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عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 
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شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 
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معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 
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ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 36 

تاریخ امیرالمومنین علیه السلام _ 2 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


نام کتاب: ترجمه بحارالانوار‌جلد 360 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران _ بلوارکشاورز _ خیابان فلسطین _ کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


فهرست 
تاداماسا امجلد ۱5 


باب بیست: و پتخم: آمیرالمقومتین علیه السلام «با عظیم» و <«ایت کبری» 


است 7 


۳ هستند ی ۳ 


باب بیست و هفتم: امیرالمومنین علیه السلام «حبل الله» و «عروه 
الوثقی» است که بدان چنگ زنند..... 25 


ال سا ایس اه ان اه اسان ای اس بان 


بیست و نهم: امیرالمقمنین علیه السلام «صالح المومنین» است..... 40 


باب سی ام: دربارو سخي خدای متعال: «یا آبقا الذین عاقثوا قن ترت؟ منک 
غن دیبه فسَوفت ۷ اللهٌ بقوّم م یحْبهَمْ و 5 7 هْ اذلو ی المَوّمنین أعّو 
عَلِی الکافرین شاجذون فب شیل اه و بقافون لومه لائم الک قطْل 


الله بُوْییه من یسَاء و اللغ واسخ علید.» ی 


باب سی و یکم: درباره سخن خدای متعال: «أجَعَلثْعٌ سقایَه الا و عجار 
السمجد الحْرام کَمَن ءَامَن باللّه و الْوّم الأخْرٍ و جَاقد في سَبیل اللّه 


تون عند الله 


0۱ 


فک 


و ال لا بقدی الْقَوَمّ الظالمین» "۳ 


باب سی و دوم: ,درباره سخن خداٍی متعال: «و من النّاس من یشری تَفسة 
بتَقاء مَرَصَات اللّه و اللَهْ روف بالعباد».....58 


باب سی و سوم: درباره سخن خدای متعال: «قْلْ هذه سبيلي اوه غوا الت 
الله علی بصیرو نا ون اَعنی» و این سخن « و تن تک من من » 
و این سخن «هو الذی رگ بتطر و بالمَوّمنین ۳ 72۰۰۰ 


باب سی و چهلرم: امیرالممنین علیه السلام «کلمة الله» است و آ 
«لقَذٍ رضی" اللّه غن الْمَوّمنین یبایغوتک تخت السْجرّه فعلم ما ذ 


ِ- 


۰ 


۰ 


قلیفی فانرل الس تلم و آنا هم قنحا قریبا» درباره وی نازل شده 
است..... 77 ۲ 


باب سی و پنجم. درباره سخن خدای متعال: «و جَعلتا هم لسَان صدق 
علیا» بو این سخی, «و اجعل لیْ لسَان صدّق فی الأخرین» و این سخن «5 
بشر الذین عَامَنوا ان هم قدم صدّق ۳ 1 80 


تایه شش یات کار افو آسار اهسا نع الوا 


باب سی و هفتم: امیرالمومنین علیه السلام نانک دهنده میان بهشت و 
دوزخ و صاحب اعراف است و دیگر اموری که دلیل بر رفعت درجات وی 
در اخرت است..... 809 

باب , سی و هشتم: درباره سخن خدای متعال: «و قفوهمٌ انهّم 
مسولون»....103 


پات تیه تفه نکر آیاین که ور شان. آمیزالمغفين غلیيه السلاه نار 
شدهاند مت 9 م1 


باب چهلم: تصریح خداوند بر امامت ائمه علیهم السلام در خبر لوح و خبر 
خاتمها و تصریحم در کتب اتتدضانیت گذشته ون بر امامت ایشان ی 
204 


باب چهل و یکم: تصریحات رسول خدا صلی الله علیه و آله بر امامت ائمه 


علیهم السلام خعه با لاد باب چهل و دوم . : تصریحات امیرالمومنین بر امامت 
اتمه علنهم السلام: 492 


السلام..... 463 


تا لاوحا ا شام اون اخاست اس ارم سای 
166 


نحص تسام اه امامت اه عایی نلاس 170 


ای سیسات امام ایس امش آشه عاش تا 
176 


تاو فص ات اما اس و اسانا نس ان انتا تس اناست 
اتمه هم اسلا 193 


باب چهل و هشتم: تصریح حضرت خضر بر امامت ائمه علیهم السلام و 
برخی نوادر..... 498 


تاه نانها اد جلد د 1 


پاپ شنت مج : ابر لنش غانیه الفلای یا فظیره و ابیت کیرع آمست 


روایات: 


1 تفیسیر علی بن ابراهیم: سیس خداوند عزوجل فرمود: با محمد: «قَل 
و تا عظیم »,(1) (رگو: 


«ان خبرخ بوری است 4 یخی آمیز المومتين غلية الفلام. «اینم له 
معرضصُون» ([که ] شما از ان روی برمی تابید. 2(1) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: اهام رضا علیه. التلام در معنای یات جع 
ِتسَائلون * غّن 7 | القظیم* الذی هم فیه محْتفُونَ»,(3) [درباره چه چیز 
اس ۱ را که درباره آن با هم اختلاف دارند. ) 
گوید: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خداوند خبری عظیمتر .و آیتی از 
من بزرگتر ندارد او فضیلت: وبرتری مرانز افتیاق کدشته با اخلاف زبان 
کفتارنتان فرصم فر‌هوو ولی آنان به فصل .هن اقراز تکرنند ۱2 


کنز جامع الفوائد: با سند خود, از امام صادق علیه السلام مانند آن را 
5 


3. بصاثر الدرجات: ابوحمزه تفالف گوید: به امام باقر علیه السْلام عرض 
کردم: قربانت گردم. شیعیان تفسیر آپات؛ «عَم ِتسَاتلون * غّن الب 
العظیم» را از شما 


ص : 7 


1-. ص/ 67 

2- . تفسیر قمی: ۵372 
3-. نبا/ 13 

4 . تفسیر قمی: 709 
5 . نسخه خطی 


میپر سند. فرمود: این برعهده من است, اک بخواهی آنان را آگاه خواهم 
ساخت, لیکن تفسیر آن را به تو خواهم گفت؛ گفتم : نفسیر «عَم یتسَائلُون» 
چیست؟ فرمود: امیرالمومنین علیه السْلام میفرمود: خداوند آیتی بزرگتر و 
خبری عظیمتر از من ندارد. ولایت من بر تمام مُتهای پیشین عرضه شد 
ولی نان از پذیرفتن آن خودداری کردند. عرض کردم: در مورد آیات: «قل 
هو تباً عظیم* آنثم عَنَهْ مُغرضُون»(1) چه میفرمایید؟ فرمود: به خدا سو گند 
اه امیرالهه تین علبة التلام است ( ۱2 


کافی: محمد بن یحعیی از احمد بن محجمد؛ نظیر این روایت را اورده است. 


۳ 


4 کنز جامع الفوائد: ابان بن تغلب گوید: از امام باقر علیه السلام در مورد 
مصداق این آبه پر سیدم» فرمود: او علی علیه السلام است. زیرا| درباره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اختلافی نیست. و صاحب کتاب «البّحَب» 
حدیثی را با سلسله سند از سدّی در تفسیر این آیه آورده که در آن گوید: 
صخر بن حرب آمد و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله نشست و گفت: 
يا محقّد, بعد از شما رهبری مردم با ماست یا با دیگری؟ فرمود: ای صخر: 
رهبری مردم پس از من به کسی تعلق دارد که منزلت او نسبت به من 
همچون ها 4 ایست. سپیس خداوند این آیات را نازل فرمود: 
«عَّ باون * عن التبا العظیم* الذی هم فیه مجْتفُون» پس, عدهای 
ولایت و خلافت ایشان ر تصدیق ۳ تکذیب کردند؛ ۰ سپس ِِ 
اما «نه ۷ خداوند خر زد انشان. کفته. اشت: «کلا سیعلمون* نم 
سَیَعْلَمُونَ»,(4) (نه 


چنان است. به زودی خواهند دانست. باز هم نه چنان است. به زودی 
خواهند دانست. )«ته » ای پیامبر, آنها بعد از تو به حقانیت خلافت او پی 
خواهند برد زیرا در قبرهایشان مورد سوال قرار خواهند گرفت و هیچ 
مردهای در شرق و غرب عالم يا در دریا و خشکی نخواهند ماند مگر اینکه 
منکر و نکیر درباره ولایت امیرالمومنین علیه السّلام وی را بازخواست 
کرده و مورد سوّال قرار دهند. آنها 


ص: 868 


1-. ص/ 67_68 
2 یضار الدرحات/21 


3-. الکافی : 207 
4 . نبا/| 45 


خطاب به مرده میگویند: پروردگار تو کیست ؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو 
کیست؟ امام نو کیست؟ 


نیز از علقمه روایت است که گفت: روزی در چنگ صفین مردي از سپاه 
ای ی ۱ عْنِ 
الا ام »را رنه سورد طلیی خواسم بخ مرن اما علت 
غه لام به خن فرخود: باییست | سپس خود به رویارویی آن مرد رفته و 
به وی فرمود: آپا صت نف مصداق تب عظیمی. که مردم .در مهرد او اختلاف 
نظر دارند کیست؟ گفت: خیر ! امام علیه السّلام فرمود: به خدا سوگند من 
هستم آن خبر عظیمی که دربارهاش به اختلاف افتادید و بر سر ولایتش به 
جنگ پرداختید و بعد از پذیرش ولایئتش روی بر تافتید, و پس از نجات از 
شمشیرم با گناه خود هلاک گشتید؛ و در روز غدیر دانستید چه کردید و روز 
قیامت نیز در خواهید یافت که چه کردهاید؛ سیس شمشیر خود را بالا برد و 
با یک ضربت سر و دست از بدنش جدا کرد. (1) 


میدان نهاد... و بقیه خبر نقل شده و در پایان خبر دوم افزوده است: (شعر) 


خداوند چنین اراده فرمود که صفیين, تا زمانی که در افق ستارهای 
بدرخشد. رزمگاه باشد ؛ تا اينکه يا ما بمیریم یا شما بمیرید و ما و شما را 
گربری اد حرش ابرم نک پپست( 2 

الطرائف: محمد بن مومن شیرازی از سذی همانند خبر یاد شده را آورده 
است.(3) 

0. کنز جامع الفوائد, مناقب ابن شهر آشوب: اصبغ بن نباته رواب یت کرد که 
علی علیه السلام فرمود: به خدا سوگند آن خبر سترگی که در آن اختلاف 


دارند من هستم؛ نه چنان است ! آنها خواهند دانست, باز هم نه چنان است, 
به زودی خواهند 


ص: 9 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . مناقب ال ابی طالب 1: 564 563 
3- . الطرائف: 23 


دانست ؛ آنگاه که میان بهشت و دوزخ خواهم ایستاد و خواهم گفت: این 


7. متاقت آنن شهر آشوی* اه ۱ وه علی علیه السلام 

فرمود: خدا را «خبری» بزرگتر از من نیست. روایت است که چون ِ 

احه آن:جناعت پابه فران کداستنه علی علیه السلام او رویز رل ار 

سمت راست و میکائیل از مت چپ اٍ رسول خدا صلی الله علیه و آله 

دفاع میکردند. در اين حال آیه: «فْل نبا عظیمٌ*آنتم عَنه مُعرضون» نازل 

شده اف علی علیه السلام میفر مود خدا| را انتی و از من 
ا( 2 


0 0 ۳ ِ" ِ پیوسته به ِِ 
میفرمود: به خدا سوگند «نباً عظیم»ی که تمام امْتهز با زبانشان دربارهاش 
تا من هستم, و هیچ خبر و آیتی بزرگتر و با عظمتتر از من 


9 کافی: در خطبه «وسیله» با سند خود از جابر, از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده و گفت: _ و خطبه را ادامه داد تا جایی که فرمود ‏ : آگاه 
باشید ای مردم که من در میان شما چون هارون در میان ال فرعون 
هستم, و چون «باب ح در میان بنیاسر ائیل و چون کشتی نوج در میان 
قوم او هستم, و آن «نباً عظیم» و آن «صذیق اکبر» من هستم و به زودی 
خواهید دانست چه وعده داده میشوید.(4) 


10 التهذیب: ۳ دعای بعد از نماز غدیر آمده است: و علی امیر مومنان 
حجّت بزرگ و نبا ستر گ توست که درباره او اختلاف میکنند.(5) 


ص: 10 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 564. و کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . مناقب آل ابی طالب 1: 564 

3- . تفسیر فرات : 202 

4 . روضه کافی: 30 

5-. التهذیب 1: 163 


1. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه الشّلام از پدران بزرگوارش روایت 
میکند. که رشول. خدا ضلی الله غلیه والذبه علی علبه السلام فرمود؛ ای 
تحت دار نها باس سس فا ۲ اه را مس مرو 
متّل اعلا هستی !(1) 

توشنج: آین اخبار که ازظرق خاصه و عامه ردایت فه‌هانه دیل بر لاف 
امامت و عظمت شان امیرالمومنین علیه السلام است و نیازی به توضیح 
ی 


ص: 11 


ون اخباز الرضا: 1 18 


تب بیس ی ام خر متا تفا د اس الماففین صایات الله علیهتا دالمیخ اش خرن 


روایات: 


1 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حقّ علی علیه 
السلام بر این ات همانند حق پدر بر فرزند است.(1) 


اف ان وی ار کمن روات راو تال کاب ااصسو وه 
از کتاب فردوس با سلسله سند خود از جابر اورده است. 


2 افالی:طونیی* فلی. علیه الاح فرخووة ریتول خدا صلی: اللد. غلیه. و 
ِِ حق علی علیه السْلام بر مردم همانند حق پدر بر فرزند خویش 


کرو حق ی امس انا مات و درز ره وه 
است.(3) 


4 معانی الاخبار: انس بن مالک گوید: نزد علی بن ابی طالب علیه السلام 
بودم, در همان ماهی که ضربت خورد _ ماه رمضان پس فرزندش حسن 
علیه السّلام را صدا کرده و فرمود: ای ابومحمّد, از منبر بالا برو و خدا را 
حمد و سپاس بسیار بگو و از جدّت رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
بهنرین وجه باه کون بو خدا لعنت کند فرزندی را که از فرمان والدین 
خود سرپیچی کند, ِ سوت فرزندی 3 از سوب ِ خود 
۱0 0 3 


ص: 12 
اشالی وی :21 


اخالی ظومی 1705 
هی ظوست: 215 


خدا لعتت کند حلمای دا که خویان نو را کم کته ار اتتیر آفند آششسن ار 


چون آن حضرت از خواندن خطبه فارغ گشت و از منبر پایین امد؛ مردم 
گرد وی جمع گشته و گفتند: ای فرزند و فرزند دخت 
۱ ما را از ماجرا آگاه کنید. فرمود: پاسخ را 
از امیرالمومنین بشنوید. پس آمیرمومنان علیه السّلام فرمود: در یکی از 
تا ره ما و ات 
راست خود دست راست مرا گرفته و به سمت خود کشیده, آن را به 

شدّت به سینه مبارک خود فشار داد و سپس فرمود: ای علی ی 
گوش به فرمانم یا رسول الله ! فرمود: من و تو پدران اين أمّت هستیم, 
پس خدا لعنت کند کسی را که از ما سرپیچی کند, بگو آمین ! گفتم: آمین ! 
فرمود: من و تو مولای اين آشت هستیم. پس خدا لعنت کند کسی را که از 
ما بگریزد! بگو: آمین؛ گفتم: آمین ! سپس فرمود: من و تو سرپرست این 
مت هستيم ی 
۱ ۱ ۱ لذ امین صلی الله علمبواله ررض 

کردم: يا رسول الله, ان بخ سر که امن ان کم ده کسا یف ؟ 
فرمود: جبرتیل و فیکائیل علبهما العلام هنت 2۱ 


5. تفسیر علي بن ابراهیم: اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه السّلام 
درباره 0 , اشكرلي و لوالدیک الی" الَعصیر* ۳ جَاهداک علی 
آن نی ها یت لک یبد 2۱ فلا تطقمعا 

و ضاحتغها في الظنا قغژوقا و ایغ هبیل من نات الی" 

2 الی" مَرَجفکم قانکُم با کم تفملُون»(2) ([آری, 


به او سفارش کردیم ] که شکر گزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت 
اه ار نوی من ات و اگر تو را وادارند تا درباره چیزی که تو را 
بدان دانشی نیست به من شرک ورزی, از آنان فرمان مبر, و [لی ] در دنیا 
به خوبی با آنان معاشرت کن, و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به 
سوی من بازمی گردد و [سرانجام ] بازگشت شما به سوی من است, و از 


ص: 13 


1- . معانی الاخبار : 118 
2 . لقمان / 15 14 


[حقیقت ] آنچه انجام می دادید شما را با خبر خواهم کرد. + پرسید؛ فرمود: 
«والدینی که خداوند تشکر از آنها را واجب گردانیده کسانی هستند که علم 
را زادند و حکمت و دانش را به ارث گذاشتند؛ و مردم را به اطاعت از آنها 
ام فر مود. اما «الی" القصیر» بدین معناست که باز کشت ند کات به سوی 
خداست و دلیل این امر, کلمه «والدین» است. ۰ سپس قول را به ابن حننمه 
(عمر) و دوست او (ابوبکر) عطف کرده و در مورد والدین به طور خاص 
فرمود: «و آن جاهداک علی آن ثشرک بی». اگر آن دو نفر تلاش کردند در 
دستور خدا| به وصایت امیر قوفتان رک بورزی و از آنکه دستور یافتی 
اطاعتش کنی روی بگردانی و ایشان را اطاعت نکنی «فلا تطعهما» سخن 
ایشان را مشنو ! آنگاه قول را متوجه والدین کرده و فرمود: : و در دنیا به 
تبکین. .زا آنان رفتار کن. میفرماید: مردم را از فضل آن دو آگاه کن و به 
ایا دق رت آنجا که میفرماید: «و ائبعٌ سبیل 

من نات ال نم الن متجعکم».سیس فرنود با کشت شما به خدا و 
سپس به ماست؛ پس, از خدا بترسید و از پدر و مادر نافرمانی نکنید که 
رضای ایشان خشنودی خدا و خشم آنها خشم خداست.(1) 


توضیح : : اين که آن حضرت علیه السّلام فرموده است: «و دلیل , بر این امر 
والدین هستند», وجه دلالت؛ شد کر آوزدن لفظ اشنت, زرا در این هوزد 
«تغلیب » مجاز است و در صورت امکان. حقیقت اولیتر است؛ و «ابن 
حنتمه» عمر است و دوست او: ابوبکر. فیروز آبادی گوید: حنتمه بلت ِ 
ال مخین صاحب دو نیزه _ مادر عمر بن خطاب است.(2) قول او علیه 

السلام : «فقال فی الخالص» یعنی خطاب مخصوص است به رسول کنو 
صلی الله علیه و آله و چون گذشته عام نیست هرچند روی سخن در 
«صاحبهما» نیز خاص است. اما در آن مجاز هست و احتمال عام بودن آن 


نیز میر ود. 


ص: 14 


2 . قاموس : 102 


6 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السّلام در پاسخ به جابر 
سر امون آیه" «اشکُرلي 5 لوالد یک » فرمموة خنظور وسول دا خلی: اند 
له و آله و غلی‌ اس طالت عف ال ام موز 


۶ تسین علی ین اب راهم «التی ازلی لین من آننممم و ار وا ۶ر 
آمهاتهم ». 2 (سامیر به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و 
همسرانش مادران ايشانند. ) گوید: با توجه به این آیه و اینکه همسران 
پیامبر مادران مومنانند, خداوند متعال مومنان را فرزندان پیامبر صلی الله 
تا اه اه موص وا سای الم تاه ات را ی سا قیار داد 
است ؛ برای کسی که قادر به حفظ خود نیست و مال و منالی هم ندارد و 
ولایتی نیژ بر خود ندارد, خداوند تبارک و تعالی پیامبرش را سزاوارتر از 
مقمنان به خودشان قرار داده است 0 ۳۱ رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله در روز غدیر خُم است که فرمود: ای مردم, آیا من از شما به 
خودتان سزاوارتر نیستم؟ گفتند: آری؛ وا آن حضرت این فرض را که 
ترای, در نطر کرفته ونم آمیرافخیصن قلیم آلاام بر اتصاض ذاد 
و ولایت علی علیه السْلام را همانند ولایت خود بر ایشان فرض و لازم 
نموده و فر مود: «الا من کنث مولاه قعلیدٌ مولاه». و چون پیامبر صلی الله 
علیه و اله علی علیه السلام را «پدر» مومنان قرار داد, بر او لازم میأید که 
بایان کنه‌و اشام نان را پروزن دهد یس رسول‌حدا صلی الله عابه 
و آله بالای منبر رفته و فرمود: هر که مالی از خود بر جای نهد, به ورثه وی 
له دارد .هه که بدهن: را یالی بز خا قذرصلی تاهین بد کی آ ها عره 
هستم. بدین ترتیب, خداوند متعال تکلیف پدر مقمنان بودن را بر دوش 
باس ای و ری کر را جات ب 
اطاعت از وی نمود, آنگونه که از پدر خود اطاعت میکنند, و رسول خدا 
صلی الله لو آله غلی علنه السام رنه جمن ود ید موهان مر از داد 
با اه اه وس سکن ی ایس وهای مه اتا مس رود 
وتیل اینکه پیامیر خدا ضلی. الله. علیصی آلم.و آهیرالمومتین. علبه لام 
بجمان این ات همست آ ماه 


ص: 15 


1- . تفسیر فرات: 120 


اتیت: که مفرمانده قق آغیدها آلاع-۳.۶ مقر نوا به.ا ۶ الوالدین 
اخسائا»,(1) (و ۲ 


خدا را بپرستید, و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان 
کیت - مس وال صلن دا ما عم للم اند ج. الم ۵ 
امیرالمومنین علیه السلام هستند؛ امام صادق علیه السّلام در اين رابطه 
میفرماید: اسلام آوردن عموم یهودیان به همین سبب بود زیر| آنها بر خود و 
خانوادههایشان ایمن گشتند.(2) 


توضیح: جزری گوید: در«من ترک صَیاعاً فل», «الضیاع»: عیال, خانواده, 
و اصل آن مصدر ضاع. يضيعّ, صَیاعا میباشد؛ و مصدر آن را «عیال» 
ناميدهاند, همان طوری که میگویی: «من مات و ترک فقرا» و منظورت از 
«فقر», «فقراء» باشد. و اگر حرف ضاد مکسور شود, جمع «ضائع» خواهد 
بود, همانند: جائع و جیاع.(3) 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: «فْل تقالواً آئل ما حلَم را کم آا : ۳9 
به شَیا و بالوالدیّن اخستا»(4), بگو: «بيایید تا آنچه را بنز شتفا 
حرام کرده برای شما بخوانم: خشی راسا آمتریی قرار مدهید و به پدر و 
مادر احسان کنید. )گوید: منظور از «والدین» رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و امیرالمومنین علیه السلام هستند.() 


9 تفسیر عیاشی: ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از «والدین» و علی علیم 
الیشلام دومی, است. كِ بکردم: در کجای قرآن امنوه ؟ فرمود: 5 اعْبْدوا 


ال و لا تشر کُواً به يا و بالْوالدیّن اخُسّاتا »(6) 
)2 

ص: 16 

1- . نساء/ 36 

2 سس کش 163 5 

3- . النهای3: 29 


4 . انعام / 151 


5- . تفسیر قمی: 208 


7 تس فرایت ۱ 25 


10 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام در مورد آیه؛ 5 بالوالدبن 
ا انا کرموده رها صلی الله عایه و له بین ار هدر و عای 
ال و دی اس موی اي هد بوظ : به آن در سوره نساء است. 
(1) 


1. تفسیر امام عسکری علیه السلام: امام علیه السّلام میفرماید: خداوند 
متعال فرموده است: «و بالْوالدَیّن اخسانا و بذی ای پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: افضل بای شما که محقتر و سزاوارتر به 
سپاسگزاری شماست. محمد و علی صلوات الله علیهما هستند. و بن 
ابی طالب علیه السلام فرمود: ی ۱ 
میفرماید: من و علی بن ابی طالب دو پدر اين أَمّت هستیم و حقّ ما بر آنها 
از حق والدین آنها بیشتر است. زیرا اگر از ما اطاعت کنند, از آتش 
نجاتشان میدهیم و به بهشت روانه میسازیم و از بردگی به بهترین ازادگی 


فاطمه سلام الله علیها فرمود: محمد و علی دو پدر اين أَمّت هستند. 
کژیهای آنان را راست گردانند و اگر مطیع ایشان باشند, از عذاب دائم 
نجاتشان میدهند و اگر با آنان همراه گردند, به بهشت جاویدشان در 
فباه ن: 


حسن بن علی علیهما السلام فرمود: محمد و علی دو پدر اين امْتند. پس 
کتا ال کی کم سم ام مر سا ری سر 
خال مطفضان باشد عفر اینم ضعرت امد اهر از رین شاکاه 
بهشت خود قرار میدهد و با عطایا و خشنودی خود آنان را به سعادت 
حسین بن علی علیهما السّلام فرمود: هرکس حق دو پدر برتر خود یعنی 
مجصه وغل علهها الا سا ما سده از آنان به فوسی اطاعیت کفد. ند 
وی گفته میشود: در هر باغی که در بهشت مییسندی, مقیم شو. 


علی بن حسین علیهما السّلام فرمود: اگر حق والدین بر فرزند به سبب 
اسان ماو کف مرا شا پاش اسان مد و لین اه الساه 


درباره 


ص: 17 


۶ ِ 
دوه پدران محفتر به شمار ایند. 


محمد بن علی علیهما السلام فرمود: هرکس بخواهد بداند که چه منزلت و 
ارجی پیش خدا| دارد, باید ببیند چگونه قدرشناس پدران برتر خود یعنی 


مهم هعشا اد اریت: 


جعفر بن محقد علیهما السْلام فرمود: 6 پدر برتر خود یعنی 
محمد و علی علیهما السّلام را رعایت کند , اگر در حق پدر و مادر نسبی 
خود و دیگر بندگان قصور کرده باشد, ۱ 73 نمیر سد, 
ترا آن دق رضایت انشان را بر این ند دست ضا ورن 


تعظیم نمازگزار نسبت به دو پدر برتر خود محمد و علی علیهما السّلام 


دارد. 


لین مالس عمط ای فرنوی ی تسه شب ارس کب [ز 
طرف پدر و مادری که شما را زادهاند رانده شوید؟ گفتند: بلی. به خدا 
و مادری که برتر تر از 7( او هستند؛ رانده نشود. 


محمد بن علی علیهما السلام در جواب ب کسی که به وی عرض کرد: من و 
فحتد: و علی.»غلیهما الشلام را چنان دوشت میدارم که اگر مرا قطعه 
قطعه کنند دست از اظهار آزش تخیدار مت : فرمود: در این صورت قطعاً 
محمد و علی علیهما السلام از هیچ مساعدتی در حق تو دریغ نمیورزند و در 
روز قیامت محبت تو را هزار هزار برابر جبران میکنند. 


علی بن محمد علیهما السلام فرمود: هرکس پدر و مادر دینی خود یعنی 
محمد و علی صلوات الله علیهما را ارجمندتر از پدر و مادر نسبی خود 
نداند, حلال و حرام خدا را هرچند اندی, به جا نیاورده است. 


حسن بن ی علیهما السلام فرمود: هر کس اطاعت از پدر و مادر دینی 
خود یعنی محمد و علی علیهما السّلام را بر اطاعت از پدر و مادر نسبی 
خود مقذم بدارد, ۳ عژوجل به وی گوید: من نیز تو را بر دیگران مقدّم 
میدارم همانطور که 


ص: 


18 


بر پدر و مادر خود مقدذم دای و همانطور که خود را با ایثار محبت 
خویش, شرافت بخشیدی, من هم نزد والدین دینیات تو را عزژت و شرف 


اما منظور من از «ذی القربی» خویشاوندان پدری و مادری تو هستند. این 
آیه به تو میگوید: حق آنها را بدان همانطور که از بنی اسرائیل و نیز از 
الت: معند صلی الله غلیه و له مان کرفت. که جق شا مندان ملد 
صلی الله علیه و آله که امامان پس از وی و خوبان و صالحان این خاندان 
هستند را تا 


12 مناقب ابن شهر آشوب: امام صادق علیه السلام فر مود: منظور از 
«والدین» در آیه: «و باْوالدیّن ن احسَاتا» رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
علی عایهفا اسلا هستد. 

تسام خعفی آن ایام باقر و ابان‌بین لب از امام صاوق عله الخلامه ای 
ام را ای هه ام ما ی ان 
است. ابن جبله : نبیر نیز این حدیبت را روایت کرده است. 

ابو المضاصبیح از امام رضا علیه السلام روایت میکند که فرمود: رسول 
خدا لین اللة غلیه :و الة فرمود: مقصود از «والدین» من و علی هستیم. 


از برخیٍ امامان علیه السلام نقل است که [ «آن اشکرلی و لوالدیک» 


در شأن از هت رز کهاز. نازل شده است. 


سال خدا نی اه یو سونو سم وی درا این اس 
من و علی اولیای این امّت هستیم. 


یکی از ۳ علیه السلام در مورد. « و بهَذُا لد *5 آنت 1 بهَدٌا 
الْبلد*5 وال ما ولد (2) (سوگند 


به این شهر, و حال آنکه تو در این شهر جای داری سوگند به پدری [چنان ] 
و آن کسی را که به وجود آورد. ؛فرمود: فتظور افترالفو‌سنتت. و انخه از 
امامان به وجود اورد, هستند. 


ص: 19 


1- . تفسیر امام حسن عسکری : 132 
مب بل 3 ...1 


ثعلبی در کتاب«ربیع المذکرین» و خرگوشی در کتاب «شرف النبت» با 
سندشان نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حقٌ علی 


زد کاب« اخضانض» از ازسره کف یبن ای الب بر مسمانان همانیه 
حقّ پدر بر فرزند است. 


در کنات «تفردات» ابوالقا سم راغب از وسون خد | صلی ال علیه و آله 
نقل است که فرمود: ای علی, من و نو پدران این امّت هستیم, و از جمله 
حقوق پدران و مادران ان است که بر ایشان پیو سته و در همه اوقات 
ترجم کنند, تا حقوقشان را ادا کرده باشند. 


پتافتن صلی الا علیهن ال من وعلی خرن این ات همست وی ماش 
ایشان بیشتر از حق پدر و مادرانی است که انان را به دنیا اوردهاند. زیرا| 
اگر از ما فرمان برند. آنها را از آتش نجات میدهیم و به بهشت جاودان 
میبریم و ایشان را از بندگی به بهترین آزادگی ميرسانیم. قاضی ابویکر بن 
تن انم آن ۱ 5 وی سر نپیچد.(1) 


3 تفسیر فرات بن ابراهیم: ابو مریم گوید: نزد امام صادق علیه السّلام 
بودیم که بان بن ِِ در مورد مصداق «والدین» در آیه: «و ۶۱ عَبْدوا اللَة و 
لا مشرَکُواً به شَته و بالوایجیّن امسَات» سوال کرد. امام علیه السّلام 
و 4 
«واالدین» هستند.(2) 


14 کنز جامع الفوائد: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و علی علیه السلام «والدین» هستند. و عبدالله بن سلیمان 
گوید: شنیدم که امام باقر علیه السْلام میفرماید: ی رن 
اس سس ات و ها و را ی 


نمود از ماست و در کتاب خداوند عژوجل, موّدت و مهرورزی مخصوص 
ماه ی اه اه ها 


ص: 20 


1-. مناقب آل ابی طالب 1: 581 


سیر قرایت ت28 27 


علی علیه السلام «والدین» هستند و خداوند به ذزربه آنها امر فرموده که 
سپا سک ار ان دو باشند. 


5. کنز جامع الفوائد: زراره از عبدالواحد ین مختار نقل کرده که گفت: بر 
امام باقر علیه السلام وارد شدم و ایشان فرمود: آپا ندانستی که کت از 
«والدینی» که خداوند "عژوجل فر موده: «واشکرلی و لوالدیک» لو علیه 
ااتا ات و ام ‏ م صص یم ار ام اش تساه 
سوره بنیاسرائیل یا سوره لقمان؟ پس قسمت شد و به حج رفتم و در آنجا 
به خدمت امام باقر علیه السّلام مشرّف گشته و به طور خصوصی با وی 
دیدار کرده و گفتم: قربانت گردم, عبدالواحد حدیثی را از شما برایمان 
آورد. فرمود: آری ! : عرض کردم: متظورر. اية کدام سوره است؟ لقمان پا 
اسر ال ۱ فرموه آیتات گه فن سورع اعفان اسک ۱1 


توضیح: شاید منشاآً شک زراره آن باشد که راوی آیه را از خود به روایت 
ملحق کرده باشد با اینکه بعد از دانستن زراره اينکه منظور ایه سوره 
لقمان است. ان را ذکر کرده باشد. (2) 


6. کنز جامع الفوائد: جابر گوید: از امام باقر علیه الشْلام شنیدم که در 
مصداق آیه: «و وَضَیتا الانسان بوالکیه»,(3) [و 


انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم.) فرمود: رسول خدا صلی 
ال علیه و ان وی عله اس مرسمه 


از بشیر دهان نقل است که شنیده است امام صادق علیه السلام میفرماید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از والدین است. عرض کردم: و آن 
دیگری؟ فرمود: او علی بن ابی طالب علیه السْلام است. (4) 


17 کنز جامع الفوائد: از امام باقر علیه السْلام شنیدم که مفهوم آیه «و 
والد و ما وَلد» (5) 


علی علیه السلام و امامانی هستند که از نسل او نق دش فبایتد. ۱۳ 
ص: 21 


1- . جامع کنز الفوائد. نسخه خطی 


2- . از آنجا که آیه «اشکرلی و لوالدیک» فقط در سوره لقمان آمده, 
موردی برای شک و تردید وجود ندارد مگر اینکه گفته شود عبدالواحد از 
طرف خود ابه را به حدیث ملحق کرده باشد. 

3- . عنکبوت/ 8. لقمان/ 14. احقاف/ 15 

4- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 

5- . بلد/ 3 

6- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


ِ- 


8. تفسیر فرات : مُقلی بن خنیس گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السّلام از نبی اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکند که آن حضرت 
فرمود: من شک از «والدین» هستم و دیگری علی بنر ان طالب علیه 
السّلام است و این دو به هنگام مرگ , بخ نظز محتضران میایند. 


السلام 99 چون با فرا و 0 
السّلام را بر بالین خود حاضر خواهد دید. و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: که از والدین من هستم و آن دیگری علی: علیه السلام است. 
عرض کردم در کجای قرآن به این مطلب اشاره شده است؟ فرمود: آیه؛ 
«و اعْبُذُوً ال و لا تشر کواً به شَبنا و بالْوالدیّن |حسانا»(1) 


توضیح: در این مورد در باب« اشفا التبو: صلی االه غلیه و آله 2 

نیز در کتاب «الامامة» به تفصیل سخن رفته است و گزیده ام سا 
که انسان دارای یک حیات جسمانی با روح حیوانی و یک زندگی ابدی با 
ایمان و علم و کمالات روحانی است که به موجب آنها سعادت آبدی را به 

دست میآورد و خداوند متعال در چند جای قران کفار را مردگانی دانسته 
است که فاقد حیات هستند هرچند به ظاهر زندهاند.(2) 


همان 9 که مردگانی از قبیل مومنان را زنده دانسته و فرموده است: 
«و لا تخسبن" الذین قتلوا فی سبیل ال آموتا» ,(3) [هرگز کسانی را که 
در رام ۳9 کشته شده اند, مرده میندار. + همچنین فرموده است: 


« ول ك حَیوه طَیبه»,(4) (قطعاً 


اور با زندگی پاکیزه ای, حیاتِ [حقیقی ] بخشیم. )و دیگر آیات و روایات . 
علت وجوب حق والدین تسّبی را در این دنیای فانی باید با مسئولیت تربیت 
لیکن حق پیامبر و امامان صلوات الله علیهم اجمعین هم مرتبط به زندگی 
ایرد 
ین 


ص: 22 
َ . تفسیر فرات: 35. نساء/36 


از جمله آیه: «انّک لا تُسَمه تسم الْمَوّتی» [البته تو مردگان را شنوا 
3 (نمل/ 80) 


3 . آل عمران/ 169 
4 . نحل/97 


جهان و هم حیات اخروی است. اما حق انها در ود کی این جهانی بدان 
سب است که علت غائی آفوشت مخلوقات. آنها هستند و بقایشان به 
بقای آنها مربوط است. و به خرمت آنها روزی داده میشوند و به برکت 
وجود آنها باران میبارد و خداوند عذاب را به خاطر آنها از بقیه دفع میکند و 
خداوند به واسطه آنها گشایش در کارها را به وجود میآورد. اما حق آنان در 
زندگی آن جهانی آن است که مردم به راهنمایی ایشان هدایت یافتند و به 
ار ان سا ساسا ماع سا سیسات 
پاکیزهای نصیبشان ساخته که هميشه باقی و پا برجاست. بدین ترتیب ثابت 
میشود که پدران حقیقی روحانی که مردم باید حقوق انان را رعایت کنند و 
ااها ای سا اود ت همم ای هه 
در کتاب «الامامة» به برخی بررسیها در اين مورد اشاره کردیم. 


راغب اصفهانی در کتاب المفردات مینویسد: الأب: پدر, و این لفظ بر 
کسی که موجب به وجود آمدن چیزی يا اصلاح یا ۳ شود اطلاق 
میگردد و به همین جهت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله را پدر 
مومنان نامیدها ندم 9 متعال میفرماید: «التّبي" آولی تال مین من 
أَنفسهم و أرَوَاجْةْ َمَهاتهَمُ»,(1) (پیامبر 


به مقمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر |[ است و همسرانش مادران 
تفای اور ی ای فاص ی اب اس باه آخامه و 


است. 


روایت است: که بدا مین صلی نله ید ه له علی علیه الگلام فربعه؛ 
فن. مه تخران ای ات هشیمه و به همین نکته اشاره دارد سخن آن 
حضرت که میفرماید: در روز قیامت تمام خویشاوندیهای نسبی و سببی 
منقطع میشوند جز سبب و تسب من ؛ و گفته شده: و به سبب اینکه بسیار 
مهماننواز بودهاند, <ابوالاضیاف* نامیده شدهاند و به: دلیل. کرم کردن 
میدان نبرد «ابوالحرب»ش مینامیدند. عمو و پدر را با هم نیز «والدین» 
گفتهاند؛ ؛ همینطور مادر با پدر و همچنین جذ و بدر. فعلم اسان راجه دلل 
آنچه گفته شد, پدر او مینامند و مفهوم آیه: «[ا وَجَتا عَاباعتا علت 


ص: 23 


أمّه»,(1) («ما 


پدران «خود را بر اتکی یافتیم. + را حمل بر این معنا کردهاند یعنی 
اینکه« آباعنا» به معنای عالمانی که ,ما را با پعلم تربیت کردند؛ : شمرده شود 
به دلیل آیه: «(ّ طفتا سادتتا و کُبراعتا قاأصَلوتا السیبلا»,(2) (ما روسا و 
بزرگان خویش را اطاعت کردیم و ما را اد زاه به-در گرزنی ع نی ؟ 
شور راهان ار لیاوا ی بدرعراست که وق واه 
دنیا آورده و مُعلمی که او را آموزش داده است زنزا در رت کر به کی 
فده شود: «أبو بهیمه» (: پدر چهار پا) این مفهوم را میرساند که وی 
پدرانه از آن مراقبت میکند (4) 


ص: 24 


1-. زخرف/ 22 
3- . لقمان/ 14 
۰-4 . مفردات فی غریب القرآن: 5 4 


باب بیست و هفتم : امیرالمومنین علیه السلام «حبل الله» و «عروة الوثقی» است که بدان چنگ 


زج 
روایات: 


پرسیدم مصداق و بت اللّه جمیقا»,(1) و وگ 
زیشمان دا خی دید ا. کیت ۱ فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام 
ریسمان محکم خداست 2 


بر تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره مفهوم آبه: «اّ بجبْل مَنَ 
اللّه و حبل من التّاس».(3) (مگر 


آنکه به پناه امان خدا و زینهار مردم روند ) فرمود: «حبل من الله» قرآن 


3. کنز جامع الفوائد, تأویل الایات الظاهره: علی بن حسین علیهما السْلام 
فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بود و 
به نیز حضور داشتند. پیامبر به: آنان فرمود: مردی از بهشتیان بر شما 
وارد میشود و سوالی میکند که برایش اهمیت بسیار دارد. گفت: مردی بر 
ما نمایان شد که بیشتر به مردم مصر شباهت داشت. وی جلو آمده و به 
زتتول خد ای االه علیهه. ]اه 
سلام داد و نشست و گفت: زٍ یا رسول الله, شنیدهام که خداوند میفرماید: 
«واعتصموا بحبلِ الله جمیعاً و لا تقَرْفوا», این ریسمانی که خداوند به ما 
دستور داده به آن چنگ زنیم و از او دور نشویم چیست؟ پس رسول خدا 
ضلی الا عاية و آله موی نید به زیر امکندم 


ص: 25 


1-. آل عمران/ 103 
3- . آل عمران/ 112 


ی و نی 
نموده و فرمود: اين همان ریسمان الهی است که هر کس به او چنگ زند, 
در دنیا از ارتکاب گناه احتراز میجوید ۱ 
بود. پس آن مرد از پشت سر علی علیه السّلام را در آغوش کشیده و 
فت: من به ریسمان خدا و رسولش چنگ زدهام. سپس برخاست و از 
آنجا رفت. پس مردی از حاضران برخاست و عرض کرد: یا رسول الله, آپا 
نه سانش بووم و ان آو بخوزهم جرایه انتغقار کند؟ رسول حدا صلی. ازاد 
علیه و آله 


فرمود: اگر نسبت به تو ارفاق کند! پس آن مرد که عمر بود _ در پی وی 
افتاد و از او خواست برایش استغفار کند. گفت: آیا فهمیدی رسول خدا به 
اک ی وک و 
متمسشک 0 ریسمان هستی؛ خدایت بیامرزد و اگر نیلستی؛, خدایت 
نیامرزد !و رفت.(1) 


4 الغیبه نعمانی: با سند خود از محمد بن حسین از پدرش از جذش همین 
روایت را نقل کرده است.(2) 


توضیح : « آرفقه»: با او مهربان شد و سودش رساند. 


«ضریت و الذلة ی ج ِا و [ ببْل 5 ح ام و عبّل 5 اه 3 
(هر 


کجا یافته شوند, به خواری دچار در اند هگر که به پناه امان خد | و 


زینهار مررم [روند] 4 میفرماید: «جبل م من اللّه» کتاب از چانب خداست و 
«حبل من النّاسٍ» علی بن ابی طالب است. 


مردی عرب و بادیه نشین . از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره 
خضداق. ام اعسهوا تحیل, الله»برفتد ۳ سامن خی ال لیم و اه 
دست خود را بر شانه علی علیه السلام نهاد و فرمود: ای عرب بادیه 
نشین ! این همان حبل خداست. پس به او چنگ بزن. بسن آن هرد عرب به 
شنت بر آحام‌کلی علنه السلام رفتهه اي را 


ص: 26 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . الغیبة : 16 
3- . ال عمران / 112 


در آغوشن گرفته. گفت: خداوندا. ترا کواه میکيزم که. به ریسفان ته جنگ 
زمر بسن سول :خدا :ضلی اللة»علبه و ال فرمود: اکر. کسین .دوست: دار 
مردی بهشتی را ببیند. به اين مرد نگاه کند. از امام باقر و صادق علیهما 
السلام نیز روایتی شبیه به این مضمون نقل شده است. ۲ 


انس بن مالک درپاره مصداق آیه: «و من بسلم وَجهّةه 2 الی ال و هو مج 
ققد اسْتَشتک بالَغروه الْوْْقَی»,(1) [و هر کس خود را _ در حالی که 
نیکوکار باشد _ تسلیم خدا کند, قطعاً در ریسمان استوارتری چنگ در 
زده. )گوید: این ایه در حق علی علیه السلام نازل شده است ؛ زیرا| او 
نخستین کسی است که نیکوکارانه خود را تسلیم خدا کرد و به ریسمان 
اتتوار آوخک »ری یه حها سوبند: علی علیه التلام. هرز بر سر فول ۶ له 
لا الله» و «الی الله عاقبة الامور» کشته نشد. و روایت شده است که 
«عروه الوئقی» ولایت علی علیه السلام است. 


انامه دض عنم شام مخرماجهه رسول خوا صلی, اللم. لیم و آله فرمه هه 
هرکس دوست داشته باشد به «عروة الوثقی» چنگ زند» به حب علی علیه 
السّلام چنگ بزند.(2) 


6. الغیبه نعمانی: جابر گوید: مردمانی از یمن به حضور رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رسیده و گفتند: یا رسول الله, وصیٌ تو کیست؟ فرمود: او 
همان کسیي است که خداوند دنور داده به وی چنگ زنید و فرمود: 
«وَاغتصمّوا بجبُل الله جمیعا و لا تَقرقوا». عرض کردند: برای ما روشن 
کنید که اين میسمان چیست؟ فر مود: آن ی و آنجا که 
میفرماید: « لا بحبل من الله و حبل مُنّ التاس». «جَبل من الله» قرآن 
است و«حتّل من التاس» وصی بعد ۳ است. 19 1 با رسول الله 
وصی تو کیست؟ فر مود: او همان کسی است که خداوند دربارهاش گفته 
است : ان تعول تفه 2۱ حسرتی علی ما فرَطت فی جنب الله»,(3) تا 


آنگة [مبادا ] اکتا بگوید: «دریغا بر آنچه در حضور خدا| کوتاهی ورزیدم. 4 
گفتند: يا رسول الله , «جنب 


ص: 27 


1- . لقمان/ 22 
2 . مناقب آل ابی طالب 1: 562 561 


3- . زمر/ 56 


الله» «چیست ؟ فرمود: او کسی است که خداوند دربارهاش میفرماید: 
«بعصٌ الظالِمٌ علی 3 علی بدذیه تقو لین اتَحْدت مع الرَسُول سبیلا», (1) 
(ستمکار 


دستهای خود را می گزد [و] می گوید: «ای کاش با پیامبر راهی برمی 
گرفتم.» )وصیْ من همان «سَبیل» است که به سوی من ختم میشود. 
دا ر سول اللفه م واه آنکه به حق فان خرفدت آهرا نقه ما 
نشان دهید که مشتاق دیدنش گشتیم. فرمود: او همان کسی است که 
خداوند وعر را اش برای حوتت کان قرار عاده اکر نا نان کسن که وای:سنا 
دارد و شاهدانه گوش فرا میدهد. در پی او باشید, در خواهید یافت که او 
وصیٌ من است همانطور که دريافتيد, من پیامبر شما هستم. پس به میان 
صف جمعیت مردم بروید و به سیمای آنها خیره شوید, و ببینید قلبتان به چه 
کس مایل است. وصی من اوست ! زیرا خداوند عزوجل میفرماید: «فَاجْعَل 
ند من الّاسٍ تقّوی ایهم », [پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان 
کزانش جهء ابعی متهایل به او و ذژیه او میشوند. پس حاضران جملگی در 
و 
حفیت طولانی, اشت که آن» را مستضر حردنم و تفضیل آن. ان شاء الله 
تعالی به زودی اورده خواهد شد.(2) 


7 کشف الفمة: از جمله روایاتی که عز محدذث حنبلی استخراح کرده, آن 
است که گوید: منظور از«حبل ۳ در [ «وَاعْتَصهواً بحبل الله جهبعا» 


8. تفسیر فرات ین ابراهیم: آبان بن تغلب گوید: از اصام داهن علبه. السلام 
پرسیدم: مفهوم آیه: «صَربت بت عَليهمْ الْلَهْ ین ما نوا الا بحبل مَنّ الله و 
حبل من مَنّ التاس» چیست؟ فرمود: مردم (اهل تسنن) کو. این باره چه 
7 عرض کردم: میگویند «جَبْلِ هن الله» قرآن است و«حبل من 
النّاسٍ» عهد و پیمانی است که خدا 7 است. فر مود: #۳ 
گفتند! عرض کردم: شما در اين مورد چه می 


ص: 28 
1- . فرقان/ 27 


2 . الغیبه للنعمانی: 15 16 
3- . کشف الفمء : 2 


فرمایید؟ فرمود: «جبل م جُنّ اللّه » قرآن است و«حبل ده مَنّ التّاس» علی بن 
ابی طالب علیه السلام" ۳ 1 


9. تفسیر فرأت بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام از پدرش از جد 
بزرگوارش روایت ۰ اک ۱ مردی عرب به شکل بادیهنشینان 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول الله, , پدر و 
مادرم قربانت گردند, معنی: «وَاغتصموا بجَبّل الله جمیعا ع لا تَقّقوا» 
چیست ؟ فرمود: هن اند .وا فشستمر. و علی بن ابی طالب ریسمان 
اوست. اس آ هس ای ی به 
خداه ول او آیمان آور دم.ق بة ریشمانش جی ودم ما 


نان نظیر این روایت زا تمل کرد ات ۱ 


ی طالب لام" ۳ ریسمانی_ است که ۳ ۳ ۹ 
«وَاعْتَصهواً بحبل اللّه جمیعا لا تَقّفوا» [ را بیان کرده است. پس 
هرکس به این تا موّمن است و آنکه رهایش سازد, از 
دایره ایمان خارج شده است.(4) 


1. تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا 
ضلی اللة علیه و. اله دز میان ضحابه خود تشسته بود که. مردی از اعرات 
بادیه نشین وارد مجلس شد و در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته 
و عرض کرد: يا رسول الله, شنیدهام که خداوند متعال در قرآن فرموده 
است: «واغتصمواً بحبّلِ الله جمیکا و لا تقرّفْوا». این ریسمانی که دستور 
يافتهايم به آن جنگ زنیم چیست؟ پیامیر صلی الله علیه و آله دست بر 
شانه لمآ بن ابی طالب علیه السلام گذاشته و فرمود: «ولایت» این 
آقاست. پس ِ" اعرابی با دو دست خود انگشتان دو دست علی علیه 
السلام را 


ص: 29 
1- . تفسیر فرات؛ 14 


شی کرا سس 13 


4 . تفسیر فرات؛ 14 


محکم گرفته و گفت: «أشهَد آن لا اله لا الله و آشهذ أنْ محقداً رسولْ الله 
وا اه اوه روا 0 0 ۱ 
خود را بست.(1) 


مولف: آبن بطریق در المستدرک از ابو نعیم با سند خود از ابوحفص صائغ 
نقل میکند, که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که درباره آیه؛ 
«واعْتصهواً بحبل اللّه جمیعا» فرمود: «خبل الله» ما هستیم.(2) 


2 العمدة: امام صادق علیمٍ السلام کر مور آن «حبل الله»ی که خداوند 
میفرماید: «واعتصهواً بحبل اللّه جمیعا و لا 7 تقد قوا» ما هستیم. 


مولف: در تفسیر او نیز این روایت را دیدهام. 


3. الخصائص: امام موسی بن جعفر علیهما السْلام از پدرش روایت کرده 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در همان بیماری که بدان از 
دنیا رفت. در خطبهای فرمود: ای گروه مهاجرین و انصار و هر که در این 
روز و در , این ساعت از انس و جن صدای مرا میشنود؛ : حاضران شما 
غایبان را آگاه سازند که من در میان شما کتاب خدا را به جا گذاشتم که در 
نز کی نوم عور آزست و هدایت هآ کامی کفضا ند فرص نموه تا حع سس خدا 
و حجّت من و حجّت ولیْ من بر شما باشد. و علم اکبر را که همان علم 
دین و نور هدایت و درخشش اوست در میان شما به جا گذاشتم و او علی 
بن آابی طالب علیه السلام است. همان ربسمان خداوندی که فرمود 9 
اعتصول بحبُل الله جهیقا و لا 7 تَقةَفُوا و ادکموا : تفت الا نکر اد کنثم 
آغداء قالف بین" فلکم قاضتکثم بییعیه اخوانا و کم غلی شقا قرو من مر 
التار قانقدکم نها کدالک تین ال لک ءابا: ه لَعَلَكم تهتَدذون»(3) (و 


همگی به ریسمان خدا چنگ زنید, و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود 
یاد کنید: آن گاه که دشمنان [یکدیگر ] بودید. پس میان دلهای شما الفت 
انداخت. تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آنفتن نید که 
شمارا از ان رهانید. این. حونهم.خداهند تشانه.های خود را براق شما رشن 
می کند, باشد که شما راه یابید... تا پایان خطبهای طولانی ) 


ص: لاد 


1- . تفسیر فرات : 15 


2-. العمدة: 150 
3-. ال عمران/ 103 


یف تفسیر علی: بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام در معنای آیه؛ ۷ 

تقرّفوٌ» فرمود: خدآوند متعال میدانست ک آنان پس از پیامبرشان دچار 
اه .ِ واه ال کرو اند 
پراکنده نشوند.(1) 


مناقب خوارزمی: سول خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه: الشلام 
فرمود: «غروة الوّثقی» تو هستی 2(1) 


6. مناقب ابن شاذان: امام رضا از پدرانش علیهم صلوات الله اجمعین 
روایت ت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس از من 

فتنهای تاریک واقع خواهد شد و کسی از از نجات مییابد که به «عروه 
الوئقی» چنگ زند. گفته شد: عروة الوثقی چیست؟ فرمود: ولایت سید 
اوصیاست. گفته شد, سید اوصیا کیست؟ فرمود: امیرالمومنین ! عرض 
شد: يا رسول الله. امیرالمومنین کیست؟ فرمود: او مولی و امام 
مسلمانان بعد از من است. عرض شد: يا رسول الله, مولای مسلمانان و 
امام آنها بعد از شما چه کسی است؟ فرمود: برادرم علی بن ابی طالب. 


توضیح . : بدان که حبل (ریسمان) به هر چیزی گفته میشود که انسان برای 
رسیدن به هدف به آن چنگ میزند و از این مورد «حبل الامان» است و 
بدان سیب این تام‌ترا تخود اختصاص داده که تمسک یه آن موجب نجات 
است. خداوند متعال قرآن و عترت را به ربسمانی تشبیه کرده که برای 
رسیدن به رضای خدا و قرب و ثواب او, به آن چنگ زده مپشود. جزری در 
توصیف قرآن گوید: کتاب خدا| تم است که از اسمان به زمین 
امتداد یافته یعنی نور هدایت او؛ و عرب «نور ممتد»؟ را به ریسمان و نخ 
تشبیه میکند. در حدیثی دیگر آمده است که او حبل الله المتین یعنی نور 
هدایت است ؛ و گفته شده «حبل الله نم نی یمان ۵ اما نامه اوست 
که انسان را از غذاب ور آمان میدارنز«عیل #جه معنی عفد وه مساق یو به 
کار رفته است. 


ص: 31 


طبرسی رحمة الله علیه گوید: «و اما بیّلِ ال جمیقا» یعنی به وی 
چنگ زنید و تمسک جویید. نیز گفته شده که به معنای پناه بردن به او از 
گزند دیگری است. در معنای «حبل الله» سخن بسیار است: یکی اینکه به 
معنی«قرآن» است. دیگر اينکه «دین خدا و اسلام» است, معنای دیگر را 
ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت 
فرمود: «حبل الله»ی که در آیه : «و اعتصموا بل ال جمیعا» آمده. ما 
هستیم ؛ اما بهتر است همه این معانی را درست بدانیم زیرا ابوسعید خدری 
از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت ت کرده که فرمود: ای مردم. من دو 
ریسمان در میان شما بر جای گذاشتم که اگر , به آنها تمسٌک جویید پس از 
من هرگز گمراه نميشوید. یکی از دیگری بزرگتر است و آن کتاب خداست 
که از آسمان ۲ مین امتداه دارد ویر رت و اه بت من ارت 
بدانید که اين دو از هم جدا نمیشوند تا اینکه بر سر حوض کوثر نزد من 
آیند. پایان ! (1) 


ملف: اکتر مقسران. واه «خبل» را دز آبه. ذیکز2 به معتن. عهدها و 
سوگندها دانستهاند.(2) 


ص: 22 


۱ . مجمع البیان 2: 482 
. آیه «الا بحبّل من اللّه و حبّلِ من الّاسٍ», (آل عمران/112) 


باب بیست و هشتم : برخی آیات که درباره جهاد امیرالموّمنین علیه السلام نازل شده اند. علاوه بر 
آنچه در باب شجاعت ایشان خواهد آمد 


روایات: 


1 تفسیر علی. : بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: آری"* «فامّا 
تهب یک قاتا منم مَنتقَمّون ».(1) (پس 


اکو‌ما را تا مر قظها ار آان اتفام‌می کشیم.۲ اونظر جعتا 
بدین مضمون است:(2)ای 


محمد, اگر ما تو را از مکه به مدینه ببریم, ما خود تو را در حالی , نف از با 
ميگردانيم که به دست علی بن ابی طالب انتقام بگیریم.) 


2 . تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام درباره معنای: «لیْنذر بارس شدید 
من لذئه »,(3) (تا 


اکاهکاران زا از طانب خود یف غذایی یکت بیض دهد متفر مایده «الباسن 
الشدید» علی علیه السّلام است و او در کنار رسول ,خدا صلی الله علیه و 
آله با دشمنانش جنگید. این است معنای واقعی «َیْنذْرَ چارشا شدیدا من 
لَذئه» )4 


توضیح: مرجع ضمیر در«لدنه» لفظ جلاله «الله» در آیه اول سوره است 
اما با این تاویل. مرجع این ضمیر«عبده» دانسته شده است. 


ص: 33 


1- . زخرف/ 41 
2- . تفسیر القمی : 610 
3 کهف/ 2 


3 کشف الغشّة: بخاری و مسلم(1) با استناد به حدیثی از ابوذر روایت 
میکنند که ابوذر سو گند یاد میکرد که آر «هادان حَصمان احتَضَموا فی 
ربهم »,(2) (اين 


دو [گروه, ] دشمنان یکدیگرند که درباره پروردگارشان با هم ستیزه می 
کنند. 4 در شأن علی, حمزه و عبیده بن حارث که در روز بدر با مشرکان با 
غتبه و شیبه پسران ربیعه و ولید بن عتبه جنگيدند, نازل شده است. این 
روایت را عر محدث حنبلی نیز استخراج کرده است. 


توضیح : : طبرسی گوید: گفته شده این آیه در شأن شش نفر از مقمنان و 

کافران نازل شده است. ما 
عبارت بودند از: ۳ به قتل رساند, 
طلی بق. ابی طالب که دلید شن هرا کشت و ده نی حارت ون 
و ار به هلاکت رساند. بخاری در صحیح خود با 
این خاکید. کف ایند شه کند ناد کیت که این ان فربارن ایشا تارل کردنوه 
این روایت را از ابوذر و عطاء نقل کرده است.(3) 


4 العمدة: صحیح بخاری با سند خود از علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: من اولین کسی هستم که در روز قیامت برای داد 
خواهی در محضر خدای بِ حاضر خواهم شد. قیس گفت: آیه: «هذان 
حصمان احْتَصَموا فی زبهم» درباره چه کسانی نازل شده است؟ فرمود: 
درباره کسانی که در روز بدر با حریف مبارزه کردند, یعنی: علی, حمزه و 
عبيدة که با عتبه و شیبه پسران ربیعه و ولید بن عتبه نبرد کردند. 


5. کشف الغمة: ابن عباس کر ورد ای روم لا یکزی ال التّبی" و الذین 
انوا قعه» زوا در آن روز خدا پیافیر آخود او کسانی را که.با آو آیمان 
آوزذه بنودتد 


ص: 34 
1-. صحیح بخاری 3: 4 . صحیح مسلم 8 :246 


2- . حح/ 19 
3-. مجمع البیان 7: 77 


4 . العمدة: 162 - 161 
(ع ار ویر 3 


خوار نمی گرداند.) گوید: اولین کسی که جامههای بهشت را بر وی 
میپوشانند, ابراهیم است, به خاطر خلیل خدا بودن؛ سپس محمد, به دلیل 
برگزیده خدا بودن سپس علی است که به بهشت هدایت ميشود. سیس 
اتزخ غبانتن: آبه بان شدم را تلاوت تنمود.و کفته دربازم غلی وه بارانش تازل 


شده است.(1) 


نیز در باب آیه؛ «فاق تفن " یک فان منم از آبن 4 سوال 


6. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن عباس دز مورد آبه: «فامّا ِ_ِ " یک قاتا 
منقّم مُنتَفْمُون» گفت: منظور این اس ی علیه السلام 
انتقام میگیریم.(3) 


مولف: ابن بطریق در المستدرک از ابونعیم با سند خود از زر بن حبیش از 


روایت را اورده است. 
س‌ ب‌ ب‌ 
ول امد مق الا کل . فظیر آن را آروه اسیت ها 


شیخ طبرسی _ قدس الله روحه _ گوید: حسن و قتاده گویند: خداوند در 
و با مبر خهز لاف ه کر افت ت عنایت فرمود که این نقمت را نشاتش نداد 
و از دنیا برد و در زمان حیات مبارکش از ات خود جز اموری که مورد 
2 چیزی ندید و پس از وفات او بود که نقمت و 
گرفتاری سخت در میان أمّت وی افتاد و روایت ت است که خداوند به وی 
نشان داد که پس از مرگش چه اتفاقاتی خواهد افتاد از این رو پیوسته 
گرفته و ناراحت بود و هرگز لبخند نمیزد تا اينکه , به لقای پروردگارش رفت. 


جابر بن عبدالله انصاری گوید: من در حجهة الوداع در مدی؛ از هر کس به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیکتر بودم که فرمود: نبینم پس از من 
مرند شوید و کفر ورزید ۵ کزان یکدیگر را بزنید. به خدا سوگند اگر چنید 
کنید مرا در 


ص: 35 


1-. کشف الفمة: 93 


۰.2 کشف الفمه: 93 
3- . تفسیر فرات : 151 150 
4 . کشف الیقین: 128 


سپاهی خواهید دید که با آن به جنگ میپردازید. ان 
و _ و سه بار این ۳ 
فرمو _ پس ما دیدیم جبرئیل به آن حضرت اشاره نمود و سپس آیه «قامّا 
7ب ک فا هفم تون پس اگر ما تو را [از دنیا ] ببریم. قطعا از 
آنان انتقام هی کشیم: ] با علی ات طالت ال کزوند رل 


مولف: ابن بطریق در کتاب «العمدة» از ابن مغازلی با سندی از جابر نظیر 


ِِ را آورده 7 به اخر ان جنین افزوده است: «او ریک الذزی 
هم قاتا سم مَفتَدِون ۳ ,(2) یا 


[اگر] آنچه را به آنان وعده داده ایم به تو نشان دهیم حتماً ما بر آنان 
قدرت داریم, سیسی آیات: «قل زب 2 تربنی_ ما یوعدون* زک ۲ قلا 


تجقلّني في الْقَوّم الظالمین »,(3) (بگو: " 


«پروردگارا. اگر آنچه را که [از عذاب [ به آنان وعده داده شده است به 
من نشان دهی, پروردگارا؛ پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده.») 
نازل گردید. و بعد از آن آیه: «قاشتشبیک ای آوچن [لیک الک علت 
صراط مستقیم* لذکد لک لِقَوّیک و ف تست ن»,(4) (یس به 
ی ۳ ۲ 
داری. و به راستی که [قران ] برای تو و برای قوم تو [مایه ] تذکری است؛ 
و به زودی [در مورد آن ] پرسیده خواهید شد.) که در اصل این ده ابهة 
چنین بودهاند: «قَاسْتَمّسک بالذی آوچی - في علی «ِِ 
صشتفیم _ و آن علاً للم للساعة _ و | 1 و لَقَوْیکَ و 


ابونعیم در «منقبة المطهرین» با سند خود از حذیفه روایت کرده است که 
منظور از «[َامنتقمُون» بعنی: به دست فلی علیه السلام انتقام میگیريم. 


ص: 3206 


1- . مجمع البیان 9 : 49 
2 . زخرف/ 42 

۰-3 . مومنون/ 94 93 
4 . زخرف/ 44 _ 43 
5- . العمدة: 185 


7. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن عپاس درباره شأن نزول ری «انَ ال 
یِحب ۱ بُقاتلون فی سبیله صَفا کاتم بتیان موصوص کِ< ,(1) (در 


حقیفقت, خدا| دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف, چنان که 
گویی بنایی ريخته شده از سربند. جهاد می کنند. 4 گوید: این ایه درباره 


حنیف,؛ حارثت بن صمه و ابودجانه نازل شده است.(2) 


که ام ها ند خوو ان ات اس ار اس رس با آمروه 
است: آ[3) 


8. کنز جامع الفوائد: ضحاک گوید: راز ابن عباس در باب آیه: هر 
الذین یُقاتلون في سیبله ضفا کاَهُم بنیان مرَصوص ِ« پرسیدم و اینکه 
درباره چه کسانی است؟ گفت: گلی. بن. انیت طالب علیه السلام, حمزه 
شیر خدا و شیر رسول خداء عبیده بن حارث و مقداد بن اسود هستند.(4) 


9 کنز جامع الفوائد: محمد بن عباس با سند خود از ابن عباس روایت کرده 
است که علی صلوات الله علیه چون برای جنگ صف میکشید, به بنایی 
ريخته شده از سرب میمانست و به گفته خداوند عمل میکرد. از این رو 
خداوند وی را ستود و کسی چون او مشرکان را از دم تیغ نگذراند.(5) 


۳ ۳ جامع الفوائد: عبداللع ب مسعود ان 25 سوره احزاب ۳ 
ثت میکرد: «و کقی اللْهْ الَمَوْمنیَ القتال _ بعلی چ کان ال قوب 
8 


(و خدا [زحمت ] جنگ را از مومنان _ با بودن علی علیه السّلام _ 
برداشت. و خدا همواره نیرومند شکست نایذیر است. 1 


ص: 37 


1-. صف/ 4 

2 . تفسیر فرات: 184 
۰-3 . نسخه خطی 

4 . نسخه خطی 

5 . نسخه خطی 


هقی اخت ان 2 


1. کنز جامع الفوائد: ابوزیاد مطر گوید: عبدالله بنر مسعود این آیه را 
همین طور قرائت میکرد. همچنین روایتی که ابو زیاد گوید. من این آیه را 
در مصحف ابن مسعود به همین شکل دیدم.(1) 


ابونعیم در کتاب«ما نزل من القرآن فی علی» با سند خود از ابن مسعود 
ی ما یا وت و اه 
بعلیع بن ابی طالب علیه السلام _» قرائت میکرد. 


مولف: ابن بطریق در المستدرک از حافظ ابو نعیم با سند خود از مره از 
ابن مسعود شبیه این روایت را ثبت کرده است. 


توضیح: علامه _ رحمة الله علیه _ درباره قراتت این منود کوندهی من 


مولف: اين آیه, دلیل محکمی است مبنی بر اینکه علی علیه السلام 
شجاعترین مرد ات ناماس مناد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بوده و این خود فضیلتی عظیم است که مانع مقدم کردن دیگری بر او در 
امر خلافت ميشود. 


1 العمد6: تعلبی در تفسپر آیه: «و له کُنثم تعلون القوّت من قَیْل آن 


و فقد آتوو 5 اننم تنظرون »,( 4 


(و رز شما مرگ را پیش از آنکه با آن روبرو شوید, سخت آرزو می کردید 

تشه آن را دیدند ه [هم‌عنان: | نکام می. کردیده ! کویدد انن آنه در رو جنک 
نازل شد. در اين روز علی بن ابی طالب علیه السّلام طلحه را که 
پرچم قریش را حمل میکرد. به قتل رساند. پس خداوند در اين روز 
مسلمانان را پیروز گردانید. زبیر بن عوّام گوید: دیدم که هند و همراهانش 
پا به فرار گذاشته و در حالی که عورتهای خود را بیرون انداخته بودند تا 
علی علیه السْلام آنان را دنبال 


ص: 39 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . کشف الفغمة: 93 


۰-3 کشف الحو 1: 96 
4 . آل عمران / 143 


تکتدم اد کوم:بالا خی فتند. خشضان: ا ره فیک نفد یمیت ند آما .کر یر با غلن 


الطرائف: نظیر این روایت را از ثعلبی آورده است.(2) 


مولف: سید بن طاوس _ رحمةء الله علیه _ در کتاب «سعد السعود» 
مینویسد: در کتاب «ما نزل من القرآن فی اهل البیت علیه الشلام» 
نسخهای کهن که نام موّلف آن هم ذکر نشده بود, چنین خواندم: شعبی 
گفت: هنگام بازگشت از جنگ آحد علی علیه السّلام هشتاد زخم عمیق 
برداشته توش رل خدا صلی الله غلبم و اله دی عالی بر وی وارد 

ت که بر روی پوستینی نشسته بود. چون چشم پیامبرصلی الله علیه و 
آله. به. ایشان افتاد, بگریست و فزمود؛ مردی که در راه خدا بدین حال و 
روز افتد. بر خداوند فرض است که با وی آن کند که شایسته او باشد. . یس 
علی علیه السّلام در پاسخ آن حضرت _ که دوباره به گریه افتاده بود _ 
کفت* با سول اللضر خداه ند را شتیاسگ ارم که عذاشت مایت دارم 
اينکه بگریزم, اما در فکرم که چرا از نایل آمدن به فیض شهادت محروم 
شدهام ۱ .بامیوضای له علبه وال خرهود ان قشاع الله. ان .هم معر 
نصیبت خواهد شد. سپس فر مود: ابوسفیان پیغام داده است که وعده خزگ 
بعدی ما «حمراء الاسد»(3)خواهد بود. ۳۹ علیه السلام عرض کرد: به 
خدا سوگند از جنگ با آنها سر باز نخواهم زد هرچند سوار بر دستان مردان 
3 میدان جنگ برده شوم پس خداوند این آیه را نازل کرد: و کاین 
سن لبي قاتل مَعة ربیون کیژ فما و هوا تفا اخایقم فی یل اللم و 
مها مها انوا «اللدست یخبٌ المابرین »(4) ۹ 


چه بسیار پیامبرانی که همراه او نوده های انبوه, کارزار کردند و در برابر 
[دشمن ] نگردیدند, و خداوند. شکیبایان را دوست دارد. 1 


ص: 39 


1- . العمدة 
ِ , الطرائثف: 24 
. نام محلی است در 8 مایلی مدینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ِ مشرکان را تا آنجا دنبال کرد. (مراصدالطلاع 1 : 424) 
۰-4 . سعد السعود: 112 111. آل عمران/ 146 


تست ونم < اس تفن ای تسا تیا تفه انس 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «و ان تظاهرا یه قِنٌ اللَه و مَوَلاة و جبزّیل 
7۳۳ 
خود سرپرست اوست. و جبرئیل و صالح مومنان نیز یاور او هستند)]. 4 در 
ان اه سود 1 «حال 0 اقتراله شم لب ات ام است ‏ 
فرشتگان نیز یاور امیرالمومنین در اين کار (دفاع از پیامبرصلی الله علیه و 
آله) هستند. ابوبصیر گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که فرمود: 
مقصود اتخضاله الغرمتین»ذر این آبه علی علبه السلام است.2۱) 


پیاشرضلی الله‌غلیه واله زا با ماریه فنطیه دید,بیا مترصای اه علیتی آله 
به حفصه فر مود: ایا آنچه را دیدی کتمان میکنی؟ حفصه گفت: اری ! پس 
برای اینکه دل او را خرسند کرده باشد, فرمود: از اين پس ماریه بر من 
حرام است ! اما حفصه عایشه را از ماجرا اگاه ساخت و به وی مژده داد 
که پیغمبر صلی الله علیه و آله ماریه را بر خود حرام کرده است, پس 
عايشه در این مورد با پیامبر صلی الله علیه و آله به گفتگو پرداخت و در 
پي آن. این آپات نازل شد: «و لا سر اللّبي" الی بَعْض آروَاجه دیق فلا 
تاث به و آطهرة له له رت تقسة و آغزن عن سقص فلا تاه ند 


قالت من آنباک هذا قال 5 س ااقلیم لین ۱ ققه صحقت 
لوبُکْمَا 3 ان تظاهزا عَلّه قاْ ال و موْلاء ن 5 صالخ الَمْوّمنین و 
المَلاکة سجد ولک 

ص: 410 

1- . تحریم | 4 


تقمیر ق۰678 077 


ظهیزا »(1) (و 


چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت, و همین که وی آن را 
لبه زن دیگر] گزارش داد و خدا [پیامبر] را بر آن مسله ردایت آشامیر) 
بخشی از آن ر اظهار کرد و از بخشی [دیگر] اعراض نمود. پس چون 
[مطلب ] را به آن [زن ان وی گفت: «چه کسی این را به تو خبر 
داده؟» گفت: «مرا آن دانای آگاه خبر داده است.» اگر [شما دو زن ] به 
درگاه خدا| توبه کنید [بهتر است / واقعاً دلهایتان انحراف پید | کرده است. 

و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید, در حقیقت, خدا خود سرپرست اوست, 
و جبرئیل و صالح موّمنان [نیز یاور اویند] و گذشته از اين, فرشتگان [هم ] 
پشتیبان [او] خواهند بود.) اين عباس گوید: به خدا سوگند که«ضالخٌ 
الم م4 علی: علیة الملام اس دا ندیسر این آنه کود را تیان علی 
علیه السّلام دانسته و نیز فرشتگان را پشتیبان وی شمرده است. 


بخاری و ابویعلی موصلّی گویند: ان عباس گفت: مرن خطاب. یه 
زنی که به یکدیگر کمک کرده بودند پرسیدم. گفت: حفصه و عايشه بودند. 


اس ی رمحا صلی له له و ال فل کون اس که 
فرمود: «صَالحْ المَوْمنینَ» علی بن ابی طالب علیه السْلام است. 


کید من علی وااتاضر لح کشده خوصال ای تیه لین اس طالت 


علیه الشْلام است. 

ای ای سار سر ضایر غله هه ات و را 
۳ فرمود: 1 پس از من ع دروازه هدایت. ِ_ِ کننده به سوی 
ار ما ما اس نا 1 


و مل صالخا و قال اي من الفشلمین»,(۱/2و ۲ 


کیست خوشگفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند 
و گوید: «من [در برابر خدا] از تسلیم شدگانم». 1 


ار ار ی و تیک 
به جریان انداخته, و صالح مومنانم که آیهها و سورهها را به خود اختصاص 


داده است ! و اگر 


ص: 11 


1- . تحریم 4 3 
2 . فصلت/ 33 


ثابت شود که صالح المومنین اوست؛ اصلح بودنش نسبت به دیگران نیز نی( 
پات است هم ری ری و هم هکس سا افظ ۳ 
آنان میگویند: فلانی دانای قوم است و دلاور قبیلهاش, بدین معناست که در 
فیان آنفا. از ابتته جهت هصضا تردن 


3 امالی صدوق: اين عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای مردم, چه کسی از خداوند نیکو گفتارتر است؟ و چه کسی راستگوتر از 
خداست؟ ای مردم, پروردگار شما جل جلاله به من امر فرموده که علی را 
ی امام, خلیفه و وصیث خودم بر شم قرار داده, او را وزیر خود گردانم؛ 
ای مردم» بدانید که تم بعد از من دروازه هدایت است و دعوت کننده به 
سوی پروردکارم و او صالح المومنین است...(2) 


4 کشف الغقة: عرّ حنیلی به نقل از قتاده در مصداق آیه: «قَِّ ال هو 
مَولاه جبژیل و صالخ الَمْوّمنین» گوید: ی ات آنتت: ایوبکر 
ز ص ۱ ی رام میکند که گفت: 
سوه که برس دا ضای للم خاه و اله رم هه امعم 
علی بم اش فلتخم ام شهار او اش ای مات سل 


شده است.(3) 


5 کنز جامع الفوائد: محمد بن غیدالله بن: ابی. رافع. کوید: در رود آخر 
صات اس ی ام ها را و 
هوش آفد. و عن. ذر این خال کریان "دست آن حضرت را میبو سیبدم و 
میگفتم: يا رسول الله. پس از تو من و پدر و مادرم چه کنیم؟ پیامبرصلی 
اه ی و اه سا نا ره ی ی حا ‏ بسن 
علی بن ابی طالب را دارید.(() 


ای ار بو و کی ات 
ار و و ای اه ها سا ات 
فرمود: میخواهی تو 


ص: 12 
1-. مناقب آل ابی طالب 1: 562 


2 . امالی شیخ صدوق: 20 
3-. کشف الفقّة: 93 92 


4- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


را مژدهای دهم؟ گفتم: بلی یا رسول الله و شما پیوسته بشارت ت به خیر 
میدهید. فرمود: خداوند آیهای درباره تو نازل کرده است. گفتم: ار 
چیست يا رسول الله؟ فرمود: با چبرئیل قرین شدهای. و سپس ایه را 
قرائت فرمود: «... وجبیل و ضالخْ المَوْمنِین و المَلانکة بَعْد الک ظهیزا» و 
تو و فرزندان مومن تو «صالحین» هستید.(1) 


7. کنز چامع الفوائد: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
را ام ار ار ی اد سا را سا ای یه 
است: نک نار به انشار منود آیا میدانید ول شما پس از من کیست؟ 
گفتند: خدا و رسول بو این امر آگاهترند. فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است: «قَاِنّ اللةَ هو مَوَلاة و جبژٍیل و صالخ الْمَومنین» مور وی 
امیرالمومنین است. او پس از من ول شماست. و بار دوم در غدیر خُم بود 
که فرمود: «مّن کنث مولاه قهذا علوٌ مولاه». از ابن عباس نیز نظیر این 
روایت را نقل کرده است.(2) 


8. تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السّلام در باب مصداق آیه: 
«اِنّ ال هو مَولاْ و جبرّیل و صالغ الَمَوْینین» فرمود: امیرالممنین علی 
تن نی طالب علیه السّلام «صالح الموّمنین» است. امام باقر علیه السلام 
17 
السْلام فرمود: ای علی, صالح مومنان تو هستی. مجاهد نیز همین روایت را 
نقل کرده. سالم گفت: در حق من دعایی بفرمایید. فرمود: خداوند تو را 
حیاتی چون حیات ما و مماتی چون ممات ما عنایت فرماید و تو را رهرو 
راه ما گرداند. سعید گوید: پس وی با زید بن علی علیه السّلام به شهادت 
رسید. این عباس نیز گوید: صالح المژمنین » علی و شیعیان او هستند. و 
تس یچ از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که در 
سلام گوید, از خبنمه. 0 از امام ناف علجه الشلام شنیدم که 
میفرمود: اين آیه در حق علی علیه السلام نازل شده است. سلام گوید: 
چون به حجچ رفتم امام باقر علیه السّلام را دیدم و سخن خیثمه را 
خدمتشان باز کو کردم فرمود: خیثمه راست گفته است. من 


ص: 43 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


این روایت را رت عرض کردم: خدا شما را رحمت کند. 
برای من دعا کنید! پس دعایی که را قبلاً نیز بیان شد, تکرار کرده و 
فرمود: ات ی ی سل او را دوبار به مردم 
شناسانده است: یک بار زمانی که فرمود: «مّن کت مولاه قهذا علینٌ 
مولاه» و بار دوم زمانی است که دست علی علیه السلام را بلند کرده و 
فرمود: ای مردم, این صالح المومنین است.(1) 


مولف: ابن بطریق در «المستدرک» از ابونعیم با سند خود از عبدالله بن 
جعفر از اسماء بنت عمیس روایت ت کرده که گفت: و قننید ی که سول ۱2۳ 
صلی الله علیه و آله آیه: «فاٍن تظاهزا عَلیْه قِنّ ال هو مَوْلاة و جبزٍیل و 
صالخ الَموّمنین» را تلاوت نموده و فرمود: صالح المومنین علی بن اس 
ظالبعابه السلام آنفزت, 


اوردهاند.(2) 


9 


العمدة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «صالح المومنین» در این 
ایه علی بن آبی 


لالب علبه السلام. انیت 


ابونعیم در کتاب «ما نزل من القرآن فی علی» با سند خود مینویسد: 

اه ها ی 

اه اس رو و 
بر این آمز احفاغ دارند. 


توضیح . من در«کشف الحق» خود این گونه آورده است: اجماع 
مفسران و روایت حمهور راویان؛ «صالح المومنین» علین علیه السلام 
است.(3) 


طبرسی گوید: این روایت از طرق خاضه و عامه نقل شده و در هر دو 
مکتب مصداق عبارت «صالح المومنین» علی علیه السلام دانسته شده 
است. و این نظر مجاهد است. در کتاب شواهد التنزیل با سند نقل شده 
که امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله دوبار 


علی علیه السلام را به صحابه خود معژفی کرد: بار نخست زمانی بود که 
فرمود: «هن کنت مولاه فهذا علمزً مولاه»؛ و بار دوم زمانی بود که این ابه 
ها ای اه اه وا یت ار 


ص: 4 
1- . تفسیر فرات: 186 .185 


2 . الطرائف: 24 
3-. کشف الحق: 94 


را بلند کرده و فرمود: ای مردم. این صالح المومنین است. آسماء بنت 
عمیشن کهیت از رسول:شها ضلی الاه علیه و الم ستیدم: که فرموده «صااح 
المومنین» علی بن ابی طالب علیه السلام است. پایان(1) 


حال که داشستی راتان خاصه و غامه.: از ظزی. کزا کون کات کردهاند که 
الم ای اما لهومسین لیم اس ام ات هس فده حست ار 
برتری وی از دو وجه ثابت شده است: 


اول: وقتی خدا خود و جبرئیل را حامی رسول خدا میداند و به هنگامی که 
دیگران علیه او به یکدیگر کمک میکنند, اسم شخصی را میاآًورد, باید آن 
شخص قویترین مردم در نصرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و دفاع از 
او باشد. مگر نمیبینید که اگر پادشاهی در معرض تهدید خصم واقع شود به 
آنان گوشزد میکند که بشتیبان و خامی من قلاتی و فلاتی هستنده پیش خود 
را به زحمت نیندازید و در من طمع مکنید. و بدیهی است که این پادشاه 
دق ان کساتی ام عواه سر که وا ری ها ماس ارخ هن 
و باشند و این خود ثابت میکند شجاعترین صحابه و 
یاورترین انها برای پیامبر, کسی جز علی علیه السلام نبوده است. 


قومی اه ول تا صلی لاه علصی ات خی نت شام را ها 
الم سداید لس ام است: که مق اد همه صا یه اضاحر ات 
زیرا وقتی یکی از ما میگوید: فلانی دانای قوم خود و پارسای شهر خویش 
است, از سکن امین برداشت یمد که داناغر هبارشاند از اما ذر انا 
پیدا نمیشود. وقتی فضیلت علی علیه السْلام از طریق این دو وجه ثابت 


گردیده, عدم جواز مقدّم کردن دیگری بر وی نیز به دلیل قبح تفضیل 
مفضول اثبات شده است. 


ص: 45 


1-. مجمع البیان10 : 316 


باب سی ام : سوره مائده /54 


روایات: 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. هر کس از شما از دین خود برگردد, به 
زود دا کروهن. [دیحو | زا مت ورد که انان را دفست ی دارد و انان 
[نیز ] او را دوست دارند. [ابنان [ پا مومنان فروتن؛ [و ] بر کافران 
سرفرازند. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی 
ترسند. این فضل خداست. آن را به هر که بخواهد می دهد. و خدا 


گشایشگر داناست. ) 


. العمده: ثعلبی در مصداق آیه: «قسَقف نی له یقَوّمٍ نوم 5 9 
1 او علی بن ابی طالب علیه السلام است.(2) 


مولف: علامه قدّس الله روحه در «کشف الحق» از ثعلبی روایت میکند که 
گفت: این ایه درباره علی علیه السلام نازل شده است و شیح طبرسی 
اعلی الله مقامه گفته: گفته شده, منظور امیرالمومنین علی علیه السلام و 
بایان اه هه آنگای که عا کشت ما رفن رنه ام ووات 

از عمّار و حذیفه و ابن عباس نیز روایت شده است همان طور که از امام 
ناقزرو امام‌صادق علیهعا السلام فر روانت کرسنته اشت و این کعه نان 
و با سکن رل دا هی الم عییی ۱ که آن رت وا سین 
صفات که در آیه آمدهاند. وصف کرده است. از اين رو _ بعد از 


ص: 46 


- . مائده/54 
2 . العمدةه: 151 


اینکه پرچم داران پیشین به دلیل بزدلی و ترسو بودن یکی پس از دیگری 
شکست خورده بودند و پیامبر ان حضرت را برای فتح خیبر انتخاب کرده 
بود _ درباره ایشان فرمود: فردا پرچم را به دست مردی خواهم سیرد که 
خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و رسولش نیز او را دوست 
میدارند, دلاوری با صولت که حمله میکند و نمیگریزد و باز نمیگردد مگر 
اینکه خداوند نصرت و پیروزی را به دست وی رقم بزند. سپس پرچم را به 
علی علیه السْلام داد. اما توصیف ایشان به نرمی در برابر مقمنان و 
سختگیری در برابر کافران و جهاد فی سبیل الله و نداشتن واهمه از 
7 1 از جمله صفاتی هستند که گمان نکنم 
احدی در نسبت دادن آنها به علی علیه الشلام تردید داشته باشد. زیرا علی 
علیم السلاش در قمل تابت گرج بود تاچه جدبر مفرکان سیر و بذون 
اغماض است و دلاوریهای آن حضرت در نصرت دین فراوان و شهره خاص 
و عام است آن سان که نرمی و ملایمت ایشان در برابر مومنان و برادران 
و و ی ما ی 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله به قریش میدهد که بعد از وی با علی 
علیه السّلام وارد جنگ نشوند, آنگاه که سهیل بن عمرو با جمعی از قریش 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و گفتند: یا محمد, بردگان ما گریخته و 
نز شما آمدهاند. آنها را به:.ها باز کردانید. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای مردم قریش, بات نت عناد دست بردارید وگرنه خداوند مردی را 
بر شما مسلط خواهد کرد که بر سر تأویل قرآن با شما خواهد جنگید 
همانطور که من بر سر نزول آن با شما جنگیدم. پس یکی از صحابه عرض 
کرد: این مرد کیست يا رسول الله؟ ابوبکر است؟ فر مود: نه» آن مردی 
است که در اتاق مشغول تعمیر نعلین است _ و علی علیه السْلام در اتاق 
مشغول وصله کردن نعلین پیامبر صلی الله علیه و آله بود _ از علی علیه 
السّلام نقل است که در جنگ بصره فرمود: به خدا سوگند تا به امروز با 


کنتتاتی که. مضداق. انن. اه هنتتند . کسی تخنکینده:. و سیسن: آیه.ز تلاوت 
نمود. سیس از ثعلبی حدیث حوض را نقل 9 که نشانه مرتد شدن 
صحابه است.(1) 

ص: 47 


ان فش الیان :208 


مولف: مطلبی را که در کتاب «الفتن» با اسنادهای متعدد از جابر انصاری, 
ابوسعید خدری, از ابن عبانن و دیکران آوردهام: موّید و تاکید کننده این 
مطلب هستند. جابر گوید: در یوم الفتح رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خطابهای ایراد نموده و در آن فرمود: ای مردم. نبینم بعد از من از دین 
برگردید و گردن یکدیگر را بزنید و اگر چنین کنید, مرا در سیاهی خواهید 
یافت که با شمشیر شما را میزنم سپس نگاهش را به سمت راست خود 
انداخته و مردم گفتند: گویا جبرئیل چیزی را به وی تلقین میکند _ پس 
فرمو 3 این حثر گیل است کم.سوید با نکم علی: غلبه. السلام شمارا 
میزند. 


مولف: ناصبیگری و عداوت فخر رازی, اين سردسته ناصبیان. را به گفتن 
سخنانی خرافی و جاهلانه در اين مورد کشانده که هیچ خارجی و بیسوادی 
انها را بیان نمیکند و با این کار خود و امامش را رسوا ساخته است که به 
دلیل روشنی بطلان اذعای او, از ذکر آن اعراض کردیم و کلام او را فاقد 
ارزش پرداختن به آن دانستیم. زیرا کتاب ما ارزشمندتر از ان است که 
چنین هذیانهایی در ان اورده شود. لیکن مولف کتاب «احقاق االحق»(1) 


و دیگران به نقد سخن او پرداختهاند. بر کسی پوشیدم نیست که آنچه در 
این ابه هست: ما کی دیل. فاطع سر رفعت هلر لت عله ‌خا نگاو توضنفت 
او به عنوان مب و محبوب خدا و مجاهد در راه او هستند. بر اساس این 
آیه, علی علیه السلام از ملامت هیچ ملامتگری باک نداشت., با مقمنان 
مهربان و با کلفران سختگیر بود؛ و اینکه خداوند در پایان آیه میفرماید: 
«دَّلک قَصْلّ اللّه یَوْتیه من بشاء» نشانه تعظیم و بزرگداشت این صفات 
اش ها ار و تاه اس یس ی نارآ 
صفات برخوردار است. مستحو" خلافت نیست اما آنکه مثصف به ضد این 
صفات است استحقاق خلافت را دارد؟ ! 


ص: 48 
1- . احقاق الحق3: 243 _ 240. موّلف در این کتاب 26 اشکال بر سخن 


رازی وارد کرده است که هیچ پاسخی به انها نمیتوان داد, نه رازی و نه 
امثال رازی. 


باب سی و یکم :سوره توبه / 19 


روایات: 
3 
] 


درباره ۲ خدای, متعال: ۳ سقا لحار ِِ المسجد الخرام 
الله لا یِسْتَوّون عند الله 


کمن عءامن باللّه و لیم الأخْرِ و جا 0 
و ال لا دی الق الظلِمینَ»(1) 


(آپا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند [کار] 
کسی پنداشته اید که به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا| جهاد 
می کند؟ [نه, این دو] نزد خدا یکسان نیستند. و خدا بیدادگران را هدایت 
نخواهد کرد. 4 


1 تفسیر علی , بن ابراهیم: ی لا ی ] اين آیه در حق 
زیرا سقایت حیام و تا 13 7 2 
داری کعبه را در دست دارم.. و علی علیه السْلام فرمود: من افضل از 
شما هستم زیرا قبل از شما ایمان اورده, مهاجرت نموده و جهاد کردهام. و 
ها 
کند. پس خداوند این آیهها را نازل فرمود: «اجَعلنْمْ سقایة الحاج و فجارو 
المشجد الکرام کمَن, عَامَنّ بالله و الأخر و جاهد 3 افیف یل آنله ( 
َسْتوون عند له ول لا بهدی ۳ لظالمین * الذین عامه و بَاجَرواً و 


حَاهدُواً في سبیل ال بأمَوالهمٌ و أنفسهم َعْظَمٌ درجة عند الله و لک هم 
الانژون* رکه رهم برع کته ووطوان و لتق قها اد یی 
خالدین فیها ابا ان 

ص: 49 


1- . توبه / 19 


ال عندخ آجد عظی»,(1) (آبا 


سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند [کار] کسی 
پنداشته اید که به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده و در راه خدا| جهاد می 
کند؟ آ[نه. این دو] نزد خدا یکسان نیستند. و خدا بیدادگران را هدایت 
نخواهد کرد. کسانی که ایمان اورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و 
جانشان به جهاد پرداخته اند نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اینان 
همان رستگارانند.پروردگارشان آنان را از جانب خود, به رحمت و خشنودی 
و باغهایی [در بهشت ] که در انها نعمتهایی پایدار دارند. مژده می دهد. 
جاودانه در آنها خواهند بود, در حقیقت, خداست که نزد او پاداشی بزرگ 
است. 4 


در روایت ت ابوالجارود از امام 4 علیه ِِ آمده است : این آیه درباره 


خداوند پس از آیه «کَمَن عَامَن باللّه و الْبوْم الأخْر و جَاهَد پفي سّپیل اللّه لا 
یستون» [و اينکه برخی در کر برتری ۱ ال 0 یقّدٍی 
الوم الظالمین».به توصیف علی بن ابی طالب علیه السلام پرداخته و 
فرموده است: «الذین عَامَیواً قاجرّو و جَاهدواً في سَییل اللّه باموّالهم و 
زمْ 2 جمسمی اعطام در رجه عند اللّه 1۳ هم القای ۱3 و سس 


به توصیف آنجه علی علیه السّلام از آن نزد او برخوردار است پرداخته و 
میفرماید: «یبَسْرْهْمْ ر هم پرخمع له و رصُوان و جناتِ لهَمْ فیها تَعيم 
مقی* خلدین فیها بط ان اللَه عندغ یز عطیج» (3) 


2 کشف الغمة: از جمله روایاتی که عر محدث حنبلی استخراج, نموده, 
روایتی است در ۳ نزول آزه: « َجَعثم سقابه الحاح_ و عماره الْمَسجد 
الخرام. .۰ گوید: این ات در پی نزاع عباس و علی علیه السّلام که در آن 
عباس گفته بود: گرچه شما در ایمان و هجرت بر ما پیشی گرفتهاید. لیکن 
سقایت حجاج و تعمیر مسجدالحرام بر عهده ما بوده است. نازل شد.(4) 


ص: 50 


و 22 .19 
- . توبه/ 20 


3-. تفسیر قمی: 260 . توبه/ 22 .21 
4 . کشف الفمء: 92 


مولف: از ابوبکر بن مردویه یز روایت شده که این آیه در حق 
اسای ه الا ارل‌شد ار 


3. کافی: تکت. از .ضاذفین غلیهما اتتلام فرمودخ است که ایب «ا ام 

ی الحاجخ_ ۰ درباره حمزه. علی؛ جعفر, عباس و شیبه نازل شده 
انیدنت: آنها ؛ تست ادا و کلیدداری کعبه به هم فخر فروشی میکردند 
که خداوند عرّوجل, آیه" «اجعلثم سقابه الحاج_ و عمارة المسْجد الحرام 
کمن عَامَن بالله و الْبوّم الاْحْرٍ» را نازل فرمود و علی علیه الشلام و حمزه 
و جعفر کسانی 0 و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا| 
جهاد کرده بودند و خداوند اینان را با عباس و شیبه یکی و برابر ندانسته 
است بلکه این سه نفر را بر آن دو برتری داده است.(2) 


تفسیر عیاشی: این روایت را با سه سند از ابوبصیر نقل کرده است.(3) 


ی ِِِ به ِِِ و شیبه ۳ 109 ِِ کعبه در دست 
ماست, هرگاه اراده کنیم درهای آن را باز میکنیم یا میبندیم» از این رو ما 
پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله بهترین مردم هستیم؛ و عباس 
گفت : مقام سقابة الحاج و عمارت مسجدالحرام را ما در اختیار داریم, پس 
بهترین مردم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله ما هستیم. در این حال 
امیرالمومنین ن علیه السّلام بر ایشان گذشت و آن دو خواستند فخری به وی 
| گفتند: يا اباالحسن, شما را از بهترین مردم پس از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آگاه کنیم؟ فرمود: آماده شنیدن هستم. پس شیبه 
گفت: کلیدهای کعبه در دست ماست, هرگاه اراده کنیم آن را باز میکنیم يا 
میبندیم. پس؛ رین مزدم تن از مامیر ضلی اللم علبه. ۵ اله.ها. هنستیم: 
پس عباس گفت: ما نیز منصب سقایة الحاح و عمارت مسجدالحرام را در 
اختیار داریم, بهترین مردم فد از رتمل خدا ضلی. اللد عليق و له .ما یی 
پس امیرالمومنین علیه السلام به ایشان فرمود: میخواهید کسی را, به شما 
صر کی که کر رن کم ها مت 


ص: 51 
1-. کشف الفهء: 95 


2 . روضه کافی: 204 203 
3-. نسخه خطی 


گفتند: او کیست؟ ! فرمود: همو که گردن شما را زد و به زور وارد اسلام 
نمود. گفتند او کیست؟ فرمود: من ! پس عباس برخاست و خشمگین نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته و ماجرا را برای آن حضرت بازگو 
نمود. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله سکوت فرمود و چیزی نگفت" در 
این حال بود که جبرئیل علیه السْلام نزد وی آمده و گفت: یا محقد, خداوند 
تو را سلام میرساند, و میگوید: «أجعلنمٌ سقایة الحاخ_ و عماره العسجد 
الجرام کَمَن امن بالله و الوم خر و جَاهد في سییل الله لا بتشتوون عند 
اللّه». تا وا ایا اه و ۱ 
را برایش تلاوت فرموده و گفت: عموجان, برخیز و برو, این خدای رحمان 
است که دارد بین تو و علی بن ابی طالب قضاوت میکند !(1) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: با سند خود از حارث آعور شیبه این روایت را 


اورده است. 


سقایة الحاح با من است.؛ من از علی برترم. و عثمان بن طلحه _ یا شیبه _ 
گفت: من از علی برترم. پس این ایه نازل شد.(2) 


6 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش 
روایت کرده است که فرمود: چون خداوند مکه را بر دست رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فتح فرمود. منصب سقایت را به عباس داد و 
پردهداری را به عثمان بن طلحه و چیزی به علی علیه السلام نداد. . پس به 
علی علیه السْلام گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله سقایت را به 
و را به عثمان بن طلحه داد و تو را بیبهره گذاشت ! 
: از کاری که رٍسول خدا صلی الله علیه و آله انجام داد,. بسیار 
2 و خوشنودم؟ ! آنگاه خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود.(3) 


ص: 52 


فقلف ‏ او ‌نظر یه تصول این ا سای فان کل یه ال لاش کر کنات 
«العمدة» خود با اسانید متعدد از تفسیر ثعلبی و نیز از کتاب «الجمع بین 
الصحاح السته» آورده است. 


و9 در کتاب ء «المستدرک» از ز ابونعیم و و از مجاهد آورده است که گفت: 
آیه: «أجَعلثمٌ سقایه الحاغْ_ ق عمارّه الْمسْچد ارام کَمَن عَامَن باللّه و 
الوم الأخر و جَاهة في سییل ال 


لا یِسْتووّن عند ال اللَه لا بقدی الوم الطَالمینَ» درباره علی علیه 
للم و غاین تارل شده است و با سند خود از ضحاک از ابن عباس نقل 
کرده که گفت: اين آیه در شأن علی بن ابی طالب علیه السّلام نازل شده 
است. و با سندی از شعبی گوید: علی, عباس و شیبه در مورد مناصب 
سقایت و کلیدداری کعبع سخن میگفتند که خداوند متعال آیه : «أَجَعَلنْم 
سقایة الحاخ_ 0 الْمَسجد الخزام کمن, ِ بالله 5 الوم الاخر و 


۳ 
چات له فیها تعی 0 وه ده هه رشان 
الذین عامنه د ‏ ۳۹ ءاباعکم ۳ و ِیاء |ٍن اسْتحَبوً الکفْرٍ علی 


دشن و نوم کم تزنک کم 2 عون 5" فل ان کان عَااوكمْ و 
تا کم و اِحوَانکُمْ و أروَاجُکم" و شیر / جاره 
تشون کسادها و مساکن ترجوتها [< و وا 
۳۳ قترتَضوا ختی یاتی الله بامرو» (ايا سیراب ساختن حاجیان و ابا 
کردن مسجد الحرام را ففا تاد [کار ] کسی پنداشته اید که به خدا و روز 
باز شستین. ایمان آمودهه تن واه خدا خیاد.فی کنده انم این نها نزن دا 
یکسان نیستند, و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد. کسانی که ایمان 
اورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند نزد 
خدا مقامی هر جه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند. پروردگارشان 
آنان را آز حانی وه هرجش و خشنودی و باغهایی [در بهشت ] که در 
آنها تعفتهایی پایدار دارند» مژده: هی دهد. چاودانه در آنها خواهند بود. در 
حقیقت, خداست که نزد او پاداشی بزرگ است. ای کسانی که ایمان آورده 


ان اک اسان ساصاتان کف ار ها رت 
ص: 53 


ف‌ 


دهند. آانان را ] به ذفستی. .مکيزيده و هر کنن. از.میان شما انان .را به 
دوستی گیرد, آنان همان ستمکارانند. بگو: «اگر پدران و پسران و برادران 
و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد اورده اید و تجارتی که از کسادش 
بیمناکید و سراهایی را که خوش می دارید. نزد شما از خدا و پیامبرش و 
جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است. پس منتظر باشید تا خدا فرمانش 
را [به اجرا در] آورد.» ) را نازل فرمود.(حتی پاتی بامره: تا اینکه مکه فتح 
شود و مهاجرت قطع گردد.) 


7 الطرائف: در کتاب «الجمع بین الصحاح الست» به نقل از صحیح نسائی 
از محمد بن کعب قرظی آمده است: میان شيبةّ بن ابی طلحه و مردی 
دیگر _ که نامش را برده _ و علی بن ابی طالب علیه السّلام مفاخرهای 
درگرفت ؛ پس شیب بن ابی طلحه گفت: کلید کعبه در اختیار من است, اگر 
بخواهم درون کعبه بیتوته میکنم؛ اهر نی حفیت: منصب سقایت به من 
بلق دار اگر بخواهم شبها در مسجدالحرام میخوابم؛ و علی علیه السلام 
فرمود: ۲ 
قبله نماز خواندم. من یک مجاهد هستم. پس خداوند آیه: « عنم 
الحاج_. ۰ را نازل فرمود. ثعلبی نیز اين روایت را آورده و در تفسیر 
شرا ای و مس ی نصا و 
ابن مغازلی نیز آن را از اسماعیل بن عامر و از عبدالله بن عبیده بریدی 
روایت کرده است.(1) 


یهد شاید غلت طوم ذکر خاض انس عشنظ تن سم ان طلفای تن 
عباس بوده که خلفای زمان وی بودهاند. سیوطی در «الدر المنثور» این 
وی را رای جری با سای از محمدیین جع تنعل فرده و۵ ضراعت 
از عباس نام برده است. و نیز گفت: اين مردویه از ابن عباس روایت 
ی ار ات وا 
است. ابن ابی حاتم و ابوالشیخ از شعبی نقل کرده که گفته: علی و عباس 
و شیبه د ر منصب سقایت و کلیدداری کعبه باهم ای ی 
آبه : «أعة سقایة الحاخ_ و عماره الَمسجد الکرام کمن عءَامن بالله و 
لبم 


ص: 54 


1- . الطرائف: 13 


لأچر و جَاهد في سییل اللّه لا بشتوون عند ال و ال لا بهُدی القَوَم 
الظالّمین» را نازل فر مود. عبدالرزاق, ابی شیبه, ان یر آبن مندذره ابن 
آعیع حاتم و ابوالشیخ از شعبی روایت ت کردهاند که گفت: این آن درباره 
عباس و علی علیه السلام نازل شد آنگاه که راجع به این موضوع گفتگو 
میکردند. 


ابن مردویه از شعبی: میان علی علیه السُلام و عباس منازعهای درگرفت, 
پس عباس به علی علیه السّلام گفت: من عموی پیامبرم و تو پسرعموی 
او؛ من منصب سقاية الحاح و عمارت مسجدالحرام را نیز برعهده دارم... 

که خداوند اين آیه را نازل فرمود. عبدالرژاق از حسن و 
این آ نش درباره علی؛ عباس.: عتمان و شنیته. آنحاه که.در یره مورد گفتگو 
میکردند, نازل شده است. ابونعیم در کتاب «فضائل الصحابه» و ابن 
عساکر از آنس نقل میکند: 0 ۱ 
پس عباس گفت: ی اد و یت 
الله علیه و آله هستم و برخوردار از منصب سقایه الحاج تفه مت 
شرافت من بیش از توست, زیرا من آمین خدا بر خانه و گنجینههای او 
هستم؛ خداوند مرا امانت دار دانسته نه تو را! در این حال علی علیه 
الشلام بر ایشان وارد شد و ان دو آیشان.را از ماجرا اخاه ساختند. بسن 
ص و ار امن ان ار شتا سس نآ 
موّمن. مهاجر و مجاهد هستم. پس هر سه نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
له ر کته و ایشان وا از موضوع اگاه کردتة اما وشول خدا صلی اللة خایه و 
آله سکوت فرمود و پاسخی به ایشان نداد و آنها نیز از نزد وی رفتند؛ چند 
روز بعد وحتی بر ایشان نازل گشت و هر سه را احضار نموده, آیه: « َحعَلئم 

بق الحا ی را تا آخر دم آه‌ بر انشان کلافت فرخود 1 


ات صاخیدات ال ار ای هت از راک 
نام عباس. اورده است با این تفاوت که این عبارت را به سخن علی علیه 
السلام افز وده است: «من شش ماه پیش از مردم به سوی کعبه نماز 
خواندهام» تا اخر روایت. 
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1 الفر المتتور و3 219 218 


مولف کتاب «الفصول المهمَءة» از «اسباب النزول» واحدی شبیه روایت 
ابونعیم(1) را نقل کرده است. و در «فرائد السمطین» ماجرا را مفصلتر 
نقل کرده تا آنجا که گوید: علی علیه السْلام فرمود: من اشرف از شما دو 
نفر هستم, من اولین مرد این ات هستم که به وعده و وعیدهای خداوند 
ایمان اورده, هجرت نموده و جهاد کردم. پس هر سه نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله رفته و ماجرای خود را برای ایشان نقل کردند. اما رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پاسخی به آنان نداد تا اینکه چند روز بعد وحی بر 
یشان نازل گردید. سپس در پی هر سه نفر فرستاد و آیه را بر ایشان 
خواند. 


شیخ در مجالس خود از ابوذر روایت ت میکند که علی علیه السلام در روز 
برگزاری شورای انتخاب خلیفه سوم این آیه را بر حاضران قرائت ت کرد و 
همه حاضران در آن شور | تأیید کردند که این ۳ درباره وی نازل شده 
است. 


اتوتفيم. نفد در کباب" ها ترل من الغران.فی غلرق علیه. الشلام» از عامرز 
نوات کرده که کفت: انم ایهدرارصعی عليه الشااه:ه اس تازل فنده 
است. ابن عباس نیز گوید: درباره علی علیه السّلام نازل شده است. و با 
شبتد خود از شعبی, این روایت. را تا انخا که کوید «نا مهاجرت قطع گردد» 
را ثبت کرده است. ] 


شیخ طبرسی _ رحمة الله علیه _ از حسن, شعبی و محمد بن کعب قرظی 
گوید: این ابه درباره کین بن اتمه طالب علیه السلام و عباس بن 
عدالخطالب و سین ای طلحه ار ده است. 


حاکم ابوالقاسم حسکانی با سند خود از ابن بریده از پدرش روایت کرده: 
شیب و عباس مشغول مفاخره بودند که علی بن ابی طالب علیه السّلام بر 
ایشان گذشته و قرمود: به چه مفاخره میکنید؟ عباس گفت: فضایلی که به 
من داده شده, به کسی داده نشده است: سقایت حاجیان ! شیبه نیز گفت: 
ِ ۱ شده است ! پس علی علیه السلام 

د: از شما شرمندهام! لیکن با وجود کمی سن و سالم از فضایلی 
۱ ۱ نشده است. گفتند: چه 
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ول الممفه من اساب ال تاه 192 


فضیلتهایی به شما داده شده است؟ آنقدر با شمشیر بر فرقتان 
کهبندم تا به خدا و رسولنش ایمان: آوزدندا ین عباس خشمگین و دامن 
ان که را مومس حلی ام وه موس اوه 
میدانید علی به من چه گفت؟ فرمود: علی را پیش من بیاورید. چون علی 
علیه السّلام را آوردند, فرمود: چرا رو در روی عمویت قرار گرفتهای؟ 
گفت: یا رسول اللّه, با حق او را مغلوب کردهام. هر که خواهد خشمگین 
شود و هرکه خواهد خشنود گردد. پس جبرئیل نازل گشته و گفت: یا محشد, 
پروردگارت تو را سلام میرساند و میگوید: این آیه بر بخوان: 
«اجَعن سقابة الحَاج و عهاره ۳ الجرّام کمن عامن باللّه و الیقّم 
خر و جاهد في سبیل اه لا یَسْتووّ عند ال و ال لا بقدی اعد 
لضالمین» پس عیاس گفت: ی 


بار تکرار کرد _ 


موقلف: نزول این آیه در حق امیرالمومنین علیه السّلام مورد اجماع 
مفسران درد و متعضبان متأحُری نظیر بیضاوی, زمخشری,؛ رازی و 
دیگران است و اخبار مربوط به آن در باب ذکر شجاعت ایشان ۳۲ 
السلام خواهد ۳ و این آیه نشانه اين است که معیار فضیلت و ار 
ایمان و جهاد است و شکی نیست که ان حضرت انطور که خواهد فد در 
این مجال از دیگر صحابه پیشتازتر است. از اين رو به دلیل قبح تفضیل 
مفضول بر دیگران, آنگونه که خردمندان و دانایان بدان گواهی میدهند, به 
اما تس اس 
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باب سی و دوم : سوره بقره / 207 


روایات: 


دیباره سخن خدای متعال: «و من التّاسٍ من یَسْری تفس ابیِقاء مَرَضَاتِ 
اللّه ‏ له روف 


بالعباد»(1) 


[و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می 
فر ود مدا مت نه انم ] شد نان عیربان است: ) 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: آیه: «و من التّاس من یشری تفسَهة ابیِعَاء 
مَرَصَاتِ اللّه» در 4 امیرالمومنین علیه السّلام نازل شده است و معنای 


«یشری تَفْسَهٌ»: یبذل نفسه (از جان خود میگذرد) است. 


2 کشف الغشّة: از جمله روایاتی که شیخ ما عرٌ محدث حنبلی موصلی در 
ار « من التّاس من یشری تَفسَة : تفسة ابتعغاء مَوَصَات اللّه» استخراج_ نموده 
این است که این ابة «رناره علی.خایة السلام فت اصنت رل رده 
که ان خضرت در سسترز رسول خدا صلی اللم. علبه چ الم خوانید. ابونگر تن 
مر د ویه نیز این روایت را آورده همان طور که آبن انیر یر آن را در کتاب 
خود «الانصاف» که شامل تلفیقی از تفاسیر «کشاف» و «الکاشف» است. 
دک یلو زد 2 ات که ای اه سای لو عله ام تال کرویدن: 
ای دایعا ام ایهم اه علت سا مرا 
بستر خود قرار داد و خود اقدام به مهاجرت نمود تا پس از وی علی علیه 
السلام. امانات فردم را به صاحبانشان باز گزداند و خداوند.ع وجل به 
جبرئیل و میکائیل فرمود: من میان شما دو تا عقد أَحوت بستم و عمر یکی 
از شما را بیش از دیگری قرار میدهم. اکنون بگویید کدام یک از شما 
دوست دارد عفر آن 


ص: 59 


1-. بقره / 207 


یکی بیشتر باشد؟ اما هر دوی آنها عمر طولانیتر را برای خود خواستند, از 
این ره اشان وی و عف ند آکر ای ین این الب 
پیامبر جان خود را فدای وی کرد ! نزد او فرود ایید و در مقابل دشمنانش از 
وی محافظت کنید. پس آن دو به زمین آمده, جبرئیل علیه السّلام بالای سر 
علی و میکائیل علیه السّلام پاپین پای علی علیه السلام به نگهیانی ایستادند 
در حالی که جبرئیل میگفت: بخ بخ (1)ای 


پسر ابوطالب. چه کسی چون توست که خداوند با او به فرشتگان فخر 
بفروشد.(2) 


الطرائف, العمدة: عین این روایت را از ثعلبی نقل ِِ_ 


ار او 0 
مشرکان قصد کشتن او را داشتند, 4۰ 


مولف: اآبن بطریق در «المستدرک» از ابونعیم با سند خود از ابن عباس,؛ 


ی ی ی ابو 
عمر بن میمون نقل میکند. مینویسد: طبق آیه: «و من النّاس من 
بشری و" او لباس پیامبر 
رن رد و در بستر وی خوابید. راوی گوید: مشرکان گمان میکردند 
این پیامبرصلی الله علیه و آله است که در بستر خوابیده. + سپس درباره 
وی گوید: پس علی علیه السلام شروع به پرتاب کردن سنگ نمود آنگونه 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله سنگ پرتاب میکرد و بر خود میپیچید در 
خالی. که.-شرتتن وا زین خلافة کرده:بود.و آنرا بجزفن تما وود تا آینکه ضید 
شد و ملافه را از سر خود کنار زد. چون دریافتند که او رسول خدا 


ص: 59 
1- . خوشا به حالت 


۰2 . کشف الغمء : 1 
3- . الطرائف: 12 11 . العمدة: 124 


4- . تفسی فرات: 6 


او نیست.(1) 


العمدة: با سندی که به ابن عباس ختم میشود, شبیه آن را آورده است.(2) 


توضیح . : جزری گوید: دزن آن امد است: وی بر زنبی وارد شد که از شدذت 
تب به خود میپیچید و ناله میکرد و پیوسته از پشت به روی شکم میفلتيد. 
(تتضوّر: تتلوّی و تصیح و تنقلب ظهر البطن)؛ و گفته شده است: نتضوّر: 
تظهر الصور به معنی «صَرْ» (زیان)؛ گفته میشود: ضارهة, یضوره و یضیر ه. 
(3) 


. العمدة: تعلبی گوید: ابن عباس گفت: 1 من النّاس من بشری 
تَفْسَة الِعاء مَضات اللّهٍ» درباره علی بن ابی طالب علیه السلام نازل 
ی ای ایا ی اه 


6 مناقب رابن 1 تفر آنتنوتب» آیه؛ « من الاس من پشری ار 3 تعسَه ابتغاء 

مَوصَات اللّه» آنگاه که علی علیه التقلام در بستر رسول خدا صلی الله 
۱۳ خوابید, در شأن وی تازل گردید. این روایت توسط ابراهیم ثقفی 
و نز کی 
نقل شده همان طور که توسط ابوالمفصل شیبانی از امام زین العابدین 
علیه السّلام روایت گشته و نیز حسن بصری از ابن عباس و سدّی و معبد 
آورده است که این آیه میان مکه و مدینه درباره علی علیه السّلام نازل 
گشت, آنگاه که در بستر رسول خدا صلی الله علیه و آله خوابید. 


دز «فضائل الضخابه» از غیدالملی غکبری و از آبوالفظیر سمعاتی. ,با 
سندهای خود از علی بن حسین علیه السْلام آوردهاند که آن حضرت گفت: 
نخستین کسی که خود را به خدا فروخت, علی بن ابی طالب علیه السلام 
بود. مشرکان در پی دستیابی به پیامبر صلی الله علیه و آله بودند که شب 
هنگام از رختخواب بیرون آمده یه 


ص: 60 


1 الظر اتف 11 


2 آ اعد 125*86 
3-. النهایه 3: 28 
4 . العمده: 124 


همراه ابوبکر از شهر خارج شد و علی در بستر وی خوابید. و چون 
قتر ان ایی قلی یه سای راور ری وی اب 
پیامبر صلی الله علیه و اله دست پیدا بکنند. 


تعلبی در تفسیر خود, ابن عقب در کتاب «ملحمه» خود, ابوالسعادات در 
«فضائل العشرة» و غزالی در«کیمیای سعادت» از ابویقظان و جمعی از 
فا ای و ان انا که ی اس 
برقی, ابن فیاض, عبدلی و صفوانی و ثقفی با سند خود از ابن عباس, آبو 
رام و ای اه بویت وهای که سل وا سل ال اه واه 
فرمود: خداوند به جبرئیل و میکاثیل چنین وحی فرمود: من میان شما عقد 
آخوّت بستم و عمر یکی را بیش از دیگری مقرر کردم. اکنون بگویید کدام 
یک از شما به نفع دیگری ایثار میکند و عمر کوتاهتر را برمیگزیند؟ هیچ یک 
حاضر نشد در حق دیگری ایثا ر کند و مرگ زودتر را برگزیند. پس خداوند 

به آن دو وحی فرمود که چه ميشد اگر مانند ول خودم علی بن ابی طالب 
میبودید؟ میان او و فرستادهام محمد عقد اخوت بستم و آو حاضر شد 
زندگی خودش را فدای او کند, از این رو در بستر وی خوابید تا با به خطر 
انداختن جان خود. جان وی را نجات دهد. حال همگی به زمین فرود آیید و 
او را در برابر دشمنانش محافظت کنید. پس جبرئیل به زمین آضده: بالای 
سر وی ایستاد و میکائیل پایین پای او مستقر شد و جبرئیل پیوسته میگفت: 
خوشا به حال تو ای پسر ابوطالب که فرشتگان به وجود تو افتخر میکنند! 
بسن خداهند ید «و من الّاس من یشری ند 3 تفسّة ابتغاء مَوضَات اللّه» (4)ر| 


نازل کرد. 


7 الخصائص: ابن کواء به امیرالممنین علیه السلام گفت: وقتی خداوند از 
ابوبکر یاد کرده و فرمود: «تانی انتین اد هما في القار | از یِفول لصاجبه لا 
تحْرَن ان اللة مَعتا»,(2) (و او نفر دوم از دو تن بود, آن ام که و ار 
[تور ] بودند, 2 به همراه خود می گفت: «اندوه مدار که خدا با 
ماست». 1 تو دح کجا بودی؟ امیر القومتیرن علیه السلام فر مود: وای بر تو آبن 
کواء! آن زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله برد 
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1- . مناقب آل ابی طالب1 : 283 282 
2- . توبه/ 40 


خود را بر روی من انداخته و من در بستر وی خوابیده بودم که مردان 
قریش با گرزهای خاردار خود به من حمله آوردند لیکن پیامبر صلی الله 
علیه و آله را نیافتند چون آن حضرت توانسته بود با اين ترفند از خانه خارج 
شود ؛ لذا به من خملههر شدند و انقدر با خوبهایشان مرا زدند که تمام بدنم 
زخمی و کبود شد, سپس قصد جانم را کردند که یکی از ایشان گفت: 
امشب او را نکشید زیرا بعدأً , به او خواهیم پرداخت. اکنون محمد را پیش 
از آنکه از چنگ ما خارج شود, دربانید.. لذا مرا با ازتجیر آآهن. بنته. و .دز 
اتاقی حبس کرده و در اتاق را قفل زدند و بدین ترتیب خیالشان از بابت 
من آسوده گشت و آنگاه در پی پیامبر صلی الله علیه و آله رفتند. در این 

۸ ۱۷۱۱۲ 0 7 ۳ ۳ پا علی ! پس درد بدنم آرام 
گرفت و ورمها خوابیده و از بین رفتند. سپس صدای دیگری شنیدم که 
: یا علی ! که ناگاه متوجه بُریده شدن آهنی شدم که به پایم بسته 

بودند. آنگاه صدای دیگری به گوشم رسید که میگفت: یا علی ! که ناگهان 
شاهد افتادن در اتاق بر اثر فرو ریختن آوار بالای آن شدم و بدین ترتیب در 
باز شد و من بیرون رفتم و این در حالی بود که آنها پیرزنی را پشت در 
گذاشته بودند که چشم از در بر نمیداشت و خواب نداشت. اما وقتی من 
ان کال اف وه سای ان به حوابت سنگینی رفته بود که متوجه چیزی 


0 : اخبار مربوط به نزول این آیه درباره امیرالمومنین در باب هجرت 
گذشت و به هنگام پرداختن به باب پیشتاز بودن ایشان در هجرت نیز به 


ابا ما 


علامه در «کشف الحق»(1) نظیر روایتی که صاحب «الانصاف» از ثعلبی 
نقل کرده, اورده است و این روایت را در تفسیر او نیز یافتیم. شیح 


طبرسی(2) 


از سدذی از ابن عباس مانند أض را آورده. فخر رازی (3)و نظام الدین 
نیشابوری (4) گفتهاند 


که اين آیه 
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2 . مجمع البیان2: 301 
3- . مفاتیح الغیب 2: 198 
4 . غرائب القران 1: 220 


در حق علی علیه السّلام نازل شده است. طبرسی _ رحمه الله _ گوید: 
عکرمه گفت: درباره ابوذر غفاری و صهیب بن سنان تال کته این کار 
بدان جهت بود که خانواده ابوجهل او را گرفتند لیکن وی توانست از دست 
ایشان بگریزد و نزد پیامبرصلی الله علیه و آله رود. صهیب را نیز مشرکان 
از خانواده انس گرفتند و وی توانست با دادن قدبه, خود را از دست آنها 
برهاند و مهاجرت کند. فخر رازی و نیشابوری از سعید بن مسیب نیز نزول 
ایه را درباره صهیب نقل کردهاند. 


با نقل سخن بزرگان مفسران و راویان حدیث از شیعه و مخالفان مبنی بر 
اینکه این آبه:در شأن علي علیه السلام نازل گشته. پنهان داشتن این 
حقیقت توسط اندکی از متاران نظیر زمخشریر و بیضاوی فاقد ارزش و 
اغتناست. اسان از شدت. تعصب حتی. انتساب اآیه به ابوذر زا به. دلیل 
علاقهای که به امیرالمومنین علیه السلام داشت پنهان کرده و مدعی شدند 
کر ارم وش نازل شده است و این در حالی است که خود آنها لفظ 
«شراء» را «بیع» (فروش) معنی کرده و گفتهاند که فدیه دادن به 
معنای«ایثار جان» نیست بلکه به معنای «خرید جان» است., در حالی که 
کاربرد لفظ «شراء» به معنای «بیع» پرکاربردتر از <«شراء» به 
معنای«خرید» است و در قرآن لفظ «شراء» فقط در معنای «بیع» به کار 
رفته است؛ مانند: «و سَرَوة بتَمن بکس راهم مَعدُودو».(1) (و 


او را به بهای ناچیزی _ چند درهم _ فروختند) و «و لیس ما سَرَوا به 
نسم » ۳ وه 


که چه بد بود آنچه به چان خریدند!) و : « قَایٌ في تییل ال لین 
یشرژون | ود الصبا بالاخو» 3(۰) [پس, باید کسانی که زند نی دنیا را به 
دس را 1 
و ایثار جان در راه جلب خشنودی خدا مناسبتر است تا خرید و نجات ار 
زیرا همه این کار را میکنند. و اگر به راویان حدیث نیز توجه کنیم, خواهیم 
دید که عکرمه یکی از خوارج است و دشمن علی علیه السلام و سعید بن 
مسیب که فردی مخالف اهل بیت علیهم السلام بود, تا انجا که بعدا توضیح 
خواهیم داد, حاضر نشد بر جنازه 
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2 . بقره/ 102 
3- . نساء/ 74 


علی بن حسین علیه السلام نماز بخواند, از اين رو اين دو, راویان بیطرفی 
نیستند و روایتشان فاقد ارزش و اعتبار است. بالأاخص که با روایات 


فراوان و متواتر در تعارض است. 


وین خی سا لاب اش اه را شاه از رای انا آخات 
خود آورده است زیرا صفت جان نثاری در راه خدا و رسول او فضیلتی 
بسیار بزررگ است که تنظیری برای آن یافت نمیشود, چون نا ر جان در راه 
خدا عالیترین درجه عمال است از این رو خداوند متعال اسماعیل علیه 
السّلام را که تسلیم اراده خدا گشته و حاضر شده بود در راه خدا به دست 
اتیاهیم یل روا نی نووه سای فرمیوه است اما در ایا علی لبم 
السلام اماده کشته شدن به دست صد شمشیر به دست دشمنان شد و 
هیچ یک از صحابه از چنین فضیلتی برخوردار نیستند. از این رو. علی علیه 
السّلام احقٌّ به امامت است زیرا تفضیل مفضول عقلاً زشت و ناپسند 
آاشت و کف جیرین غلبم الفلام به علی عله السلام کحم کین جون 
تو نیست» موید این باور است زیرا این سخن بدان معناست که در دنیا و یا 
کب 
2 


نکته: شیخ مفید _ قدس الله روحه _ در کتاب «الفصول المهمه» آورده 
است: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن شد که خود را از دید 


قریش پنهان کرده و از دست آنها از بیم جان به شعب ابی طالب بگرنزدر 
با ابوطالب _ رحمه الله به مشورت پرداخت و ابوطالب نیز وی را 


تشووه ‏ اه اه کار کررشسن اتیطالت سه ای افو یه ارام 
پيشنهاد کرد در بستر پیامبر بخواید تا با جان خود وی را در مقابل دشمن 


را رسیدنی هرد نه خوات: رفتنه, ات با سا ی ی ان لاس 
خانه.بیامیر ضلی. اللهعليه: و ال 


ام ها مات فوار موی لت مالس شم واه 
در حالف کیکفت صرحان: یه ماه کشت خواهم سا سس واه 


این اشعار را سر‌ود. 
ص: 04 


شکیبا باش فرزندم که صبر به خردورزی نزدیکتر است, زیرا پایان کار هر 
زندهای گورستان است؛ 


ها تور تیشهر یک ان نجیب نجیبزاده کردیم, در حالی که میدانیم این بلایی 
بسیار سخت است؛ 


پرتوان دارد؛ 


اگر مرگ به سوی تو روی آورد, تیرها پیاپی میبارند, که برخی از انها به 
هدف میخورد و برخی دیگر به خطا میرود؛ 


هر زندهای هر چند عمر دراز یابد, در نهایت بهره خویش را از این تیرها 
دریافت خواهد کرد. 


پس امیرالمرمنین علیه السلام این اشعار را سرود و فرمود: 


آیا مرا به شکیبایی در یاری احمد فرمان میدهی؟ به خدا سوگند سخنم از 
روی بیتابی نبود؛ 


لیکن دوست دارم یاری مرا ببینی و بدانی که من پیوسته گوش به فرمان 
توام ؛ 


و نیز تلاش مرا برای رضای خدا در یاری احمد, که پیام ۳ هدایت است و 
در کودکی و جوانی ستوده است, ببینی. 


تن شا ات لاه ای او ایس ار اي اظا غیت ری و 


من با جان خود خطر را از بهترین انسانی که بر زمین گام نهاده و طواف 
خانه خدا کرده و حجر الأْسود را لمس نموده, دور کردم؛ 


رسول خدای مردفن آنجاه که دز خق اه مکز هدند لین خداوند کریم :وق 
را از مکر انها مصون داشت؛ 


همچنان با آنان مدارا میکردم و آنان مراقبم بودند در حالی که خود را آماده 
کشته شدن و اسارت کرده بودم ؛ 


و رسول خدا در شعب. در پناه خدا و حفظ او در امنیت به سر برد. 


ص: 605 


قصد من از این کار آن بود که. خود را وقف خدا کنم, و نیت کردم تا دم 


_-ِ 


مرگ چنین باشم. 


سیس شیخ مفید رحمه الله گوید: اکثر روایات که در این خصوص وارد 
فتدمر به لیلد الست لاو کول که ضلی اللت غلیم ه اله نز آن 
شب به غار ثور رفته در حالی که امیرالمومنین علیه السلام در بستر وی 
خوابیده بود. و با این روایتی که من درباره تیتوته: ان حضرت در بستر 
پتامیرضلی الله.عغلبه و اله و رفتن رصول. خدا صلی. الله. علیه. و الم چم 
شعب ابی طالب یافتم, این احتمال را تقویت میکند که علی علیه السْلام 
دو بار در بستر رسول خدا صلی الله علیه و اله خوابید و در بیتوته و در 
بستر پیامبر خوابیدن آن حضرت., برای مخالفان وی از چند وجه حجتهایی را 


یکی اينکه ادعا میکنند که: امیرالمومنین علیه السلام پنج یا هفت يا ثه ساله 
نود کهده. رتیل دا صلی الله. عاهر‌ی الم انمان آوود نا جدین ترتیی 
فضیلت پیشتازی وی را در ایمان آوردن به پیامبرصلی الله علیه و آله باطل 
کی هت همان آمرون ای این موم سا نایار خرف 
شناخت و یقین نبوده است بلکه بیشتر جنبه تلقین داشته است. 


آکر هر سین تلا کر این و سای کم کین اسان 
اورده, چگونه توانسته است با آن جثه کوچی در بستر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بخوابد و مشرکان شب تا صبح او را زیر نظر داشته باشند و 
متوجه کوچکی انذام فق. دزن بستر نگردند: اینکه آنها نتوانستهاند تشخیص 
دهند که آن شب کودکی در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله خوابیده, 
نشان میدهد که حضرت علی علیه السلام در آن زمان جوانی بالغ و از نظر 
جسمی در قد و قواره یک مرد کامل بوده است. این مطلب را تنها به جهت 
ط آوردم وگرنه دلایل بسیاری وجود دارد که صخت و درستی ایمان و 

1 
ثابت میکنند. 


یکی از دلایل داستان حضوت. امماعین علبه. العلام دی فران: است که 
و ی ور دص 
داده, به خاطر | ین عمل مورد ستایش خداوند قرار گرفته ت آنجا که 


- 


میفرماید: «اِنْ هد | مد الباء 
ص: 06 


الشین ۴ (ناشتی 


که این همان آزمایش آشکار بود.) و رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
هقام افتکار به بدر ان فرمووه انا ان الدبکین من شیر آن ده فربانی 
_ اسماعیل و عبدالله _ هستم !) و داستان قربانی شدن عبدالله داستان 
مشهوری است که ذکر آن موجب اطاله کلام میشود و سیره نویسان به 
خوبی میدانند که عبدالله قرار بود قربانی شود اما عبدالمطلب صد شتر 
سرح را به جای وی قربانی کرد. و اگر آنگونه که خداوند در مورد رنج و 
مشقت ات ان از ذیح شدن به دست پدر خبر داده, دلیل بر عالیترین 
فضیلت و منقبت برای آن حضرت است, لازم میأید که نگاهی به بیتوته 
امیرالمومنین علیه السلاخ در بستر بیامبر ضلی الله علیه و اله بیندازیم و 

ببینیم این عمل علی علیه السّلام تا چه حد با عمل اسماعیل علیه السّلام 
برابری دارد؟ اگر این دقت صورت پذیرد, در خواهیم یافت که به حسب 
ظاهر از آن برتر است؛ ؛ زیر| اپراهیم به فرزندش اسماعیل گفت: «انیْ_ 
آزی في المتام آنیر ایک قانظهٌ ما دا تزی 


قال یات افْعل ها توْمَرْ سمتجذني ان شٌاء اللّْ من الطابرین»,(2) (من 


در خواب [چنین ] می بینم که تو را سر می برّم. پس ببین چه په نظرت 
مین ای گفت: «ای پدر من ! آنچه را مأموری بکن. ان شاء الله مرا از 
شکیبایان خواهی یافت. ) و اسماعیل تسلیم این رنج شد با اينکه میدانست 
که پدر چقدر به فرزندش مهر میورزد و او را دوست میدارد و اين کار برای 
او چقدر دشوار و رنج آور است و پیش از آن هیچ پدری با فرزند خود چنین 
نکرده و احتمالا بعد از آن نیز کسی چنان نخواهد کرد. این مسأله این گمان 
را در ذهن اسماعیل تقویت میکرد که پدرش در معرض امتحانی دشوار و 
فرمانبرداری و عزم بر انجام دستور خداوند قرار گرفته است و با انجام 
این کار تمان خوف و تگرانی اه ترطریف کته و یل .و سلامتی خود را 
ای را ی ی ان 
اون ور ی رس گرا ای اه اه اه ها اه کات ان 


ص: 607 


1-. صافات/ 106 


۰-2 . صافات / 102 


مورد» همانند ابراهیم علیه السلام به وی از جانب خدا| وحی نشده بود تا 
دستور او به فرزندش مستند به وحی باشد. 


با علی علیه السّلام میدانست قریش سختگیرترین. خشنترین 

تشد لتریین مر دم تتتیتت ‏ و سول دا صلی: اللت قلیش و آله. وین ند 
۹ ی یا و ۸ ۳1۳ ارو 
شفای درون خویش است. اما جز با توسل به قوبترین خدعهها و غدر و 
نیرنگ و افراط در ازار رساندن به اشکال مختلف درد قادر به رسیدن به 
هدف خود نیست. با تسلیم شدن در برابر فرمان ولی مَجب و مشفق و 
دلسوز که احتمال میرودر دلشوء ی مانع. از استت را ندن به. فورنده 
گردد, تفافت دارن و این است: تزنبتاندن: با همر اه با توسل و مراجعه به 
درگاه خدای 0 و اطاعت از ذات اقدس باری تعالی صورت میگیرد یا 
از طریق ارتکاب معصیت و نافرمانی برای کسانی که جایز الخطا هستند, 
تحقق مییابد یا اينکه این دستور را از سوی وی, حمل بر امتحان کرده و 
ایهام در کلام نموده که پیشتر گفتیم, تا خواسته وی از امتحان برایش 
برآورده شود. و همانطور که تیان نشنده از انجا که ریخ آهیزالمو‌مسن. عایه 
السلام به مراتب بزرگتر از رنج اسماعیل علیه السّلام بوده است, ثابت 
میگردد که فضیلتی که علی علیه السّلام از آن برخوردار بوده بسیار عظیم 
بوده و بر فضایلی که دیگر صحابه و نیز اهل بیت علیه السّلام به آن دست 
يافتهاند. برتری دارد و بدین ترتیب بطلان گفته هرکس از علمای عامه و 
معتزلیان ناصبی که قصد مفاضله میان ان حضرت و ابوبکر را دارند روشن 
و اشکار میگردد زیرا فضایل امیرالمقمنین حتی از فضایل پیامبران صلوات 
الله علیهم برتر است. 


شاید کسی پس از شنیدن این سخن بگوید: چگونه توانستید ادعا کنید که 
رنج و مشقت علی علیه السلام در لیله المبیت دشوارتر از رنج و مشقت 
اما اه لام یه استررحالی کشا اسماعیل که ار 
است و علی علیه السلام یک وصی و جایز نیست کسی که پیغمبر نیست 
افضل از یکی از انبیاء دانسته شود؟ ! 


پاسخ ما به چنین سخنی این است که: سختتر بودن رنج و مشقت علی 
علیه السْلام نسبت به اسماعیل علیه السلام مفهوم برتری علی علیه 
الشاه ساسا را نا و ی ار رای فص 
به فضیلتی دست یافت که هیچ 


ص: 


08 


پیامبری بدان دست نیافته. اما پیامبران را فضایل دیگری است که برای 
امیرالمومنین علیه السّلام حاصل نشدهاند تا موجب برتری ایشان بر 
پیامبران گردد یا اينکه انان را در یک مرتبه برابر قرار دهد. اما اگر در 
مور + که خاص. قضیلت امیر مومنان بر پیامبری اشکار بود, لا زم است ان را 
مزر دم نادان دچار 0 نگردیم. در تفضیل سید اوصیا و امام 
پارسایان و برادر رسول العالمین و2 مرسلین و نفس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله, به تصریح قرآن و پاور آن حضرت در دفاع از دین و 
بش دس مان که سل الا ای ال ید اس ان اس 
برخی از پیامبران پیشین»؛ , امری است که عقل آن را محال میداند لیکن 
سنت متعی. ندر آن. تمیبیند. .و قیاسن. فردوذش نمیداند و. اجماع: باطلنشض 
نمیخواند, زیرا شیعیان او این باور را از امامانی که ذزربه وی هسنند نقل 
میکنند و تنها کسانی که مخالف این نظر و باورند, ناصبیانی هستند که کمر 
به دشمنی وی بستهاند و عدهای عوام الناس و مستضعفانی از پیروان 
ایشان که چشم بسته از ایشان تبعیت میکنند و این مخالفت مانع از قائل 
بودن به آن نميشود. 


پس اگر کسی مذعی شود که رنج و مشقت اسماعیل علیه السلام 
ارجمندتر از رنج و مشفقت امیرالموّمنین علیه السْلام بوده است و این اذعا 
را چنین مستدل کند که علی علیه السلام میدانست قریش طالب او نیستند 
و نیتی برای کشتن وی ندارند و هدفشان دستیابی به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله است نه کسی دیگر, از این رو مطمئن بود که جان سالم به در 
خواهد برد, اما اسماعیل علیه السلام یقین داشت که ذیح خواهد شد اما با 
این وجود تسلیم اراده وحی گردید. و از اين جهت میان این دو تفاوت بسیار 


۱ ت‌. 


در پاسخ گفته میشود: گرچه امیرالمو‌منین علیه السلام میدانست قریش 
فقط در پی کشتن پیامبر صلی الله علیه و آله است, اما از طرف دیگر 
میدانست که قریش نسبت به کسی که این فرصت را از دست آنها گرفته, 
چه واکنش شدید و خشمگینانهای نشان خواهند داد و چه رفتاری با آنکه 
مانم وصولشان به هدفشان گردیده, خواهند کرد. کسی که با خلق چنین 
صحنهای آنها را به اشتباه انداخته و با اين کار خود امیدشان را تبدیل به 
تاش کردم ات افاتطها با مه مایت 


ص: 69 


شدت و غلظت بیشتری نسبت به پیامبرصلی الله علیه و اله رفتار 
میکردند. چون علی علیه السلام باعث سرخوردگی انها شده اک و 2 
خشم دست به هر کاری میزدند بنابراین. ترس علی علیه السلام از قریش 

در چنین حالتی بیشتر از ترس رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنها بوده 
است. همان طور که علی علیه السّلام یقین داشته که آنها در آسیب 
رساندن به وی درنگ نخواهند کرد لیکن چنین حالتی در رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نبوده است. اینها اموری بدیهی هستند که کسی در آنها 
اختلاف ندارد. زیرا این احتمال دور از ذهن نبود که اگر رسول خدا صلی 
الله غلیه .اضرا به چنگ میآوردند, دلهای ایشان به سبب قرابتی که با آن 
حضرت داشتند, نرم گردد و در قتل او درنگ نموده, رفتار غالب با مغلوب 
را با وی در پیش گيرند و بر وی رحم آورند و همین باعث نرم شدن دلها و 

فروکش کردن خشم و آرامش روانی آنها گردد. ای 
از تله گریخته و عامل ناکامی آنها در رسیدن به هدفشان نیز معلوم باشد 
که علی علیه السّْلام انتتت: انکيزه نها تران. اسیتب زشاندن:به وی خن 
بزآیر :ینود و آنکونم. که توضییح دادن شدر بلا و رنع تیسیار ری بت امد 
سختتر از مشقت اسماعیل علیه السلام. 


اسماعیل علیه السلام میدانست که فرزندکشی میان پیامبران و صالحان 
پدیدهای مرسوم و رایج نبوده است و در گذشته چنین عملی به عنوان یک 
عبادت شیوع نداشته, لذا به وی دلداری میداد که این فقط یک امتحان 
است. و ار چتين تبوده قطما یه دلیل مار .با خکمت زد باز ان تمیرفت 
یا اینکه حداقل احتمال میداد که درخواست پدر فقط درخواستی به حسب 
ظاهر است و آنچه پیش خواهد آمد خلاف ظاهر سخن باشد, پا اینکه تفسیر 
رویای ابراهیم خلاف برداشت حقیقی آن اتفاق افتد یا اينکه خداوند متعال 
کاری کند که پدرش از تصمیم خود برگردد, يا اینکه مسألهای پیش بیاید که 
مانع از وقوع این اتفاق شود و تردیدی نیست که قطعا به ذهن اسماعیل 
علیه السْلام خطور کرده است که ممکن است خداوند وی را با قربانی 
کردن يا فدیه دادن از ذیح شدن معاف کند و اگر چنین فکری به خاطرش 
نمیرسید, مجوّزی بود که زیر بار پذیرفتن ا امر نرود زیرا اگر چنین 


فکری به 
ص: 70 


ذهن او خطور نکرده بود, از خداوند سبحان حکیم آنچه صادر گشت. صادر 


نمیشد.(1) 


اسماعیل علیه السّلام یقین داشت که صادر کننده حکم ذیح او و مجری این 
دستور, هر دو مشفق و مهربان هستند اما در مقابل, علی علیه السلام نیز 
یقین داشت که دشمن بسیار سنگدل و کینهتوز است و احتمال عدول ۹" 
از آشیب رشاندن صضفر اشت و فضیلت یکی از این دو حالت بر دیکری: بر 
هیچ خردمندی پوشیده نیست.(2) 


ص: 71 


1 عصی: اینکه ار معا کردن. از دبع عقلا خایز نبودر خداوند معال: زیر 


چنین نمیکرد و چنین کاری از وی صادر نميشد. 
2 . الفصول المختاره : 36 .31 


باب سی و سوم 


روایات: 


درباره سخن خدای متعال «قَل هذو سبیلی ٩‏ دعوا ای اه ای ی آتا و 
من انبَعني»(1) و این ۱ * من آسعک من الموّمنین» (2) و این سخن « 
هو الزی آندک تطره و بالمزمنین >(13 


[بگو: «اين است راه من, که من و هر کس (پیروی ام) کرد با بینایی به 


(ای پیامبر. خدا و کسانی از مومنان که پیرو تواند تو را بس است . 1 


([یاری ] خدا برای تو بس است. همو بود که تو را با پاری خود و مقمنان 
نیرومند گردانید. 1 


1 تفسیر قمی: در روایت ابو جارود از امام باقر صلوات الله علیه در آیه: 
«قَل هذو سبيلي اد غوا اٍلی الله علی بصیرو آتا و من اثبِعني» ضمیر«ی» 


تصول خدا صلی للم علسه آله و «انیه» علی ین انی طالب غلبه البت ام 
ال سح ی اام کلم امن نو 


غلی, بق ابراهیم موف پدرم از غلی به اساظ قل کردم که کفت به آمام 
ای تلو ۱ ۰ سرورم» مردم به دلیل کمی سن و سالت 
نذا بدا مس ند ده 


ص: 72 


2- . انفال/64 
3- . انفال / 62 


ذات اقدس خداوندی به پیامبرش _صلی الله علیه و آله فرمود: «فل هذه 
ای ۱ ها ی ی رن ی 
جز علی علیه السّلام که نوجوانی ه ساله بود از وی پیروی نکرد و من هم 
ثه سالهام.(1) 


2 مناقب ابن شهر آشوب: امام باقر علیم السلام فرمود: مصداق اف 
«قَل هَذه سبيلي او غوا الت الله علن تصین آنا و هن انتعتی»"علی بن ابی 
طظالب در رواتی یر «ال‌ منت علنمم اسلام کر دم است ۱2 


3. کشف الفمة: از جمله روایاتی که عز محدّث حنبلیم استخراج نموده آن 
است که که مصداق آیه: «یا آیهّا الّبي" حَسْبّکَ ال و مَن ابعَک من 
الَمَوْمنین» علی ات ی ام اد وس 
مومنان است.؛ ی و آبن مردویه نیز مصداق این آبه را علی علیه 
السلام دانسته و امام باقر علیه السلام فرموده: علی « ال محمد صلوات 
الله علیهم هستند.(3) 


4. تفسیر عیاشی: امام باقر علیم السلام فرمود: مصداق آیه «قل هذه 
شبیلی. از توا الی ال لت بَصیرَو آتا و مَن اَبعَني» اختصاصاً علی بن ابی 
ظالب علبه السلام. است: و اکر حز این فرموده باشد: از شفاعت مجمد 
وا ام و روم ! و نیز از امام باقر علیه السّلام نقل میکند 
که مصداق آیه: «فْل هذه سیيلي َدْغُوا الی الله علی بصیرو آتا و من 
البقني» علی علیه السّلام است؛ سپس افزود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: علی غلیه السلام و افضیای بش از وی هنن 13۱ 


5 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السّلام نقل میکند که فرمود: 
مشمول شفاعت جدّم نباشم اگر آیه: «فْل هَذه سبيلي أَوِعُواً الی اللّه علی 


بصیره آتا و من ابَعَني» اختصاصاً درباره علی علیه السْلام نازل نشده 
باشد.(5) 

شیر ق رات سید ری این مایت سا ان آمام تفر یه ااتاام عقل 
کرده است. 
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1-. تفسیر القمی : 335 _ 334 


2 .[2] مناقب آل ابی طالب 1: 559 
3-. کشف الفَة: 93 92 


6. تفسیر فرات ت یی 1 براهیم: امام باقر علیه السلام درباره مصداق آیه؛ 
«قْل هذه سييلي ل وا الب ال قلی تصیزه آنا و من التَقنی» فرمود: 
منظور از «من اجنین ۷ علی بن ابی طالب علیه السلام است 1(۰) 


7 کنز جامع الفوائد: امام صادق از پدرش علیهما السّلام نقل میکند که 
فرمود: 1 «یا آیقا التّب ی" ۰ ِ و5 من نبعک و من المومنین» درباره 


مولف: ابن بطریق در «المستدرک» از ز ابونعیم تشببه لپن, حدیت را آورده 
سیس گوید: در مصداق آبه: «هو الذی اک بتطره [ با متیر با روایتی 
از حافظ ابونعیم و او از ابو هریره نقل کرده که گفت: بر عرش توت 
شده است: « لا اله 1 الله وحده لا شریک له, محمد عبدی و رسولی ابدتة 
بعلیث بن ابی طالت»: (خدایی جز الله نیست. یکی است و هیچ انبازی 
ندارد. محمد بنده و فرستاده من است که وی را به علی بن ابی طالب 
تقویت کردم.) 


8 . کنز جامع الفوائد: ابونعیم در «حلية الأولیاء» با سند خود از ابو هریره از 
پیامبرصلی الله علیه و اه شپیه این روایت را نقل کرده و در پایان افزوده 
است: منظور آیه؛ «هو الذزی ا رک بتطرو», کل بن أف طالب علیه السلام 


است. 


اين روایت را حدیثی به نقل از شیخ ابوجعفر طوسی با سندی از 
ابوالحمراء خادم رسول خدا صلی الله علیه و آله تأیید میکند که گوید: 
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون به معراج برده شدم, 
بر پایه عرش دیدم نوشته بودند: : خدایی جز الله نیست. محمد فرستاده و 
پر کر ند هن از میان آفرید نان هزم اننت که اه را : به علی تقویت کرده و به 
او نصرتش دادم. 


مولف: تعلبی در تفسیر خود روایت ت اخیر را از ابن جبیر از ابوالحمراء آورده 


است. 


توضیح: علامه نیز در کشف الحق از ابوهریره آن را نقل نموده است و 
سیوطی در تفسیر الذر المنثور با سند خود از ابوهریره اورده است که: 


بر پایه عرش نوشته 
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1- . تفسیر فرات: 70 
2 . نسخه خطی 


شده: «لا اله الا آنا وحدی لا شریک لي. محمد عبدی و رسولی, 
بعلی". > و " نوشته مفهوم آبه: «هو الذزی 1 یک بتطرو ۳ ۲ 7 
میرساند. پایان 


مولف: این روایات دلیل بر فضل عظیم آن حضرت است که نامش به 
عنوان یکی از نخستین مخلوقات بر عرش نوشته شده باشد و اینکه خداوند 
سا سای ااص شوه 


قرار داده, همان طور که نشان مید هد علی علیه السلام بیش از تس 
متتیلماتان پیاهبز ضلی الله غلیه و اله ز۱ تأیید و یاری فرموده, به گونهای 
که مختص به این صفت شده است و چنین اموری با تقدیم دیگری بر وی 
در امامت منافات دارد. همان طور که این حقیقت بر هرکس که پرده 
تعضب و حماقت را ان پیش چشهان خود بردارد. پوشیده نمیماند. اما 
درباره آیه: «یا آیقّا التبي" حسَبک اللَة من ائبِعک عق آآنامتین » علامه 
قاس الله روحه _ گوید: جمهور محثثان 2 ت کردهاند که 
دربارن علی علیه. الکلام نازل شده,: است1۱). مراد از متابعت: در این. آبة: 
متابعت و پیروی کامل و در همه امور است و روشن است که هیچ کس 
چون علی علیه السّلام از پیامبر صلی الله علیه و آله تبعیت نکرده است. 
او, قبل و بیش از همه صحابه از پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی نموده و 
این نظر مورد اتفاق همه است. 


آیات الهی که درباره غزوههای آن حضرت نازل گشته, اين تبعیت و نصرت را کاملاً آشکار مینمایند و 
نشان میدهند که در تمام این غزوهها پیروزی بر دستان علی علیه السْلام محقق گردیده و در آینده 
بف تفصیل.فر این مهرد سخرم خواهد آهد, علی علیه السّلام را همین شرافت بس و مخالفانش را نیز 
همین دلیل بس که خداوند وی را در نصرت رسول خدا صلی الله علیه و آله در ردیف 7917 
خود م علی اي الا م را برات رساص ای اس اسف ود تا که ی وه اس کهآ 
چنین منزلتی برخوردار است توطثه میکنند و شخصی را بر کسی مقدّم میکنند که با شمشیرش 
دین را برقرار نموده و ارکان آن را استوار گردانیده است و جمله «و من البِعنی» دال بر متابعت 
کامل آن حضرت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و اوست که از روی بصیرت به پیروی از 
راه پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت نموده و 


ص: 75 


1-. کشف الحق 1: 92 





مستحق جانشینی و خلافت آن حضرت است همان طور که دلیل محکمی 


9. کتاب«منقبه المطهرین» حافظ ابونعیم با سندی از امام صادق علیه 
السلام و او از پدر پزرگوارش زوایتت فر‌مودو؟ آیه::جا ارقا التّبي حسبک الله 
و من ائبِعک من الَمْوْمنین» درباره علی. علیه الشلام غازل شده. افت: 
محمد بن عمر نیز با سند خود همین روایت را از جعفر از پدر بزرگوارش 
علیهما السْلام نقل کرده است. 


و با سند خود از کلبی از ابوصالح از ابوهریرهم آورده است که گفت: 
عرش نوشتهاند: «لا اله الا الله وحده لا شریک له وی 
بت بعلي بن ابی طالب .و این معا دز آیعة «عو الا ابوک بضوم. و 
الغوینن» روشن است که مقصود علی بن ابی طالب علیه السلام ارس 
(1) 


0. التهذیب: با اسناد خود از امام صادق علیه السلام دعای پس از نماز 
غدیر را آورده که در آن گفته میشود: «ربنا ما واثبعنا مولانا و ولینا و هادینا 
و داعینا ....». خدایا ایمان آوردیم و پیروی کردیم از ۱ 
اه وا و و 
سبیل تو که دعوتکننده به سوی توست.؛ او و کسانی که از او پیروی کردند 
با بصیرت هستند ؛ و منزه است خداوند از آنچه به ولایت او شرک میورزند 
و با گرفتن دوستانی به جز او الحاد میور ز ند.. . تا آخر دعا» در همین 
معناست.(2) 


توضیح: شاید ضمير منصوب در «و مَن ائبِعه» به موصول(3) و ضمیر 
مستتر مرفوع به «السبیل» يا «الداعی» برگردد که در این صورت موافق 
روایات گذشته خواهد بود. و ممکن است مراد از«[من ] اثبعه» دیگر 
امامان علیهم السلام باشد که در این صورت تماما به الفاظ آیه منطبق 
خواهد بود؛ پا اينکه مراد از مولانا و ولینا رسول خدا صلی الله علیه و آله 


باشد که این دو مورد بعید به نظر میرسد. 
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1-. نسخه خطی 
2 . التهذیب 1: 302 


ای الا عس ی کر اه ار 
#علین بصیر 6» و بدین امر اگاه است. 


باب سی و چهارم 


روایات: 


امیرالمومنین علیه السلام «کلمة الله» است و آیه: «لَقَدٌ ری 2 عن 
الَموّمنین از یبایعوتک تخت السْجَره فعلم ما فی فلوبهم قأنرَل السَکيتة 
عَليهْم 5 ۳ قنْحَا قریبا»(1) درباره وی نازل شده است 


(به راستی خدا هنگامی که مومنان, زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از 
آنان خشنود شد, و آنچه در دلهایشان بود بازشناخت ۵ بر آنان آآفنتش فرو 
فرستاد و پیروزی نزدیکی:به آنها باداش داد. 1 


۷ کنز جامع الفوائد: جابر گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض کردم: آیه؛ 
«لقَة رضيی اللهة غعّن الْمَوّمنِينَ از یبایعوتک تگت الشجره قعلمّ ما في 
فلوبهم قأَنرَل ی له و أتَابهَمْ فتحا قریبتا»(2) (به 


راستی خدا هنگامی که موّمنان, زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از آنان 
خشنود شد, و انچه در دلهایشان بود بازشناخت و بر انان ارامش فرو 
فرساد ام یروت تزدیکی. بة: انها باداش داد. 4 شامل چند. نفر است؟ 
فرمود : 2200. عرض کر وم آپا علی علیه السلام نیز ضمن ایشان بود؟ 
فرمود: اری. علی علیه السْلام سید و شریف ایشان بود. 


حسن بن حسن دیلمی از مالک بن عبدالله روایت کرده است که گفت: به 
مولایم رضا علیه السّلام عرض کردم, آیه: «لقه ضي اللَه ور 7 
آیه «و رَد كلِمَءة البَفْوّی» به چه معناست؟ فرمود: ولایت اعدا ای 
علیه السلام است و 
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1- . فتح / 18 
2 . فتح/18 


مفهوم آن این است که ملتزمان به آن شیعیان وی هلستند زیرا| آنها 
هم «شایستهتر به آن هستند و هم لیاقت و شایستگی آن را دارند».(1) 


که فرمود: ِ خدا| ِ الله علیه 0 کرو خداوند ۱۳۳ 7 
گرفت. عرض کردم: پروردگارا, آن را برای من روشن فرما. فرمود: بشنو! 
عرض کردم: گوشم به شماست ! فرمود: یا محمّد. پس از تو, پرچم هدایت 
و امام اولیای من و نور هر کس که مرا اطاعت کند «علن 4 است. او همان 
کات ات مه مارا ان نی هر کم اد 
را دوست بدارد, مرا دوست داشته او و هرکه با وی دشمنی کند با من 
دشمنی کرده است. پس او را به این معنا بشارت ده ((2) 


مولف: ابن بطریق در المستدرک از جزء اول کتاب «حلية الأولیاء» ابونعیم 

با انستاه به سام حففی از انوبرده آورده است که کوید : رستول خذا صلی 
الله علیه و آله فرمود: خداوند عهدی درباره علی علیه و از من 
خواست. گفتم: پروردگارا, آن را برایم روشن فرما. فرمود: بشنو ! گفتم: 
گوشم به شماست. فرمود: علی رایت هدایت است و پیشوای اولیای من؛ 
و نور هرکس که مرا فرمان برد؛ : او همان کلمهای است که پارسایان را 
هم نم ان کردم هر کش آف را خوست بدارته هرا کفست. داشته و. آنکه. با 
وی دشمنی ورزد, با من به دشمنی برخاسته است. این معنا را به وی 
شارت نم حون غلی غله اسلا امه ساسن صلی الاه علیه آله دی 
را بشارت داد. پس علی علیه السّلام گفت: یا رسول الله, . من بنده خدا| 
هتم ف فظیع ارای آو. انز مرا عداب کند هرا ت کاهم غدات رده و آ کر 
انچه مرا بدان بشارت فر مدید صقر اه روا دارد. نشانه لطف و کرم 
اوست و او خود بدین صفات سزاوارتر از من است. پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: خداوندا, قلبش را چلا ده و آن را رویشگاه ایمان قرار ده. 
پس خداوند فرمود: چنین کردم ! سپس پیامبر فرمود: خداوند به من الهام 
فرموده است که او را به ازمونی دچار خواهد نمود که هیچ یک از صحابه 
من بدان دچار نشده باشند. لذا عرض کردم: پروردکارا, او برادر و یار من 


ص: 78 


َ . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
بآهالی الطومعی 1۱54۶ 


این امری است که ناگزیر واقع خواهد شد و او ارضازتنن خواهد شد و 
دیحران نیز بم وسیله آه مور د آزمایشن فر ار خواهند. کر فت. 


. العمدة: ابن عباس گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره 
۰ آدم علیه السلام از رون رشن دریافت نمود و توبه او پذیرفته 
شد. پرسیده شد؛ فرمود: خدا را به محمد, علی, فاطمه. حسن و حسین 
مولف: در باب «اینکه ایشان علیه السلام کلمات الله هستند» اخبار زیادی 


ص: 709 


1- . العمدة: 197 


روایات: 


درباره سخن خدای متعال 5 جعلتا هم لسان صدذق عَل»(1) و اين سخن 
5 اجعل دا لسان صدق فی الأخرین»(2) و این سخن «*5 بشر الذین 
هبو أنَ لَهُم قده م صدّق ۳ (3) 


[و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم. ) 
و برای من در [میان ] آیندگان آوازه نیکو گذار. ) 


(و به کسانی که ایمان آورده اند مژده ده که برای انات نزد پروردگارشان 
سابقه نیک است 1 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: منظور از «و جعلتا له لسان صدّق عَلّ» 
علیه 


السلام برایم نقل کرد.(4۸) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: علی تن آترآهیم در مضداق. آیه» «و اجَعل لی 
لسان صدّق قی ال رین » کفید: ام امبرالمومتین علیه الم ات ۱5 


که کنن خامم وان وشن بر عید الرخما وه مه ید آنوالکنعن مضا عانه 
السّلام عرض کردم: جمعی از من خواستهاند نام امیرالمومنین علیه السّلام 
را در قرآن به آنها نشان دهم" پس به ایشان گفتم: نام آن حضرت در آیه: 
«و جعلتا هم لسان صذق علَا» آمده است. فرمود: راست گفتی " او چنین 
ایبنت: معلف کنات کویده 


ص: 90 


رنه 50 

۰-2 . شعراء/ 84 

5 یوس 2 

4 .تفسیر قمی : 411 
تفستر فمی 475 


معنای «لسان صدق» آن است که برای ایشان پسری صاحب زبان, یعنی 


4. کشف الغمة: آبن مردویه درباره مصداق ارت 5 اجعل لور لسان صذق 
في الأیرین» از عبدالله بن جعفر بن محقد علیه السَلام روایت کرده است 
ای ها ره نا ار 1 
ده ! و خداوند نیز چنین کرد.(2) 


توضیح . : علامه نیز آن را از طریق انها نقل کرده است؛ (3) و اکثر مفشران 
این کار را حمل بر ذکر جمیل کردهاند و نیشابوری و دیگران گفتهاند: گفته 
میشود که ابراهیم علیه السْلام از پروردگار خود. خواست در آخر الزمان از 
نسل او یک دعوت کننده به دین او قرار دهد و آن شخص محمد صلی الله 


ملیف شا ترانن یو فسصت که خقصون ام امس اه الم اد که 
قی اه ام وی سم سل ای صا ا آاشت : 
شرف و فضل جلیل او بر کسی پوشیده نیست و خداوند هر که را خواهد 
به راه راست هدایت فرماید. 


5 کشف الغمة: آبن مردویه از امام صادق علیه السلام در باب شأن نزول 
آیه: 5 بشر الذین عَامَتَوا نَ هم قدَم صلدق» روایت ت کرده است که آن 
حضرت فر مود: این آیه درباره ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام نازل 


شده است.(<) 


ص: 91 


1-. نسخه خطی. میگویم: خداوند در اين آیه زبان حال حضرت ابرهیم علیه 
السْلام را به به هنگامی که دعا کرده, بیان فرموده است و منظور آن حضرت 
از «الاخرین», «المتأشرین من اولادی». (آیندگان از فرزندان من) است و 
خداوند این دعای وی را مستجاب فرموده سپس داستان آن را برای ما 
نقل کرده و میفرماید: «5 جَعلتا لهَمْ» یعنی به ابراهیم و خاندانش«لسان 
صدّق» را که از ما درخواست کرد. دادم و او «علی» است. 

۰-2 . کشف الغمة: 94 


3- . کشف الحق : 961 . کشف الیقین: 124 
4 . غرائب القران 3: 123 
5- . کشغ الفمة: 95 


تقضیج؟ امه نیز آنرا از طرش ایشاو رن 


نقل کرده است. کلینی نیز مصداق آیه را «ولایت» دانسته است:(2) و 
ظاهرا معنای آیه این است که مراد از ایمان. تصدیق ولایت با ایمان کامل 
داشتن که ولایت هم ضمن آن است. میباشد؛ و احتمالا معنا چنین باشد: 
«قدَم صدّق»: ولایت. یعنی اینکه این اعتقاد نزد خداوند ذخیره میشود و 
روز قیامت برای ایشان سودمند خواهد بود. 


طبرسی _ قدّس سره _ گوید: از آنجا که سعی و پیشتازی و سبقت با قَدّم 
است.؛ سعی جمیل و پیشینه را «قدم» ناميدهاند, همانطور ۹ ۳ را 
«ید» و «باع» دانستهاند؛ و اضافه شدن آن به «صدق» دلیل بر فزونی 
فضیلت است و او از پیشتازان بزرگ است.(3) 


سپس در بیان معنای آن گوید: «قَدَم صدّق» به معنای «پاداش نیکو و 
جایگاه رفیع» است که به خاطر اعمالشان به آنها داده خواهد شد ؛ و گفته 
شده است: سعادت و خوشبختی در ذکر اوّل است؛ و گفتهاند: معنای «قدم 
صدّق» شفاعت محشّد صلی الله علیه و آله در روز قیامت است و این معنا 
از ابوسعید خدری از امام صادق علیه السلام روایت شده است.(4) 


6. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در معنای آیه؛ 5 تشر الذین 
۳ و َهُمْ قَدَم صِدّق عند رَبهّم» فرمود: منظور «ولایت» است. (5 


7. نفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در معنای آیه؛ 5 تشر الذین 


۳۳ بو 2 هم قَدَم صِدّق عند رَیهّم» فرمود: او رسول خدا صلی الله ۳9 
آلة است: 


۶۱ | 9 


9. بیان التنزیلٍ آبن شهر آشوب: امام صادق علیه السلام در آیه: «و جَعلتا 
هم لسَان صذق عَلبا» فرمود: منظور علی اضیر المومتین علیه السلام 


است. 


ص: 92 


1- . کشف الحق: 971, کشف الیقین : 127 
2 . الکافی 1: 422 
3- . جامع الجوامع به نقل از کشاف (در 3 مجلد) ج. 2 ص 66 


4 . مجمع البیان 5 : 89 
5- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 


روایات: 


1 کنز جامع الفوائد: از ابوهربره روایت شده که گفت: مردی نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمد و از گرسنگی به وی شکوه کرد. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله کسی را به خانههای همسران خود فرستاد تا شاید 
غذایی. بیاند: اما آنها بیغام دافتد که‌شیرم جد آب تذارند. بسن آن: حضترت 
فرمود: آمشب چه کسی این مرد را مهمان میکند. علی بن ابی طالب علیه 
السلام گفت: من؛ یا رسول الله. پس نزد فاطمه علیها السلام امده و وی 
را از ماجرا آگاه ساخت. فاطمه علیها السّلام گفت: جز غذای کودکان چیزی 
نداریضه آما ان را به هغمان ایتار خواهيم کرد. آمام. علبه. السلام فر مود؛ 
کودکان را بخوابان و چراغ را خاموش کن. چون صبح شد, علی علیه السّلام 
نزد رسول خدا صلي الله علیه و آله رفت و دریافت که آیه: «و یوْیْرُونَ 
علی آنفَسهم و لو کان بهِمْ حضاضهة 


و من پوق شخ تفسه قاولنک : هَمْ الَمْفْلْخُون» ,() (آنها را بر خودشان سس 
می دارند. و هرکس ۵ مصون ماند, ایشانند که 
رستگارانند. » در حق وی نازل شده است. 


4 2 کنز جامع الفوائد: ۰ صادق علیه السلام درباره آبه: 5 و ییون علی 
أنقَيهم و لو کآن بهمْ حَضَاضَة» فرمود: روزی که علی علیه السْلام و 
فاطمه علیها السلام نزد هم بودند» فاطمه علیها السلام به قف. کت پا 


علی, نزد پدرم برو و از وی چیزی برای ما بخواه. فرمود: چنین خواهم کرد. 
و ی ای هن ی اه 
یک دینار به وی داد و به او فرمود: ای علی ! 


ص: 93 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی. حشر/ 9 


برو و با این مبلغ برای خانوادهات غذا تهیه کن. علی علیه السلام از نزد 
پیامبر بیرون امد و با مقداد بن اسود ملاقات نمود و تا مدتی که خدا 
میخواست با هم به سخن پرداختند و مقداد حاجت خود را به علی علیه 
السلام بیان کرد. علی علیه السّلام آن دینار را : نت آن داد وزبه مه رفت و 
در آنجا سر بر زمین گذاشت و به خواب رفت. از آن طرف. هرچه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله منتظر وی ماند. برنگشت, لذا خود به مسجد آمده 
و علی علیه السْلام را در آنجا خفته یافت و او را تکان داد تا بیدار شد و 
نشست. سیس فرمود: 7 ای رسول خدا! چون از 
پیش شما خارح شدم. مقداد بن اسود را دیدم و از حال و روز نامساعد 
خود برایم گفت فزخ هم آن تسار را به او دادم. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: جبرئیل مرا از اين ماجرا آگاه کرده بود و درباره تو آیهای نازل 
کرده که این است: «و بُونرُونَ َلی أنقُسیهم و لو کان بهم حضاضَة و من 
یوق شح تفعسه قاولتک ه هم المفلخون»(1) 


3 کنز جامع الفوائد: امام باقر علیه السّلام فرمود: مقداری مال و 
زیورآلات را به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند و صحابه آن 
خ رخ دا اس هرا اه ار سا ان 
مردی از فقرای مهاجرین که موقع تقسیم اموال غایب بود. امد. وقتی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وی را دید. فرمود: کدام یک از شما سهم 
۱ ۱ ۱۹ و 
سهم مرا به وی بدهیدٍ | تن ببا مبر ضلی: اللة. علبه .و. اله: شبهم علی .علیه 
السْلام را گرفته و به آن مرد داده و فرمود: با کل خداوند تو را پیشی 
گیرنده در کار خیر و بسیار سخاوتمند در ایثار مال قرار داده است. نو 
یعسوب مقمنانی و مال یعسوب ستمگران. و ستمگران کسانی هستند که 
به تو حسادت میورزند و در حق تو ستم میورزند و پس از من تو را از 
رسیدن به حقت باز میدارند.(2) 


ص: 94 


۰-1 . نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


4. کنز جامع الفوائد: امام باقر علیه السّلام فرمود: روزی رسول خدا صلی 
و ی و ی ۱ ۱ 
جامهای کهنه و پاره که بخشی از بدن او را نشان میداد, بر ایشان وارد 
و مار ای ات وال رن سای 
الله علیه و اله مدتی به وی خیره شده و سپس این ایه را تلاوت فرمود: 
«و یرون علی أنقُسیهم و لو کان بهم حضاضَه و من یوق شخ تفسه قاولنک 


هم المُفلخُون» (1)سپس 


زسول خدا ضصلی ال يت و الم به, علی: غلیه التلام فرنود توق سرا مد 
سرور و امام کسانی هستی که این ایه درباره انها نازل شده است. . لیس 
ادامه داد: يا علی, جامهای را که به تو دادم تا بپوشی کجاست؟ گفت: پا 
رسول الله, یکی از صحابه شما نزد من آمد و از برهنگی خود و خانوادهاش 
شکوه کرد ؛ پس دلم به رحم آمده آن جامه را به وی ایثار کردم و میدانم که 
خداوند بهتر از آن را بر من خواهد پوشاند. پس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: راست گفتی ؛ هم اینک جبرئیل با من سخن گفت که خداوند به 
جای آن در بهشت جامهای از دیبای سبز در نظر گرفته که با باقوت و 
زبرجد تزیین گشته است. پس چه نیکو پاداشی است پاداش پروردگارت به 
سبب سخاوت نفس و طبع بلند تو و صبر کردنت بر این جامه کهنه پاره؛ 
تن شارت باد ترا ای.علی این هی یه الساام خررشت و خو ها رم از 
رها ها اه سا و ها را رک کر 
۳ 


توضیح . فیروزآبادی گوید: «سمل الثُوب»: جامه بسیار کهنه شد. سمله و 
سمل بر وزن کتف, امیر و صبور. و گفت: «ضَنفء الثوب» بر وزن فرحة و 
صنفهة و صنفنتة _ با کسر صاد _ حاشیه لباس از هر طرف.؛ پا حاشیه لباس 


باشد. ] 


تفسییر فرات بل ابراهیم: امام صادق علیه السلام در شأن نزول آیه : 5 
متل الذین نیون اَموَالْهْم ابَعَاء موضاتِ الله ...».(3) (و 


هل اضدفات: ] کشناتی که اموال 
ص: 95 


1- . حشر/ 9 
۰2 . نسخه خطی 
3- . بقره/ 265 


خویش را برای طلب خشنودی خدا| و استواری روحشان انفاق می کنند. تب 
فرمود: اين آیه درباره علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.(1) 


6 کشف الغمّة: از جمله رولپاتی که عر محدث حنبلي نقل کرده, روایتی 
است در شآن نزول آیه: «الذین یُنفِون آموالهم بالیلِ و التهار سرا و 
نبَه قَلهْم اجرَمم عند رهم و لا حوف علهم و لا هم بخزنون ».(2) 


(کسانی ۲ 


که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا, انفاق می کنند, باداش آنان 
نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و به 
اندوهگین می شوند. ۰ گوید: علی علیه السْلام فقط چهار درهم داشت. 
پس یک درهم آن را شب هنگام صدقه داد و یک درهم دیگر را روز و یک 
درهم را نهانی صدقه داد و درهم دیگر را آشکارا؛ پس این آیه در شآن وی 


نازل کرد فد رت 
آبن مر‌دویه ناه ار را از ابن عباس نقل کرده است.(4) 


تفس رات سا یر فا موم ار اس ای دا 
روایت را نقل کرده است.(ظ) 


المده؟ با سفه جود ار یی ار محاهد ات انن قاس فظی آن زا مایت 
کرده است.(6) 


مولف: ابن بطریق در «المستدرک» خود از ابونعیم با اسناد خود از اين 
عباس شبیه این روایت را اورده است. حافظ ابونعیم گوید: یحیی بن یمان 
و یحیی بن ضریس از عبدالوهاب از پدرش بدون ذکر این عباس ان را نقل 
تا یا ان 
ات و ۱ 


اد اتف تعلنی وه انم قفا نی یر آ تواست زا اد ام اس آنجهاند. 
81) 
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1 تفسیر قرات. * 13 
2 ره 274 


. کشف الفغمة: 91 
. کشف الْفمة: 93 
. العمدةه: 183 
. الطرائف: 24 


روایت را نقل کرده با این تفاوت که به جای درهم, «دینار» گفته است.(1) 


ی تا ار ۱ 
آن نیست که آنها را بر زبان چاری کنم. ؛ بو وی گفته شد: آن چهار منقبت 
کدامند؟ پس وی گفت: آیه «الذین + یَنففّون , آوالیم. 2۳۰ 


زمانی نازل شد که او چهار درهم بیش نداشت؛ پس یک درهم را شب 
هنگام, درهمی دیگر را روز هنگام. درهم سوم را در نهان و درهم دیگر را 
آشکارا صدقه داد. رت 


توضیح: نزول این آیه در شأن امیرالممنین صلوات الله علیه را طبرسی 
رحمه الله _ زمخشری و دیگر مفسران از ابن اب روایت کردهاند 
سیوطی در تفسیر«الذر المنثور» گوید: عبدالژزاق با سندی که به ابن 
عباس ميیر لسد روایت ت کرده است که گفت: این رن وزبازه علی بن ابی 
طالب علیه السلام نازل شده است. وی چهار درهم داشت که یکی را 
شب دیگری را روز سومي را در نهانٍ و چهارمی زا آشکارا صدقه داد. 
ات ۰ ات ها یا رای ۱ 
السلام روایت شده است. 


این آیه دلیل بر فضیلت و فضل آن حضرت در سخاوتمندی است که از 
شریفترین مکارم اخلاقی است؛ و خداوند این عمل او را به بهترین وجه 
قبول فرموده است و این آیه را در حق وی نازل کرده و او را دز آن از 
ایمان آورندگان به روز قیامت به شفار آوردم: آنگونه که در آن روز هی 
بیم و اندوهی متوجه او نیست, و این خود از صفات اولیا و اصفیاست. او با 
ان ا یه افال آ اتت ای بر شیر ساسا نت و 
قبح مقذم داشتن دیگری بر وی بدان سبب است که دیگری در برخورداری 
از چنین فضیلتهایی چون او نیست و در این صفات نظیر ندارد؛ و ار فرض 
کنیم آنها از بعضی از این صفات برخوردار بودهاند, 


ص: 97 


در برخوردار بودن آن حضرت علیه السشلام از همه این صفات با هم هیچ 
شک و تردیدی نیست. 


مولف: در این زمینه, در باب سخاوت آن حضرت علیه السلام, روایات 
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باب سی و هفتم : امیرالمومنین ن علیه السلام بانگ دهنده میان بهشت و دوزخ و صاحب اعراف 
است. قصر فرش که دنل بر رقف مرسات وی کر فرب آنسزتد: 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «قَأدّنَ مَوَدنْ بيْنَهْمْ آن لْعْتة اللهٍ علت 
الظالمین»,(1) زبس 


بانی: فده ای صیان: آنان:بانی دزی دهد که <«لعتت: خدا بر فتتمکار آن 
باد.» 4 موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: «بانگ دهنده» امیرالموّمنین 
(2) 


2 مناقب این شهر آشوب: امام باقر و امام صادق علیهما السّلام در 
ص‌ شأن 2 آیه «قَلَا راوه له سیِئّتك جوه خْ الذین کقروا قیل 
هَدّا الذی ۹3 به ه تدعْون ۳ ,(3) (آن 


گاه که آن [لحظه موعود] را نزدیک ببینند, چهره های کسانی که کافر شده 
اند در هم رود و گفته شود «اين است همان چیزی که آن را فرا می 
خواندید » ) میفرمایند: این آبه درباره علی علیه السلام در روز 7 
نازل شده است. در آن روز کافران روسیاه میشوند و چون جایگاه علی 
علیه السلام را نزد خدا ببینند, به سبب قصوری که درباره ولایت علی علیه 
السلام کردهاند. دستهای خود را میگزند.(4) 
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1- . اعراف/ 44 

2 . تفسیر قمی: 216 

3- . ملک / 27 

4 . مناقب آل ابی طالب 2: 13 _ 12 


3 کشت اافتت از حمله رهانباش که.عافظ آتویکر بن هرخمنه ار یره 
عبدالله نقل کرده, یکی این است: در محضر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله توفیم. و تاه پیامس صلی الله علید و ال «رباره هشت .یه سکع 
مرا ورس سول دا لت الله له وضو ای کسی کف ار 
بعفت :میور غلی نم اي طالت له لام اشت. اسانه اشاره 
عرض کرد: و به ما فرموده بودید که بهشت تا زمانی که تو 
وارد آن 0 است و تا أَفّت تو وارد آن نکر تن 
ند خیکر اتها حوام است ۱ فرممدد ار اجان آبا-میدای خرامد را 
پرچمی از نور و ستونی از یاقوت است که بر روی آن ستون نور نوشته 
شده است: «لا اله الا الله مُحمّد رَسول الله». آل محشد بهترین ی 
پرچمدار و ام ات است, و همزمان دست بر روی گلی بنر ۳ 
طالب علیه السّلام گذاشت. راوی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
اد شام لیم خلت سای وا هشال فصعی آه به سا ات 
خداوندی وانسپاس محويم. که ما ما به ما کراخته وضرافت بشید 
پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمود: بشارت باد تو را ای علی که هیچ 
بندهای نیست که مهر تو را در دل داشته باشد مگر اینکه خداوند وی را در 
روز قیامت با ما محشور کند, سپس تسول دا ضلی الله علیه و آله آید 
«فی مفعد صذق عند مَلیک مفتدر»,(1) (در 


قرارگاه صدق, نزد پادشاهی توانایند. » را تلاوت فرمود. 


کنز جامع الفواید: شیخ طوسی رحمه الله نیز با سند خود از جابر بن 
عبدالله روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
علی علیه السلام فرمود: ای علی. هرکس تو را دوست بدارد و ولاینت را 
بپذیرد, خداوند او را در بهشت با ما جای میدهد, و سپس این آیه 9 
فرمود: «اِنّ المْتْفْینَ في جنَاتِ و نهر* في مَفقد صدّق عند مَلیک مَفْتدرٍ». 
(2) (در 


حقیقت. مردم پرهیزگار در میان باغها و نهرها,در قرارگاه صدق, نزد 
پادشاهی توانایند. ) 


مولف: علامه رحجمه الله شبیه این روایت را در «کشف الحق» آورده 
است.(3) 
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ع کشی الففه مقر 5 
2 . قمر/ 54_55 
3-.ج 1 97 


4 کشتف الفمة: این مردوبه. درباره آیه؛ و رت لَهْمْ و خسن ماب »(1) 
[خوشا 


به حالشان, و خوش سرانجامی دارند.) از ابن سیرین نقل میکند که 
«طوبی» نام درختی است در بهشت که تنه آن در خانه علی علیه السلام 
است و خانهای در بهشت نیست که شاخهای از این درخت در ان نباشد. 


اقام ناف غایه یتلام دربارن مصدای ای خفادر نم نسم ٩‏ فرقووا آن 
غلی علیه التلام ات۱2۱ 


هلف( مه یر انم دم مایت اتف کرده 3 


که از نظر گذشت و اخبار و روایات درباره آن خواهد آمد بالاخص در کتاب 
معاد ؛ برای نشان دادن فضیلت آن حضرت و داشتن تا نی و استحقاق 
تقدم بر آن فادان. لئیم و ان فتمکار بیر ده زريشه کاقی است هعداوند هر 
که را خواهد به راه راست هدایت فرماید. 


۳ 


5 کنز جامع الفوائد: امام باقر علیه السّلام در مصداق آیه: «َأَتّا ‏ ماوت 

کتابة بیمینه قَیِفَولَ هام افرغوً کتابیه» ,(4) (امّا کسی که کارنامه 9 به 
مت راستشن دادم شهدر. جوید ابید کنانم را بخواننده. 1 فرموی: این 
آیه. دربازمعلی علیه الشلام تازل کردید و سپس متلی شد که بزای. اهل 
ایمان میزنند.(9) 


کنز جامع الفوائد: امام صادق علیه السْلام در باب مصداق آبه: «قَاََا 


من آأوتی- کتابة بیمینه قَیِفولَ هار م افْرَعوا کتابیه» فر مود: این امیرالمومنین 
غلیه الفلام است 61 


7 کنز جامع الفوائد: عبایه بن ربعی گوید: هنگامی که علی علیه السلام بر 
جمعی از قریش میگذشت, میگفتند: نگاه کنید, اين همان کسی است که 
محمد او را برگزیده و از میان خانوادهاش او را بر دیگران مقدّم داشته, 
سپس به یکدیگر چشمک میزدند. پیس خداوند این [ را نازل فرمود: ۳ 
الذین أَمْرَموا کائوا من ۲ 
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کشف الْفمَة: 95 

رجوع شود به کشف الحق1: 98 _ 97 و کشف لیقین: 128 _ 126 
الحاقه/ 19 

کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 

کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


الذین ءَامَواً بَطْحکو 
]و ۹ 5 ۳ ‌ِ 
انقلُواً قکهین* و لذا را 
خافظین * فالیَوْم الذین 


نی ختباا سانتی که صام. خی کرفتی انان عا که یمان اوروه ند نه 
ریشخند می گرفتند. ات ی 
هم رد و بدل می کردند. و هنگامی که نزد خانواده [های ] خود بازمی 
گشتند, به شوخ طبعی می پرداختند. و چون موّمنان را می دیدند. می 
گفتند: «اینها [جماعتی ] گمراهند.» و حال انکه انان برای بازرسی کار ] 
شان فرستاده نشده بودند. و ال ] امروز, مقمنانند که بر کافران خنده 


می زنند. 4 


8 کنز جامع الفوائد: مجاهد گفته: عدهای از قریشیان در حیاط کعبه 
فوتتتینند: و ین خحاآیم با میرضلی. ال علیم ور اله اسارن کردهه ایشان. را 
مورد تمسخر قرار میدادند. روزی علی علیه السّلام به همراه تعدادی از 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آنان گذشتند و مورد ریشخند و 
تمسخر آنان قرار گرفتند. انها به یکدیگر چشمک زده و گفتند: این برادر 
خخمه اشت ۱۱ بش دون این بابرا رل فرمودهون روز کیامت فد 
رسد, علی علیه السلام و آنان که با او هستند وارد بهشت میگردند و بر 
اس کافوان مساظ کته به انا نگاه کرده و خندهکنان, ایشان را مور 
تمسخر قرار میدهند, و منظور خداوند از آیه: «قَالیَوَمَ الذين ءَامَتواً من 


1ص 


الکفا ر بَطْحَکون» همین است. 


شتریت کامیلی که اد این ایه.ته عمل آمدم: تامیلی. اسسته که محمد ین قاسم 
ای یا ایا را هن سا ات 
فرمود: چون روز قیامت شود دو تخت اراسته و فاخر از بهشت اورده و بر 
لبه جهنم قرار داده میشوند. سپس علی علیه الشلام آمده و بر روی آنها 
مینشیند. و چون نشست؛, میخندد : و چون خندید, جهنم زیرورو میگردد. 
ِِ ان دو بیرون آورده میشوند در حضور علی علیه السلام قرار داده 

۱ سرا ی ای لآ تا رح 
1 نزد پروردگارت برای ما شفاعت نمیکنی؟ 
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ال -- 


لد 


۶ 


1- . مطففین/ 34 29 


راوی گوید: ینس فلی علیه السلام به انا خندیده و برخاسته وارد بهشت 
میشود و آن, دو تخت برداشته و به جای خود بازگردانده میشوند و مقصود 
از آیات: «قَالیوم الذین عَامَثوا من الکْفّار یَصْعکون.. ۰ همین است.(1) 


9. کنز جامع الفوائد: ابویصیر از املم صادق علیه السّلام روایت کرده و 
گوید: از آن حضرت درباره آرز: «قَأمّا مَنْ اوتی" کتابة بیمینه» پر سیدم», 


ک 


فرمود: ت۱۳ ون اعمالشان را 
به دست راستشان خواهند داد.(2) 


10 کنز جامع الفوائد: امام رضا از پدران بزر‌گوارش با درپاره 
آیه؛ «قافا هن تفلک موازيتة * فهْو فی عیشه 7َاضیه : 5 اما من حفبی 
موازیئه* قَأعة هاوتث»,(3) لیا 


هر که سنجیده هایش سنگین برآید.. پس وی در زندگی خوشی خواهد 9 
و اما هر که سجیده هایش سبک 1۳۳ پس جایش «هاویه» باشد. + روایت 

فرمود: آیات؛ «قأقا من فلت وان یه" هو في عیشه راضِته» درباره علی 
بن ابی_ طالب علیه السّلام 0 2 5 ۳۹ مر من حَفت مَوازیثة* امه هاویْه» 


درباره آن سه نفر است.(4) 


لام درباره ۷ «قا ما راو را سیتّتك سینت وجوه و ۳ 
الق کر ین ۱ زو آن گان که ان [لحظه موعود] را نزدیک ببینند, 
چهره های کسانی که کافر شده اند در هم رود, و گفته شود: : «اين است 
همان چیزی که آن را فرا می خواندید » ) پرسیدم؛ فرمود: درباره 
امیرالمو‌منین علیه السْلام است که چون جایگاه و منزلت او را نزد خدا 
ببینند, به خاسار قصوری که در پذیرش ولایت او داشتهاند. دستان خود را 
میگزند. و فرمود: چون پرچم حمد که هر فرشته مقرژب و نبیْ مرسلی در 
زیر آن قرار دارد, به محمد صلی الله علیه و آله داده شود, وی آن را 
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1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
3- . قارعه/ 9 _ 6 

4 کتر جامع المواتد تفنخه عصلین 


5- . ملک / 27 


به دمنت آمیرالموفنین علیه الطلام مارد ودر ایتجا چهرههای کسانن که 
کافر شدهاند درهم رود و گفته شود: این است همان چیزی که آن را فرا 
میخواندید؟ ! مغیره گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفر مود 
چون امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السّلام را در کنار حوض کوئر با 
ول شرا صلی الله‌عاه ماه مضه مها سای که تا وا ند 
درهم رود.(1) 


1 کنز جامع الفوائد: عمش درباره ۹ «قلتَّ]ا راوخ رلقَه 3۹ سیئت وجوه 
تن زو وق ۵ج تیه ون » کته او رین 


13 کنز جامع الفوائد: آهمش, درباره آیه؛ «قلتَ]ا راوخ 7 ۹ سیثت وجوه 
الذین کقَرواً قیل هد الذی کنتّم به تَدغْون» گفت: چون خاراه و قرب 
مقر :یبن آیی طالت, علية السلام. را بم‌ضیامبز ضلی اللم علیه و اه 
دیدند, چهره کسانی که کافر شده بودند, درهم رفت.(3) 


4 کنز جامع الفوائد: فضیل بن بسار از امام بافر علیه الشلام روایت 
کرده و گوید: آن. جر ابه: «قلَا راو 0 سیلت سیئث وجوه خ الذین کَفَیواً و 
قیل هَذّا الذی کنتم به تَدعْون» را تلاوت نمود و سپس فر مود: 0 
تیدند9 چه جدان کی علیه السلام راب رفجول له صلی ال علیه و آله و 
اصام و اس شام کی ار 
فرا میخواندید؟ ٩‏ یعنی اینکه خود را امیرالمومنین میخواندند. ای فضیل. 
بدان که کسی جز امیرالمومنین علیه السلام از این افتخار برخوردار نبوده 
و تا به امروز جز مفتریان دروغگو کسی از میان مردم چنین ادْعایی نکرده 
است. ](4) 


توضیح: مفسران گویند: «قلَمَّا َو یعنی, وعده عذاب را «رلَقَه» یعنی در 


نزدیک خود «سینثك وجوه الذین کَقیوآ» یعنی غم و افسردگی بر 
رخسارشان با دیدن 


ص: 94 
1- . تفسیر فرات: 187 _ 186 


2 . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
3- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


4- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


۱ 51 ۱ ی ظ ۳ 
عذاب اشکار شد «5 قیل هد الذی کنتم به تاغگون» بعنلی خواهان ان بودید 
و شتاب میورزیدید, دعای دروغین میت اتفرة یا مذعی میشدید که هیچ 
بعئتی صورت نگرفته است, پس این یک اذعاست. 


طبرسی رحمة الله گوید: حاکم ابوالقاسم حسکانی با اسنادهای صحیح از 
ریک از اعف و فایت ت کرده است که گفت: نی ار 
علی بن ابی طالب علیه السلام را نزد خداوند دیدند. چهرههای کسانی که 
کفر ورزیدند, درهم رفت. 


از امام باقر علیه السلام روایت ت است که فرمودز چون بر جایگاه و منزلت 
یه ات مق یساس صلی لاه عانهه له ام سور سار کسانه 
که کفر ورزیدند. درهم شد؛ یعنی کسانی که فضیلت او را تکذیب کردند. 
1( 


5 فش فرآت تن اتراهیمه این غناس خوباری ای ان ااخیخ آعو 
کاها هر انیت انوا سک قاری 


قی تا مسانی. که. باق هی کرهجه نان نوا کد. آنمان افرده بوذند چه 
ریشخند می گرفتند. ) گوید: او حارث بن قیس و جمعی از همپالکیهای او 
هستند. هرگاه امیر المو‌منین علیه السلام از کنار ایشان میگذشت., میگفتند: 
اين را بنگرید که محمد او را از میان اهل بیتش برگزیده و انتخاب کرده 
است... و با چنین سخنانی آن حضرت را مورد تمسخر قرار میدادند. چون 
روز قیامت آید. خداوند میان بهشت و دوزخ دری بگشاید در حالی که 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بر تختی تکیه زده و به ایشان 
میفرماید: دوست دارید به بهشت بیایید؟ و چون بيایند. در را به روی آنان 
فتنتندی وس این کار آنان را مورد تمسخر قرار دادم و به ایشان میخندد. 
خداوند متعال در,همین معنا ِِِ 7 «فالیوَم الذين عَامَتْواً من الکفار 
بط ن* علی ارات بنظون* تالکیار ها کانوا تعلوتن ‏ (3) ([و 
[لی ] امروز, موّمنانند که کارا خنده می زنند. بر تختها [ی 
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خود نشسته ‏ نظاره ضین. کشنن. .۶1 شستتد | ]تا کافران به پاداش آنچه ی 
کردند رسیده اند؟ 4 


6. نز الکراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون روز قیامت آید, 
جمعی سوار پر مرکبهایی از نور پیش میایند و با صدای بلند ندا در میدهند: 
«الْحَمَذ 9 الذی صَدَقتا وَعَدَخ و أوْرتتا الارَضَ 9 اجه حَبِت تشاء», 
(1) («سپاس 


خدایی را که وعده اش را بر ما راست گردانید و سرزمین [بهشت ]را به 
ما میراث داد, از هر جای آن باغ ما ۱ 
پس خلایق با دیدن آنها گویند. گروه پیامبرانند. اما ناگاه صدای خدای 
عژوجل را میشنوند که: ایشان شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام 
هستند. اینان برگزیدگان من از میان بندگانم هستند و از میان مردم من 
بهترین هستند. سپس خلایق ی میگویند: خداوندا, ای سرور و مولای ما, آینان 
چنین منزلتی را چگونه یافتند؟ ناگاه از جانب خدا پاسخ میاید: با انگشتر به 
دست راست کردنشان. پنجاه و یک رکعت نماز خواندنشان. اطعام مسکین 
کردنشان؛ سجده بر خاک کردنشان و بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز 
با صدای بلند گفتنشان. 


. الطرائف: ابن عباس درباره آیه: «الذین عَامتوا و عهلواً الطَالِحاتِ 
9۳ لَهْمْ و خسن قاب »:(2) (کسانی که ایمان آورده ی شایسته 
کرده اند. خوشا به حالشان. و خوش سرانجامی دارند. ؟ گوید: رسول خدا 
ضا الله علیه و ال فرمود: «طوبی» نام درختی است که تنه آن در خانه 
علی و شاخهای از آن در خانه هر مومنی است. و گفت: «طوبی لَهْمْ و 
حَسنْ ماب » يعني عاقبت به خیری؛ و در روایتی دیگر با سندی از پیامبر 
صلی الله علیه و اله 


آورده است که چون درباره این 1 از وی سوال شد, فرمود: : «طوبی» نام 
درختی است که تنه آن در خانه من و شاخ و برگ آن بر بهشتیان سایه 
افکنده است. عرض شد: يا رسول الله, قبلا از شما در این مورد پرسیده 
تیم وه گر فده بودید. که درختی, اسنت تهشتی که قه: آن ذر خانه غلی 
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۵ شاخ و بر ی آن.ذر خانه بهشتیان است؟ ! فرمود: چون خانه من و او یکی 
است و در یکجا قرار دارد. ابن مفازلی در کتاب خود شبیه این روایت را 


بقل کردم است 1 
ال اد وه اه ی اد اس ای نس مایت ال را اون انست. 


و از ابوصالح از امام باقر علیه السلام مانند حدیت دوم را نقل کرده است. 
(2) 


8 کعشف الغمة: ابن مردویه درباره او : «فاسّا مه من آونی- کتابة بیمینه », 
(3) (اما 


کسی که کارنامه اش به دست راستش داده شود. ) گوید: اپن عباس 


مولف: علامه آن را ور «کشف الحق» (2)روایت ت کردم و در مورد آیه: 
«وعَد ال الذین عَامَواً و عَملْواً السَالحات منقم تففرة و آدا عظیما»,(6) 


(خدا| 


به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, آمرزش و 
پاداش بزر کی وعده داده است. 1 از آبن عباس آورده است که گفت: 
کی ار سول هی اه اه ما تست هکس ین اه او که 
کسی نازل شده است؟ فرمود: چون روز قیامت شود. پرچمی از تور سفید 
برافراشته میشود و منادی ند| در میدهد: سرور موّمنان و کسانی که پس 
از بعنت بیامبر ضلف. الله علیه .و الهبه وق آیمان آوردنده برخيزید: بسن 
علی بن ابی طالب علیه السّلام برمیخیزد و پرچمی که از نور سفید است 
به وی داده میشود و این در حالی است که تمام پیشتازان نخستین از 
مهاجران و انصار بيانکه شخص دیگری در میان ایشان باشد, در اطراف 
علی علیه السلام نشستهاند. علی علیه السْلام بر منبری که از نور خداوند 
عزیز ساخته شده مینشیند و یکایک حاضران به حضور وی آورده میشوند و 
او پاداش و نور او را به وی میدهد, تا آخرین نفر. تین .بة آنان: گفته 
میشود: این خصوصیات خود و جایگاهتان را در بهشت شناختید, 
پروردگارتان میگوید: نزد من پاداش و آمرزشی بزرگ دارید, یعنی 
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. فتح/29 


بهشت ! پس علی علیه السّلام برخاسته, در حالی که مردم زیر پرچم وی 
قرار دارند و با وی برمیخیزند تا اينکه آن-حضرت. ایشان را به بهست وارد 
میکند و دوباره به منبر خود باز میگردد و همچنان مقمنان بر وی عرضه 
را پر 
رگ میگزارد ِِ است معنای خدای عژوجل: «و الذین کرو و 


کسانی که کفر ورزیده 0 ما را تکذیب کرده اند, آنان همدمان 
آنشیند. + یعنی کسانی که پیشتاز و اهل ولایت بودهاند. و مقصود از بخش 
۰و آیه, کسانی ۹ به ولایت علی علیه سجن ورننده و آن ر 
مولف: موّلف «احقاق الحق» گوید: این روایت در «شواهد التنزیل» حاکم 


19 ۳ ۹ بن ابراهیم: «ع یَقَول الکافر یَالیتنی کت ترابا»(3) (و 
کافر گوید: «کاش من خاک بودم.») یعنی ای کاش من یک علوی بودم. 


زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصا کنیه ابوتراب را به 


0. کنز جامع الفوائد: امام صادق علیه السّلام در معنای آیه: «و جَاعث کل" 
تفس معها سائه؛ 5 شهید»,(د) [و 


هر کسی می آید [در حالی که ] با او سوق دهنده و گواهی دهنده ای است 
۰ فرموده است: «سائق» امیرالمومنین علیه السْلام است و «شهید» 
رسول خدا صلی الله علیه و اله 


است.(6) 


1 2. کشف الفمة: ابوبکر بن مردویه با اسناد خود از ابوهریره روای بت کرده 
که کففء ی این طالت علیه اتلام مرو با رمول للم کدام یی 


از ما نزد شما محبوبتريم. من يا فاطمه؟ فرمود: فاطمه محبوبتر از تو نزد 
من است و تو عزیزتر 


98 : 


. حدید / 19 

. احقاق الحق 3: 473 
. نبا ۷ 40 

. تفسیر قمی: 710 
. ق / 21 

. نسخه خطی 


از او پیش من هستی و گویی تو را میبینم که بر کنار حوض کوثر نشستهای 
ما ات ایا با ها ما اه اسان ار 
در کنار آن قرار دارد و توء حسن, حسین, فاطمه, عقیل و جعفر برادروار بر 
تختهایی روبروی هم نشستهاید. تو و شیعه تو با من در بهشت قرار دارید. 
سپس پیامپرصلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت فرمود: «و ترغتا قا قي 
دور هم مَنْ غْلّ احوانّا علی سر مُتقابلین».(1) (و 


آنچه کینه [و شایبه های نفسانی ] در سینه های آنان است برگنیم, برادرانه 


بر تختهایی روبروی یکدیگر نشسته اند. 4 هیچکدام به پشت سر دیگری را 
نگاه نمیکنند ((2) 


2. تفسیر فرات بن ابراهیم: عبدالله بن ابی آوفی گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله 


به علی علیه السْلام فرمود: ای علی, تا در قصر من در بهشت با من 
هستی؛ با فاطمه دخترم که همسر تو در دنیا و اخرت است خواهی بود و تو 
رفیق و همراه من هستی؛ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه: «و 
تزغنا ها في طذورهم من غلّ. اون علت ژر مُتقایلین»(3) را تلاوت 
ها را ای ای ها 
۱ ۳ ۱2 


مولف: علامه, رفع الله مقامه, در معنی آیه: «اخْوّانّا علی سر ُتقایلین» 
گوید: در مسند احمد بن حنبل آشده است که ای یه درباره ی ۳ بن ابی 
طالب علیه السلام نازل شده است و نظیر این روایت ت از ابوهریره نیز نقل 


شده است.(3) 


23 کنز جامع الفوائد: از محمدبن حمران روایت ت است که گوید: از امام 
ضاتن عایه السلام فربارد اف وا في جَهَتَمَ کل" کفّارِ عنید»,(6) ([به 


آن دو فرشته خطاب می شود:] «هر کافر سرسختی را در جهنم 
فروافکنید ) پرسیدم. فرمود: چون 
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زور فیافت: آیده فمخمد و غلن ضاوات الله. غلیهها بز صراط میاستند.ه خر 
کس نمیتواند از پل صراط عبور کند مگر اینکه با خود «برائت» همراه 
داشته باشد. عرض کردم: «برائت» چیست؟ فرمود: ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السْلام و پیشوایان از فرزندان وی است؛ و در آنجا یک منادی 
ندا در میدهد: ای محمد. ای علی, هر کافر سرسخت و لجبازی نسبت به 
علی بن ابی طالب علیه السْلام را در جهنم فرو کنید.(1) 


4 کنز جامع الفوائد: عبدالله بن مسعود روایت کرده و گوید: بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وارد گشته و سلام کرده و گفتم: یا رسول الله, 
رواک وان را نا ی فرمود: 
ای پسر مسعود, وارد اتاق شو و بنگر چه میبینی ؟ ! گوید: پس وارد اتاق 
شدم و علی بن آبی طالب علیه السّلام را در حال رکوع و سجود دیدم به 
گونهای که در رکوع و سجود خشوع ورزیده و میگفت: خدایا, تو را به حق 
پیامبرت سوگند میدهم که از گناه شیعیان گناهکار من بگذری ! : چون بیرون 
ام تا سل عر ای الا فان و الما ان انعم دیدهام ما خی نس درا 
نیز خاشعانه در حال رکوع و سجود یافتم و میفرمود: خدایا, تو رابه حق 
و ولیث خودت سو گند مید هم که از گناه ات من درگذری. پا دیدن این 
صحنه, وحشتی بر من چیره شد و ترسیدم. پس رسول خدا صلی الله علیه 
له 


نماز خود را مختصر کرده و به من فرمود: ای 1 بعد از ایمان 
کافر 0 کردم: به جان خودت سوگند يا رسول الله. چنین 
نیست ! چون به علی علیه السْلام نگاه کردم, دیدم خداوند را به مقام و 
منزلت شما سوگند میدهد و چون شما را نگاه کردم, دیدم خدا را : به مقأم 
یک از شما نزد خداوند مقام 6 منز ان والاتر دارد و وجیهتر هستید؟] 
فرمود: ای پسر مسعود, خداوند من و علی و حسن و حسین را از نور 
قداست خود آفرید. و چون اراده فرمود خلق را بيافریند. نور مرا شکافت و 
از آن آسمانها و زمین را آفرید؛ پس به خدا سوگند که منزلت من از 
آسمانها و زمین 


ص: 100 


۰-1 . نسخه خطی 


ارجمندتر است. و نور علی را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید, و 

به خدا سوگند, علی ارجمندتر از عرش و کرسی است. ۳ 
شکافت و از آن حوریان و فرشتگان را آفرید؛ ؛ و به خدا سوگند. حسن از 
حوریان و فرشتگان ارجمندتر است. و نور حسین را شکافت و از آن لوح و 
قلم را آفرید, و به خدا سوگند حسین از لوح و قلم ارجمندتر است؛ و از 
این پس بود که مشارق و مفارب عالم. تاریک گشت. 


پس فرشتگان فریاد برآورده و گفتند: ای خدای ما و ای سرور ما, تو را به 
حق اشباحی که آفریدهای سوگند میدهیم که ما را از اين تأریکی نجات 
دهی. در اين هنگام خداوند کلامی دیگر فرمود و از آن روحی آفرید و نور 
اس ار و متام سا ای ضا الا یا را 
فرمود و او را در مقابل عرش قرار داد, پس مشارق و مغارب به نور او 
روشن و درخشان گردید و به همین دلیل«زهراء» نامیده شد. ای پسر 
مسعود, چون روز قیامت شود خداوند عژوجل به من و علی گوید: 2 
را دوست میدارید وارد بهشت کنید و آنکم را 1( 
دهز خ آفکتید. و دلیل بر این: سخن آید" «ألقیّا في جهن کل" کفار عنید» 
است. عرض کردم: ۳ ۳ الله, «کقّار عنید» 9 فرمود: «کفار» 
کنتی است که به. بات هی کفر نید و یه کسی است نها غلی بن 
ابی طالب به ستیز و عناد برخاسته باشد.(1) 


5 تفسیر قرات بن ابراهیم: عباية بن ربعی درباره مخاطبان آیه: « ال 
هتم کل ار ی سا اه واه و سس 


20 1 علی بن. آنف طالب: غليه الشلام درباره ابه: 
«لْقیّا فی < جَهَتم کل" کفار عنید» فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چون 9 در روز قیامت مردم را در یک مکان جمع کند, آن روز 
من و تو در سمت 


101 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . تفسیر فرات: 166 


راست عرش خواهیم بود و خداوند به من و تو میگوید که هرکس را با شما 
دو نفر دشمنی ورزیده و با شما مخالفت کرده و تکذیبتان نموده, در آتش 
فرو کنید.(1) 


7 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام روایت گنوی 24 که: چون روز قیامت شود. یک منادی از دل 
عرش ندا در میدهد: یا محقد, يا علی. هر کافر لجوح و سرسختی را در 
جهنم فرو افکنید. پس آن دو هستند که کافران عناد ورز را دود ان 
میاندازند.(2) 


8 تفسیر فرات بن ابراهیم: حسن بن راشد گوید: در دوران خلافت 
مهدی عباسی شریک قاضی به من گفت: ای ابوعلی, میخواهم حدیثی را 
برای تو بخوانم که با آن تبرک بجویم, مشروط به اینکه تا من زنده هستم 
آنب زا نود نی تخوانی: گفتم: تو مردی صاحب منزلت و وجاهت در میان 
مردم هستی پس مترس و هرچه میخواهی بگو. گفت: پشت در خانه 
ان بودم و جمغی از محدنان نیز آتجا بودند. بسن آعمش در را باز 
نموده, نگاهی به ایشان افکنده. سیس در را بست و بازگشت. پس آنان 
رفتند و من تنها ماندم. کون آغضنش از حانه یرون آمود غرا دید .۵ کفبی: 
تو اینجا هستی؟ اگر میدانستم تو را به خانه دعوت میکردم يا اينکه خود 
بیرون میآمدم. سپس به من گفت: میذانت را آمروز ور زا خرف وفت: و امه 
میکردم؟ گفتم: خیر, نمیدانم گفت: داشتم آیهای از قرآن را تلاوت هیکردم. 
گفتم: کدام آیه؟ گفت: آیهای که میگوید: « _ یا محمد یا علی _ یا في 

کهنم کل کار غنید»: کفتم: آبا به همین شکل که گفتی نازل شده است ؟ 
۱ ۱0 
نازل شده است.(3) 


رفت و #۷ 0 و باه ِا 9 و چون ۳ و قرآن فارغ 
میگشنت: سوالاتی از وی میشد و چون از پاسخ دادن به پرسشها فارغ 
گشت, جوانی برخاست و گفت: درباره مصداق آیه: «لْقََ فی جهَتَم کل" 
کفار عنید» چه میگویی؟ وی مدتی 


10 


1- . تفسیر فرات : 166 


2- . تفسیر فرات: 166 
3- . تفسیر فرات: 167 


بر به یز افکند فیس کفت: از «عنید» پرسیدی؟ حفت: خیرد. از «<لعیات 
پرسیدم. پس حسن دوباره سر به زیر افکنده به فکر فرو رفت سپس 
و اه ی مل ‏ ای لت و 
میرالممنین علیهاللام بر لبه جهثمميایستند و هرگاه یکی از شیعین او 
4 


توضیح: مضمون روایت یت 
ایا مات کر سس اسان 
الله علیه و آله فرمود: چون روز قیامت آید. خداوند متعال به من و علی 
میفرماید: هر که با شما دشمنی ورززیده ناسنا عجتن وق‌هرکه تما از 
وت مد شک به بهشت نز آمدیدر وان مصداق آیه: « لفیا فی < خمم کل 
" کفار عنید» است ت.(2) 


وی رحمه الله علیه گوید: در این مورد گفتهها آمده است: 


یکی اینکه عرب به همان شکل که به یک نفر دستور میدهد, به دو و بیش 
از دو نفر نیز دستور میدهد. و علت این امر را چنین بیان کردهاند که 
کمترین افراد همراه یک شخص که در میان شتران يا گوسفندان خویش 
ات وق مرتدء ان .اور که همراهی دز شعر حدافل با ممهعر اان 
میپذیرد, از این رو کلامی که در مورد یکی_از آنها نافذ باشد, در مورد بقیه 


نیز نافذ است, مگر نمیبینی که شعرا غالبا شعر خود را با «یا صاحبِیَ» و 
«یا خلیل» آغاز میکنند؟ 


دوم لفظ را به صیغه تثنیه آورده تا بر کثرت دلالت کند؛ ؛ همانطور که به 
جای اینکه بگویند «آلق آلق», ِ «آلقیا» تا با آوردن ضمیری که بر 
مثنی دلالت دارد. مفهوم تکرار فعل را برسانند و اين امر به دلیل پیوستگی 
ِِ به فعل صورت میپذیرد و چنان است که اگر یکی از دو فاعل 

فعل را تکراز کند, گویی دومی نیز فعل را تکرار کرده است. و کلام 
امروالقیس در«قفانبکی» حمل , بر این معنا شده است ,بعنی اینکه کویت 


قصد وی از «قفا», «قف قف» بوده است. 


سوم اينکه مسأله «سائق» و «شهید» را در بر میگیرد. 
ص: 103 


1- . تفسیر فرات: 169 
2- . مجمع البیان9 : 147 


چهارم اينکه قصد او نون خفیفه بوده است و گویی [فظ «آلقین» بوده و 
حکم وصل بر وقف چاری گشته و نون تبدیل به الف شده است. پایان(1) 


قاضی بيضاوي افزوده که ممکن است سخن خطاب به دو فرشته از 
فرشتههای موکل بر اتش باشند. 

مولف: پوشیده نیست که آنچه در این روایات معتبر و بسیار فراوان بیان 
کردند: انقدر روشرن هستند که تبازی .به. توجه به. ایرخ وجوهی. که: مذ کور. 


افتادند و مستند به روایت و حدیثی هم نیستند, وجود ندارد. 


ص: 104 


1-. مجمع البیان 9: 146 145 


باب سی و هشتم : سوره صافات/ 24 


روایات: 
درباره سخن خدای متعال: 5 قفوهم | 0 
ژو بازداشتشان نمایید که آنها مسئولند. ) 


1 مغانی. الاخبارد پیامیرصلی الله علیه.و آله خرباره یه« قنوتم رقم 
کنو لون » فرمود: آیبه ترموط یه ولابت: علیین. ای طالب عایه شام 
است. ه اشکه یماسا مخ چه کف مدا امه داوس اشان‌ را ار 
تداهتر آکاه کرذا نیو کم خایفه و حانشین متا میر بعذ از و آوفیت ۱۱ 


2 سیر غلیبن ابراهده کفنهه آیهه هو خنوم ام رون وربارن 
ولایت امیرالمق‌منین علیه السّلام است.(3) 


3. ِِ آخبار الرضا: امام رضاأ از پدران ژر کواز تن علیهم السلام روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره کلام عروجل: «و فَفُوهَمٌ 
انهّم مسْئولون» فرمود: این پرسش درباره ولایت غلن علیه السلام است. 
4 


4 عیون آخبار الرضا: حسین بن علی علیه السّلام از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت کرده که فرمود: منزلت ابوبکر نزد من به مانند گوش 
است, و منزلت عمر نزد من به مانند چشم است و جایگاه عثمان نزد من 
کون ایام فلت است. چون. فرداشنم در خالی که آمیرا امین علیه 


السلام با ابوبکر, عمر و عثمان نیز حضور داشتند نزد وی رفته و عرض 
کردم: پدر جان؛ دیروز سخنانی در جایگاه 


ص: 10 


1-. صافات/ 24 

2 . معانی الأخبار : 67 

3- . تفسیر قمی: 555 

4-. عیون الاخبار الرضا : 220 


ابوبکر نزد خودتان بیان فرمودید, منظور شما چه بود؟ فرمود: آری و 
سیس به آنان اشاره نموده و ادامه داد :؛آنان گوش: جچشم و دل هستند, و 4 
انها درباره وصی من این (اشاره به علیي علیه السلام) سوال خواهد شد ؛ 
خداوند عژوجل میفرماید: «اِنّ السَمع و ابر و الْفْوَاد کل" آولنک کآن عَلَذ 
مسْتولا»,(1) [زیرا 


آنگاه فرمود: به عزت و شکوه پروردگارم, براستی که همه امت مرا در 
روز رستاخیز بازخواهند داشت و از ولایت او خواهند پرسید, و این مصداق 
آیه ای است که میفرماید: و بازداشتشان نمایید که آنها مسئولند. دا 


توضیفه شاید مقضوی ان عضرت از افیل باطن یه این باشد که آها به 
جهت اینکه بسیار خود را ای رو کی هه خاا بت ات سخنان 
سمل خدا صلی الله 2 اد را درباره علی علیه السّلام شنیده, دیده و 
به خاطر سپرده باشند از اين رو اگر حجت بر بقیه تمام باشد, بر ایشان که 
به مثابه سمع, بصر و فوّاد هستند, تم است و به همین دلیل است که در 
آیه , مذکور را از ایشان نام برده شده است هر چند خطاب آیه منوجه همه 


قکافان است: 


5 العمدة: آبن عباس درباره آوه 5 قفوهم انهّم مس ٩‏ گفت: درباره 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السْلام میپرسند.(2) 


الطرائف: ابن شیرویه در «الفردوس» روایتی مانند آن را از ابوسعید 
خدری اورده است. 


کشف الفمة: عز محدّت حنبلی از ابوسعید خدری؛ و ابوبکر بن مردویه 
در«المناقب» روایتی نظیر ان را از ابن عباس اورده است.(3) 


تفسیر فرأات بن ابراهیم: حسین بن حکم و عبید بن کثیر با سند خود از ابن 
عباس شبیه این روایت را نقل کرده است.(4) 


ص: 106 


1-. اسراء/ 36 
2 . العمدث: 157 


3-. کشف الفقّة: 93 92 
4-. تفسیر فرات: 131 


کامن هار آنم‌روات نا از کات انوا تفاسم خس اسف که است ۱۱۱ 


غلامه رحمة الله در کشف الخق گوید: جمهور راویان اهل سنت از ابن 
اس هدر از ساخبوضلی الله له ه لزان کیدها ند که 
خرمود درار نت کین ابی الب یمالسا م مرت( 


ابن حجر در کتاب «الصواعق» از دیلهن و واحدی روایت ت کرده است که: 
دیلمی از ابوسعید خدری روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
درباره آیه 5 قَوهم انهّم و ان فرموده است : یعنی در برابر ولایت 
علی و اهل بیت علیهم السّلام مسئول هستند: و گویی منظور واحدی نیز 
اقمیرن اشه ربا کم انست. ارب «و قفوم انم نی یل 
در برابر ولایت علی و اهل بیت علیهم السلام ؛ زیرا خداوند متعال به پیامبر 

_ صلی الله علیه و آله _ خود امر فرمود: به مردم بفهماند که بابت تبلیغ 
رابت پاداشی درخواست نمیکند مگر دل بستن به محبت خویشاوندان آن 
خضرت و سای این کلام آن اسحه که ان اسان تسوا مور با خی 
ا تسایر صات ام امه ری رای 
آنان, به:جا آوردید با اينکة. ان را تاه ساخته و-خوجهی بدان تنمودند که در 
این صورت باید پاسخگو باشند و تبعات آن را بیذیرند. پایان(3) 


مولف: از این برداشت برای اثبات امامت آن حضرت علیه السلام استفاده 
شده است. زیرا این چنین ولایتی که مسئولیتاور بوده و بابت ان از میان 
دیگر عقائد و اعمال. انسان را نگام میدارتد و باز خواست میکتند, پیانگر آن 
است که بزر گترین رکن ایمان اعتقاد به امامت و خلافت آن حضرت علیه 
السلام است ؛ . و نیز وجوب پذیرفتن این ولایت گران سنگ که در روز قیامت 
بابت آن انسان را مورد بازخواست قرار میدهند. دلیل بر فضل و 
هی وس کر ماه 


ص: 107 
1- . مجمع البیان8 : 441 


۰-2 . کشف الحق : 90 
۰-3 . الصواعق المحرقه : 147 


تاکنون بارها درباره ولایت سخن گفتهايم. 


کويم ای اضبار رات رعانتی مووه کایید فران میدهه کم .حافظر ایوتعی 7 
کتاب منقبة المطهرین با سندی از نافع بن حارث از ابو برده نقل کرده که 
کت روز تصول حفا ضلی الم عليه وله در خالی که پیزامون وی کرد 
امده بودیم, فرمود: قسَم به آن که جانم در دست اوست هیچ بندهای در 
روز قیامت قدم از قدم بر نمیدارد مگر اينکه درباره چهار چیز از او سوال 
شود و بابت آنها بازخواست گردد: از عمرش و اینکه چگونه آن را به پایان 
رسانده, از جسمش و اينکه بر سر آن چه آورده؟ از مالش و اینکه آن را 
چگونه خرج کرده؟ مخت ها اهل بت ؟ پس عمر گفت: یا رسول الله: 
نشانه پایبند بودن به محبت شما بعد از رحلتتان چیست؟ پس پیامبر صلی 
اللف عات و اله دست سر علونمسن ات طالب عل سای . ون 
کنارش بود گذاشته و فرمود: نشانه سا یت داشتن ما بعد از وفاتمان 
دوست داشتن این است. و با سندی دیگر از عبدالله بن بریده از پدرش 
شبیه این روایت را نقل کرده است و در پایان آن گوید: دوست داشتن این 
_ و دست خود را بر روی شانه علی علیه السّلام گذاشت _ است؛ | سپس 
فرمود: "هر که آمرا دوشت ند ار مار دواشت داشتته و انکه نادوق وی 
ورزد, با ما دشمنی ورزیده است. 


ص: 1089 


اند تیف تقم 7 هگن آیاتی که فر شا آسیر الشکم ید الییط در نازل شدهاند 


روایات: 
1. تفسیر علی بن ابراهیم: آیه «متل الذین کقژوا پربهم اغمالقغ گرماد 
اشتت به اللیخ في تم عأصف ی لا یقدژون مِمّا کسَبوا علی شی ء لک هو 


الصّلالَ الْبَعید» ,(1) (متّل" 


کسانی که به پروردگار خود کافر شدند. کردارهایشان به خاکستری می 
ماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد: از آنچه به دست آورده اند 
هیچ [بهره ای ] نمی توانند بُرد. این است همان گمراهي دور و دراز.) این 
مفهوم را میرساند که هرکس به ولایت امیرالمومنین علیه السْلام اقرار 
اه ان اه ۳ 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السّلام در معنای آیه: «و | 
لت هم نت نات قال الذین لا رون لقاعتا اب بفرءان عبر ها و 
بطه فُل عا جَکونْ لي آن اب من تلْقای تفسي ان ائیغ لا ما وی الم" 
انیر آحخاف ان عضیث ربیْر عذّاب یوم عظیم» ,(3) اه 


چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود, آنان که به دیدار ما امید ندارند 
می گویند: «قرآن دیگری جز اين بیاور, يا آن را عوض کن.» بگو: «مرا 
نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی می 
شود پیروی نمی کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم, از عذاب روزی 
بزرگ می ترسم.») فرمود: مقصود از اين ایه امیرالمومنین علی بن اآبی 


طالت عایه الساام 
ص: 109 


5 
3- . یونس / 15 


است و عبارت «فلْ ما کون لي آن ألة من بای تفسي ان ی الا ما 
ار و ی اس و ین ان وا ۱۰ 
خودسرآنه به کسی بدهم بلکه من پیرو وحیای هستم 1 بر من نازل 


توضیح : این روایت ت محتمل دو وجه است: وجه اول ان است که در ناویل 
آن ضمیر جه » در «بدله» به امیرالمة‌متین علیه الشلام برگردد, یعنی: 
قراتی بیاور که صفتها و ستایشها و فضایل و اوصاف او در آن نباشد, یا: 
خودسرانه آن را عوض کن و چیز دیگری را به جای او قرارده. وجه دوم آن 
است که ضمیر نیز به قرآن نیز برگردد, در اين صورت معنا چنین میشود: 
این قرآن را کناری بگذار و قرآن دیگری بیاور که مشتمل , بر فضایل علی 
علیه السّْلام نبوده و تصریح به خلافت و امامت وی درآن نشده باشد؛ یا 
اینکه اینگونه مطالب را از این قرآن حذف کن. وجه اول از نظر روایت 
آشکارتر و وجه دوم از نظر آیه آشکارتر است. 


3. تفسیر علی پن ابراهیم: «قلقَلک تارک به ح ما بوحی الیک و صانق به 
هدرک آن ولو لو لآ انرل عَلَیّه کنژ او جاء مَعَه نت تذیز 
علی کل شی ء وکیل »,(1) (و 


ات بدان تنگ گردد که می گویند: «چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا 
فر شته ای با او نیامده است ؟» تو فقط هشداردهنده ای, و خدا| بر هر 
چیزی نگهبان است. ) 


امام صادق علیه السلام فرمود: سبب نزول این آبه آن است که روزی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از خانه بیرون آمده و به علی علیه الشلام 
فرمود: ای علی, از خدا خواستم که تو را وزیر من قرار دهد و او چنین کرد 
و از وی خواستم که تو را وصیٌ من قرار دهد و چنین کرد و از وی خواستم 
که تو را خلیفه و جانشین من در امّتم قرار دهد و او چنین کرد. پس مردی 
از صحابه گفت: به خدا سوگند که یک صاع خرما در کاسهای کهنه و کوچک 
نزد من دومنت: داشتنیتر از انی است., که مخمد از پزوردکارش درخواست 
کرده است ! چه میشد که از وی درخواست میکرد 


ص: 110 
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که فرشتهای را به پاربش بفرستد یا ثروتی به وی دهد تا برای غلبه بر فقر 
خود از آن مدد جوید؟! به خدا سوگند که او هرگز علی را به حق یا باطلی 
دگوت نکرد مگر اینکه علی او را اجابت نمود! بش خداوند آیه" «قلَعَلکَ 
تارک بح ما بوخی یک » را نازل فرمود. 

در آیه: «اَمٌ یفولون بافترئة, قَل و بعشر شور مَثْه مفتریات وااعو من 
اسْتطفتم من دون اللّه ان کم ضادقین».(1) یا" 


می گویند: «اين [قرآن ] را به دروغ ساخته است.» بگو: «اگر راست می 
گویید. ده سوره برساخته شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می 
توانید فرا خوانید.») منظور این است که آنها میگفتند: خداوند 7 
(پیامبرصلی الله علیه و آله ) را به ولایت علی علیه السّلام امر نکرد. پلکه 

او این ادعا را از خودٍ میکند. لذا خداوند متعال فرمود: «قَالَم ب: تحت | لک 
قَاعلَمَوا 2 آنزل بعلم اللّه» 2(۰) (پس 


اگر شما را اجابت نکردند, بدانید که آنچه نازل شده است به علم 
خداست. ) یعنی اینکه ولایت علی علیه السلام از جانب خداست.(3) 


توضیح: منظور از «او هرگز علی را به حق یا باطلی دعوت نکرد» آن است 
که علی علیه السّلام کاملا مطیع و تحت امر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بود , از اين رو پیامبر صلی الله علیه و آله آن خواستهها را از خداوند 
برای وی طلب نمود؛ پا اینکه معنای عبارت ان است که به دلیل اطاعت 
کامل وی از پیامبر, بيانکه چنین درخواستهایی شده باشد, یا وحی در این 
باره نازل شده باشد. این نسبتها به وی داده شده است؛ يا اینکه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نیازی انداشت که چنین درخواستهایی برای وی 
بکند. زیرا علی علیه السّلام کاملا مطیع و گوش به فرمان وی بود و اگر آن 
حضرت از وی میخواست وصی وی باشد, او میپذیرفت؛ و به نظر میرسد, 
برداشت میانی درستتر باشد. 
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4 تفسیر علی بن ابراهیم: «ایَمَا ِ ال به و لیبینن لَكم یه اه 
ما کم فیه تختلفون»,(1) (جز اين نیست که خدا شما را 2 
آزماید و روز قیامت در آنچه اختلاف می, کردید, قطعاً برای شما توضیح 
خواهد داد. » منظور از عبارت «النَمَا تام اللة به» علی بن ابی طالب 
علیه السلام است که خداوند ۳ را به قبول ولایت وی امتحان میکند. و 
«قطعا در روز قیامت در آنچه اختلاف میکردید. برای شما توضیح خواهد 
داد.»(2) 


توضیح: ضمير به «عهد الله» بر میگردد که در روایات به «ولایت» تفسیر 


شده است. 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: «و ان کَادواً ینونک عَن الذٍی أَوحیتا ایک 
لتفتری علننا یوخ و ان دوهی لیر 


و توا تدای یم و ی 
غیر از آن را بر ما ببندی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگيرند. ) 
منظور از«غیره» در اين آیه امپرالمقمنین علیه السّلام است که اگر دیگری 
را به جای وی میگماردی, قطعا تو را به دوستی بر میگزیدند.(4) 


6 تفسیر علی بن, ابراهیم: «مَن جاء بالسته قَلَْ عشه أَمتَالهَا و من جاء 
بالسَیته قلا یجْرّی لاملا و هم لا بْظْلَمونَ».(5) (هر 


کس کار تیک بیاورد, ده برابر آن [پاداش_ ] خواهد داشت, و هر کس کار 
بدی بیاورد. جز مانند آن جزا تباید و بر آنان ستم. ترود 1 کویده نه خدا 
سوگند «الحسنه» در این آیه ولایت امیرالموّمنین علیه السلام و «السینة» 


پیروی از تشتصان ار حضرت است. 


امام صادق علیه السّلام فرمود: عبارت «مّن جاء بالسّیته قلا یجرّی [ 
ماما رای عاهه مسامانان است و «الکستت» ولایت است. پس 
کار نیکی انجام دهد, خداوند ده برابر آن را برایش مینویسد. اما اگر ولایت 
را نیذیرفته باشد, 
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از وی پذیرفته نمیشود و «و ما له في الاأخْرَو من حخلاق »,(1) [و حال آنکه 
برای او در اخرت نصیبی نیست. 


7, تفسیر علی بن ابراهیم: «و و ات الحَوٌ أَمواعه لت القاواث و 
الرْض و من فیهن».(2) و 


اگر حق از هوسهای آنها پیروی می کرد, قطعا آسمانها 3 
آنهاست تباه می شد. ) گوید: «حق» رسول خدا صلی | و 
امیرالمومنین ن علیه السُلام هستند و دلیل بر اين امر آیه «قو جَاعکُمْ الَسول 
بالحق من رَبکُم»,(3) (ای 


مردم» آن پیامبر [موعود ], حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما آورده 
است 1 و منظور ازدحق> در این یه, ولایت امیرالمومنین علیه السلام 
است. و «و یِستنبوتک احق هو قل ای و زبی اه و ما انثم بِمعجزین». 
(4) (و 


ِ 
0 
8۹ 


از تو خبر می گیرند: «آيا آن راست است؟» بگو: «آری! سوگند به 
پروردگارم که آن قطعاً راست است. و شما نمی توانید [خدا را] درمانده 
کنید.» ) یعنی: ای محمد, مردم مکه درباره علی علیه السّلام از تو میپرسند 
که آیا او بر حق؛ یعنی امام است؟ «بگو: آری به پروردگارم سوگند که او 
تنحق است» (9ایعلی«امام» 


است. و نظیر این شواهد بسیار است. و دلیل بر اینکه «حق». رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السُلام هستند. سخن خداوند 
ی «اگر پیروی کنند» رسول خدا صلی الله علیه و 


آله و امیرالمومنین علیه السّلام از قریش, «قطعاً آسمانها و زمین و هر که 
در انقاست ساه-میگردند» و تیاهن و فسناد. اشفان. ان است. که.: نیارد و 


فساد و تباهی زمین آن است که گیاه نرویاند و اگر آسمان و زمین ِ 
شوند, فساد و تباهی مردم را در پی دارد.(6) 

توضیح: منظور از «و الدلیل علی آأنّ الحقٌ» آن است که روایتی که در 
تفسیر این ایه اورده شده؛ دلیل بر این امر است. و احتمال دارد که عبارت 
«و لو اثبع» 
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تخیر آیه بانشد بدون توجه به ما قبل آن و چنین پیداست که تحریفی از 


8 تفسیر علی ین ابراهیم: «لَقَدٌ چام بالق ون کنر بلح 


کارهون* أم اترفوا مرا ان مَبرْمون* أم یحَسبون ّا لا نسمع سزهم و 
نجَوَیهُم بلی و تا تدم کم ن »,(1) (قطعا 


حقیقت را برایتان آوردیم, لیکن بیشتر شما حقیقت را خوش نداشتید. یا در 
کاری ابرام ورزیده اند؟ ما [نیز ] ابرام می ورزیم. آیا می پندارند که ما راز 
آنها و نجوایشان را نمی شنویم؟ چراء و فرشتگان ما پیش آنان [حاضر تا ِ 
ثبت می کنند. 4 منظور از «لقَ جاک بالق » ولایت امیرالم‌منین 

السلام است «اما بیشترشان حقیقت را خوش نمیدارند» و دلیل ۱ 
«حقّ» همان ولایت امیرالمومنین علیه الّلام است, آیه: «و فُل الحقٌ من 


کر قح شاء نس و مر تاه فیک ات عتذتا بلظالمین تازا احاط 
۰ ۳ بشتفیوا توا بقاء کالعهّل : بشوی الَوْجُوة بسن السَرات 


و سَاعت ۰ ,(2) [و 


بگو: «حق از پروردگارتان [رسیده ] است. پس هر که بخواهد بگرود و هر 
که بخواهد انکار کند, که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که 
سراپرده هایش آنان را | ۵ کر فریادرسی ق آنوه 
ی کی هرا ار . وه ! چه بد 
شرابی و چه زشت جایگاهی است.») است که منظور از «حق» در آن 
ولایت علی علیه السلام است. «پس هر که خواهد ایمان بیاورد و هر که 
خواهد کفر ورزد که ما برای ستم کنندگان» به آل محقّد در گرفتن حقشان 
از آنها «آتش» را آماده کردهايم و سپس به دنبال [ آیه نخست را یاد 
کرده است و اینکه آنها در کعبه پیمان بستند که اجازه ندهند خلافت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله یه اهل بیت. وی داده شود, لذا میفرماید: «أم 
برَموا مرا قاتا مُبرّمُون* هم یحسَبُونَ انا لا تسش ی هم ۵ نجوئمع هم بلی و5 
شتا لصفم تکنیون »13۱ 
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تس ۳ 
9 علی بن ابراهیم: «سَرَغ لکم من الذینِ ما قصی یه توحا و الذی 
0+ 0 رز تا ی 0 0+ 0 ۳ 5 هِ س 

اوَحیتا الیک و ما وصیتا یه ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیمّوا الدین و لا 
تتَفرّقوا فیه کب عَلی المُشر کین ما تذعوهم الیه اللة يجتّبي الیه من یشاء و 
بیجن 2۶ م۵ 2 ]2 5 1 
بهّدی الیّه من بُییبٌ* و ما تفرّفوا الا من بِعَچ ما جَاءهم العلم بغیا بينهِمْ و لو 
زا سس لد الی ۹ لس له ۹1 - ره چ ان اد 7 | 
سبفت من رز الی اجل مَسَمّی لقضي ینم و ان الذين اورِئو 

0 ۲ ِ اس ی 21-۶12 0۱2 ۳۳ ت ات ِِ 
الکتاب من بعدهم لفی شي منهة مربب" فلذلک فاذغ و لستَفم ما آیزت و 

لیا 0 - . ِ ات ۳ هام 
ا ی َواعفم و فُل امن بقا أنرّل اللَهْ من کتاب و آأمرث لاغدل بتکم 
1 0 ۳ 1 0 1 ن‌ رما ]7 تقو خر( تخت 
ال رگا و رم لنا اغمالتا و لک أَغمَالکم لاخقه بیصا و بتکم ال بعمَغ بسا 


و یه الْعصیر»,(1) (از 


[احکام ] دين, آنچه را که به نوح درباره آن سفارش کرد, برای شما تشریع 
کرد و. آنچه را به تو وجحی کردیم و آنجه را که دربازم آن به ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش نمودیم که: «دین را برپا دارید و در آن تفرقه 
اندازی مکنید.» بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرا می خوانی, 
گزران. می آید: خدا هر که را بخواهد, به سوی خود برمی گزیند, و هر که را 
که از در توبه درآید. به سوی خود راه می نماید. و فقط بسن از آنکه علم 
برایشان آمد, راه تفرقه پیمودند [آن هم ] به صرف حسد [و برتری جویی ] 
ضباز همدیگر. و اگر سخنی [دایر بر تأخیر عذاب ] از جانب پروردگارت تا 
زمانی معین,. پیشی نگرفته بود, قطعا میانشان داوري شده بود. و کسانی 
که بعد از آنان کتاب [تورات ] را میراث یافتند واقعا درباره او در تردیدی 

سخت [دچار] اند. بنا بر اين به دعوت پرداز, و همان گونه که مأموری 
ایستادگی کن, و هوسهای آنان را پیروی مکن و بگو: «به هر کتابی که خدا 
نازل کرده است ایمان آوردم و مأمور شدم که میان شما عدالت کتم خدا 
پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از ان ما و اعمال شما از ان 
شماست میان ما و شما خصومتی نیست خدا میان ما را جمع می کند, و 
فرجام به سوی اوست. ) 


خطاب آیه: «سَرع لکم < من الدّین» محمد صلی الله علیه و آله است. «مَا 
وصی به توخا 5 الذزی أوحتت الیک», «از احکام دین» آنچه را که به نوج 
درباره 1 


ص: 115 
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تفا رتش کرد دای .مخهه»: و آنحه را وزبارم آندنه: اتراهیم و موسی: و 
عیسی سفارش نمودیم که دین را به پا دارید» یعنی دین(توحید) را بیاموزید 
و اقامه نماز و دادن زکات و روزه گرفتن ماه رمضان و جع خانه خدا و 
سنن و احکامی که در کتابها وارد شده و اقرار به ولایت امیرالمومنین علیه 
السّلام «و در آن تفرقه اندازی مکنید» یعنی در آن باهم اختلاف نورزید 
زیرا «بر مشرکان انچه را که ایشان را به سوی آن فرا میخوانی, کزان 
مان تیف اش احکا بر آنها گران میأید. سپس فرمود: «خدا هر که 
را بخواهد به سوی خود بر میگزیند» انتخاب میکند «و هر که را از در توبه 
درآید, به سوی خورٍ راه مینماید.» و اینان امامان علیهم السلام هستند که 
خداوند ایشان را بر گزیده و انتخاب نموده است. سیس میفرماید: «و فقط 
پس از آنکه علم بر ایشان آمد, راه تفرقه پیمودند, آن هم به صرف حسد و 
برتری جویی میان همدیگر» گوید: آنها از روی جهل متفرّق نشدند بلکه 
زمانی دچار تفرقه شدند که علم پیدا کردند و او را شناختند و از این رو به 
یکدیگر حسد ورزیدند و چون برتری امیرالمومنین علیه السّلام را به امر 
خداوند دیدند. دچار تفرقه گشته و پیرو مذاهب مختلف شدند و در پی 
نظرها و هواهای نفسانی خود رفتند. سپس خداوند عزژوجل میفرماید: «اگر 
سخنی دایر بر تأخیر عذاب از جانب پروردگارت تا زمانی معین؛ پیشی 
نگرفته بود, قطعا میانشان داوری شده بود.» گوید: یعنی اینکه اگر نبود 
اینکه خداوند از پیش همه چیز را مقذر کرده بود. میان ایشان قضاوت 
میفر مود و مهلتشان نداده. هلاکشان مینمود, اما کار آنها را تا زمانی معین 
و مقذر به تاخیر انداخت «و کسانی بعد از آنان کتاب تورات را میراث 
یافتند. واقعاً درباره او در تردید سخت دچارند» و این کنایه از کسانی است 
که -دشتور بیافیر.خدا ضلی. الله علیة.و. الم را نادیده گرفته و سرپیچی 
کردندر سپس فرمود: «بنابراین. به دعوت پرداز. و همانگونه که مأموری 
ای ها و ای کر 
نیز موالات امیرالمژمنین علیه السُلام. هم دعوت کن و هم آنگونه که دستور 
بای اششاد کی کن. 


امام صادق علیه السلام فر مود: مراد از «أَقیمواً الدّین» امام است و « لا 
َقَ فقو فیه» کنایه از امیرالم‌منین علیه الشلام است. 
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سپس فرمود: «کبر عَلت امش کین ما تَدْعُوهَم الَیٍّ» یعنی: موضوع ولایت 
علی علیه السّلام و«الَْ يجْتبي لب من ِِ اعدا هر کذ.زا بخواهد بد 
سوی خوه ترمیگرنند. ). کنایه ار علی علبه السلام است جشیفدی له خن 
ینیب », [و هر که را از کر تفبة به. ور ان به سوی خود راه مینماید. ) سپس 
فرمود: «بنابراین, به دعوت پرداز همان گونه که ماموری, ایستادگی کن» 
یعنی در طرفداری از امیرالمومنین علیه السّلام «و هوسهای آنان را پیروی 
مکن» یعنی درباره ولایت علی علیه السلام به خواستههای آنان توجه مکن 
و بگو: به هر کتابی که خدا| نازل کرده است ایمان آوردم و طامتر شدم 
که‌صیان شها عذالت کنمسها پرهود کار ما وپروردکاز شماست : اعمال ما 
خدا| میان ما را جمع میکند و فرجام به سوی اوست». 


تسبی خداوند عزژوجل فرماید: 5 الذین اون فی ال من فد خا 


اسَِتَجیبِ 1 4 حجْتَهْم دَاحِصَه عند رد هم ۵ و له دار شدین* 
اللهٌ الذی ال الکِتابِ بالخق و 3 ۳ الساعهة قریب», 
(1) (و 


فان بیس مرو کارسان باعل است. و کشمی. از قداز براشان 
است و برای انان عذابی سخت خواهد بود. خدا| همان کسی است که کتاب 
و وسیله سنجش را په حق فرود اورد, وتو چه می دانی ! شاید رستاخیز 
نزدیک باشد. ). «و الذین یخاجون فی الله» یعنی خداوند. پس از اینکه 
اراده فرمود پیامبرانی را به سوی آنان بفرستد و پیامبران و کتابهای 
اسمانی به سویشان فرستاده, اعتراض کردند و ادیان 9 محتوای کتابهای 
انان را تغییر داده و عوض کردند و در روز قیامت نیز برای عمل خود برای 
خدا اقامه حجّت میکنند که در آن روز «ححْنْهْمْ دَاجِضَهٌ» یعنی حجت آنها 
باطل است «نزد پروردگارشان و خشمی از خدا برایشان است و برای 
آنان عذابی سخت خواهد بود». 


سپس فرمود: «الّة الٌذٍی آنرّل العتاتِ بالق و الْمیران» گوید: «میزان» 
آفترالعخشی لب افسلام اشت, وردایل بر این اضر اجه ات عاق نها 
وضع 


هر 7 11 


1- . شوری/ 17 16 


الهیرّان ».(1) (و 


آسمان را برافراشت و تراژو را گذاشت !. کوید: «میزان» یعنی امام غلیه 
السّلام است.(2) 


توضیح: منظور از «المقدور» تفسیر مسقی به «مقدّر» است. يا معنی این 
است که «تا زمانی که مشخص شده و اندازه ان ذکر شده است». 

این که گفته است: « کنایه عن امیرالممنین علیه السلام» بدین معناست 
که ضمیر<«ه» در «فیه» به او برمیگردد یا به دینی که مقصود از آن خود 
اوست؛ و این دو احتمال در مورد «الیه» در هر دو موضع صدق میکنند؛ 
احتمال سومی هم هست و ان اینکه ضمیر به موصول «ما» در «ما 
تدعوهم>» برگردد. اما اينکه هه است « کناب عن # علیه السلام» 
منظور خن ال «ولایت» آن ۳ است. قول آو: «بعنلی امیرالمومنین» پا 
براي توضیح «ذلک» است اگر صله برای «دعوه» باشد. يا صله برای 
متعلق مقذر دعوه است. اگر تعلیل باشد, بعنی: «به خاطر آن تفرفه پا 
کتاب پا علفف که به نو داده شده؛ به ولایت امیرالمومنین علیه السلام 
دعوت کن » 


از طرفی دیگر, بدان که برخی مفسٌران در اين آیه «میزان» را به معنی 
«شرع» و برخی دیگر به معنی «عدل» و برخی هم میزان معروف _ ترازو 
گرفته و تفسیر کردهاند. 


0. تفسیر علی بن ابراهیم: «اِنْ الذین قالوا رس ال 27 2 استقامواً قلا 
وف للم و لا هم یخزتون» ,(3) (حققاً 


کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی کردند. بیمی بر 
آنان تیست:ه غمکین نخواهند شد. 1 


گوید: منظور این است که «بر ولایت» امیرالمغ‌منین علیه السلام استقامت 
ورزیدند.»(4) 

1. تفسیر علی بن ابراهیم: «أمّ یِمولون تَقََلَهْ بل لا بُوْمِنُون* قَلیائوا 
بحدیثِ مَتله ان کائوا ضدقین »(5) با 


فق. کویتو* ان را تریافته» نع | نلکه.باور دار ند تن 
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. رحمن| 7 

ی خه 600.601 
. احقاف/ 13 

ان 141 1 


اگر راست می گویند, سخنی مثل آن بیاورند, 1 منظور از «أم ولو 
له امیرالمومنین علیه السلام است و «بل لا تومتون کِ< بدان معناست 
که پیامبر ولایت علی علیه السّلام را از خود نیافته و وی را خودسرانه به 
امامت و خلافت منصوب نکرده است. 


ه‌ 
_ 5 0 5 
سپس گوید: «قلیاتوا بحدینِ مَتَلهٍ» یعنی مردی چون او «را از جانب خد 


بیاورند, اگر راست میگویند»(1) 


تیه ملق آنجه دزباری آمیر امین ع ید ین که 
درباره وی هن نو از خود اوست. و منظور علی بن ابراهیم از عبارت 
«ای رجل مثله», «یعنی درباره مردی چون اوست» 1۳ کلام اينکه اگر 
آنها راست میگویند مردی را انتخاب کنند که در کمال چون او باشد و 
سپس مانند این آیات در آن اختلاف کنند, و اگر عاجز و ناتوان شدند. پس 
باید بدانتد که خق او است. و آنچه درباره وی نازل کشته از جاتب 


خداست. 


2. تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السْلام در معنای آیات: «ما 
طلَ صاجنکش و ما عوی* و ما تنطق عَن الَوی* ان قو [ا ون بُوحی * 
عَلَمَه شَدید الفُوی * نو مرو فاسیّوی ۲ و هو بالاقق الأعلی * نم دتا فتدلی 
* قکان قابِ قذشیر. او آدنت * قأَوحی الی ده ما ی * ما کت الوا 
ما أی* آ قتماژ وتة علی ما یری»(2) ([که ]یار شما نه گمراه شده و نه در 
ی ی و این سخن به جز وحیی که 
وحی می شود نیست. آن را, [آفرشته ]| شدید القوی به او فرا آموخت, 
[سروش ] نیرومندی که [مسلط ] درایستاد. در حالی که او در افق اعلی 
بود سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد, تا [فاصله اش ] به قدرٍ [طول ] دو 
[انتهای ] کمان یا نزدیکتر شد آن گاه به بنده اش آنچه را باید وی کند: 
وحی فرمود.آنچه را دل دید انکار (ش ] نکرد. آبا در آنچه دیده است با او 
جدال می کنید؟ ) فرمود: «مّا صَل ضَاحبکمٌ و ما غْوّی» یعنی: او _ 
پیامتر صلی الله غلبه و آله:_ 
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درباره فقلی علیه السلام گمراه نشده و در نادانی نمانده است و آنچه 
درباره وی فرهوده از طریق وحی دریافت کرده است. سیس میفرماید: 
«عَلمَه شدید الَفُوّی»ٍ بآنگام, یه وی اجازه داده که به معراج رود و گفت: «دو 
و قاستوی و هو بلاق الأغْلی نم دتا قتدلی قکآن قابِ قَوَسَین او دنت 
را 
و آله فاصله بین زه کمان تا چوب کمان بود که «َأَوْحی الی عَبدو ما أَوٍحی 
اص ام وآنن صت ام ان بح تالم رف 
فرمود: به من وحی شد که علی علیه السّلام سید و سرور مومنان, امام 
پارسایان و پیشوای نیک مردان نورانی (غز المحجلین) و اولین خلیفه و 
جانشین برای خاتم پیامبران است. بشنم از ان قوم در این مورد به گفتگو 
پرداخته و گفتند: این سخن از جانب خداست يا رسول او؟ پس خداوند 

که نامش گرامی باد ی وود به ایشان بگو: «مَ کدّت الفوَاد 
ما رأی» سیس همین معنا را با لقظی فیدر تکرار موه و فرمودة «ا 
را ها 
گفت: درباره او دستوری جز این یافتهام. دستور يافتهام که او را به عنوان 
امام مردم منصوب کرده و به آنان بگویم: این ولیٌ شما بعد از من است, 
او به یک کشتی به هنگام راه افتادن سیل میماند که هرکس وارد آن گردد 
نجات مییابد و هرکس از آن خارج شود غرق میگردد.(1) 


د1. ۱۳ علی بن ابراهیم: گوید: آیه؛ «الْذینَ کف دا صَکواً غن سبیل 
الله أَضَلَ آغمالهم 2 (کسانی که کفر ورزیدند و [مردم را] از راه خدا 
بازداشتند, [خدا] اعمال آنان را تباه خواهد کرد. # درباره, آن دسته از 
صحابه به رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل گردید که پس از رحلت آن 
حضرت از دین برگشته و مرتد شدند و حق اهل بیت علیهم السلام را 
عضب نمودند و مانع خلافت (میرالمومنین علیه السلام و ولایت دیگر امامان 
علیهم السلام گشتند ؛ « أصَل اعمازه»عنن اغهال تیک بیشین 


ص: 120 


2 . محمد / 1 


اما از قسعا تضرت رصول خدا.صلی. الله لته و ال و شر کت در یار 
باطل شده است.(1) 


4. تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السّلام فرمود: آیه «و الذین 
وا و یلوا الضارقاب و فاقوا با رل علی مخْقّد و هو الق من رهم 
کفر عَنهْمْ سَینانهمٌ و اصْلح بالهّم »(2) [و 


آنان که انجان آورته و کارهای شایسته کرده اند و به آنچه بر محشد (ص) 
تاه و ها تا را ات 

آخدا| نیز ] بدیهایشان را زدود ,رو حال آو روز ] شان را بهبود بخشید ۳ 
أصل چنین نازل شده است«و الْذیَ عَانوا و عملواًالصِحاتِ و او با 
یرل عَلی محَمّد _ فی علی و و الق من تیم کنر عَقة تتاتهغ 
اه ی و ی 1 
الصَالعات < گوید: ای آیه درباره ابوذر, سلمان, عقار و مقداد نازل شده 
است., زیرا اینان پیمان نشکستند و «به انچه بر محمد نازل گردید ایمان 
اوردند» یعنی در پذیرش ولایتی که خداوند نازل فرمود و«هوالحق من 
ربهم» یعنی امیرالمقمنین صلوات الله علیه, ثابت قدم ماندند. و«خداوند 
بدیها؛ یشان را زدود و حال و روزشان را بهبود بخشید». سپس به ذکر 
اعمال آنها پرداخته گوید: «اين بدان سبب است که آنان که کفر ورزبدند» 
از باطل پیروی کردند» و اینان کسانی هستند که پیرو دشمنان 
آمیز المق‌منین علیه السلام بودندء و «کساتی. که ایمان اوردند, از. همان حق 
_ که از جانب پروردگارشان ۳ پیروی کردند». 


ات : امام صادق علیه السلام فرمود: در سوره محشّد آیهای درباره چا 


و آیهای درباره دشمي ما و دلیل بر اين گفته آیه: «کدالک یصر ث الله 
لاس تلهم قادا لثم الدین روا قَضَرّب ال2ّقاب حتت ادا اوقم 
قشذوا الوتاق فا قا تقد واه فداء کتی تصع القتن أراتها تالک و له 
بشاء اه لانتصر منقم »(3) (اين 
گونه خدا برای [بیداری ] مردم مثالهایشان را می زند. پس چون با کسانی 
که کفر ورزیده اند 
2 
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برخورد. کنیف کرجنها آیشان زرا شم هن انا ار کشا | از بای 
درآوردید, پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس یا ۳ آنان. منت 

تمد آه ازادشان. کشیدا و با فده آه مار اشنا کیوند ار تا هر یی 
اسلحه بر زمین گذاشته شود. اين است [دستور خدا] و اگر خدا می 
1 غیر زندیقان و کات که اهل کتاب نیستند از یل 
آتشبیرستان و ستارهپرستان. در عبارت «فادَ] لقیئم الذین کقرواً قصَوّب 
الرْقاپ» خطاب متوجه جماعت است ,و معن ] متوجه رسول خدا صلی الله 
یه و آله و امام پس از اوست و لین یلوا في سییل الله قَلن بْضَلَ 
عْمالََم* سیقديهغ و بُصْلخٌ بالهْم* و بُذجِلهُمْ الجْتَ عَرَفَهّا لهْمْ»(1) (و 
کر اند, هرگز کارهایشان را ضایع نمی کند. 
به زودی آنان را راه می نماید و حالشان را نیکو می گرداند. و در بهشتی 
که برای آنان وصف کرده, آنان را درمی آهزد ایفتی آنچه به آنان وعده 
دادم بر اق. آنان» ذخیره. کردم ات نا برخی از شما را به فتسیله: برخف 
دیگر بیازماید.»(2) 


سپس لمیرالمومنین علیه الیشلام را موی( خطابم قرار داده و فرموده: 
«یا ها الذین عءَامَثواً ان تنضژواً ال بنضرکم و بتشّث آأفدامکم »(3) (ای 


ای که اسان آنتوه اند آکر حد سا بای کید رای می کند > 
گامهایتان را استوار ميٍ دارد ) سپس فر مود: »5 و الذین كفَرّ وا فتعسّا هم و 5 
صل اععالهم ذالک بالهم کرقوا قا انرَل الل» فی علی(ع) «قاخط 
َعْمَالهم» ,4(۰) (و 


کسانی که کفر ورزیدند, نگونساری بر آنان باد و [خدا ] اعمالشان را بر باد 
داد. *این بدان سبب است که انان انچه را خدا| نازل کرده است خوش 
نداشتند, و [خدا نیز ] کارهایشان را باطل کرد. 1 


امام باقر علیه السّلام فرمود: جبرئیل بر محقّد صلی الله علیه و آله نازل 


کشت:ه انن. ابه زاب همین شکل با خود آوزده «دلی ماه تم گرفوا تا آنرَل 
ال _ [فی علیت, لا آئة کشط الاسم] _ قاخْبَط أَغمالَهم» 7۷ تدان تیه 
انمت که آبان اند 


۱ 
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را خدا| ی تن اما نام او خط زده شد ] 
بسن دا مد کارهاشان را باطل کود. ] 


علی بن ابراهیم درباره آیه: « قََمْ تسیژواً في الارْض قَینظژواً یف کآن 
عَافبة الذین من قبلهم »(1) (مگر 


در زمین نگشته اند, تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها بودند به کجا 
انجامیده است؟ 1 گوید: یعنی بمگر در سرگذشت آفتهای ِِ 
تتگرسنهان ؟ خجساله ام سونو الق علنیم . اعدا زر همان کرو 
بعلی آنان را هلاک کرده و عذاب نمود. سپس فرمود: 5 للکافرین» (برای 
کافران ز بعی کساتی که کفر وورستد و آنجهرا که حداوته دربازه علن 
علیه السلام نازل فرمود. خوش نداشتند «أَمتالُها» ([نظایر همین کیفرها در 
پیش است. ,) یعنی سرنوشت اینان در مواجه شدن با هلاک و عذاب, نظیر 
سرنوشت انتهای گذشته است. سپس به ذکر ۰ پرداخته که بر 
امامت امیرالمومنین علیه السّلام ثابت قدمند و گوید: «ذلِک بان ال مَوّلت 
الذین عَامَتُوا و أنّ الافرین لا لا قلخ لقم»۱2۲ جرا که خدا سرپزست 
کسانی است ۳ ایمان آورده اند, ولی کافران ۳ سرپرست [و باري ٍ 
نیست . 1 سیس از مقمنان یاد کرده گوید: «اِنَ اللهَ پَرخل الذین عامَتوا و 
عملواً الَالحاتِ _ بعنی بولاية علی علیه السلام جات تگری من تکنها 
ناژ و الذین کَفواً _ اعدائه _یِتمَتمون و یاکلونَ کُما تاک" الانعَامُ _ یعنی 
اکلا کثیراً _ و الّار مَنوَّی لقَ2» (3) (خدا 


کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, _ یعنی با پذیرفتن 
علی علیه السلام _ در باغهایی که از زیر [درختان ] آنها را روان است 
درمی آورد و احال آنکه ] کسانی که کافر شده اند _ دشمنان او _ [در 
ظاهر ] بهره می برند و همان گونه که چارپایان می خورند, میخورند_ یعنی 
بیسیار میخورند _ و [لي ] جایگاه آنها آتش است. 1 گوید: ,معنی آیه: ,5 
کاب ین من قَرَیه هی آشّد قفوم من قزبیک التي آخرجتک اَهلَكتاهم قلا تاصر 
> ,(4) (و بسا شهرها که نیرومندتر از آن شهری بود که تو را [از 
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خود] بیرون راند, که ما هلاکشان کردیم و برای آنها یار [و یاوری ] نبود ) 
انن مت که مامیراه از تتهای پنی:هاای کرتیم ار مرومان تور 
شما یعنی مکه, "که تو رابیرون کردند, و هیچ یاوری به داد انها تراتتید: ِ 
قمن کآن عَلی بیته من ره _ بعنی | میرالموٌمنین علیه السّلام کمن رین 

سوء عَمَله _ یعنی الذین عصبوه و ابو اهواءهم»(1) (آیا 


کسی که بر حجْتی از جانب پروردگار خویش است _ منظور امیرالمومنین 
علیه السّلام است _ چون کسی است که بدی کردارش برای او زیبا جلوه 
داده شده _ تون کسانی است: کم‌سق. اه ر اقب کروند _ و هوسهای 
خود را پیروی کرده اند؟) سپس برای اولیا و دشمنانش متّلی زده و به 
اولیای خود فرموده: «متل الجنه التي عد المَتَفَونَ 


- - 
3 س س ۳ 1 


فیع آنهاثی من مَاء عْیرٍ ءاسن و آنهَاژ من لبن_ لمّ یتَقیرّ طعَمَهٌ و آنهّار من 
حَمر لذو للشاربین _ آی _خمرة, |ذا تناولها ولی الله و حد رائحة المسک فیها 
_ و هار من عسَل مُصَمَی و لهْمْ فیها من کل" اللْمَرَاتِ و مره من ربهَمْ» 


مَتّلٍ بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده [چون باغی است که ] در 
آن نهرهایی است از آبی که [رنگ و بو و طعمش ] برنگشته و جویهایی از 
شیری که مزه اش دگرگون نشود و رودهایی از باده ای که برای نوشندگان 
لدّتی است _ یعنی شرابی است که اگر ولم خدا آن را بنوشد. بوی آن را 
بوی مشک خواهد یافت _ و جویبارهایی از انگیین ناب. و در آنجا از هر گونه 
موه براق. آنان. اگراهم | است .و ااز همه ااتز] آمرزس پزوردکاز 
ات سا و : ([آیا چنین کسی در 
خن ات ول ات ماه کس استه کمامرات کر اه سم اس 
جوشان به خوردشان داده می شود [تا | روده هایشان را از هم فروپاشد؟ ) 
کهند* متطظور این اسشت. که کسی. که در این. بهشتن, اشت. که وضی. آن 
رفت؛ ههانند کسی: تست که‌در آاسن است. آن.سان که من خدار , چون 
ولیث او نیست. 
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[توضیح: 5 الذین قالو ِ« اکتز فا ء آن را به همین شکل خواندهاند اما 
حفص و گروهی دیگر «قتلوا » خواندهاند .«عرّفها لَهُم» گفته شده یعنی آن 
را برایر ایشان پاکیزه و طاهر گردانید پا اینکه, آن را برای ایشان توضیح 
داد به گونهای که هر کدام جایگاه خود را بداند آنگونه_ به آن راه پابد که 
گویی از بدو خلقت ساکن آن بوده است., يا اينکه آن را برایٍ ایشان 
مرزبندی کرد به گونهای که هرکدام باغی ویژه داشتی باشد.« و َمْ» 
یعنی نگونساری و انحطاط بر آنان باد. اينکه گفته: «ألا آنه کشط الاسمُ» 
یعنی اینکه آن نام حذف شد و محو گردید. در قاموس آمده است: الکشط: 
روپوشی را از روی چیزی برداشتن,(1) و«انکشط الژوع: وحشت و دلهره 
زایل شد. «یعنی یولایة ۳۹ علیه السلام» بعنی به ولایت او (یمان آفز دنت 
«بعنی اکلا" کر گفته شده به معنای غافل بودن از فرجام کار 
است.«عَیر ء#اسن»: طعم و بوی آن متغیر است.«کمن هو خالذ فیها» : 
احتمالة به معنای با متّل اهل بهشت همانند کسی است که جاودان است؟ 
یا, آیا متّل بهشت به ما عتّل پاداش کسی میماند که جاودان است؟ 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: «أً قرعَیّت من اتَحْد الاهة هوَئْةٌ .. .۰» (پس آبا 
و خوبش را معبود خود قرار داده ! کرد اين آیه 
درباره قریش نازل شده است که هرگاو به چیزی علاقهمند ميشدند, آن را 
پرستش میکردند «5 أَصَله اللة: علت علم» یعتی, خداوند آنان را به جهت 
آگاه بودن از رفتاری که درباره امیرالمومنین علیه السّلام پس از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله داشتهاند و ناشی از پیروی از هوای نفس و 
خودسریشان بوده که با رفتار خود خلافت و امامت را از امیرالمومنین علیه 
السّلام به دیگری منتقل کردند و حال آنکه دوبار از ایشان درباره خلافت آن 
حضرت از ایشان پیمان گرفته شده بود, شکنجه میکند ؛ و گفته وی که آیه: 
«وائحَد لعَهْ هوَئهة» درباره قریش نازل گشته, و پس از رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله نیز درباره آن دسته از صحابه وی که حق امیرالمومنین علیه 
السّلام را غصب کرده و با پیروی از هوای نفس پیشوای دیگری برای خود 
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برگزیدند. جاری است و دلیل بر اين گفته, آیه؛ 2 مِنهمٌ انی الةٌ 
من دونه »(1) (و 


هر کفن.آن نان بگوید: «من [نیز ] جز او خدایی هستم ) است. گوید: 
منظور کسی است که گمان کرد پیشوای مردم است ما پیشوا نبود.(2) 


10 تفسیر علي بنِر ابراهیم: منظور از ۳1 19 سوره جن ‏ 3 ۳ 
اْقاسطون رقکآئوا لجَمَتم حطبا* و آن لو استَقامُواً لب الطریقه تام 
اء عَدقا* تلهم فیه و من نقرض عن ذکر رثه شلک لا صعتا* و ار 

حدا* و له لمّا قام عَبْدْ الله یدْعُوة کاذوا 


1 2 ی خی 0 برظ ی ۰ 
یکوئون عَلَیه لبذا* قل الما آوغوا ربوم و لا آشرک به أحف* فُل انم لا ملک 
- 2 - س ۳ ‌ 0 ص تک 3 - وت 
لكمٌ" صَژّا و ا رشدا* پل انی لن یجَیرنی من الله, احَذ و لنْ اجد من دُونه 
2 غ سك 9 2 پ 
سس ۱ بلاغا من أ 5 رسأالاه و من یعص اللهَ و رسْولهة فان له تا 
1 


جوم ارت فیا ابدا».(3) [ولی منحرفان,_هیزم جهثم خواهند بود. و اگر 
0 ] در راه درست؛ پایداری ورزند» قطعاً 11 گوارایی بدیشان نوشانیم. 
تا در این باره انان را بیا زماییم, و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگرداند, 
وی را در قید رای [روز ] افزون دراورد. و مساجد ویژه خداست. پس 
هیچ کس را با خدا مخوانید. و همین که «بنده خدا» برخاست تا او را 
بخواند, چیزی نمانده بود که بر سر وی فرو افتند. بگو: «من تنها پروردکار 
خود را می خوانم و کسی را با او شریک نمی گردانم.» بگو: «من برای 
شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم.» بگو: «هرگز کسی مرا در برابر خدا 
ای و ی اش اه ی ۱ 
ابلاغی از خدا و آرساندن ] پیامهای اوست. < و هر کس خدا| و پیامبرش را 
نافرمانی کند قطعاً آتش دوزج برای اوست و جاودانه در نت خواهند ماند. 1 
معاویه و یاران او لعنت خدا بر ایشان باد, است. و «الطریقه» در «و آن لو 
استخا نوا علی ااطرنهه هم اء عَدق» ولایت علی علیه السّلام 
است. «لَفيَهَم فیه»: قتل چسین علیه السّلام است 1 من پعرض عّن ذکر 
ربه بَسْلكَة غذانا صعد* و أنْ المساجد للّهٍ قلا تغواً مَع ال أحَذا» بدین 
ی | 
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بسن از غیر آنها امام بر نگزینید. .«و یذ لمّا قام عَبد عبَد ال یَدْعْوهُْ» یعنی محمد 
صلی الله علیه و آله است که آنها را به قبول ولایت فرا میخواند. «کاَدوا » 
منظور قریش است «آن که عَلیْه لِبَدّا» علیه او به یکدیگر کمک میکنند. 
گوید: «قل اما أهٌ وا یرت » یی بگو؛ اين فرمان خداست که من «برای 
شما اختیار زیان و هدایتی ندارم» اگر از ولایت او روی نز حودافید «قل انوتر 
ن جُيّني من اللم أحذ *» اگر آنچه را بدان دستور يافتهاید. کتمان کنید «و 
ن أجد من دونه لْتحط» یعنی پناه جز او نمیيابم «الا بلاغا من الله» آنچه 
رو ی شا ها را و 
فرموده, به شما ابلاغ میکنم «و من یفص ال و رَسُولهُ » در ولایت علی 
علیه السْلام «فاِن له تار جَهَنْم حلدین فیها ابذا». 


بدان دوبان انش وعده هه َ تقاق "۳ افتاد؟ پس 


یه : «حتی ادا رافا مَ یوغعدون» یعلی مرگ و قیامت 5 ن من 
طقف تاصها و آقل ع1(»5) ([باش ] 


تا آنچه را وعده داده می شوند تن ان کاخ دریابند که یاور چه کسی 
ضعیف تر و کدام یک شماره اش کمتر است. + یعنی فلانی و فلانی و فلانی 
و معاویه و عمرو بنعاص و کینهتوزان از قریش کسانياند که یاورشان 
ضعیفتر و شمارشان کمتر است. که ای محمد ! اين کی خواهد بود؟ 
خداوند بو محمد صلی الله_علیه و آله فرمود: «قل ان اذری اقریب ما 
توعَدّون أم یجعل له تبون آمذا» ,(2) (بگو: «نمی دانم آنچه را که وعده 
داده شده اید نزدیک است پا پروردگارم برای آن زمانی نهاده است ؟» 1 
گفت: ,«امدا» به معنای «اجَلاْ» است. «عَالِمٌ العیت. فلا بُظهر علی عَییه 

حدا* لا مَن از رتضی من رسْول»(3) (دانای نهان اتتفت: و کسی را بر غیب 
خود آگاه نمی کند, جز پیامبری را که از او خشنود باشد.) یعنی علی 
فر نی از سول خدا تصلی اللم طلبه ی اله و اه 
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از وی است؛ خداوند میفرماید: تا ای را 2 
رصَدا»,(1) (که 


[در این صورت ] برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد 
گماشت. ؛گوید: در قلبش علم و در پشت سرش نگهبانان است. او را 
آموزش میدهد و علم را به درون او میافکند و خداوند او را به طریق الهام 
تعلیم میدهد؛ و «رصد» تعلیمی است که از جانب پیامبر صلی الله علیه و 
آله میبیند تا «لقْلمَ آن قَ لوا رسالاتِ ریم و أحاط یقا ليم و آصی 
کل" شی ء ع2(:»5) ۳۹ ۱ 


معلوم بدارد که پیامهای پروردگار خود را رسانیده اند و آخدا] بدانچه نزد 
ایشان است احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره کرده است. ) یعنی 
هرچه بوده و هست؛ , از روزی که خدا آدم را آفرید تا قیام قیامت. آن 7 
میداند ؛ چه فتنه باشد, چه فرو رفتن در زمین یا پرتاب شدن يا َمْتهایی که 
از پیش هلاک گشته و یا در آینده هلاک خواهند شد, و چه تعداد پیشوای 
ظالم و عادل آمده و خواهد آمد,. همه را با نام و نسب میشناسد و میداند 
که به مرگ طبیعی میمیرند یا کشته میشوند, و چه بسا امامانی که تنها 
داشته مرو این کمایی آنها زااتی تفیرسانه موجه ضا آهاماتیباری 
داده شدند بيأنکه این پاری رساندن یاوران سودی برای آنها داشته باشد. 
امام باقر علیه السلام در مفهوم آیه: «و من بعرض عن ذکر زبه یلک 
دابا ضَعَدا»,(3) (و 


هر که از ذکر و یاد (عبادت و بندگی) پروردگارش زو بکر داد 9 
تعالی او را در عذاب و شکنجه سخت درآورد. ) فرمود: ابن عباس روایت 


کرده است که «ذکر زبه» در «و من یُعرض غن ذکر ربه» ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السلام است.(4) 


توضیح: الغدق: بسیار, آب فراوان. و همانطور که امام صادق علیه السلام 
فرموده و بیان شد, کنایه از فراخی معیشت يا کثرت علم و دانش و حکمت 


است. قوله تعالی: «صعدا» به معنای مشقتی است که فراتر از تحشل 
شکنجه شونده بوده و 
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وی را مغلوب کند؛ پیش از این در کتاب«الامامة». تأویل«المساجد» بیان 
گردید. بعنی «محمد» گوبا آن را حمل بر حذف و ایصال نموده, بعنلی 
آنگونه که در مجمع البیان آمده,(1) 


به سوی وی دعوت میکرد و از وی میخواست کلمه «لا اله الا الله» را بر 
زبان جاری کند و به سوی وی دعوت میفرمود و قران تلاوت میکرد. در 
قاموس: «تعاووا علیه»: اجتماع کردند(2) 


و قاضی بیضاوی گوید: «کادوا»: نزدیک بود اجثه بر سر او «لبدا» یعنی 
انباشته شوند از شدت ازدحام آنها بر سر ایشان به خاطر تعجبی که در 
عبادت او و تلاوت قرانش دیده بودند. يا, نزدیک بود انس,و جن برای باطل 
کردن کار او, دست به دست هم دهند. و «لبد» جمع «لبدَة» و به معنای 
انباشته شدن روی هم است.(3) [قول اف ها آفز نت» نی 
برای حاصل معناست یعنی, آ سا که سه فص تا وه را 
او بوده و شریکی برای وی قائثل نشدهام و هرگز وی را نافرمانی نکردهام 
و کار خود و شما را به او واگذار کردهام, و میدانم مرا بر شما پیروز 
میگرداند. قاضی بیضاوی در معنای«ملتحد» گوید: به معنای «منحرفا» پا 
«پناه آورنده» است. « ان ادر ۷ میداد مدا عهلت هد تمانی کف نه 
طول بینجامید. فلابتظهر: آگاه نمیکند من رسول: توضیح برای«من» است ] 
گوید: «فائه یسلک من بین یدیه»: یعنی از مقابل مرتضی. «من خلفه 
رصدا»: نگهبانانی از فرشتگان که او را در مقابل ربوده شدن توسط 
تایه ایا سای ایآ و ات ماس 
ات و ی ای ی 
شدهاند, پیام خود را ابلاغ کردهاند؛ با یا: تا خدا بداند که انبیا رسالت را ابلاغ 
کردند, بدین معنا که: «علم» او که موجود هست به «رسالت ربهم» دا 
پیدا کند «همان طور که این رسالتها از تغییر و تحریف مصون هستند». 
«احاظیها دهم یعنی به انحه. از علم نزو اضرا است 


ص: 129 
1 102 ۶ 372 
2 . ج 4: 368 


3- . تفسیر بیضاوی 2 241 


احاطه دارد. «أحصی کل شیء عدداٌ»: یعنی حتی شمار قطرههای باران و 
دانههای شن را میداند. پایان(1) 


مولف: حسب تاونل آن حضرت صلی الله علیه و آله «من رسول» صله 
برای «ارتضاء» یا حال از موصول است.] و ظاهرا در قرائت ت آنها (ائمه) 
علیهم السلام این گونه آمده: «لیعلم آن قد آباخ رسالات ربه» یعنی«علی 
علیه السلام» و احتمال دارد بخش آخر تفسیر آیه باشد, بدین معنا که این 
آیه درباره وی نازل شده است, و صیغه جمع برای تفخیم پا پیوستن انفه 
علیهم السلام به آن حضرت باشد. قول او: «الی آخره»: یعنی تا پایان آنچه 
نف زودی دزباره روایت انن غباتن میا ید. 


کال خوارکمی اس نی کفت* اه م تااص ور کاب 
ام ای اب ی هش ور 
برخورداری از این فضیلت با وی شریک نیست.(2) 


توضیح : «صفوا»: خالص 


8 الخضال* محاهد هیده هفاه آیه-درباره علی غایه البلام تازآن. کته 
است که احدی ات شتا ِ نبوده است 3(۰) 
و هم اد ٍ لمع آنشم هد شمه جاغوک | ال 9۰۰« ال 
لوجذوا ال توا یا" .«قلا و ربک لا بُوْمِنونَ نی بُحکموک فیما سَجر 


تم 2 لایجذواً في آنشیهق حرجا ما نت و بسَلْفواً تشلیتا» ,(4) (ما 


هیچ پیامبری را تفر ستتاويم .محر آنکه به: توافیق الهی از او اطاعت کنند. و 
اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند, پیش تو می آمدند و از خدا آمرزش 
می خواستند و پيامبر [نیز] برای آنان طلب آمرزش می کرد, قطعاً خدا را 
توبه پذیرٍ مهربان می يافتند. ولی چنین نیست. به پروردگارت ده قسّم که 
ااو ا وفر ا وا روص مان را 


ص: 130 


۱۳ 


[- . تفسیر بیضاوی 2 241 
۰2 . الخصال 2: 144 


ها لحصال 1992 
4 . نساء/ 65 _ 64 


اختلاف است داور گردانند سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان 
احساس ناراحتی [و تردید] نکنند, و کاملا سر تسلیم فرود آفزند. هرا 
پخرص از این انیت کر ان اس اف اه فران از ایام بافر عایه الشلام 
رولیت ت کرد که آن حضرت این آیات را بدین صورت قرائتٍ فرمود آیه: 5 
لو هم اد طَلمْوا َهُسَهُم جاوک _ یا علی _ قَاسَتَعْتوُوا ال و استفقز هم 
الاسول آوجنوا الله ۲۱۶۱ اجیتا» به همین شکل نازل. شده: ارسست: تییس 
درباره آیه بعد فرمود: «قلا و زبک لا بُوْمِنْونَ کتی بُحکموک وا غلی: فیمّا 
شجر بیتهُمُ» یعنی درباره آنچه با هم پیمان بستند و توافق کردند که با توبه 
مخالفت برخاسته و حقّ تو را غصب کردند «ثْمّ لا یجَدُواً في [نفْسهم حرجّا 
مُمّا قصَیّت علیهم» يا مُحمّد عَلی لسانک من ولایته «و بسَلفواً تسلیما» 
لعلی* علیه السلام.(1) 


2. تفسیر علی, بن ابراهیم: امام جواد علیه السلام درباره آیه؛ «یا ها 
الذین عَامَتوا أَوفْوا بالغشود»(2) (ای 


کسانی که ایمان آورده اید, به قراردادها [ی خود] وفا کنید. ) فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در ده موضع از ایشان برای خلافت علی 
علیه السّلام پیمان گرفت و سنیس خداوند این ایه زا تازل کرد؛ «یا ما 
الذین عَامَنوا آفوا بالعْفود», عقود و پیمانهایی را که برای امیرالمومنین 
علیه السّلام با شما بستم.(3) 


لو سیر غلی پن ایرآهیم: اماق صاوق یه الشلاج فرمهه آیت دلکن 
ال بَشهَدٌ یما آنزل الیک فی علی ات له هامه و ااع که فش نون و 
گقی بالله شهّیذا»(4) (لیکن 


خدا| به [حقانیت [ آنچه بر نو نازل کرده است گواهی می د هد _ درباره 
علی _ [او] آن را به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان [نیز] گواهی 
می دهند. و کافی است خدا گواه باشد #همان طور که حضرت آیات 
8 169 سور نساء را بدین پِ« قرائت لت فرمودند: «اِنّ الذین کَقیواً 
و ظلَمّواً لَم ین له عفر لهُمْ و لا 


ش1312 


1- . تفسیر قمی: 131 130 
2 . مائده/1 


4 . نساء/ 166 


دهم طریقّا* الا طریق جهلَم خلدین فیها با و کان الک عَلت اللّه 
تسیا»(1) 


[کشانی که. کقو ورتندند وه ستتم. کرفتتر دا بر آن نیست که آنان را 
بیامرزد و به راهی هدایت کند, مگر راه جهثم, که همیشه در آن جاودانند و 
اين [کار ] برای خدا اسان است. 1 


22 ۰ بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: آبه: «و الله 
ها که 2 (2) زبه 


خدا؛ پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیم. ) در اصل چنین است: «و 
الله ربا ها کنا فُشرکین _ بولایة علیٌ علیه السْلام _ ».(3) 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: «أولنک الذین عءَانتیتَاهم 2 کات و الحکمٌ و 
0 فان کف ها ۹۹ فقذ 5 وکلتا با قوجَا الیو ۳ یکافرین» ,(4) (آنان 


کسانی بودند که کتاب و داوری و تسوت بدیشان دادیم و اگر ِ 
[مشرکان ] بدان کفر ورزند. بی گمان, گروهی [دیگر] را بر آن گماریم 

بدان کافر نباشند. + منظور از «هوّلاء» د‌ ر این آیه صحابه رسول خدا| ِ 
الله.غلته و آله ز فرستتن وه رکه وعت ار غلية السلام را ایکا 
کرده است. و مقصود از _فقَذٌ وکلتا بها قوَمّا لیِسُوا با یکافرین» شیعیان 
یراکش علبه الس ام اس ۱ 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام درباره آیه: «قلمّا تسو اً 
جا زک وا , به فَتَختا لیم اب کل شی" ۶», 7 
پند داده شده بودند فراموش کردند, درهای هر چیزی [از نعمتها ] را بر آنان 
کته دیص فر موه «قلتّا تسوا مَا خکیواً به»> یعنی: چون ولایت علی علیه 
ِ را که به پذیرش آن دستور پافته بودند, ترک نمودند, « فتحر هم 

شی ۶» یعنی دوستی که آنها در اين دنیا دارند و نعمتهایی گه 
ِ آنها در آن گسترده است.(7) 


ص: 132 


1- . تفسیر قمی: 147 . نساء/ 169 - 168 
2 . انعام / 23 


. انعام / 89 
مکی سیگ 197 
. انعام/ 44 


۳ صلی اه ۳ 0 علیه 
السلام و شرف و عظمت جایگاه او نزد خدا| آنچه را که میبایست وحی 
فرمود و آن حضرت وارد بیتالمعمور گردید و پیامبران را نزد وی گرد آورد 
و آنان پشت سر او نماز خواندند, آنچه را که خداوند درباره علی علیه 
السّلام به وی وحی کرده بود. بر او بسیار بزرگ آمد.(1) 


خداوند این آیه را نازل کرد: «قان کنت في شک" مُمَا آنرلنا الیک فسْئل 
الذین یَفرعون الاب من ویک لقَدٌ جاک الْعو من یک فلا کون من 
الْمْْترٍین* و لا تکوتقّ من الذین کَدَ وا اتاب الله قتگون من الخاسرین ». 
(2) و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی, از کسانی که 
پیش 0 ات [آسمانی [ می خواندند بیرس. قطعاً حق از جانب 
پروردگارت به سوی تو آمده است. پس زنهار از تردیدکنندگان مباش. و از 
کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند مباش, که از زیانکاران خواهی بود. ) 
ومتظور از «الذیق یَفْرّون الکتات هن دبلی» پیامبران است که در کتابهای 
آنان تیز انچه: را در فضیلت. علی. علیه. السلام. در قران آوردیم, ذکر 
کردهایم. سیس امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا| سوگند که آن 
حضرت نه در این مورد تردیدی به خود راه داد و نه پرسشی کرد.(3) 


۳ 
وس 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: «آلا نقَم ین ضَدُورَهُم لِیَسْتَحْفوا مثة آلا جین 
7 تاه ام ها یسیون و ما یعلئون له عَلِيمٌ یات الصٌدّور»,(4) 
(آگاه 


باشید که آنان دل می گردانند [و می کوشند] تا [راز خود را] از او نهفته 
دارتت. اکامباشنه ان دام که آنان خامه هروا بر سر می. کشند. آخدا! 
آنچه را نهفته و آنچه را آشکار می دارند, مش اند زیرا| او به اسرار سینه 
ها داناست. ) میگوید: آنها کینه علی علیه السّلام را در دلهایشان نهان 
هید مرول تا صلی تایه و اد 


فرمود: 


ص: 133 


ی این موضوع با عصمت وی ضلی الله علیه و آله منافات ندارد زیرا 
همانطور که از پایان روایت پیداست. ان حضرت در چیزی شک نفرمود و 


شاید از شنیدن عظمت منزلت علی علیه السلام نزد خدا و درجات رفیعی 
که بدانها نایل امده, شگفتزده شده باشد. 

2- . یونس/ 95 _ 94 

3- . تفسیر قمی: 293 292 

4- . هود/ 5 


نشانه منافق بودن, کینه علی علیه السلام را در دل داشتن است؛ جماعتی 
بودند که در حضور بیامپرضلی اللة غلیه و اله نسبت به علی. غلية الشلام 
اظهار محبت میکردند اما کینه وی را به دل داشتند, از اين رو خداوند 
میفرماید: «آلا جین پشتفشون نبابهم» زیرا هرگاه پیامبر صلی الله علیه و 
ی ی ی آیهای که خداوند درباره 


نازل کرده, تلاوت مینمود. جامههای خود را تکان داده سپس از جا 
برخاسته و میرفتند ؛ از این رو خداوند درباره برخاستنشان میفرماید: «بع ۵ 


ها بت فن و ها بعلتون» و در اداهه شتفز مایند: «ائَه عَلِيمٌ 
دَاتِ الصَْدُور»(1) 


توضیح . «استغشاء» به معنای «جامه تکان دادن» در لفغت متداول بیست و 
شاید در اصل«تقطوا ثیابهم» بوده که تصحیف گشته است. 


7 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السْلام درباره آیه: «أ لم تشر لک 
ضدذرک »,(2) (ايا 


براق: کف شتتة ات را بکساده آیم؟ 1 فرمووه منطو رخ ضدر وسول. دا 
صلت الاه هه السیهولابت اصرالهومتن خلنه الیتام ات ۱۱ 


5 بصائر الدرجات:, امام باقر علیه السلام درباره آیات: «تَرّل به التوخ 
مین* عَلی قلیک لِتکُونَ من اند ون ِ بلسان گرّبی, مَیینِ» ,(4) [«روح 


که 


الامین» آن را بر دلت نازل کرد, تا از [جمله ] هشداردهندگان باشی به 
زبان عربی روشن. ) فرمود: مقصود ولایت امیرالمومنین علیه السّلام است 
که جبرئیل بر قلب پیامبرصلی الله علیه و اله نازل کرده است.(5) 

209 بصائر الدرجات: سالم بن محمد گوید: به امام باقرعلیه السلام عرض 
کردم: مرا از «ولایت» خبر دهید که آیا جبرئیل از جانب _ رب ۰ 
روز غدیر نازل نمود؟ آن حضرت آیات: «تَرَل به التّوخْ امین 9 
لِتکون من 


ص: 134 


اسر لقعی 29 


ان الونحات خر 
4 . شعراء/ 195 _ 193 
ای السجات 21۳ 


الْمْنذرین و اه فی زبر الأولین» («روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد تا 
از [جمله هشداردهندگان باشی. به زبان عربی روشن, و [وصفب ] آن در 
کتابهای پیشینیان آضدد است. 1 را تلاوت مود و سس فرمود: این آیات 
درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام نازل شدهاند 1(۰) 


0 بصائر الدرجات: امام پاقر علیه الْسلام دربارو آیه: ِ الْکتاب 
لثم قلی شی ء حنی تُقِیمُوا اور و الانجیل و ما آنزل لیم من 
تردن کییوا سقم تا آتزل [لیک من یک طفتات و کقا» ,(2) 7 


«ای اهل کتاب, تا [هنگامی که ] به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان 
به سوی شما نازٍل شده است عمل نکرده اید بر هیچ [آیین بر حقی ] 
نیستید.» و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سوی نو نازل شده, بر 
طفیان 2 بسیاری 1 خواهد ِ ۰ این ابه درباره ولایت 


1. بصائر الدرجات: عبدالله نجاشی گفت: از امام صادق علیه السّلام 


درباره آیه: «قلا و زیک لا بُوْینْونَ یی پحکشوک فیقا سَجَر بمْم تم لا یجذوا 
في آنفسهم حرَجا مُمّا قضَیّت و بُسَلْمَوا تسلیتا» ,(4) (ولی 


چنین نیست, به پروردگارت قَسَم که ایمان نمی آورند, فکر. انکه و را ور 
مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سیس از حکمی که 
کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید ] نکنند, و کاملا سر تسلیم 
فروة آوزند. ) پرسیدم: فرمود؛ منظور علی علیه السلام است.(<) 


32. الطرائثف, کشف الیقین: از ابن مسعود روایت شده که گفت: خلافت 
در قرآن برای سه نفر مقرر شده است: برای آدم علیه السّلام آنگاه که 
خداوند میفرماید: «و اد قال 3 لِلمَلانکه نی جاعل في الأَرَض خلیفه». 
(8) [و 


چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم 
گماشت». + یعنی: من جانشینی 


ص: 35 1 


للع رشان الخسات: 21 


2 . مائده/ 68 

ت صا ارات 21 
4 . نساء/ 65 

ب بضا المرخات تا 
6- . بقره/30 


3 م) 
5 


به داود علیه ء السلام است که آنجا که خداوند میفرماید: 9 3 تا < 
حليفة في ۲ ض »,(1) (ای 


داوود, ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین ] گردانیدیم و منظور از 
«الارض» سرزمین بیت المقدس است؛ و خلیفه سوم امیرالمومنین علی 

بن ابی طالب علیه السّلام, است به دلیل آیهای که در آن به ذکر نور 
7 و میفرماید: «وعذ اللةّ الذین عَامَنوا منم و عملوا الصَالحات »(2) 
[خدا 


به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. ) در اين آیه 
مقصود از «الذین عملوا الصَالحخات » علی بن ابی طالب علیه السْلام 
است. و منظور از «کما استحلفت الذین من تتلیج» آدم و داود علیهما 
السلام است. ی از ‌» ی من بعد خوفهم» مردم مکه است که 
در«مدینه» امنیت یافتند تا «مرا به یگانگی بشناسند» و شریک برای من 
قائل نشوند و از آن پس«شریکی برای من قاثل نشوند و از آن پس هر که 
کفر فررنه مایت غلی:بن ابی. طالت یه التاض ادلی هم 


0 


القاسقون » یعنی نافرمانند از دستور خدا و رسولش.(3) 
قوف امه یر انا در شحف اور ات 


3 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السْلام درباره آبه: «تبْتا تا سَمعتا 
مَتادیا بتادی لایمان آن عَامئوا برد 5 قامتا»,(5) (پروردگارا. 


در زمین که آدم علیه السلام باشد, آفریدم. و دومین خلیفه د قرآن 
1 


ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که: «به پروردگار خود 
را ام ی سا 
ای ی اه او ها رت 
ایمان آورد.(6) 


ص: 136 


1-. ص/ 260 
2 . نور/ 55 
3 . الطرائف: 24 23 
4 . کشف الحق 1: 100 


5-. آل عمران/ 193 
6- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی. البرهان 1: 333 


عند الله »,(1) [پاداشی 


است از جانب خدا. ), «و ما عند ال یو لأزار»,(2) [و آنچه نزد خداست 
زان سر اشت. امه سول خدا لاله سس ماه مرت 
پاداش و ثواب, تو و یاران نیکوکار تو هستند.(3) 


توضیح: شاید در جمله یک مضاف در تقدیر داشته باشد؛: یعنی در اصل 
«انت ضاخب. التواب. ام عشبه» باشند و احتمال دارد «توابا» مفعول برای 


فعل محذوف ند بعنی. «تعطیهم توایا 5 هو لقاء امیرالمومنین علیه 
السلام و آولاده» (آنان را پاداش میدهی که عبارت است از دیدار 
امیرالهومنین علیه السلام و فرزندان ایشان) سیس اعلام کرد که آیه « ما 
عند اللّه خی ر» از آیه «تواب 72 من عند الله» منفصل و جدا است., بعنی درباره 
تفسیر این دو آیه از وی پر سید . 


رد3 تفسیر عیاشی: سماعه گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ان" 
«و أوَفواً بقهّدی وف بعهدکم »,(4) [و 
به پیمانم وفا کنید, تا به پیمانتان وفا کنم. ) پرسیدم, فرمود: به ولایت علی 
بآ ات اه ان مارا ها در اش مهن 
به دادن بهشت به شماأ وفا میکنم.(ظ) 


تفسیر آرم: «و ۳۷ ۳ له مسَتها ما ِ و لا تکوئُوا کآفربه». 
(6) (و 


بدانچه نازل کرده ام _ که موّید همان چیزی است که با شماست _ ایمان 
آرید و نخستین منکر آن نباشید. ) پرسیدم که آیا در معنای باطنی منظور 
فلانی و دوست او و کسانی است که از آنان پیروی کرده و دین آنها را 
برگزیدهاند؟ فرمود: مربوط به آنهاست. و «نخستین منکر آن» یعنی علی 
علیه السلام نباشید.() 


ص: 137 


1- . آل عمران / 195 


2 . آل عمران/ 198 

3- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی. البرهان1: 333 
4- . بقره / 40 

6- . بقره/41 

7- . تفسیر عیاشی. نسخه خطی. برهان 1: 91 


7 تسیر عیاشی: امام_صادق علیه الشلام فر مود: به خدا سو گند منظور 
آیه ؛ «اولنک الذی بن یَعْلَمْ ال ما في فلوم قاغرضه عنم و عطَهمْ و قل قل له 
في آنفسهم قوّلا بلیقا»,(1) 


(اینان همان کسانند که خدا| می داند چه در دل دارند. پلس؛ , از انان روی 
برتاب, و [لی ] پندشان ده, و با آنها سخنی رسا که در دلشان [موَتُر] افتد. 
بگوی. ) فلانی, و فلانی است. وربه خدا سوگند منطو از آو «چ ما أَرسَلتا 
من سول لا لّطاء یادن الله و لو هم ان ظلمّوا أَنفُسَهْمٌ جاءوک 


ملس 


قاستغف وا ال 5 نت 2 السول لوجذواً اللة تَوّاباً رَجیما» 2(۱) و 


۱ ۱۳ 
می خواستند و پیامبر [نیز] برای آنان طلب آمرزش می کرد, قطعا خدا را 
توبه پذیرٍ مهربان می يافتند. ) پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السّلام هستند به خاطر آنچه کردند. یعنی؛ ای علی اگر با کردارشان نزد تو 
آمدند «فاستغفروا الله» از کاری که کردند «و اسّتَعْقر لَهُمْ الرْسُول لَوَجَذُوا 
ال توّابَا رجیمَا قلا و ریک لابُوْمنُونَ حت یْحَکَمُوک فیقا شجر بَیْتهْمْ» سبس 
امام صادق علیه الینلام فرمود: به خدا سوگند, خود علی علیه السلام است 
«ثع لا يجَدواً في آنفيهم حرَجا مْقّا قَصَبّت» بر زبان تو ای رسول خداء 
منظور ولایت علی علیه السلام است «و یْسَلمّوا تسْلیمَا» یعنی برای علی 

علیه السّلام سر تسلیم فرود میآورند. 


9د. تفسیر عیاشی: چابر گوید: از امام باقر علیه السلام درباره آیه؛ « فلا 
جَاءقم مّا عَرَفوا کفزو| به 3۰ (و 


هنگامی که از جانب خداوند کتابی که موید آنچه نزد آنان است برایشان 
امد, و از دیرباز [در انتظارش ] بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می 
حجستند؛ ولی همین که آنچه که اوصافش ] را می شناختند برایشان و 


انکارش کردند. رسد فر مود: تفسیر باطن آن این ات چون بر آنچه 
درباره تب علیه السلام از جانب خدا| آشتژه آگاهی یافتند, بدان کفران 


ورزیدند, پس خداوند 


ص: 139 


1- . نساء/ 63 


2 . نساء/ 64 
3- . بقره/ 69 


درباره ایشان فرمود: : «مَلَعْتة ال علی الکافرین» و منظور بنی امیه هستند 
که در باطن قرآن, کافر دانسته شدهاند. 

امام باقر علیه السّلام میفرماید: این آیه: «یْسقا اشترواً به آن 
یکفْژواً بقا نل ال بقج آن تن ال من فطل علی ف .۲ 
قباعوا بغعصب علخ عَصّب 5 للکافرین وا مَهین»(1) وه 


اس 
9 


ریا ۳ 
0 


که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر 
رشک انکار آوردند, که چرا خداوند از فضل خویبش بر هر کس از بندگانش 
که بخواهد [آیاتی ] فرو می فرستد. پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار 
آمدند. و برای کافران عذابی خفت آور است. ) بدینم 0 پر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله تارل. رسفا اشتروا به اشفزع آن کت روا تقا 
انرل اللّه _ فی_ علی علیم السلام _ ۳ » و ِ درباره علی علیه 
السّلام فرمود: «أن ُنرّلّ ال من فطل علت من بشاء من عتَاد» مقصود 
قای علیه السلام است. سپس خداوند میفرماید:  ِ‏ بعصب علی 
عضّب» یعنی بنی امیّه «و للکافرین» یعنی بنیامیّه [عد بٌ مهن ] و جابر 

بد: اماٍم باقر علیو السّلام فرمود: آیه: «و لا قیل ِ عامئواً یقا آنتٍل 
ال قالوا و ون بقا أنزل عَلیتا و بَکَفُژون یقا وراعخ و هو لو متا لما 

مَعهم» 2(۰) (و چون به آنان 0 شود: «به آنچه خدا| نازل کرده ایمان 
0 می گویند: «ما به آنچه بر [پیامبر ] خودمان نازل شده ایمان می 
آوریم.» و غیر آن را _ با آنکه [کاملا] حق و موّید همان چیزی است که با 
آنان است _ انکار می کنند. ) به خدا ,سوگند, بدین شکل نازل شده است: 
«و دا قیل هم [یعنی بنی امیه] توا با یرل الا ۱[ 
9 السلام. «قالواً تون یقا آنزٍل عَلیتا» بعنی در دلهایتان «بما آنزل الله 
علیه» ؛ «َ یکَهْرُونَ بمَا راعخ» به آنجه درباره علی نازل, شدع است < «د 
الْحوهٌ مُصَنفا لمَا مَقَهَمُ» یعنی علی علیه الشلام.(3) 


9. تفسیر عیاشی: ابوحمزه ثمالی, گوید: شنیدم امام باقر علیه نت 
چنین میفرمود: : «لکن اللهٌ يَشهذ بما اتژل الک _ فی علیث _ آنرَلَة بعلمه و 
المَلایَکه يِشهَذون 

ص: 139 


- . بقره/ 90 
- . بقره/91٩‏ 


3- . تفسیر عیاشی. نسخه خطی. البرهان 1: 131 130 


و گقی باللّه شهّی1(»5) [لیکن 


خدا| به [حقانیّت ] آنچه بر تو نازل کرده است گواهی می دهد. [او ] آن را 
به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان [نیز ] گواهی می دهند. و کافی 
است خدا گواه باشد. لباز شنیدم که آن چضرت فر مود: جبرئیل این آيه با 
کنین؛ تارل کرو «ِنَ الذین کَقژوا و ظلمَوا ‏ آل محمد حتَهم _ لَم یکن ال 
لیغُفر هم و لاليهَديَهم طریقا * الا طریق < جوم علدین فیها بخ وکان دالک 
علی الله بسیر»(2) 


(کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردنده خدا بر ان کنست. که. انان, :۱ 
بیامرزد و به راهی هدایت کند, مگر راه جهئم, که همیشه در آن جاودانند و 
اين [کار] برای خدا آسان است. ) سپس فرمود: «َایهّا النَاسنْ قَذٌ جَاعَکُم 
الرَسول بالق من 7َبکُمْ _ فی ولایة علی _ قَامئواً چیرا لک و ان تکْفْرُواً _ 
بولابیه _ فان لله م فی السَمَاوات 5 الأض کان اللَه علیها حکیما»(3) 


ای مردم» آن پیامبر [موعود ], حقیقت را از سوی پروردگارتان برای شما 
آورده است. پس ایمان بیاورید که برای شما بهتر است. و اگر کافر شوید 
[بدانید که ] آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست, و خدا| دانای 


حکیم است. 1 


0 تقسیر غباشی: این غاسن کید آبه. سا اما الخین اه از ل تکیت 
مگر اينکه علی علیه السْلام شنریق, و آهیر آن بود " و خداوند بارها اصحاب 
سک و ضای اه تیه اه وامات کر اما ار شای. نهآ ام ده 
نیکی یاد نفرموده است.(4) 


4 ۱ ,امام باقر علیه السلام در مورد ان «یرید الَه 9 
اسر و لایُری کم العْسَر»,(5) (خدا 


برای تما .اساتی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد. 4 فرمود: 
دای علی علیه الکلام متالعت» طلاتی و فلانی ند 


ص: 140 


1- . نساء / 166 
2 . نساء / 168 


3- . نساء / 170 
5 . بقره/ 185 


پس هر که فرزند آدم باشد, داخل ولایت فلان و فلان نمیشود و ولایت آنها 


ژافشرته | تن 


2. تفسیر عیاشی: عمرو بن قأسم گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که پس از یادکردن از صحایه پيامیر صلي الله علیه و آله اين آیه را 
تلاوت فرمود: «اقمن بقدی لت الحق. اَحوٌ آن بتبع أمن لا بهدی الا آن 
یهدی 


قما آکز گنت تشتفون»(2. (ا 


کسی که به سوی حقّ رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار 
چگونه داوری می کنید؟ 4 عرض کردیم: خداوند کارهای شما را اصلاح کند, 
این مرد کیست؟ فرمود: به ما رسیده است که او علی علیه السلام است. 
(3) 


43 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه الشلام از پدرش بزرگوارش روایت 
دازد که‌در نورد ان 5 ۳ یشتنبوتک آأحود هو قل ای و5 و رب له لحو».() (و 


از تو خبر می گیرند: «آیا آن راست است؟» بگو: «آري | سوگند به 

پروردگارم که آن قطعاً راست است. + فرمود: «و یس بِستنبُوتک أحَو قُوٍ» پس 
ور و ی ی 

ها اس مس یا اس 


است.»(5) 


4. تفسیر عیاشی: اما م صادق در مورد آیه «قلَعَلَک تارک بَعض ما یوخی 
الک و ان به کرک آن ولو لو لا انزل غلله کنة آو جاء 2 مَعَه ملک»,(6) 
(و مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می شود ترک گویی و سینه 
ات بدان تنگ گردد که می گویند: «چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا 
فرشته ای با او نیامده 


ص: 141 


وین 5 
. تفسیر عیاشی, نسخه خطی. البرهان2: 187 
. هود/ 12 


است؟» + فرمود: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السّلام فرمود: من از پروردگارم خواستم که میان من و تو دوستی و محبّت 
برقرار نماید و چنین کرد؛ و از پروردگارم خواستم میان من و تو آخوّت 
برقرار کند و چنین کرد و از پروردگارم خواستم که تو را وصی من قرار 
دهد و چنین کرد... پس دو مرد از قریش گفتند: به خدا سوگند یک صاع 
خرما در سبدی کهنه و فرسوده نزد ما بهتر از آنی است که محقد از 
پروردگارش درخواست کرده است؛ ؛ چه ميشد از او فرشتگانی میخواست تا 

نها وی را در برابر دشمن قفوی گرداند؟ یا گنجی که برای غلبه بر فقرش 
از آن مدد جوید؟ به خدا سوگند هر باطلی را از خدا بخواهد, او را اجابت 
میکند ! در این هنکام. خدآو‌ند. این ایه:ر| نازل. کرده «قلَعاک تارک بعض ما 
یوحی ایک و صَائق به صَدرّک». گوید: رسول خدا لین الله عانه.ه۵ 2 در 
پایان ار دست دعا برای امیرالمومنین علیه السلام برداشت و با 
صدای بلند که مردم آن را بشتوند فرمود: خرا دار لین مه کر اه 
مومنان عطا فرما و هیبت و عظمت او را در سینههای منافقان بینداز؛ ۰ پسپ 
خداوند اين آیه را نازل فرمود: «اِنٌ الذین الوا و علوا الطلحات سیجْعَل 
هم الرَحَمَان وی قانما بَسَرّتاه بای بت چم الحفی 2 تنر به. قوعا 
لد»,(1) (کسانی 


که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی آخدای [ رحمان برای 
انان محبتی [در دلها | قرار می دهد. در حقیقت. ما این [قران ] را بر زبان 
تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید, و مردم ستیزه جو را بدان بیم 
دهی. ) یعنی قوم بنیامیه را. پس«رمع» گفت: به خدا سوگند یک صاع 
خرما در سبدی کهنه نزد من دوست داشتنیتر از خواسته محمد از 
پروردگارش میباشد؛ چه میشد اگر از وی فرشتگانی طلب میکرد که 
یاریش دهند؟ يا گنجی که به وسیله آن بر فقرش غلبه نهاید؟ پس خداوند 
ده آیه از سوره هود را درباره وی نازل فرمود که با«قلعلَک تارک بعض ما 
پوحخی الیک» آغاز میشود و تا «افتراه»(2) (اين 


قران وا به دروغ ساخته است. ) یعنی ولایت علی علیه السّلام؛ سپیس با 
«قَل قائوا بعشر شور مَثْله مفتریات و اعوا من اسْتطعتم من دُو ون اللّه ان 
کنثم صادقین قَالَم ۲ 
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1-. مریم/ 97 96 


2 ود 13 12 


یس توا آکم: :1 ۱ که «اگر راست می گویید, ده سوره برساخته شده 
قادان ورن یو ار ها هر وا مت اه فا اد سس اگر 
شما رل اجابت نکردنغ ‏ در ولام بت علی علیه السّلام «قَالمْ بَشتج نشتح وا لک 
الوا أما آنزل بعلم الله و آن لا الاه الا هو قهل آنتم مُمْلِمَون»(2), 


(یس 


اگر شما را اجابت نکردند, بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداست, 
و اینکه معبودی جز او نیست. پس آیا شما گردن می نهید؟ ) ولایت علی 
علیه السلام را با«هن کآن پرید د الحیوح ال و زیتتها» 3(۰) (کسانی 


که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند, 1 یعنیي فلانی و فلانی«تَوّف_ هم 
اکمالم فها و ؟ هم فیقا لا یبْحسُو ِ م الذین لیس لهْمْ في الاخره | 
الا و حیط صَتعوا فیها و باطل تا توا تعملون* فهن کان علی بینه 
هن ژبه را ] کارهایشان را در انجا به طور کامل به انان می 
دهیم, و نه. آنان. ذر. آتجا کم داده نخواهد شد. اینان کسانی هستند که در 
آخرت جز آتش برایشان نخواهد ۳ و آنچه در آنجا کرده اند به هدر رفته, 
و آنچه انجام می داده اند باطل گردیده است. آیا کسی که از جانب 
پروردگارش بر حجّتی روشن است ), یعنی رسول خدا (ص) «و تلو شاهد 
مَنْهْ»(<) (و 


شاهدی از خویشان او, پیرو آن است )یعنی امیرالمومنین علیه السّلام «و 
من قبله کِتَاب مُوسی اماما و رَحمّة»(6) (و 


یوت 

علِیه السّلام در کتاب موسی بود «اولنک یُوَمتُونَّ به و من بَكفرّ به 

7 حرژاب قالتَاٌ مَوعذه قلا 6 فی مزیه مه (آنان [ که در 0 

0۳ اس را ها 

ورزد آنش وغدق کاخ اوست. پس در آن تردید مکن ‏ یعنی در ولایت علی 

۱ 2 الجْوٌ من یک و لكِنّ کنر ا اس لا یْوْمنُونَ* 
مَن أظلَمْ مِمّن افتری علی اللّهٍ با نک یُعْرَصُون عَلی رهم و یِفول 
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- . هود/ 14 _13 
2- . هود/ 14 


. هود/ 15 

. هود/ 17 15 
. هود/ 17 

. هود/ 17 


9: 


الأشْهَاذ»,(1) (که 


آن حق است [و ] از جانب پروردگارت (آمده است ] ولی بیشتر مردم باور 
نمی کنند. و چه کسی ستمکارتر از ان کس است که بر خدا دروغ بندد؟ 
آنان بر پروردگارشان عرضه می شوند؛ و گواهان خواهند گفت ِ این 
گواهان ائمه علیهم السلام هستند «قوّْلاء الذین دب لت تیش لا لَعته 


ال لی الطالْمینَ*,الْذین تظدون, عن سیبل ام و نموت وا 5 هم 
الأجرم هم گافزون* آقلنک لغ توا مُقجزین فی الارض و ها کآن لهم من 
ون الله من ولتاء یُصَاعف + له العتاث ما کنو بشتطیفون ات 
کانوا تون *اولنک الذین جبیروا | مهم و صَل عنقم تا او یَفْتژون* لا 
جرم نم في الاجره هم الاخسَژون* ان الذین ءَاثوا و یلو السَِحَات 

خیواً الت رقم اولنک أَصخابْ اجه هم فبقا عالذون: + متل, الْقَریقَینْ_ 
و و اس 5 التصیزر السُمیع ۳ پبستویان مَتلا م1 متا اقلا قلا تدَکرون» 2(۰) 


(«اینان 


بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان ! لعنت خدا بر ستمگران باد.» 
همانان که آ[مردم را] از راه خدا باز خی دارقد و ان را کچ می شمارند و 
خود, آخرت را باور ندارند. آنان در زمین درمانده کنندگان [خدا ] نیستند, و 
جز خدا دوستانی برای آنان نیست. عذاب برای آنان دو چندان می شود. 
آنان توان شنیدن [حق را] نداشتند و [حق را| نمی دیدند. اینانند که به 
خویشتن زیان زده و آنچه را به دروغ برساخته بودند از دست داده اند. شک 
تیست که آنان در آخرت زیانکارترند. بی گمان کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده و [با فروتنی ] به سوی پروردگارشان آرام یافتند, 
آنان اهل بهشتند ور آن جاودانه خواهند بود. متّل این دو گروهر جچون نابینا 
و کر [در مقایسه ] با بینا و شنواست. آیا در فتل.یکسانند: بسن آبا بند تقف 
گیرید؟ ) 


توضیح ,۲ «رمع>» مقلوب «غمر» و کنایه از اوست. 


45 مناقب ابن شهر آنفته یب" امام موسی کاظم علیه السلام در معنای آیه؛ 
«تَهْ لقَوّل رسول کریم»(3) (که [قرآن ] قطعا گفتار فرستاده ای بزرگوار 
نت + فرمود: منطو 
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ا هو 1۳۰19 
2 . هود/ 17_24 
3- . الحاقه/ 40 


از «رسول کریم» جبرئیل است که از جانب خدا| درباره ولایت ی علیه 
السْلام پیغام آورده است. عرض کردم: مفهوم آیه «و ما هو بقوّل شاعر 
قلیلا ما تُهْمنُونَ»,(1) (و 


آن گفتاج شاعری نیست که ] کمتر [به آن ] ایمان دارید. » چیست؟ 
فرمود: گفتند: محقّد به پروردگارش دروغ میبندد. خداوند درباره علی 
اه لذا خداوند, آیهای در این مورد نازل فرمود که: 
بیشک ولایت علي «تنزیل من رب العالمیف ء او تقول:عسا . فحتند... 
بعَض الاقاویل* لاحَذتا م ملة بالیمین* نم لَقَطغتا من الوتین»,(2) 


([پیام ] فرودآمده ای است از جانب پووود کار جهانیان. و اگر _ محمد ِِ 
پاره ای گفته ها بر ما بسته بود, دست راستش را سخت می گرفتیم, 
سپس رگ قلبش را پاره می کردیم. ) 


انام.ضادق: علنه اتطلام خر معتای ای «و ختوا الق الط ین القول », 
(3) (و 


به گفتار پاک هدایت می شوند. 1 فر مود: آنان حمزه, جعفر, عبیده, سلمان, 
ابوذر, مقداد و عقار بودند که به سوی امیرالمومنین علیه السلام رهنمون 


شدند. 


اين عباس در مفهوم آیه: «و من ررض عن ذکُری لة قعيشة نک و 
9 شژة یوم القیِمه أغمی» ,(4) (و 


هر کس از یاد من دل بگرداند, در حقیقت, زندگی تنگ [و سختی ! خواهد 
داشت, و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم. )گفت: یعنی اینکه 
هرکس ولایت علی علیه السلام را رها کند, خداوند او را در دستیابی به 
مسیر هدایت کور و کر میکند. 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده که آن حضرت مصداق آیه 
را ولایت امیرالمومنین علیه السلام دانسته است. عرض کردم: : مفهوم 5 
نگشرة یوم القیِمه آغْمقی» چیست؟ فرمود: یعنی در آخرت دچار کوری 
بصیرت خواهد شد و در دنیا در یافتن راه ولایت امیرالمومنین علیه السّلام 
کوردل خواهد بود. و در ادامه فرمود: او در آخرت حیرتزده و در شگفت 
خواهد بود و: «قال رَبٌ لم حَشرتني 
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. الحاقه/ 41 
. الحاقه/ 46 _ 43 
۰ حج/ 24 

. طه/ 124 


آَغمی و قَو کنث بَصیدا قال کَدالک تک عایّالتا»,(1) (می گوید؛ 


«پروردگارا, چرا مرا نابینا محشور کردی با آنکة: بینا بودم؟» می فرماید: 
«همان طور که نشانه های ما بر تو آمد. ؟ فرمود: این نشانهها ام 
السلام هستند «فتسیتها 


6 کلف ات :۱ 2 


آن را به فراموشی سپردی, امروز همان گونه فراموش می شوی. ) یعنی: 
همانطور کم در دنیا امامان علیهم السْلام را ترک کرده بودی, امروز در 
جهنم رها میگردی زیرا نه دستورات آنان را اطاعت کردی و نه به سخنان 
ایشان گوش فرا دادی. 


- 


فر و ۳ 1 و 
گوید: «و کدلک نجزی هم مَن مرف و لم بُوْمن یایاتِ رب و غاب الاأخْو أشَةٌ 
و أبقی».(3) (و 


آین کوتم.هر ک‌وا به اقراظ گراییده و بت خشانه های پروردکازش نگرویده 
است سزا می دهیم. ٩‏ ۱ ۱ ۱ 
السّلام شرک 0[ 


رسول خدا| درباره علی فریفته شده, به گونهای که چیزی را مساوی او 
تسندآندرفر این هام این آبات‌ نار ند 


امام باقر علیه الشلام درباره آیه؛ «ولک پاش اتتغوا ما شخط الله و کرقواً 
رضواتة قأَمْبَط أعْمالَهم».(4) (زیرا 


آنان از آتچه خدا را به خشم آورده بیروی. کرده: اند و خرسندیش را خوش 
تعاشند سس اعهالفان را ساطل روا مفرهاند اما از علی هرت 
داشتند و این در حالی بود که خداوند در روز بدر» حنین»؛ بطن نخله, ترویه و 
روز عرفه امر به ولایت کرده بود. پانزده ایه در سفر حجّی که در جحفه و 
وا ایا وه هار۱ مس سای 
الله علیه و آله به مسجدالحرام شدند, درباره علی علیه السّلام نازل 
گردید. و منظور خداوند از 
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+ طه/ 126 125 
. طه/ 126 
۰ طه / 127 


. محمد/ 28 


مهم 1 نت ۳ 31 9 
ایه: «و الذین ائبغوهم باخسان ضي الله عَنهْمٌ و رَصُوا عَثّه ».(1) (و 


کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند. خدا از ایشان خشنود و آنان 
[نیز ] از او خشنودند. + علی علیه السلام است. 


ابن زادان و ا نهد ود سبیعی از ابو عبدالله جدلی روایت ه کردهاند که 
امیرالمومنین علیه السْلام دربارم مفهوم آیه؛ «من جاء بالکسته له خیر 
منها و من جاء بالسَیتّه قلا : یجُرّی الا مثلهَا»(2) (هر کس کا ر نیکی بیاورد, ده 


برابر آن [یاداش ] خواهد داشت, و هر کسن کار بذی بياورد. جز هانتد ان 
جزا نيابد. + فرمود: ای ابوعبدالله. «حسنه» دوست داشتن ما و «سینة» 


تفسیین تعلیی: با میخواهی و را از نها باخیر کنم که فر کش آن را 
به میان آورد, وارد بهشت میشود و «سیئهای» که هر کس آن را ؛ به میان 
آورد, خداوند او را با صورت در آتش افکند و هی عملی از او پذیرفته 
نمیشود؟ گفتم: آری! فرمود؛: «حسته» دوست: داشتن. .ها و «شسیته» .دشمتی 
کردن با ماست. 


امام باقر علیه السلام میفرماید: «حسنه >> ولایت قل علیه السلام و محبت 
اوست و «سیته» دشمنی با او و نفرت از وی است 1 خداوند با این 93 


صفت هیچ عملی را از انسان نمیپذیرد. و در مفهوم 7 «و من یفترف 
حسته ترذ له فیها خستا»,(3) (و 


تشر کنان کی هاش اعی اه سای تدارا اه زر ای ان دافم 
افزود. 4 فرمود: مقصود محبت علی بن ابی طالب علیه السلام است. و 
را اس او ردان رم ات 


امام رضا از پدرش از جدش علیهم السلام در مفهوم آیه؛ «فطرّت ال 
الّتي قَطر لاس عَلیهّا»,() با 


«فطرت» توحید است و اینکه محمّد صلی الله علیه و اله رسول خدا است 
و علی علیه السلام امیرالمومنین است. توحید به طرف اینجا [اهل بیت ] 


است. 


ص: 147 


۳ 
2 
.3 
۳ 


توبه/ 100 
توبه / 84 


شوری/ 23 
روم/ 30 


علی, برم خاتم خر کات ااخار اسالفره بم ادا که انهد ع ها 
بالسَاعه»(1) (بلکه 


[آنها ] رستاخیز را دروغ خواندند. ) به معنای «ولایت» علی علیه السلام را 
تکذیب کردند» میباشد و این روایت از امام رضا علیه السلام است. 


اما باقن علیه الشلام ون مقیوم ایب ویو الا یک ال هل برید کم 
العشر»(2) [خدا 


برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد. ) میفرماید: 
«یسر» امیرالمومنین است و «عسر» فلان و فلان هستند. 


ایام کالم عله لام مفزمانده مایت قلی فلیه لام مش بداه 
پارسایان عالم تذکره است و ما به درستی میدانیم که در میان شما کسانی 
هستند که آن را تکذیب میکنند, و علی علیه السّلام مایه غم و غصه و 
افسوس کافران و ولایت او همان حق الیقین است؛ ۰ و9 ثابت شده است که 
آیات: «رجال صَدفوا ما عَاهَدُواً ال علنه» ,(3) از 


میان موّمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند. + و «و علی 
الأْعْرّاف رجال»» (4) (مردانی 


هشتید که هر نک ااز آندو دسته زرا ار شمایشان می.شناستی یهن 
و الا عَبِذ آئعفتا لب و جَعلتاة 4 تلا لجتي اشرائیل», (5) [[عیسی ۲ 


جز بنده ای که بر وی مثّت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق 
[و آیتی ] گردانیده ایم نیست. ) درباره وی نازل شدهاند.(6) 


56 تفسیر عياشي: جابر گوید: از امام پاقر علیه السّلام سوال کردم که 
مفهوم آیات: «و الذین یِذْعُونَ هن دون اللّه لا ون سَمّا چ هم یخلفون* 
افقوات ع ره أَجیاء ما یشغرون آتان عون ۰() (و 


کسانی را که جز خدا می خوانند, چیزی نمی آفرینند در حالی که خود 
آفریده فی: شوند. مردگاننر نه زندگان. و نمی دانقد کی برانگیخته خواهند 
شد. + چیست؟ فرمود: «و الذین ور من دون اللّه» اولی و 
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. فرقان/ 11 
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بقره/ 185 

اعراف/ 46 

زخرف/ ۵9 

مناقب ال ابی طالب 1: 575 571 
نحل/ 21 20 


دومی و سومی هستند؛ انها رسول خدا صلی الله علیه و اله را که فرمود: 
«ولایت علی علیه السلام را بپذیرید و از او پیروی نمایید» تکذیب کردند و 
به دشمنی با علی علیه السلام برخاسته, ولایتش را نیذیرفتند و مردم را به 
سوی خلافت خودشان دعوت کردند. اين بود توضیح آیه «و الذین بوِغُون 
من دون الله». اما آیه: «لا تخعرن شا یعنی هیچ چیزی را نمییرستند و 


5 هم یِحْلَقونَ» یعنلی آنها عبادت میشوند. یا آبه: «مواث عَیرٌ اخیاٍ» به 
معنای کفاری که ایمان نیاورده اند. اما آیه: 5 ما یَشْعُرّونَ ان َبعَتونَ» 


بعنی آنها ایمان تا و آنها شرک میورزند. «الَهْکم " لاه واجد» پس 
همانگونه است که خداوند فرموده. اما آیه: «قالذین ا و بالأخه» 
بدان معناست که آنها اعتقادی به رجعت ندارند که رجعت حق است. اما 


آیه؛ «قلوبهم منکره» یعنی دلهای آنها کافر است و آیه؛ 5 هم شُشتکیژون 
» بدان معناست که در برابر ولایت علی علیه الِسلا تکبر میورزند. خدآوند 


در مقام نهدید چنین: افرادی میفرماید: «لاجَرَم أنّ ال یعْلَمْ ما بَسرُون و مَا 


یبعلتون انهٌ نکب الفتتکرین *: (1) (شک 


ك 


ی را پنهان می دارند و آنچه زا آاشکار می سازند, می 
داند, و او گردنکشان را دوست نمی دارد. )+ گردن کشان از ولایت علی 
علیه الشلام.(2) 


تفسیر عیاشی: از ابوحمزه تفالی از امام باقر علیه السلام مشابه این 
حدیث را روایت کرده است.(3) 


توضیح: شاید«جَلق» را مجازاً به معنای «عبادت» گرفته باشد. 


7. تفسپر عیاشی: امام باقر علیه الیشْلام فرمود: جبرئیل آیه: «و لا قیل 
لهُم تَادّا نت رخ _ فی علیت ‏ قالوا أسَاطیرّ الأوّلین »(4) (و 


چون بخ آنان. حفقة شود : «پروردگارتان _ درباره علی _ چه چیز نازل کرده 
است؟» می گویند: «افسانه های پیشینیان است.») را به همین شکل 


نازل فرمود. 
ص: 149 


- . نحل/ 23 
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9 تفسیر, عیاشی: امام باقر علیه السلام ,در مورد آیه: 5 ادا قیل لهّم 
او ار _ فی علت _ قالْو أسَاطیر الأّوّلین » فرمود: چون مردم در 
دوره جاهلیت مسیع سخن میگفتند, از اين رو خداوند عبارت « أسَاطیرٌ 


الاّلین» را به کار برده است. اما مفهوم آیه: «لِیعْملوا اوَرَارهم کاملة یوم 
لقیمه»,(1) (نا 


روز قیامت با ر گناهان خود را تمام بردارند. آن است که کفرشان در روز 
قیامت کامل ميشود. 


اما آیه: «و من وا لذین یلوتم بقیرٍ علم»,(2) [و 


ان | کی از ار کناهان کسانی را که جواسته آنانرا کمراه.می کند. ‏ 
بدان معناست که آنها بار کفر کسانی را که ولایتشان را میپذيرند, بر دوش 
میگیرند. و خداوند فرموده است: « آلا ساء ما یزژون »(3) (آگاه باشید, چه 
بد باری را می کشند. )(4) 


493 مناقب 0 0 امام باقر علیه السلام در مفهوم آیه؛ «با یا 
الذین عَامَئوا اسْتجییُواً ِله و لول لا دَعَاكُمّ لها یکییکم »,(5) (ای 


کنناتین: که. ایضان: آورده اید. چون خدا و پیامبر. شما را به چیزی فرا 
خواندند که به شما حیات می بخشد. آنان را اجابت کنید. » فرمود: این آیه 
درباره ولایت علی علیه السلام نازل شده است. 


5 گوید: در کتاب جامع جعفر علیه السْلام آمده است 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: منظور از«ینژ مُعَطلٍَ» و «قصّر 
مشید» در آیه: "«و بنژٍ معط ون مسید؟ ,(6) و چاههای متروک و 


موسی بن جعفر علیه السْلام فر مود: «بثر معط امام ساکت است و 
«قصر مقشید» امام ناطق. و گفتهاند: علی ان السلام را به «فصر مقشید» 
تشبیه کردهاند 


ص: 150 
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. نحل / 25 
. حج/ 45 


۰ ۰ 2 لا _ 
چون همانند فصر دارای رعت است, و «بتر مَعطله » به چاهی گفته 


توضیح: + قاضی بنیز ده 1 شُعطلی» با توجه به آیه؛ «قکاین من قریه 
هْلکتاها و هی طالِمَةٌ قهی حَاویَّة علی غُژوشها»,(2) (و 


چه بسیار شهرها را _ که ستمکار بودند _ هلاکشان کردیم و [اینک ] آن 
[شهرها] سقفهایش فرو ریخته است. 4 معطوف بر «قریة» است و مفهوم 
آیه اين است: چه بسیارند چاههای آباد در صحراها که به دلیل هلاک شدن 
فرتما نشان. مزوی. مانذه و ای از آنها توشیدم. تمیشنود: وخ پسیار ند 
کوشکهای بلند یا گچکاری شده که آنها را از ساکنانش خالی کردیم.» پایان ! 
(1 


السّلام باشند. 


0 تفسیر عیاشی: ایوحمزه از امام باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمود: جبرئیل آیه: «قابی اکنر الّاس بولاية علیث علیث لا کفوا»(4) [و [لی 
] بیشتر مردم _ به ولایت علی _ جز ناسپاسی نخواشتند. ) را به همین 
شکل نازل کرده است.(5) 


برد زج تفسی عیاشی: ابوحمزه ثمالی گوید: از امام باقر علیه السلام درباره 
ایه: «و لا تجْهْرّ بضلاتک و لا تخافتك بهّا 5 ابتغ ین دلک سییلا»(6) (و 


سا اه اتسار اه اش تسام ای ما۱ 
راهی [میانه ] جوی. ) پرسیدم. فرمود: تفسیر آن چنین است: ولایت علی و 
کرایم | کصرجق ام وواداشوای با دای امس ۲ اکتو | 
مار ی را 
کن که چه کرامتی به او بخشیدهام. (7) 


ص: 151 
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6- . بنی اسرائیل/ 110 

حفسیر غیاشتی» سخه خطی. تسیر برهان ۰:2 ۸53 


52 تفسیر عیاشی: جابر گوید: از امام باقر علیه السّلام درباره تفسیر آیه: 
«و لا تَجْهَرٌ بضلاتک و لا تخافتث بها و ابْنغْ بَين دَلک سبیلا» پرسیدم, فرمود: 
صا ‏ ی 

نیز آنچه را که بدو کرامت ت کردهام نباید آشکار شود تا تو را ۰ 
دهم. این تفسیر «و لا تجْهَرّ بضلاتک» بود. اما «و لا تحافت» بدان معناست 
که آن را از علی علیه السّلام کتمان مکن و او را آگاه کن که چه کرامتی 
در حقش روا داشتهام. اما درباره تفسیر «و ابتغ بین لک سبیلا» میفرماید: 
از من میخواهی که اجازه دهم وافت لا اسکار هراس کاو را در زور 
کذیر شم بت انجام رانا و با متوضلی ۳10 
فرمود: «الافت من کت مولام فعلی هلا |22۱۱ واال من والاه و عاد من 
عاداه». (خدایا, هر که من مولا و سرور او هستم, اینک علی مولا و سرور 
اوست ؛ خداوندا, باوز آن باش که یاریش کند و دشمن آن باش که با وی 
دشمنی ورزدا) 


توضیح : چون نماز کامل را علی علیه السّلام به جا آورده و نماز کامل جز از 
او و امثال او صادر نشده است. اثار اینگونه نماز چنان بر وی ظاهر شد, 
که او عین نماز گشته است. و چون یکی از شرایط قبولی نماز پذیرش 
ولایت اوست و بدون 1 نمازی پذیرفته نمیشود, و با نتوجه به اينکه آن 
حضرت دعوت کننده به نماز و آموزش دهنده آن است. در بطن قرآن از او 
به «الصلاة» تعبیر میشود. در گذشته به مطالبی در این خصوص اشاره 
گرذهايض و از ایس فد ان شاء الاه مطالتب یر خواهم امد 


3 تفسیر عیاشی: اسحاق بن عمار گذ گفت: مفهوم آرة: «چ لا تبذیرا», 
(1) (و 


تما ولخرجی و اتراف ین آن. ازسته که وز ولایت علی خلیم. تام 
اسراف مورز.(2) 


توضیح: چون در صدر آیه آمده است: «و عاتِ دا الفْرّبی حَفه »,(3) (و 


کی شا مد رات آه حمی رون دا صای اه ماه و ال دای که 
هم 


ص: 152 


یا رم 
3- . بنی اسرائیل/ 26 


الله علیها داد و سپس فرمود: «لاتبدُر» یعنی مال را در غیر مواردی که 
بدان امر شدهای, مصرف مکن؛ با توجه به این معنای باطن ۳ شاید 
معنای آیه چنین باشد: ولایت علی علیه السْلام را برای دیگری قرار مده؛ و 
احتمال دارد مفهوم نهی از غلو درباره علی علیه السلام را برساند 3 
دیگران را از این کار پازدارد [همانگونه که در سوره زمر خطاب به وی ] 
گفته شده: «لَنن" آشرزکت لیِحْبَطن ملک »,(1) (اگر 


شرک ورزی ختها کر دارت: باه فیشود. 1 آو.ضندانيم که: کرخه در این انه 
مخاطب پیامبر است. لیکن پیامبر که شرک نمیورزد, بلکه برای نهی 
دیگران از شرک ورزیدن آمده است. ] 


54 تفعسیر عیاشی: سماعة بن مهران گوید: از امامٍ صادق علیه السلام 
درباره آیه؛ «قلَیعمَل عملا صالخا 5 لا بر ک بعباده 7 أَحد|» ص۱۴ پس 
هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد] باید به کار شایسته بیردازد. و 


هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد. ) پرسیدم؛ فرمود: 1 
صالح معرفت و شناخت به امامان علیهم السلام است. «و لا تشرک بعباده 
ربه احدا» یعنی تسلیم ولایت علی علیه السلام شدن است و شرک 
نورزیدن در عبادت و کسی را در خلافت با وی شریک ندانستن است؛ 
کسی که نه چنین حقی را دارد و نه سزاوار خلافت است.(3) 


توضیح: شاید مراد از عبادت در اینجا عبادت قلبی باشد که همان اعتقاد به 
ولایت است؛ يا اینکه ولایت او نیز داخل در عبادت است و شرک در عبادت؛ 


نداده است. 


5 تفسیر عیاشی: ابن عباس گفت: در قرآن آیهای نیست که «الذین 
امنوا و عملوا الصالحات» در ان باشد, اما علی علیه السْلام امیر و شریف 
ان نباشد. هیج صحابهای از پاران پیامبر وجود ندارد که مورد عتاب خداوند 
قرار نگرفته باشد مگر علی علیه السلام که پیوسته از او به نیکی یاد شده 
است. عکرمه گوید: من از علی 


ص: 53 1 


2 . کهف/ 110 


علیه السْلام منقبتی را میشناسم که اگر بخواهم درباره آن سخن بگویم, 
سراسر اسمانها و زمین را فرا خواهد گرفت.(1) 


6 تفیییر عیاشی: امام باقر علیه السْلام در مفهوم آیه؛ «چ له ضَّ فتا 
في هَذّا فرع لِیدکرُواً و ما ريدم الا ئفُودّا».(2) (و 


به راستی, ما در اين قرآن [حقایق را] گونه گون بیان کردیم, تا پند گیرند و 
الق | انانیوا عز بعوت نف افراید. )فرمود منظور آبه این است که علن 
علیه السلام را در فران و (یاد) کردیم و علی علیه الساام دک ات 
ولی آنان را جز نفرت نمیافزاید.(3) 


7 تفسیر امام عسکری علیه السّلام: «ِنّ الذین یكنْمُوَ ما أنرلتاٍ من 
لباب و الَهُدی هن بغد ما بت لاس 0 اوَلتک بلعَتهمْ اللْْ و 
له اللاعنون* الا اتدین تائوا و لخوا و توا قاولنک آئوت لیم و آن 
الاب الجیغ».(4) (کسانی 


که نشانه های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم, بعد از آنکه آن را 
برای مردم در کتاب توضیح داده ایم, نهفته می دارند, آنان را خدا لعنت می 
کند, و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند. مگر کسانی که توبه کردند, و [خود 
را] اصلاح نمودند. و [احقیقت را] اشکار کردند. پس بر انان خواهم بخشود 
و من توبه پذیر مهربانم. ) امام حسن عسکری علیه السّلام در مورد اين دو 
آیه میفرماید: قول خدای عروجل: «اِنْ الاین عون ما آنرلتا من البتات» 
منظور کتمان صفات محقّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السْلام و 
محاسن اوست «و رهنمودی را فرو فرستادهایم, بعد از انکه ان را برای 
ایشان در کتاب توضیح دادهایم, نهفته میدارند» گوید: «والذی انزلناه من 
الهدی». آن آیاتی هستند که نشانه فضل آنها و جایگاهشان است. همانند 
آن پاره ابری که در سفرها سایه بر سر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میافکند و آبهای شور و تلخی که در چاهها و چشمهها با آب دهان آن 
خست ی له ی اه فیس ما و ی ار 
یامبر صلی الله غلیه و: آله-ذر زیر آنها 


ص: 154 
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رم 160 159 


بار خود را به سمت او میآویختند و بیماریهایی که با دست کشیدن آن 
خر وا نا ات دهان حضرنسن رال فد وه اند ابات: 
نشانههایی که برای علی علیه السّلام ظاهر شدند؛ نظیر سلام دادن کوهها؛ 
سنگها و درختان در حالی که میگفتند: ای ولی خدا و ای جانشین رسول 
خدا؛ و زهرهای کشندهای که کسی که نام علی علیه السلام را بر آنها آورد 
از ها یر ولی ازر بای آنها استی ی کارهای کی که از وی 
سرزد؛ نظیر تبهها و کوههایی که آنها را از جا کنده و همچون سنگ ریزهای 
کوچک پرتاب نمود و نظیر بیماریهایی که با دعای وی زایل شدند و آفتها و 
بای کشا ماه سالم واه ار یی سای اما اد 
ویک تصایلی کب خواو نف وا بداها فص راید اس مان 
رهنمودها و هدایتهایی هستند که خداوند انها را در کتاب خود برای مردم 
بیان فرموده است ؛ . سپس فر مود: «آنانی که» این صفات را نهان میدارند؛ 
چه درباره محمد صلی الله علیه و آله و چه درباره علی علیه السّلام و مانع 
دسترسی طالبان به آنها ميشوند, همان کسانی که لازم است تا به هنگام 
فوال شاب ی ان قصایل را اسان هار اشکا کنت اما 
تشیکنند از «حدافته آنان وا لت مکی یعتی کتمات کشدکان را لعتت هی کید 
«لعن کنندگان نیز آنان را لعنت میکنند» که این سخن محتمل چند وجه 


است : 


از جمله: «یعمْم اللنُونَ» بدان معناست که هیچ کس نیست. چه بر حق 
باشد و چه بر باطل, مگر اینکه میگوید: خدا لعنت کند کسانی را که حق را 
کتمان میکنند, خدا لعنت کند ستمگران را؛ آن ظالم کتمان کننده حق نیز 
میگوید: خدا لعنت کند ستمگران و کتمان کنندگان حق راء و بدین ترتیب 
انها از یک طرف تمام لعن کنندگان را لعن میکنند و از طرف دیگر خود را 
و از جمله: اگر دو نفر از هم دلتنگ شدند و به یکدیگر لعن فرستادند, هر 
دو لعنت به آسمان میروند و از خداوند اجازه میطلبند 7 
سوی آن فرستاده شدند فرود آیند. پس خداوند عژوجل به فرشتگان خود 
میفرماید: بنگرید که اگر فرستنده لعن سزاوار لعن هست و فرد مورد نظر 
اعن. شایشته آن.نیست. .هن دو لعن. راوجمه وی کنیدنی. از فرد مهرد 
اشاره لعن. سزاوار لعن باشد. ولی لعنت کننده 


ص: 55 1 


شايسته لعن نباشد, هر دو لعن را متوچه او _ موزد آشاره لعن._ کنید و اگر 
هر دو سزاوار لعن باشند, لعنت اين را برای آن و لعنت آن یکی را برای 
این بفرستید. : اما اگر هیچکدام به خاطر ایمانشان سزاوار لعن نبودند و 
دلتنگی آنها را وادار به اين کار کرده باشد, هر دو لعنت را حواله بهود و 
۱ ی ۱ ۳ 
التلاه را غر دیگران. کنمان ِپآ۱۳ ای که فصانن.ایرسا وق که 


سپس خداوند عژوجل میفرماید: «ا الذین تابوا» مگر کسانی که از کتمان 
کردنشان توبه ِ 5 آصلخوا» آنچه را با سوء تأویل خود 1 فضل 
فاضل و استحقاق مَجق شده, اصلاح نموده و آنچه را که خداوند در مناقب 
محمد صلی الله علیه و اله و صفات او و علی علیه السلام و کمالات او و 
آنچه را پیامبر خدا صلی رالله علیه و آله نیز درباره ایشان فرموده, بیان 
کردند. در این صورت «قأَولتک او عَلَيهَمُ» یعنی توبه ایشان را میپذیرم 
که انا اللعات ال حیم۱۱ 


توضیح: «التهدذل»: 1 بخته شدن 


8 مناقب ابن شهر آشوب: امام باقر و امام صادق علیهما السّلام: رسول 
خوا صلی الله غلیه و ال یر.تی از آو . فرضیه کواض تک اه یا 
وصیبت مرا مییذبرد مرا در کارم یار و اور میشود, وام مرا ادا میکند, 
وعدههای مرا پس از من به چا می آورد و جانشین من میگردد؟ پس دو 
مرد به سلمان گفتند: محمّد چه دارد میگوید؟ ! پس امیرالمو‌منین علیه 
السلام برخاشته ونوق وا اجایت موق و رمول خدا صلی الله غلیه و آلم.وع 
را در آغوش کشیده و فرمود: ای علی, مرد این کار تویی و منزلت از آن 
نوست. پس خداوند آبه: و نقم کُن تشتمغ الک کت ادا حَرَجُواً من 
عندک قالوا یلذین آوئوا الْعلم ما دا ال انا أَولنک الذین طَبع ال عَلی 


فلوبهم ».(2) [و 


از میان [منافقان ]| کسانی اند که [در ظاهر ] به [سخنان ] تو گوش می 
دهند» ولف خون از نز دتم بیرفن.می رونت به داتش افتکان 


ص: 11_56 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 237 _ 236 
۰.2 محمد/ 160 


می گویند: «هم اکنون چه گفت؟» اینان همانانند که خدا بر دلهایشان مُهر 
نهاده است . + را نازل فرمود. 


نی | بن حجععر جعفر علیه شم دربارو مفهوم بخش اول آیه؛ » 
صدذ ور رهم توا ند لا حين پستعشون تبابهم بَعْلمٌ ما یسر 
بُعْنونَ»,(1) (آگاه 


باشید که آنان دل می گردانند [و می کوشند ] تا [راز خود را] از او نهفته 
دارند. آگاه باشید آن گاه که آنان جامه هایشان را بر سر می کشند آخدا] 
آنچه زا تهفته و انچه. را آشکار می. دارنده می. داند: 4 فرمود: اگر آیهای 
درباره علی علیه السشلام نازل ميشد, رو به زمین خم ميشدند تا آن را 
نشوند و سعی میکردند پیامبر صلی الله علیه و اله 


ل 
بات 


مه این ات اس سود 


امام باقر علیه السلام درباره ]روز «یستفشون تيابهم» فرمود: هرگاه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در فضایل علی علیه السّلام سخن میگفت يا آیهای 
که درباره وی نازل گشته تلاوت میفرمود. جامههای خود را تکان داده و 
برخاسته, میرفتند. خداوند در مورد این رفتارشان میفرماید: «بِعْلَمْ ما 
یسدّون و ما بُعَلنُونَ». 


جاپر از امام پاقر علیه السّلام روایت میکند که آن حضرت در مفهوم آیات: 
« اضکات آلیمین* فی جات تون عن آلعگرهین * ما .ناکم قن 
سَقر»,(2) (به 


جز یاران دست راست: در میان باغها. از یکدیگر می پر سند؛ درباره 
مجرمان: «چه چیز شما را در انش [سقر | دراورد؟») فرمود: رسول خدا 
صلی الله غلیه و اله به-علی علیه السلام فرمود؛ اق غلی» مجرمان کساتین 
هستتد: که ولابت را تکدمب سکنتد: 


ابویکر ین آبی شیبه پا سندی از ابن عباس روایت کردم است که وی در 
مفهوم آیه: «و أَقْسَمُو موا بالله جهد جَهد آیْمانهم لا یبْعتُ 3 ال من یِموث»:(3) (و 


با سخت ترین 


ص: 157 


1- . هود/ 5 
2 . مذثر/ 42 39 
3- . نحل/ 38 


ماد ات مود انس کی ایس اس الب له ام 
است.(1) 


توضیح: یعنی سوگند خوردند که علی علیه السْلام در رجعت برانگیخته 
نمیشود یا اينکه مردم برای او برانگیخته نمیشوند. 


9 تفسیر امام حسن عسکری علیه السّلام: «یایها الدین عءَامثواً احْلَو 
هي الم که و ی حطَوَاتِ السّیّطَان 
ِِ َذْوٌ عیین*قان لثم جُن بَقد ما جَاءتکُمْ الْبساث قاغلغواً أَنّ اللّ 


بژ حکیطه: 0 کسانی که 0 آورده اید. همگی به اطاعت [خدا] 
ِِ و گامهای شیطان را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی آشکار 
است. و اگر پس از آنکه برای شما دلایل آشکار آمد. دستخوش لغزش 
شدید, بدانید که خداوند توانای حکیم است. + امام عسکری علیه السلام 
میفرماید: وقتی خداوند متعال هر دو گروه را یاد کرده که گروه اول: «وَ 
من الناس من یعجبک قوله ».(3) (و 


از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجّب 
وامی دارد.) و گروه دوم: «مّن یشری تفسه »,(4) [و 


از ميان مردم کسی است که جان خود را می فروشد. ) و حال هر دو گروه 
را بیان کرده. مردم را به پیروی از کسی که عملکرد او مورد خوشنودی وی 
است دعوت تمونه و فرمود: ها ابا الخین آمنوا ادعلوا فی السام کافه» 
یعنی به صلح و همزیستی مسالمتامیز وارد شوید که دین اسلام است و 
همگی بدان داخل شوید و همه وارد اسلام شده؛ ان را پذیرفته و بدان 
برای رضای خدا عمل کنید, و مانند کسی نباشید که برخی از آن را قبول 
۱ ۱ ۱ ان 000 ۳0 ۳ و کر 13۳ و 
از جمله اسلا کبول ولایت علی عله السلام اس کههماند فبول فروت 
تاک اس ای اس اه اس را رس سای سس 
الط اشت» بدا اعرات کنوولی لی الم را هوصایت 
جانشینی پیامبر و بهترینِ امّت او نپذیرد, 


ص: 58 1 


2 
9 
. بقره/ 2004 
4 


مناقب آل ابی طالب 2: 14 .13 
بقره/ 209 _ 208 


بقره/ 2007 


مسلمان نیست؛ «و گامهای شیطان را دنبال مکنید» که شیطان شما را به 
سوی تباهی و گمراهی رهنمون میشود و شما را به ارتکاب گناهان مهلک 
سوق میدهد که «او برای شما دشمنی اشکار است». شیطان به سبب 
دشمنی با شما, میخواهد شما را از کسب ثواب باز دارد و موجب هلاکت 
شما به شدیدترین مجازاتها گردد «پس اگر دستخوش لغزش شدید» و از 
سلم و اسلام که کمال ان با پذیرش ولایت علی علیه السلام است دور 
افتادید, اقرار به نبوت با انکار امامت علی علیه السلام برایتان سودی 
نخواهد داشت, همانطور که اقرار به توحید همراه با انکار نبقت بیفایده 
خواهد بود. اگر «پس از آمدن دلایل آشکار به سوی شما» دچار لغزش 
شدید و دلایل آشکاری چون گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره 
فضیلت او و وجود دلایل آشکار و روشن مبنی بر اینکه محمد صلی الله 
علیه و آله. که تایه کننده امامت علی علیه السلام است., پیامبر صادق و 
راستگوست و دین او دین حق است. شما را به خود نیاورد, پس ای 
خداوند توانای حکیم است» و قدرت آن را دارد که مخالفان دین خود و 
تکذیب کنندگان پیامبر خود را مجازات کند و هیچکس را ّ قدرت بیست 
که وی را از گرفتن انتقام باز دارد, همان ظور که قدرت آن, زا نیز :دارد که 
به موافقان دینش و تصدیق کنندگان نبوت فرستادهاش را پاداش نیکو دهد 
و هیچکس را آن توان بیست که وی را از دادن پاداش به فرمانبردارانش 
باز دارد, او هر کاری که کند, از روی حکمت است. 


علی بن حسین علیه السّلام میفرماید: در روز شورا علی علیه السلام با 
استشهاد این 6 از حق خود در مقابل کسانی که حق او را نادیده 
گرفه: و اهرا آن یدنه متصیی. که مسشحی آن یه تخیر انداند: 
هرچند تنها به خود ضرر زدند. استدلال کرد. زیرا علی علیه السلام همانند 
کعبه است که خداوند امر فرموده رو ۹۷ ان نماز بخوانند و در امور دین و 
دنیا بدان اقتدا کنند, و همانطور که اگر کافران روی از کعبه برتابند. از 
شرف و فصل آن ری کاسته ی چو تسین علی فلت الم به 
سبب بیعدالتی کوتهفکران و ستمگران در دستیابی به خلافت نیز عیب و 
نقصی برای وی شمرده نميشود. در روز شورا علی علیه السْلام پس از 


ص: 159 


اینکه بهانهها را رد کرد و به حاضران هشدار داد و در دفاع از حق خود 
2 را گفت و چنین به روشنگری پرداخت: 


ای جماعت دانایان و خردمندان مگر خداوند از اینکه برای وی بتهایی که 
نه عقل دارند, نه میشنوند و نه مثل ما فهم دارند قرار دهیم, ما را نهی 
نفرمود؟ ! آیا رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا برپا دارنده دين و دنیای 
شما قرار نداد؟ ! آیا مرا پناهگاه شما در وحشت و بیم قرار نداد؟ ! آیا 
دگفت: علی با حق است و حق با علی است؟ آیا نگفت: من شهر دانشم و 
علین دروازه آن؟ ایا مزا بینیاز از دانتش خود و خود را تیاژزمند به دانتش من 
تفیبا بید ؟ یا خداوند به علما امر فرموده که از کسی که علمی ندارد, 
تبعیت. کنتد؟ | یا آینکه فرمان داده, انکه تمیداند از آنکه میداند تبعیت کند؟ 
ای مردم, چرا ترتیب و مرتبت مغزها را نقض میکنید؟ چرا کسی را که 
خداید کم حفاب مقتم دا مه کر سکف : آبا .سول کذا صلی. اد 
علیه و آله هسام ماش کازی از فاطمهر مرا به افضل شا خن نداد | 
مرا بهترین علق شدا فزار نداد آنگاه که‌سرا از کوشت برندهای که تناول 
میفرمود, اطعام نمود؟ آپا خداوند مرا شبیهترین مردم به پیامپرش محمد 
صلی الله علیه و آله قرار نداد؟ آیا شبیهترین مردم به او را محر میدارید؟ 
و دورترین مردم در شباهت به او را مقدم میدارید؟ چرا نمياندیشید و 
خردورزی نمیکنید؟ 

امام سجاد علیه السلام میفرماید: 1 حضرت همچنان با چنین سخنانی با 
آنها احتجاج و اعتراض میکرد. لیکن آنان از کاری که قبلً تصمیم به انجامش 


گرفته بودند» غفلت نورزیده و به کسی جز آنکه او را ترجیح داده بودند» 
راضی نشدند.(1) 


چهرههای گشاده و بشّاش ه حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
زسیدند و.چون بر آن. حضرت: وازد شدند. فرمود؛ اینان. مردمن تازکدل و 
دارای ایمانی راسخ هستند و «منصور» از ایشان است که با هفتاد هزار 
رزمنده برای یاری خلف من و خلف وصی 


ص: 160 


1- . تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : 265 _ 264 


من خروح میکند, رزمندگانی که حمایل شمشیرهایشان از مس طنابی از 
لیف يا برگ درخت خرما است. عرض کردند: یا رسول الله, وصی شم 
کیست ؟ فرمود: او همان کسی است که شما را امر نمود که به وی چنگ 
زنید و خداوند عژوجل فرمود: «و اغتصفواً بجبّل الله جهیعا و لا 7 تا قوا», 
(1) (و 


همگی به ریسمان خدا چنگ زنید, و پراکنده نشوید. ) گفتند؛ برای ما توضیح 
دهید که این ریسمان, چیست؟ ۰ این ریسمان مصداق کلام خداست 
که فرمود: «ا بجتل مر ۱ حبِل ه من الاس»,(2) (مگر 


آنکة به پناه امان خدا| و زینهار مردم روند. 1 که«جِبْل م ال ۳ کتاب 
اوست و «حبل ده من التاس» وصی من است. ۳ با رسول الله, 
وف تو کیست؟ ‏ فرمود : او همانی است که خداوند دربارهاش فر مود: « آن 
تقُول تسرد بَاحسرتی علی ما قّطث في چنب الله»,(3) تا 


آنکة [مبادا | کسی بگوید: «دریغا نز اه در حضور خدا| کوتاهی ورزیدم > ۳ 
گفتند: یا رسول الله, «جنب الله» کیست؟ فرمود: همانی است که خداوند 


درباره وی فر موده است: 5 یوم تعض الظالم علو یدبه یِقول اليتني 
اتَحَدْت مَع الرَسَول سبیلا» ,)4 و 


روزی است که ستمکار دستهای خود را می گزد [و] می گوید: «ای کاش با 
پیامبر راهی برمی گرفتم.») او وصی من است و راه رسیدن به من بعد از 
من است. گفتند: یا رسول الله, تو را اما را به عف فرهای اور 
ما خشان تسد که ما مدیدن می: کنقیی ۱ ! قرمود: او همان کسی است 
که خداوند او را ایت و نشانهای برای مقمنانی قرار داد که نور ایمان از 
سیمایشان میدرخشد. اگر همانند کسی که صاحب دل باشد یا گوش دل 
فرا دهد در حالی که خود گواهی دهد به او بنگرید, خواهید دانست که او 
وصیث من است همانطور که دانستید من پیامبر شما هستم ؛ به میان صفها 
روید و به چهرهها خیره شوید. پس دلتان به هرکس متمایل شد, وصی من 
اوست؛ زیرا خداوند عژوجل در کتاب 


ص: 161 


1-. آل عمران/103 
آل عمران/ 112 


3- . زمر/ 56 
4 . فرقان/ 27 


خود میفرماید: «َاجْعَل فده من الاس تهّوی الیهّم ».(1) (پس 


دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده .) هم به سوی خودش و 
هم به سوی ذزیه او علیهم السلام. 


ار کر اس اس یمان ان رارسا 
خولانیان و ظبیان عثمان بن قیس و عرنه دوسی از میان دوسیان و لاحق 
بن علاقه به پا خاسته و به میان صفهای حاضران رفته و به چهرهها خیره 
شدند و دست آنزع أصلع بطین(علی علیه السُلام) را گرفته و گفتند: دلهای 
و ی سای هه 
فرمود: خدا را شکر که شما وصین رسول خدا را پیش از انکه به شما 
معرفی شود, شناختید و دانستید که وصیْ من اوست. در این هنگام آنها با 
صدای بلند گریستند. در حالی که میگفتند: یا رسول الله, به چهرههای یکیک 
آنها نگاه کردیم ولی دل ,: به هیچکدام از آنها گرایش پیدا نکرد و چون او را 
دیدیم دلهایمان لرزید و تکان خورد, آنگاه جانهای ما آرامش يافته و 
جگرهایمان مضطرب گشته و چشمانمان پر از اشک شد و سینههایمان 
را و ما فرزندان وی هستیم. 
پس پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: «و ما یعلمّ تاویلة الا اللهٌ و 

الرّاسخون فی العلم 5 زاویلش را جز خدا و ريشه 0 در 0 
کشنت ففی دا ند دا به خاطر منزلتی که از آن نزد ایشان برخوردارید, 
مشمول لطف اسان خوآوند هستتد و اضما ار تن بدهرید: جایر گوید: 
این جماعت مومن نورانی همانجا ماندند و به همراه امیرالمومنین علیه 
السّلام در جنگهای جمل و صفین شرکت کردند ادا هه ها و رکه 
کند(3) _ رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشان را به بهشت مژده داده 
بود و انان را مطلع ساخته بود که به همراه علی بن ابی طالب علیه السلام 
به شهادت خواهند رسید. 
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2 . آل عمران/ 7 
3- . در منبع آمده است که جملگی آنها در صفین به شهادت رسیدند. 


توضیح: «یبشون» از «بشاشت» به معنای خندهرویی و خوشرویی است. 
«القسّد»: طنابی است که از لیف يا برگ نخل بافته شده باشد. 
«المنصور» کسی است که قبل از ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه و 
نزدیک به زمان ظهور آن حضرت. خروج میکند و توضیح بیشتر در اين مورد 
در کتاب عیبت خواهد امد. 


1 کتاب الروضة: امام صادق علیم السلام فر مود: جبرئیل با آیه: 5 آن 
کنثغ في ریب مَمَّا ترلتا علی عبت َو بشوه من مه و ااغواً شُهّداءکم 
من دون الله ٍن کم ضادقین « ,(1) (و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده 
ایم شک دارید, پس پس _ اگر راست می گویید _ سوره ای مانند آن بیاورید و 
۱ قواخهانید دربارم‌علی غليه السام نازل شد. 


با اسانیدی از امام صادق علیه السّلام آمده است که روی فرمود: چون آیه؛ 


«الذِین عَامَوا و لَمٌ ۳ ايماتع تم بظلم اولتک لهْمٌ لام هن 6 
(2) (کسانی 


که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند, آنان راست ایمنی و 
ایشان راه بافتکانتد. + نازل شد, فرمود: مقصود ولایت علی بن ابی طالب 
علیه الشسااه وت ها که انا بالات فلان و فلان دهم امد نی تسا ای 
کار موجب التباس و آمیختن با ظلم مپشود و به معنای حق را جامه ظلم 

پوشاندن است. 8 آیه: «الجْقَذ له الذی هدتتا لعَدّا و ما کا لنقتدی لو 
1 أآن هداتا الله » 1 (ستایش 


خدایی را که ما را بدین [راه ] هدایت نمود, و اگر خدا ما را رهبری نمی 
کرد ما خود هدایت نمی يافتیم .4 فرمود: چون روز قیامت شود خداوند 
پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السّلام را نزد خود فراخوانده و آن 
دو بر کرسی کرامت که در برابر عرش قرار دارد. بنشینند. و هرگاه جمعی 
از شیعیان ایشان بیرون اند گویند: این پیامبر و این هم وصی اوست؛ 
سپس به یکدیگر میگویند: «ستایش خدایی را که ما را بدین راه هدایت 
نمود, و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم » به 
ار ای ات هو فس اه اه ای از 
فرزندان ایشان. پس 
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1- . بقره/ 23 
2- . انعام/ 82 
3- . اعراف/ 43 


دستور میرسد که آنها را به بهشت ببرند. و درباره آیه: «و شاهد و 
مقشهُود»,(1) (و 


به گواه و مورد گواهی.) فرمود: منظور از «شاهد». رسول صلی الله علیه 
و اله و «مشهود» علی علیه السلام است.(2) 


0 الفضائل, کتاب الروضة: جابر درباره ار اً فمن کان لیخ یت من 
به و یوخ شاهد مه » ۱ (آپا 


کته که از جانب پروردگارش بر حچتی روشن است و شاهدی از 
آخویشان [ اوء پیرو آن است. کون «بینک» رسول خدا| رسول صلی الله 
علیه و آله و«شاهد» علی بن ابی طالب علیه السلام است. 9 درباره آیه" 
«و ای أصحْاْ الجْتّه اسخات الا آن قذ وجذتا ما وعدتل ربنا چا فَقل 
وجدتّم ما وغد ریْکَم حقا الوا نع قادن مَوَدن جنهم آن لت ال علی 
الظالمین »,(4) (و 


بهشتیان؛ دوزخیان را آواز می دهند که: «ماأ آنچه را پروردگارمان به ما 
وعده داده بود درست یافتیم آیا شما [نیز ] آنچه را پروردگارتان وعده کرده 
بود راست هدارسته بامتند ۱ »مت کونده <اری: » پس بانگ دهنده ای میان 
آنان.بانی درمی دهد که: «لعنت خدا بر ستمکاران باد.» #روایت بلندی نقل 
شده است؛ گفتهاند که «منادی» و «مودن» و نجات دهنده در اين آیه, علی 
بن ابي طالب علیه السّلام است. و همینطور است و ارت «و استمع یوم 
تاد تاد من مکآن بت »,() ([و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا 
کزمان ده ند کون بان اي نیز ۵و آبه «و کفن اللة المومنین القتال ». 
(6) (و 


وا سح تا اما سا ی نم اس و 
در این مورد روایات بسیار نقل شده است. 


از امام صادق علیه السلام درباره قرآن سوّال شد , فرمو د: شگفتیها در آن 
است و از جمله آیه: «اِنّ عَلیتا هد * و ان لا للاخرة و لول >,() 
(همانا 


۳ 
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البروج/ 3 
الروضة: 16 
هور/ 17 
اعراف/ 44 
ق/ 41 

اللیل/ 13 12 


بر ماست. و در حفیفت؛, دنیا و آخرت از آن ماست. ) لیکن, علی رغم 
اعتراف منکران. چنین قرائتی را نفی کرده و به جای «علیا». «علینا» 
خواندند . 


امام صادق علیه السّلام فرمود: چون جان موّمن به هنگام مرگ به سینهاش 
ای ی وا ی سا ی 
ال دام سس ی ی اس ات ی را 
میبیند که میفرماید: فش آنم که دونستم. خی آنستتی: مرن بر آگ. نو سنو‌منوم. 
جابر گوید: عرض کردم: مولای من» کسی که اینها را ببیند به دنیا باز 
میگردد؟ فرمودر اکز اینها ,را ببینج_ میمیرد. و فرمود: این معنا در قرآن 
۳9 در آیه: «الذِینَ عَامَوً و یائوا بَفون* لَهْمْ الْْشْرَی في الْحَتَوه الصا 5 
في الأْخْرّه لا تدیل لکلمَاتِ اللّه ذالک و اور العَظیمٌ»,(1) (همانان که 
یمان آورده و پرهیزگاری ورزیده اند در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای 
آنان است. وعده های خدا ر | تبدیلی نیست.؛ این همان کامیابی بزرگ 
است. 4 فرمود: آنها را به محبّت خود بشارت میدهد و به بهشت در دنیا و 
آخرت؛ و این بشارتی است که چون مومن آن را ببیند؛ ترس او زایل 
میگردد و ایمن میشود.(2) 


3. الفضائل. کتاب الروضه: مقداد بن اسود کندی گوید: همراه رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله بودیم در حالی که آن حضرت به پرده کعبه چنگ زده و 
میفرمود: خداوندا, بازوی مرا قوی گردان و پشتیبان من باش و سینهام را 
برایم فراخ گردان و نامم را پرآوازه ساز ! پس جبرئیل علیه السْلام نازل 
شده و گفت: ای محمد بخوان ا! ! فرمود: چیه بخوانم؟ گفت: بخوان: «اأ لَم 
سرخ لک صَذر * وَضَعتا عنک وررک*الذی انقض هر 0 و رَفعتا لک 
ذکرک»(3) 


بعلیٌ صهرک !(آیا برای تو سینه ات را نگشاده ایم؟ و بار گرانت را از 
برای تو بلند گردانیدیم به علی دامادت. پس رسول 
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1- . یونس/ 64 63 


2 . الفضائل: 147 146 . الروضه: 22 
3-. انشراج/ 4 1 


خوا خی الله قانم ه له آنن ات با ات رم و انم مد آن زان 
خضصحف: خود نت کمود لیکن غعفان خبارت عل صهرک را وی کرد: 
(1) 


4 کشف الفغمة: از جمله روایاتی که شیخ ما عز محدذّث حنبلی موصلی 
استخراج کرده, روایتی است که گوید: منظور از«الراکعین» در آیه: «و 
ارکعوا مع الژاکعین», [با رکوع کنندگان رکوع کنید!) علی بن ابی طالب 
علیه النشلام است. ابن عباس رضی الله عنه گوید و نیز امام محمد باقر 
علی السْلام میفرماید: چون آیه: «یا یا الرَسول بَلغْ ما آنرل ایک من 
*بک»,(2) (ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو تازل شده, 
ابلاغ کن. + نازل شد. پیاپزضای. اللد علیه و آله ذشیت علی.علبه: الناری :۱ 
گرفته سپس درمود «هرکس من مولا و سرور او هستم, اینک علی مولا و 
سرور اوست ! خداوندا, دوستدارش رل دوست بدار و دشمنش را دشمن 
بدار ! خداوند متعال میفرماید: «و ان الذین لا یَوْمتونَ بالاخته غن الصراط 
لتاکبون ند ,(3) (و به راستی کسانین که به آخرت ایمان ندارنده از راه 
[درست ] سخت منحرفند. ) یعنی از صراط محمّد و آل محمّد صلوات الله 
علیهم اجمعین منحرف هستند. در ایه: « فمن وَعَذتاهُ وَغْذا حسَتا فَهُوّ لاقیه 
»,(4) (آیا 


کسی که وعده نیکو به او داده ایم و او به آن خواهد رسید ۰ منظور آ 
علی علیه السلام است. در آیه: ۳ علی ال ایین»( (3) ابر سائب 
گوید: آل یانببین, همان آل مچشد علیهم السلام است. آیه: «قل لا اسئلکه" 
عَلَیّه جرا لا موه فی الفرت »,(6) (بگو: «به ازای آن [رسالت ]۲ 
پاداشی از ۳۳3 خفاتار نیتم مگر دوستی درباره خویشاوندان.) در 
حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: فاطمه, علی و دو پسر 
آنها زا ضیاز از ید۱ 


اقا آنچه را حافظ ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه آورده به همان سیاق 
میاورم. _ و توفیق من جز از خدا نیست, بر او توکل دارم و به سوی او باز 
دم 
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1-. الفضائل: 159 . الروضه : 0 
2 . مائده/ 67 


. مومنون | 74 
. صافات/ 130 


: شوری/ 23 


۰ وی گوید: ابن عباس گفت: در قرآن آیهای نیست که «یا ها الذین 
آمنوا» در آن باشد مگر اينکه علی علیه السْلام سرآمد و پیشوای آن 
از علی علیه السْلام روایت است که فرمود: قرآن در چهار ژبع نازل شده 
است: یک ربع درباره ما؛ یک ربع درباره دشمنان ما, یک ربع سیره و متلها و 
ربع چهارم فرایض و احکام است و تمام آیات مشتمل بر عطا و بخشش در 
قرآن, متعلق به ماست. از ابن عباس نقل شده است: تعداد آناتی که 
درباره علی علیه السّلام نازل شده, درباره کسی دیگر نازل نشده است. 
مجاهد گوید: هفتاد آبه درباره علي علیه السْلام نازل شده است. امام باقر 
علیه السّلام درباره آیه: «و شاقوا الَسْول من بَعد ما تبين لهْمْ المدی », 
(1) (و 


پس از آنکه راه هدایت بر آنان آشکار شید با پیامبر [خدا] در افتادند. 4 
فرمود: به خاطر علی علیه السْلام با پیامبرصلی الله علیه و آله درافتادند. 
آن حضرت در جای دیگر میفرماید: مقصود آیه: «و یوت کل" ذٍی فصل 


فصْله»,(2) (و 
به هر شایسته نعمتی از کم خود عطا کند. ) علی ؛ بن آبی طالب علیه 
السّلام است. آیه: «آتا و من انبعنی »,(3) (که 


من و هر کس (پیروی ام) کرد.) علی بن ابی طالب علیه السّلام و آل 
فقو غلیفم. الشلام هش آیه «۱ قفن لیم انعا ال ی هن رین 


الخق »,(4) (پس. 


کی ماد اه ارام رس ات مار سم عون 
دارد) علی‌ین اس طالت غلیه السلام است. و تا اما الین آمتوا 
ان اس کوب آ‌ها. نها الخین ایا رل سه مگر آینکه علی, ۶رد 
السای امین و ضرف ان اشد. هم از اس خدامته بر فران«ا آیا 
ار را ی ار تا ما ان 
اشایه اه ای اه ار یا ان و ان 
ملامت قرار داده لیکن از علی علیه السلام جز به نیکی یاد نکرده است. 
وا ها ای 
ا ‏ ا ها را اس ها یر 
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محمد/ 32 


هود/3 


رعد/ 19 


يافتهایم برای او طلب مغفرت کنیم. از او شبیه اين روایت ت نقل شد. و در 
آزخ. ره سرآمد و راهبر آن باشد. از حذیفه نقل شده: مگر اينکه علی 
چکیده و مغز آن باشد. و از مجاهد نقل شده: علی علیه السّلام شایسته 
این 0 9 در اسلام آوردن بر آنوا پیشی گرفته است. و از ابن 


خداوند میفرماید: «فی بیوت آذٍن ال آن ترَفع و بُذکر» 1(۰) (در خانه هایی 
که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت ] آنها رفعت یابد و نامش در آنها یاد 
شود. )انس و بریده گویند: رسول خدا صلي الله علیه و آله اين آیه را به 
صورت «فی بیوت آزن الَذ ان تَرفع» ۳ نا «الْفْلونْ 5 البٌصار» تلاوت ِِ 
پس مردی برخاسته و گفت: این خانهها چه خانههایی هستند یا رسول الله؟ 
فرمود؛ خانههای پیامبران؛ یس ابوبکر گفت؛ با رسول الله, آیا این خانة _ با 
اشاره به خانه علی و فاطمه علیهما السلام از آنهاست؟ فرمود: آری, از 
خولم تا عضاتریون آنماست: 


ی 0 
در مورد ایه: «یاایقّا الذین عءاه 
(ای 


کسانی که ایمان آورده اید, چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای [استفاده ] 
شما حلال کرده, حرام مشمارید. ) گفته شده است: علی علیه السلام در 
جمعی از صحابه بود و آنها تصمیم گرفتند امور شهوانی را بر خود حرام 
۱ و از قتاده نقل شده است که علی علیه السلام و 
جمعی از صحابه از جمله عثمان بن مظعون تصمیم به ترک دنیا و دوری از 
زنان و راهب شدن گرفتند که اين آیه نازل شد. و از ابن عباس نقل شده 
اسنت. که این ای دربارم علی:غلیه الشلام و.یاران او تازل. شدم انست: 


حبّه العرنی درباره آیات: «و الم لا هی * ما صَلّ صَاحِبْکمٌ و ما عَوّی* و 
ما یَنطق غن الهَوی»,(3) (سوگند 


به اختر [قرآن ] چون قورو3 افی: آیذ: [که ] پار شما نه گمراه شده و نه در 
نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی گوید. ) گوید: جون رسول 
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1- . نور/ 36 


2 . مائده/ 87 
3- . نجم/ 3 _ 1 


خدا صلی الله علیه و آله دستور داد درها و خانههایی که به مسجدالحرام 
باز ميشدند, بسته شوند, این کار بر صاحبان آن خانهها دشوار آمد. حبه 
گوید: گویی دارم حمز بن عبدالمطلب را میبینم که بالاپوشی سرخ به تن 
کرده و در حالی که اشک از چشمانش جاری بود, گفت: عمویت و ابوبکر و 
عمر و عباس رز بیرون. کردی و پسر عموبت را در انجا اسکان دادی؟ | در 
آن روز مردی گفت: او از بالا بردن پسرعمویش چه قصدی دارد؟ چون 
سل خفا.ضای الله اه و الم ریاف ما کار و استام تیار امیه: 
دستور داد همه در مسجد جمع شوند. سپس به منبر رفته و خطبهای ایراد 
فرمود که تا آن زمان بلیغتر از آن در تمجید و توحید خدا نشنیده بودم و 
سپس فرمود: ای مردم, من اين درها را نبستهام که بخواهم آنها را باز کنم 
و و او را راه داده من نیستم, و سیس آیات «و 
للجم لا وی » تا «ان کق ال ومع بوعی » را تلاوت نمود. 


این بان فرباره ایب دفل ۱ استاکت علیه اخفا ار القو هقی الفزبی:*: 
(1) [بگو: 


«به ازای آن [رسالت ] پاداشی از شما خواستار نیستم. مگر دوستی 
درباره خویشاوندان.) گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوّال شد: 
اینانی که باید آنها را دوست بداریم چه کسانی هستند؟ فرمود: علی, 
فاطمه و دو پسر انها _ و اين را سه بار تکرار کرد _ . سعید بن جبیر نیز ان 
را از ابن عباس روایت کرده است. 


ِ- 


خداوند متعال میفرماید: «و ان الذين لا بُوْمنْونَّ بالاأخره عَن الصراط 
لتاکتُون »»(2) (و 


به راستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند, از راه [درست سخت 
منحرفند. 4 علی علیه السلام میفرماید: منحرف از ولایت ما هستند. 


علی علیه السّلام در مورد آیه: «من جاء یالحسته قَلَة خی مها و هم مُن 
قرع بومنز عامئون* و من جَاء بالسَمٌه قکّت هجو هَهْمْ في التّار».(3) (هر 


ان روز ایمنند. و هر کس 
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1- . شوری/ 23 
2- . مومنون | 74 
3-. نمل/ 90 89 


بدی به میان اوژد. به رو در انش [دوزخ ] سرنگون شوند. !+ میفرماید: 
«حسنءة» دوست داشتن ماست و «سیِیَةٌ» دشمنی کردن با ماست. 


امام علی علیه الشلام درباره آیه: «و تاةی أَصمْان الأْغْاف رجالاً بَغرفونقم 
بسیقا همٌ»,(1) رو 


میفرماید: «اصحاب اعراف» ما هستیم؛ هرکه را از رخسارش بشناسیم. 


گفته شده: مقصود از آیه: «قل شتوی هو و من بر باعل و هو لت 
صراط شُسَتقیم »,(2) (آیا 

او با کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست ست یکسان 
است؟ + علی علیه السلام است. 


در مورد آیه: «انمَا رید ذ ال لیدفت. قنکم ار کرت ح أَملَ التت و بَطه ررکم" 
تطهیرّا» ,(3) (خدا 


فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و 
پاکیزه گرداند. 4 پیش از این. سخنان آم سلمه و عايشه و دیگران در این 
باره گذشت. و حافظ ابوبکر بن مردویه روایت 1 به آن را از طرق 
متعدد که شاید از یکصد طریق فراتر رود, ذکر کرده ات حاصل کلام 
وی بیان شد. 


درباره آیه: «ا قمن وعذتاخ وغْدا حستا فَهْو لاقیه »,(4) (آیا 


کسی که وعده نیکو , به او داده ایم و او به آن خواهد زر سید: ) مجاهد گوید: 
اين آیه درباره علي ۶ البشّلام و حمزه نازل گردید. گفتهاند آیه: «اِنّ ال 
ُدخْل الذین ءَامَواً و لوا الصَالِحاتِ جات تجْری من تخنها الأهَل»,(5) 


و 


کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغهایی که از 
زیر [درختان ] آنها نهرها روان است. + درباره علی علیه السلام. حمزه و 
عبيدة بن حارث آنگاه که با عْنبه, شیبه و ولید مبارزه تن به تن کردند, نازل 
کردند. اما-ذر مهرد کمار این آبه تال شند: «هاذان 
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. اعراف/ 48 
. نحل/ 76 
2و هی 12 


حدید* کلم اراژواً آن یعْرَجوا منقا من عم اعیدوا فیها و دُوقواً عَدَابَ 
ار 0 (1) (اين 


دو اگروه ] دشمنان یکدیگرند که درباره پروردگارشان با هم ستیزه می 
است [و] از بالای سرشان اب جوشان ریخته می شود. انچه در شکم 
آنهاست با پوست آبدین ] شان بدان گداخته می گردد. و برای [وارد کردن 
ضربت شسرااان کرحانه آهنین است. هر بار بخواهند از [شدت ] غم, 
از آن نیز ون روند. در آن: بان کرذانیده هی تقنوند که هان ] بچشید عذاب 
آتش سوزان را ۰و درباره علی علیه السّلام و یارانش آیه بعدي. : «اِنَ ال 

بل الذین عَامَنوا ۰ص جَناتِ تجری من تمتها الاها یجْلون 
فيها من آساور من دب و ولا و اسهم فیها حریر»(2) 


(خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغهایی که 
از زیر [درختان ] آن تهرها روان ات درعی. آورد: در آنجا با دستبندهایی 
از طلا و مروارید آراسنته. می شوندء و لباسشان در آنجا از پرتیان است: 1 
نازل گردید. 


ابن عباس گوید: آیه «و ارکَقواً مع الرّاکهین ».(3) [و با رکوع کنندگان رکوع 
کنید !) اتتضاضا درباره محمّد صلی الله علیه و آ و علی علیه السلام 
نازل شده است و این دو نخستین کسانی بودند که نماز خواندند و به رکوع 
رفتند. 


مولف کشف الغمه: این بود روایاتی که از طریق جمهور اهل سنت درباره 
آیاتی که در مورد آن حضرت نازل گردیده است. عر محلاث دوست ما بود 
و وی را میشناختیم و حنبلی مذهب بود, و ابن مردویه هرچند کتابی در 
عتافنة اقب التغمین. عایه. السلام ار و برای تألیف آن تلاش بسیار 
کرده و از هیچ کوششی در این راه دریغ نورزیده, لیکن در برخی موارد 
کرش به مالنه ده یرگن فطالب را ذکر کرذخ که شیمه نیز فایل بد 
انها نیست و از اوردن انها خودداری میکنند. 
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1-. حج/ 22 19 
2 . حجح/ 23 
3- . بقره/ 43 


و من آنچه را از قرآن که درباره امیر المومنین نازل شده از طریق شیعه 
نیاوردم تا بدین وسیله از جدل احتراز چویند و آنچه از مناقب آن حضرت 
علیه الصلاة و السّلام از آنها نقل گردیده, ما را از آوردن مطالب از طریق 
شیعه بینیاز میکند. شعر: 


پس جملگی از فضایل او سخن میگویند. و دوست و دشمن نیز هر دو به 
دکر خمیل ان مشق اند ۱11 


خاک سار مالیا سای ی ها سای وان و 
درباره امیر المومنین علیه السلام اورده, در بابهایی که متناسب انها باشد, 
تقسیم کردهام. 


5 کشف الغمة: بروایت شده درباره آیه: «قَالبوم نت عَامَئوا من الکقّار 
یط ن* عَلی الاأرَاتي تنظر وان از (2) (و آلی ] امروز. 7۷ 
کافران خفده: مین :ند بر تختها [ی خود نشسته ]. نظاره می کنند. ) گفته 
شده درباره ابوجهل, ولید بن مغيرة. عاص بن وائل و چند نفر دیگر از 
مشرکان مکه نازل شده است. انان پیوسته به بلال و عقار و دیگر یاران 
آنها میخندیدند. و گفته شده: علی بن ابی طالب علیه السْلام به همراه 
جمعی از مسلمانان نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله میامدند که 
منافقین آنان را مورد تمسخر و خنده قرار داده و به یکدیگر چشمک زده و 
به دفستانشان کفندد امرور <«اضله» (طاسن: یکی, از. القاب: غلی. غلیه 
السلام است) را دیدیم و به او خندیدیم. پس خداوند این آیه را پیش از 
آنکة این خبر به؛ بیامبر صلی الله غلیه. و آله بر سد. بر وی نازل قز مود. 


از مقاتل و کلبی نقل شده است: چون آیه: «قْل لا آستلک" علیّه أمُا ال 
المَوَدم في الفَربی»: (3) (بگو: «به ازای 0 [رسالت ] پاداشی از شما 
فهاسار سص کر فوسی سای وا هدای بازل سم کی زرا 
چیزی عجیبتر از اين دیدهاید؟ ! خوابهای ما را پریشان میکند و خدایان ما را 
دشنام میدهد و کشته شدن ما را 
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1-. کشف الفقة: 96 91 


2 . مطففین/ 35 _34 


3- ِ شوری/ 23 


مم ي 0 
میییند. آن وقت انتظار دارد او را دوست بداریم ؟ ۱ سیس ایه «قل م 


سَأکم 0 ن آثر قهو لَکم». (1) (بگو: 


جظر مزدق. که. از شا خواشتمم آن. اد خوصانم. یی آینکه. مرا اند ات 
کار مزدی بیست زیرا سود محبت ورزیدن به اهل بت که ثواب و 
خوشنودی خداوند متعال است., به خودتان بر میگردد. 


درباره آیه: «و قَفوهم انم مس ان 4( (و با زداشتشان تمایید که آنها 
مسئولند. 4 روایت شده است که این مسئولیت مربوط به ولایت لین علیه 
السلام است. 


و و یلو السالْحاتِ ِ متافة اه 
ساء ما یحْکَمون »,(3) (آیا 


کسانی که مرتکب کارهاي بد شده اند پنداشته اند که آنان را مانند کسانی 
قرار می دهیم که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند [به طوری که ] 
زندگی آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند. ! درباره غزوه 
و بدر و مبارزه تن به تن حمزه, علی و عبيدة با عتبة, شیبه و ولید نازل 
شده است. 


1 «لْقَ ضی" ال عن الْمُوْمنیَ لا 1 یبایغوتک تخت السجرو», (4) زبه 


راستی خدا هنگامی که مومنان, زیر آن درخت با تو بیعت می کردند از آنان 
خشنود شد. ) درباره حاضران در حدیبیه نازل گردید. جابر گوید: دز آن :روز 
یکهزار و چهارصد نفر بودیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما فرمود: 
امروز شما برگزیدگان روی زمین هستید. سپس با آن حضرت در زیر 
شجره بر پایداری تا مرگ بیعت کردیم و کسی جز حرّ بن قیس که منافق 
بود, پیمان شکنی نکرد. و اولین مخاطب این ایه امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب علیه السلام است زیرا خداوند میفرماید: «و انبم 
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1- . سبا/ 47 
2 . صافات/ 24 


3- . جاثیه/ 21 
4 . فتح/ 18 


قگحا قریبا»,(1) [و 


پیروزی نزدیکی به آنها یادانش داد. 1 یعتی فتخ خیبر و این فتح به دست علی 
علیه الشلام حاصل شد. 


سید ابوطالب با سندی از جابر بن عبدالله آورده است که: رسول خدا| 
ضلی, الات غلنه م اله سه علی بعلبه الفلام فرمووه هر کش که را دمکست 
بدارد و ولایت تو را بپذیرد. خداوند او را با ما در بهشت ساکن میکند, 
سپس رسول خدا این ۳ را تلاوت فرمود: «اِنَ المتْفینَ في جِتَاتِ و نهر 
في مفقد صِدّق عند ملیک مُفْتدرٍ».(2) در 


حقیقت. مردم پرهی زگار در میان باغها و نهرها. در قرارگاه صدق, نزد 
پادشاهی توانایند. 4 


خداوند میفرماید: «یا یا الذین عَامَنوا ادا تاجَيِتْمّ الرسْول قَقَدمّوا بین دی 
نجُوئکم صَدقه»,(3) (ای 


کسانی که ایمان آورده اید, هر گاه با پیامبر [خدا] گفتگوی محرمانه می 
کنید, پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه ای تقدیم بدارید. 4 و پیش از 
این راجع به این آیه سخن رفت و مت اجماع دارند که چون این آیه نازل 
کم ی اه ند ان لس ام ارات رتست 
(از این امر) نازل شد. 


شد تمیق عایه یا | ۶ الّبي" ادا جَاءک المَوَّمتاث یبایعتک »,(4) (ای 


پيامبر. چون زنان باایمان نزد تو آیند که [با این شرط] با تو بیعت کنند. ) 
رسو ین واه کت نسم کترسول فا صلی الله علبه و اله با تزول این 
اش ترا به سفت ‏ کوانده اغهشت آسد ما علی عن آنت الب 


پر نا سوت ام که هن و روم موه 
۱ ۱ ۳ ]2 
بن ابی به همراهانش گفت: ببینید چگونه این سفیهان را از جانب شما 
پاسخ میدهم. سپس 
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فتح/ 16 
قمر/ 55 54 
مجادله/ 12 


ممتحنه/ 12 


دست علی علیه السلام را گرفته و گفت: مرحبا به پسرعموی رسول خدا و 
داماد ِ سرور بنیهاشم بعد از رسول خدا. پس علی صلوات الله علیه 
فرمو : ای عبدالله, از خدا رن و است از نفاق بردار, زیرا منافق 
بدترین سای ات عبدالله گفت: تند مرو يا اباالحسن, به خدا سوگند 
ایمان ما همچون ایمان شماست. سیس متفزق شد ند آنگاه ابن انیب 
و دیدید پا او چه کردم؟ و آنها نیز او را تشویق کردند. در 

ین حال آیه: «و دا ۳ الذینِ عَامَتُواً قالو اما و ادا حَلوع| الی شياطينهم 
۳ مَعکُم الما نگن مستهزغون » () (و 


چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند. می گویند: «ایمان 
اوردیم», و چون با شیطانهای خود خلوت کنند. می گویند: «در حقیقت ما با 
کر 
ایمان علی علیه السلام چه در ظاهر و چه در باطن دلالت داشت و از 
طرفی دیگر سخن علی علیه السلام درباره منافقان را که بدترین 
مخلوقات هستند, تایید نمود. 


حق تعالی میفرماید: «أَقمن کآن علی بَيتهٍ من رَبّه و یثلوة شاهذ مَنّه »,(2) 
(آیا 


کسی که از جانب پروردگارش بر حچتی روشن است و شاهدی از 
اخهتاق | او سره آن مهم ایم.عیاس وب اه علی عایه السلام اندت 
که هم شاهد بر پیامبر و هم از خویشان وی است. ابن عباس درباره آیه: 
«ِنّ الذین عَامَنواً و عملواً الصَالحاتِ سیَجْعَل لهْمْ اللَخْمان ود»,(3) 
(کسانی 


که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی [خدای ] رحمان برای 
آنان محبتی [در دلها] قرار می دهد. ) گوید: او علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. زید بن علی از پدرانش از علی علیهم السّلام روایت ت کرده 
که فرمود: مردی مرا دید و گفت: یا اباالحسن, به خدا سوگند من تو را به 
خاطر خدا دوست میدارم. پس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برگشته و او را از سخنان آن مرد آگاه کردم. فرمود: شاید یک خوبی در 
۱ باشی؟ ! گفتم: به خدا سوگند کار نیکی برایش نکردهام. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
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1- . بقره/ 14 
2- . هود/ 17 
وم ضری ما96 


سپاس خداوندی را که دلهای مومنان با دوستی و موّدت به سوی شما 
متمایل میشوند. و آیم یاد شده نازل شد. منظور از آیه: «من الفوّمنین 
رال صَدقوا ما عا5 هذواً ال عَبّه قملمم تن قضی نجْبَة و منقم من نتظر», 
(1) ( 
(1) راز 


میان مومنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 
برخی از آتان به شهادت رسیدند و برخی از آئها در آهمین انتظارند. ) 
علی بن ابی طالب علیه السْلام است که قدم در مسیر جهاد گذاشت و 
هرگز عقیده خود را تغییر نداد.(2) 


6 کنز جامع الفوائد: اين مردویه از امام محّد باقر علیه السّلام #بروایت 
کرده است که آن حضرت درباره آیه: «یاأیّا الذین ءَامَتُواً اسَتجیبُوا له و 
ِلرّسَول دا دعَاکُم لا یعْییکُمٌ»,(3) (ای 


کسانی که ایمان آورده اید, جون خدا و پیامبر, شما را به چیزی فرا 
خواندند که به شما حیات می بخشد, انان را اجابت کنید. 4+ فرمود: به سوی 
تلایت»علی بن ات ظا لت علید. اللام است. 


نظیر این روایت را ابوجارود از وی علیه السلام اورده است. و علی بن 
یوسف در کتاب«نهج الایمان» گوید: ابوعبدالله محمّد بن علی بن سژاج در 
کناب فد در کاویل این آیه: حدینتی را نقل کرده که آن را به عبدالله بن 
مسعود میرساند که گفت: رسول خد صلی الله علیه و آله فرمود: ای پسر 
مسعود. بدان که آیه: «و ابقوا فئْتَة لا تصیبن الذین ظلموا منکم حَاصَة». 
(4) (و از فتنه ای که ننها به ستمکاران شما نمی رسد بتر سید. +درباره 
علی علیه السلام ت ی وش نی زاس اه ار ام 
بزرگ ستمگران را برای تو ذکر میکنم. پس به هوش باش و این امانت را 
به جای من ادا کن. هرکس در این مجلس علی را انکار کند, به مانند ان 
است که نبوّت مرا و پیامبران پیش از مرا انکار کرده است. راوی به او 
گفت: ای ابا عبدالرجمان, آیا اين کلام را از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شنیدی؟ گفت: آری. گفتم: پس چگونه خود پشتیبان ستمگران بودی؟ 
گفت: لاجرم کیفر اين کار را 
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2 . کشف الغقّة: 90 89 
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خواهم دید من همانند جندب؛ عمار و سلمان از امام خود اجازه نگرفتم و 
از این بابت از خدا مغفرت طلب دارم و به در گاهش توبه 


خداوند میفرماید: «و بستنبوتک أحود هو قَل ای و ربی اه لحق 
و ما آنتم بِمُعجزین »,(1) (و 


از تو خبر می گیرند: «آيا آن راست است؟» بگو: «آری! سوگند به 
پروردگارم که آن قطعاً راست است. و شما نمی توانید [خدا را] درمانده 
کنید.» ) تأویل این آیه مطلبی است که ابو عبدالله حسین بن جبیر رحمةٌ 
الله در کتاب «لخب المناقب» آورده و ضمن حدیثی که سند آن به امام 
کاظم علیه السلام میر سد؛ آورده است که آن حضرت فرمود: تاونل آن 
چنین است: ای محمد, از تو فیپرستد که ایا علی وصو* توشت؟ فرموده 
آری به پروردگارم که او وصی من است. 


این مردویه از رجال خود با اسناد به این عباس روایت کرده که مصداق 
آیه: «أقمن یَعْلَمْ أنما آنزٍل الیک من یک الکو کمن هو آغمی نما بتک 
أوِلواً لباب »,(2) [پس, 


آیا کسی که می داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده, حقیقت 
دارد, مانند کسی است که کوردل است؟ تنها خردمندانند که عبرت می 
گیرند. 4 علی بن ابی طالب علیه السلام است. و تأویل آن را ان عندالله 
حسین بن جبیر در کتاب «نخب المناقب» ذکر نموده گوید: حدیث و 
را از ابوالورد امامی مذهب از امام باقر علیه السْلام رت ت کردیم که 
فرمود: «أَقمن بِعلَمْ نما اتزال الک من ریک الحو» علی بن ابی طالب 
علیخ. اللام است. ۵ اعمی» دشمن اوست و «اولوا الباب» شیعیان او 
هستند که خداوند آنان زا خنین وصف کردم است: «الذين بوفون بعهّد اللّه 
لا یَنقَصَون المیتاق ان :3 (همانان 


ری رات ی اه ای اسان مش 


آ رز ره جَلتا لأحدهما حنتین_ من آغتاب و حَعَْتاهما 
بتل و جقلتا تینما رَرغا* کلتا الجتلین عاتت اکلها و لَم تظلم هل شین و 
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و جب 1 ِ سبه 9 ها اض ن نیید هدو ابد 
مین ِ ۵ | عح. ۶ م2 2 ِ ِ - 1 - 
ما آظرهٌ السَاعة قائمة و لئن دود الی زبی. لأجدن خیةا ضها فنقلع* 
1و ِ و ر ۶ و و و ۲ 7 ثش_ ِ پ ]پص- 5 ی و لا لا ]2 و لا 
صاجبه و و یخاوژة ] کرت يالدی فک من ثراب نم" ین نطقه نم 
سوّا! 2 لکنا هو اللة زبیت 5 لا اشر بر بو اجذ 5 لو لا اد دخلت 
جنتک قلت ما شَاء | م لا قح الا بالله آن ترن تا اقل منک ماألا 5 وَلد]* 
جر ۳ س ِ اس ت 0 لَ 
معسی زبی_ ان یوتین_ حَیرّا من جنتک و یرسل علیقا خسبا نا من الیسماء 
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فْول الیتني شک بر 
ما کان مُنتصرّا» ,(1) 


[و برای آنان, آن دو مرد را متّل بزن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم 
و پیرامون ان دو [باغ ] را با درختان خرما پوشانديم. و میان آن دو را 
کشتزاری قرار دادیم. هر یک از این دو باغ محصول خود را [به موقع ] می 
داد و از [صاحبش ] چیزی دربغ نمی ورزید. و میان ان دو [باغ ] نهری روان 
کرده بودیم. و برای او میوه فراوان بود. پس به رفیقش _ در حالی که با او 
گفت و گو می کرد _ گفت: «مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از 
تو نیرومندترم.» و در حالی که او به خویشتن ستمکار بود, داخل باغ شد 
[و] گفت: «گمان نمی کنم این نعمت هرگز زوال پذیرد.» و گمان نمی کنم 
که رستاخیز بر پا شود, و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطعاً 
بهتر از اين را 1 خواهم یافت. رفیقش _ در حالی که با او گفت 

و گو می کرد به او گفت: «آیا به آن کسی که تو را از خاک. سپس از 
نطفه آفرید, آن گاه تو را آبه صورت ] مردی درآورد, کافر شدی؟» اما من 
[می گویم:] اوست خداء پروردگار من و هدع کس را با پروردگارم شریک 
نمی سازم. و چون داخل باغت شدی, چرا تفتین ما شاء الله, ,. نیرویی جز 

به [قدرت ] خدا بیست. اگر مرا از حیت مال و فرزند کمتر از خود می 
یتی» آمید اسبت که پروردگارم بهتو از باغ توب من عطا فرماید و بر آن 
[باغ تو] افتی از اسمان بفرستد تا به زمینی هموار و 


ص: 178 


کف / 23 32 


لغزنده تبدیل گردد يا آب آن [در زمین ] فروکش کند تا هرگز نتوانی آن را 
به دست اوری.» [تا به او رسید انچه را باید برسد ] و [افت اسمانی میوه 
هایش را فرو گرفت. پس برای [از کف دادن ] انچه در ان [باغ | هزینه 
کرده بود, دستهایش را بر هم می زد در حالی که داربستهای آن فرو ريخته 
بود. و [به حسرت ] می گفت: «ای کاش هیچ کس را شریک پروردگارم 
نمی ساختم.» و او را در برابر خدا گروهی نبود, تا یاربش کنند, و توانی 
نداشت که خود را یاری کند. ) هم معنای ظاهری دارد و هم باطنی. معنای 
ظاهری آن آشکار و روشن, اما معنای باطنی آن است که محشّد بن عباس 
رحمه الله گفته است: ما را حسین_ بن عباس با سندی از امام صادق 
روایت کرد که آن خضرت. در معنی آیه: «و اطْرِبٍ لهم قَتلا رَجْلین >>> 
فرمود: آن دو مرد علی علیه السّلام و فردی دیگر بودند. معنای این تامبل 
آشکار است و نیازمند شرح بیان حال این دو مرد میباشد. 


شرح حال علی علیه السّلام نیاز به گفتن ندارد و اما شرح حال آن مرد 
که دشمن اوست قول خداوند متعال است که فرمود: «و جعلتا لاأحدهما 
جَنَتینْ_ » اين دو باغ عبارتند از دنیا که یک باغ دنیوی برای خود او در طول 
حیانش در این دنیاست و باغ دیگر به پیروان او پس از مرگ وی میر سد, 
زیرا او کافر است و دنیا زندان موّمن است و بهشت کافر. علّت اینکه اين 
دو باغ را برای وی قرار داده آن است که خود او آن را به وجود آورده و 
درختانش را کاشته است و جویبارهایش را روان ساخته و این سخن جنبه 
مجازی دارد و معنای آن این است. که دنيا در اختیار باودو ی روانش راز 
فیکیرد تانمدتی او انبم مت شتو ند تین خداوند متعال فرمود: «فقال» 
یعنی صاحب باغ «لصاحبه» به علی علیه السّلام گفت: «من به جهت مال 
از تو ثروتمندترم» یعنی دنیا و قدرت مال من است «واعز تَقرّا» یعنی 
عشیره و نفرات و پاوران بسیار دارم «و دَحَل جَنَْهُ» یعنی وارد دنیای خود 
شد و از آن بهرهمند گشت و بدان شادمان شد و در آن اقامت گزید «و هو 
الم تفه » با گفتار و کردارش. و این برایش بسنده نبود تا اينکه «قال 
ما آظردٌ ان تبید هذه بدا» یعنی باغ و دنیای او هرگز نابود نمیشوند, سپس 
از باورش پرده برداشته و گفت: «ما َظرٌ السَاعه قائمة و لنن رّددثٌ الی 
رب » آنگونه که شما فکر میکنید گمان نکنم قیامتی 
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باشد و من نزد پروردگارم باز گردم «لأَجدَنّ حَیدّا مَنها» یعنی از باغش 
«هْنقلبا» پس دوستش که علی علیه السّلام است به وی گفت ز ۳( 
بالدی خلقک فن تزاب نم من تطقَو نم" سَوّنک رَجْلا لْکنّا هو ال بن» و 
معنای آن چنین است که: تو به پروردگارت کفر ورزیدی اما من میگویم: او 
الله , پروردگار و خالق و روزی دهنده من است «و لا شک یربت أحدا» 
سپس او را راهنما یی کرد که بهتر بود. سخنی نیکوتر بگوید. سپس گفت: 
«و لو لا لد دحلت جنک فلت ما شَاء اللّذ» و این گفتار من در همه احوال 
۱ ۱ 0 1 


سپس آن حضرت علیه السّلام روی سخن را متوجه خود نموده پس به وی 
فرمود: «اٍن تن نا آقل منک تالا و ولذا» یعنی فقیر و نیازمند به لطف 
خدای تا آما با این 9 92 «قفعسی زبی _ ان يوّنين _ خیرا من 
تب یک» (امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید ) و بهتر 
از دنیای تو. در اين دنیا با قیام فرزندم و تاسیس دولت و سلطنت و قدرتی 
بیمانند به من عطا فرماید, 7 اخرت نیز دانش و شفاعت و باغهایی 
رضوانی از سوی خدا نصیبم گردد «و یرس عَلیهّا » یعنی بر باغ تو«خسْتّان 
السماء» بعلی عذاب و اتف که ار را بسوزاند, پا شمشیری از 
شمشیرهای حضرت قائّم علیه السّلام که آن را محو و نابود کند «فتصیح 
صعیذا» یعنی نرمینی خشک وبا بخ کلف در لعا#عتی بای زونده بر روی 
ان و یط ره ای که ال با و یعنی دنیا و 
قدرتش زایل گشت «َاَصبح بقل که لت ما آنقق فیها» از دین و دنیا و 
آخرتش «و هی حَاويَه لت غَروشقا و یفُولْ بالَيِتني لَمْ أشرّک پزبین أَح دا * 
و لم تکن له فنهُ ۶ وان عتتیرهای. کم «بنض ونه. من دون آلاه ما کان 
منتصرا». 


پس چون خداوند سبحان حال علی علیه السلام و حال دشمنش را اشکار 
نمود و روشن ساخت که اگر او در این دنیا از دولت و ولایت شیطان 
برخوردار است. علی علیه السلام هم در دنیا ولایت دارد و هم در آخرت از 
جانب خدای رحمان دارای ولایت است, و ولایت شیطان رفتنی و ولایت 
رحمان ماندنی است و معنی آیه: «هنالک الولاية لله» همین است و روایت 
شده, کر ولایت هم ولایت علی علیه السلام است و این معنا را محمد 
بن عباس رحمهة الله با سندی از امام باقر 
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علیه السلام روایت ت کرد که ابو حمزه ثمالی گوید: به آن حضرت عرض 
کردم مفهوم آرخ «هنالک الولایة لله الحق هو خیر تایبا و خیر عقبا» 
چیست ؟ فرمود: ولایت علی علیه السلام است که به جهت ثواب بهتر و به 
جهت عاقبت نیکوتر از ولایت دشمن او که صاحب باغ است و خداوند 
بهشت را بر وی حرام کرده است. این روایت را حدیت شیخ محمد بن 
یعقوب رحمه الله که با سندی از امام صادق علیه السلام نقل کرده, نایید 
میکند. عبد الرحمان بن کثیر گوید: درباره آیه: «هنالک الولاية لله الحق» از 
ان حضرت پرسیدم. فرمود: یعنی اینکه پذیرش ولایت امیرالمومنین علیه 
السلام همان پذیرش ولایت «الله» است. 


07 کنز جامع الفوائد: خداوند, متعال میفیرماید: «قال رب _ اشرخ لي 
ضَدذُری * و یس لي آفری* و احْلل عفد عْفْدَة من لسانی* َفْهوا قولي* و اْقل 
لت وزیا من آقلی* هارون آجی* اش به آزری* و آش رکه في أمّرٍی* کی 
" یتک گنیزا * و تاگرک گنیوا * لک کنت یتا بُصیزا».( (1) (گفت: 


«پروردگارار سینه ام را گشاده گردان, و کارم را تراک هر اسان ساز, و از 
زبانم گره بگشای, 


[تا] سخنم را بفهمند. و برای من دستیاری از کسانم قرار ده. هارون 
برادرم راء پشتم را به او استوار کن, و او را شریک کارم گردان, تا تو را 
فراوان تسبیح گوییم, و بسیار به یاد تو باشیم, زیرا تو همواره به [حال ] ما 
بینایی.» 4 محمّد بن عباس رحمةء الله با سند خود از اسماء بنت عمیس 
روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که در 
مقابل کوه ثبیر ایستاده و میفرماید: ثبیر درخشید, ثبیر درخشید. خداوندا, 
من همانی را از تو مسالت دارم که برادرم موسی مسالت داشت: که 
سینهام را گشاده گردانی, کارم را برایم اسان سازی, از زبانم گره نیسای 
تا سخنم را بفهمند و برای من دستیاری از کسانم قرار دهی, هارون برادرم 
را پشتم را به او استوار گردانی و او را شریک کارم گردانی تا تو را 
ِِ سنج گوییم و بسیار به یاد تو باشیم زیرا تو همواره به حال ما 
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حافقظ ایو تعیم,باً استانهای:خود از رجالش از این غباسن روایت: کرده که 
گفت: پیامبر صَلی الله و علیه و آله دست علی بن ابی طالب علیه السّلام 
و دست مرا که در مکه بودیم, گرفت و چهار رکعت نماز خواند, سپس سر 
به سوی تسا برداشته و فرمود: خداوندا, پیامبرت موسی بن عمران از 
تو حاجت خواسته و گفت: «رب اشْرَخ لي صَدری* و یس لي آمرٍی. ۰ و 
ی و ی سر ما ««رب اشرَخ لي ضذری. و 
یس لي آقری, و اجلْلْ عُقَده من لساني بَفقَهو قولي, و اجقل لی. وزیرا 
حن اهلی» علی‌ین انی طالب خی اشده به ارو اسر ند قی آفرق ‏ و 
ار ان ای ی فراه وحی. ابن 
عباس گوید: سپس شنیدم که یک منادی ندا در میدهد: ای ۳۳1 حاجتت بر 
اورده شد.(1) 


العمدة: نظیر این روایت را از ابونعیم آورده است. 


09 کنز جامع الفوائد: امام موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: از یدرم 

درباره آیه؛ «یومنز یعون الداعی 1 عوح لَة» ,21 (در آن روز [همه مردم 
ار دای ان را کش ان فر آه نست سر میک 
پرسیدم, فرمود: «داعی» امیرالمومنین علیه السلام است.(3) 


7 السّلام به شبنشيني نشسته 9 این تلاوت شد: : « الذین 
سبقث لهم ها الحشنی أولنک نا مْعَدُون* لا بَسْمَفون حسیسها و هم في 
ها اشْتَهث َنفْسْهْم خالدُون »,(4) (بی گمان کسانی که قبلا از جانب ما به 
0 وعده نیکو داده شده است از 1 [آتش ] دور داشته خواهند شد. 
صدای آن را نمی شنوند, و آنان در میان آنچه دلهایشان بخواهد جاودانند. ) 
فرمود: من از جمله آنان هستم و چون وقت نماز شد, 


ص: 182 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2- . طه/ 108 

3- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
4- . انبیاء/ 102 101 


ی ی «لا بَسَد یسمعون حسیسها 
هم في ما اشْتَهِثْ َنفُسَْهْم حَلدُون» سپس برای نماز تکبیر گفت. 


همچنین گوید: ربیع بن قریع گفت: نزد عبدالله بن عمر بودیم که مردی از 
بنیتمیم به نام حسٌان بن وابصه به وی گفت: ای ابا عبدالرحمان, دو مرد را 
دیدم که راجع به علی و عثمان سخن میگفتند و از هیچ توهینی در حق آنها 
فروگذار نکردند. ابن عمر گفت: اگر مورد لعن بودند, خداوند آنها را لعنت 
میکرد. سیس گفت: وای بر شما مردم عراق. چگونه مردی را دشنام 
میدهید که خانه او با خانه رسول خدا چنین است _ و با دست به خانه علی 
علیه السْلام در مسجدالحرام اشاره کرد _ ؟ و گفت: به پروردگار این حرم 
که کی اه آ همم سای امه وی در تایه تنکی آ. 
ساسا ماو ای مس مایا ار 


70 کنز جامع الفوائد: یبن اد از علی بن یی طالت یه ات 
روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: من اولین کسی هستم که برای داوری 
با دشمنان خود در حضور خدا مینشینم. قیس گوید: آیه «هادان حصمان 
اختصفواً فی رَبهِمٌ »> (2) (اين دو آگروه, ] دشمنان یکدیگرند که ویارد 
پوت ار شا ن با هم ستنیزه می کنند. 1 درباره ایشان نازل شده است. 
همانهایی که در روز بدر جنگ تن به تن کردند: علی, حمزه و عبيدة با شیبه, 
عتبه و ولید.(3) 


1 تقنستر قرات. ین تراهم رصول, غدا ضلی. الله. علیه و آله. قرموه؛ 
«اهدتا الصرّاط الْفْسَتَفیم » دین خداست که جبرئیل آن, برا بر محقد صلی 
الله علیه. : الم تارل. کریع انبت جحضراط ان اعفت علیم. کر 
لوب عَللیمْ و 5 الطالن » شیعیان علی علیه السلام هستنه که از 
نعمت ولایت علی بن آت طالب علیه السلام برخوردارند و هرگز مورد 
خشم خدا قرار نگرفته و گمراه نمیگردند.(4) 
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1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2- . حح/ 19 
3- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


ِِ تفسیر فرات بن ابراهیم امام صادق علیه السلام درباره آیه؛ «یرید 
ایک ااوروه و لا بُریدٌ بکَمْ العَسر». (1) (خدا برای شما آسانی می خوآهد 
و برای شما دشواری نمی خواهد.) میفرماید: منظور از آن «یسر» 
امتوال تین علی نن ای الب یه لام امت ۱ 


پص ۳1 ان 
فضیلت آو بر کسی نوشیده: تیست: جون. آو در اسلام از اتها پنشی گرفته 
است.(3) 


0 بن از جعفر ام ۳ 9 ام که گفت ایه: ۳۹ نها 
الزین امتدا» در فران. از تشدم.مکر اینکه علی: علیه السام امیز و 


شرت آن است 9 


75 تفسیر فرات بن ابراهیم: عکرمه گوید: سوگند به الله که معبودی جز 
اه تتتت: آید را ها الاش,امتها» ار کشت مک اینکق علی ین این 
طالب علیه السّلام سیّد و شریف آن بود و جز او, همه صحابه رسول خدا 
لین الله غلیه: و الم در فران مورد.عتاب فرار کر فهاند. ۱5۱ 


70 تفسیر فرات بن ابراهیم: اصبغ گوید: از صحابه رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله شنیدم که میگفتند: خداوند آیه: «یا آیُها الذین آمنوا» را در قرآن 
فا هیده هکر اشکه علی یی اس طالت علنه الیقلام سر امد مخاظبان آن,بود. 
(6) 


7 یر فرآتر ین واشت یاس ای ارس یو الیل 
کردم که آن عضزت دزبارم ایفه ال اکقلث لک دیتکم و أتمقفث اد 


نِعمتی »,(7) (] مروز 
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1- . بقره/ 185 


7-. مائده/ 3 


دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم ۰ فرمود: 
این اه اتصاص دمانم عامر بم انی‌صالت له شام ار فده است ند 


مردم در 


8 تفسیر فرات بن ایراهیم: امام باقر علیه السّلام فرمود: در آیه: « 
تشر الذین ءَاُواً و َملواً الصَالِحاتِ أنّ لهْم جتّاتِ تجُری من تکار 4 
کلما ررِفواً منقا من تَمَرَه ررفا الوا هَذا الذی ررفتا فنخ. فبل..5. نو 
متشایها و لهُمْ فیها رواخ مطَْرّْ و هُمْ فیها حَالدُون», (1) [و 


کسانی را که ایمان آوزده اند و کارهای شایسته انجام داده اند, مژده ده 
که ایشان را باغهايي خواهد بود که از زیر [درختان ] آنها جویها روان است. 
هرگاه میوه ای از آن روزی ایشان شود, می گویند: «اين همان است که 
پیش از اين [نیز ] روزی ما بوده.» و.هانند: ان [نعمتها ] برای آنها آورده شود 
و ,در آنجا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانند. ) 
«الْذِينَ عَامَنواً و عملْواً الَالِحَاتِ» علی بن ابی طالب علیه السّلام و 
اوصیای بلیر از امه سا آن بر 1 «أنّ لهُمْ جتَاتِ تگری 
هن تکیفا الاهان» تا بایان ایو کیت آها مقضود از اه ۶ بصل یم کیدا و 
یهّدی به کییرّا».(2) ([خدا] 


بسیاری را با ان گمراه, و بسیاری را با آن راهنمایی می کند) علی بن آبی 
طالب. علبه. ااسلام اشت که دشمانشن به ی اه وه متا یود 
هدایت مپیابند وخ به» (کسی را بدو گمراه نمیکند. ) یعنی علی علیه 
السّلام «اا القاسفین» (جز نافرمانان) بعنی هر که از ولایت او خارج شود. 
فاسق ۳۳ اما در مورد آبه؛ «فامّا ام منوت هدّی» ,(3) زبس 


اگر از جانب من شما را هدایتی رسد. ) فرمود: او علی بن ابي طالب علیع 
السّلام است. و فرمود: جیرئیل اين آیه را چنین نازل کرد: «یسقا اسْتروا 

به اخنتهم آن: تکفروا بقا اترل له ,۲۰ فی علی بن ابی طالب ‏ تاو 
یقضب علی عَضّب _ یعنی بنيامیه و لکافرین دا مَهین (4) 


۳ تِ 


۱ 


ک 


فی حقهم _ », [وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آنچه خدا نازل 
کرده بود از سر رشک انکار اوردند, که 


ص: 19 


و 
9 
. بقره/ 38. طه/ 123 
4 


بقره/ 25 
بقره/ 26 


بقره/ 90 


چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد [آیاتی أفرو 
می فرستد _ درباره علی بن ابی طالب _ پس به خشمی بر خشم دیگر 
گرفتار آمدند یعنی بنيامیه و برای کافران تداع خفت آور است _ در 


حقّ آنها _». )(1) 


9. کنز جامع الفوائد: ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
مقصود از آیه: «قامَّا من اوتی" کتابة بیمینه قَیِفول هام افرعوا کتابیه ک, 
(2) (امَا 


کسی که کارنامه اش به دست راستش داده شود. گوید: «بیایید و کتابم را 
بخوانید. ! علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


محمد بن عباس: محمد بن حسین با سند خود از اهام باقر علیه السلام 
روایت ت کرد که آن حضرت در خصوص آیه: وأمّا من آوتي کِتَابهٌ بیمینه.. ۳ 
فرمود: اين آیه درباره علی علیه السْلام ان 
تعمیم یافت. 


محمد بن ادریس نیز با سندی از لمام صادق علیه السّلام زوایت ت کرده که 
11 حضرت درباره آیه: «اّا ۲ کتابة بیمینه قَیِفولَ هام افو 
کتایته » فرمود: اين درباره ی علیه السّلام است. «هاوّمٌ افْرَعوا 
»> دستور وی به فرشتگان است که به این معناست: اینک نامه اعمال مرا 
بکترید وبخوانیة که خیزی جوز طاعات در آنتخواهید یاعت ۱3۱ 


90. تفیسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام درباره آیه: «أَوفُواً 
بعقّدی أوف بعَهّدکُم».(4) [و 


به پیمانم وفا کنید, تا به پیمانتان وفا کنم. 4 فرمود: به ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام وفادار باشید که این فرضی است از جانب خدای متعال 
و من هم در دادن بهشت به شما وفای به عهد میکنم.(5) 


1 کنز جامع الفواند: ابوجمزه تمالی روایت کرد که: از امام باقر علی 
السلام درباره ۳ 5 ادا قیل هم او لا یو گ ن* ,(6) (و 


چون به آنان گفته شود: «رکوع 
ص: 190 
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الحاقه/ 19 
بقره/ 40 


کنید», به رکوع نمی روند. 1 پرسیدم» فرمود: این آ نت دارای معنای باطنی 
است: و چون به ناصبیان گفته شود: کل را به ولایت بیذیرید» چنین 
نمیکنند.(1) 


ویر کر نی اش هسام ا مت و از اس تا 
مانند ان را روایت کرده است.(2) 


توضیح : نز تیه عا لح منظور از رکوع, خضوع و انقیاد مجازی است, پا 
اینکه به کنایه بر ولایت اطلاق گردیده جون شرط صحت و درستی آن 
ات یا اینکه معنا این است که: اگر , به ایشان گفته شود رکوع درست و 
صحیحی انجام دهید, تن به این 1 نخواهندداد, در این صورت رکوع انها 
بدون ولایت نادرست خواهد بود ؛ و نظر اول پذیر فتنیتر است. بیضاوی 
گوید: «و دا قیل لَهُمْ ارکَُواٌ»: آطیعوا و آخضعوا, یا: نماز بخوانید و در آن 
وکوغ: کنید؛ و گفته شده: منظور, ی 92 است آنگاه که دعوت به 
سجوخ فیشوند لیکن توان اتجام آن زا ندارند.(3] 

2 تفسیر قرات ین انراهم: امام ناقر غلید القلام دربارن آیمة «ا وم 
َْمَلن کم دیتکم و انقمت لیم نغمتی »,(4) (امروز دین شما را برایتان 
2 یت  ,‏ فرمود: کمال دین به ولایت 


3 ,کنز جامع الفوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: آیه: «یا نا التَفسْ 
الْمطمتته» ,5(۰) (ای 


0:1۳ ۱۱۱۳ ۳ ۱۱۹۱ 8 


4 _تفسیر فرات بن ابراهیم: امام بباقر علیه السلام در باب | : «شهد 
ال نم لا الا الا هو و الَْلانکة و أوَلواً العلم قانقا بالفشط»,(6) (خدا 


که همواره به عدل, قیام 
ضر 197 


2 رات 202 
فسوی 2 220 
4- . مائده/ 8 

تفر 27 

کال سرا 18 


دارد, گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان [او] و 
دانشوران [نیز گواهی می دهند که :] جز اوء که توانا و حکیم ۱ هی 
معبودی نیست. + فرمود: او همانگونه است که که درباره خود شهادت داده 
است. اما منظور از «الملائکة» آن است که فرشتگان اقرار به تسلیم 
برای پروردگارشان کردند و تصدیق نمودند و همانگونه که برای رخوج 
شهادت داد. شهادت دادن که خدایی جز او (الله) وجود ندارد. اما «و ولو 
العلم قائما بالقشط», لوا العلم پیامبران علیهم الصلا والسلام هستند. 
قائمان به قسط اوصیا هستند و «قسط» آنگونه که خدا فرموده, «عدل» 
است, در ظاهر «عدل» محمد صلی الله علیه و آله است و در باطن, علی 
توابی طالب علیه الملام است ۱11 


5 تفسیر فرات بن ابراهیم: جابر گفت: نزد امام باقر علیه السلام اين آیه 
را خواندم: «لّنَ لک من ار شی"», (هیچ یک از این کارها در اختبار تو 

ار ای رما سا ی ی ات #« 9 
کارها: یه دست پیامبر بود. عرض کردم: قربانت گردم, پس تأویل «لیْسَ لک 
ف آلاکر تفت ار 
خاششتد که بش از وهی کاب افت به خی نم اس طالب. له ات 
علیه و آله اختیاری نداشته باشد در حالی که کارها به او تفویض شده 
است؟ و هرچه او حلال کرده, تا روز قیامت حلال و هرچه حرام کرده تا 
روز قیامت حرام است.(2) 


توضیح: یعنی اینکه خداوند مردم را وادار به اطاعت علی از علیه السلام 
کند. 


96 تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن عباس گوید: روزی در ایام مناسک جح 
بیافیز خلی. الله غلبم و آلة .و غلی بخ ای طالب: علیه السلام در مکه نودند: 
پس پیامبر صلی الله علیه و آله رو به علی علیه السّلام کرده و فرمود: 
گوارایت باد و خوشا به حالت اي ابوالحسن, خداوند آیهای محکم و غیر 
متشابه بر من نازل فرمود که در آن از من و تو یکسان یاد شده است و آن 
ایه چنین است: «الیوَم اکمَلثٌ لکم 


ص: 199 


1- . تفسیر فرات : 18 . عبارات آخر خالی از مشکل نیست. 


2- . تفسیر فرات: 19 18 


کم و ابقفت کم نمی ریک آکم الاشاام دب 1 ۲1 آمرور 


دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم , و اسلام 
را برای شما [به عنوان ] آیبنی برگزیدم + در روز عرفه و روز جمعه _ 
این جبرئیل است که از جانب خداوند متعال مرا خبر میدهد که خداوند در 
روز قيیامت نو و شیعیان نو را سواره برمیانگیزد نه پیاده, سواره بر 
اشترانی نجیب که زین و برگ از نور دارند و نزد گورهای ایشان خوابانده 
میشنوند و به آنان: گفته. میشود: ای اولیای خدا, سوار شوید ! پس در صفی 
مستقیم به سوی بهشت سوار میشوند در حالی که تو در پیشاپیش آنها 
قرار داری. و چون به استانه بهشت رٍسند. بادی بر صورت نها میوزد که 
آن را «المثیرث» نامند. این باد مشک آذفر به رخسارشان میپاشد و آنان با 
صدای خاصی ندا میدهند. ما علویان هستیم. نس ابه: آبان: کفته میشود: اگر 
علوی باشید, در امان هستید و امروز هیچ بیمی بر شما نیست و اندوهگین 
نميشوید. (2) 


کنز جامع الفوائد: محمد بن عباس با سندی از علی بن حسان نظیر این 
روایت را نقل کرده است.(3) 


7 فرات بن ابراهیم: «ألم 2 لک هدرک >,(4) (آیا 


برای تو سینه ات را تا رم انم ؟ 1 نعتی* ابا سینهات را ؛ با 
السلام گشاده نگردانیدیم و او را وصی نو قرار ندادیم ؟ گوید: و هنگامی که 
مکه فتح شد و قریش اسلام آهز 5 خداوند سینه او را گشاده گردانید و 
شادمانش کرد. 5 وَصَعتا عنک وژرک» ,(5) 


و بار گرانت را از [دوش ] تو برنداشتیم؟ ) گوید: یعنی بار سنگین جنگ را 
با شمشیر علین از دوشت برنداشتیم؟ «الذی انقض ظهْرَک», ([باری ] که 
[گویی ] پشت تو رار شکست. ) یعنی اينکه اين بار بر دوشت سنگینی 
فیکر دوه فا لیر ۸:6 نافت: را ترا که ند کردانیدیض ‏ ویو ده 
خاطر داشته باش که وقتی مردم می 
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1- . مائده/ 8 
2 . تفسیر فرات: 19 


3- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


گویند: «آشهد آن لا اٍله لا الله» بلافاصله میگویند: «آشهد آن محشداً "رسول 
الله» . صلی الله ۱ ال سبنین میفرماینده «ِنْ مع مع ااعیتر ۱ بِسَرّا». 
[آری, با دشواری, آسانی است. ) یعنی هر وقت در 7 و عسرت قرار 
داشتی, آنتناتف و گشایش به سراغت آمده است. «فلذا قرغت قانضب », 
زبس جچون فراغت پافتی: به طاعت درکوش 1 گوید: چون از حجه الوداع 
قارع ند امپرالمومتن غلبه الشام را بهجانسنی. خودت متضوب؛ کن: 
«و الی ریک قارغب», ژو با اشتیاق, به سوی پروردگارت روی آور. ) 


امام صادق علیه السْلام درباره «قَلدّا قَرَغت» فرمود: یعنی, چون از نبت 
خود فراغت یافتی, علی علیه السّلام را بت خلافت: متضوت: کن وبا این کار 
«مشتاقانه به سوی پروردگارت روی آور» () 


98 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام فرمود: معنای آیه؛ 
« الم تشر 2 لیَ صَدرک» این گونه اوییرت: «آیا به تو نیاموختیم که وصی تو 
کیست ؟».(2) 


9 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السُلام فرمود: «قلدّا قرَغغت 
قانصبٌ» یعنی: علی را به ولایت منصوب کن (3) 


۷ تشرخ ۱ آپا به تو نیاموختیم که وصی تو 
کیست ؟ و او را یاورت قرار دادیم که دشمنت را که پشت تو را شکسته 
بود 0 کرد و از آن, (پشتت) سلاله پیامبران را بیرون آورد که 
هدایت مییابند؟. 5 کنر نام تو هم با 
من برده میشود. پس چون از زندگی دنیوی فراغت یافتی, ۳ علیه 
الا را اس ی که اما اند ام ات ان 


عبدالسْلام بن صالح از امام رضا علیه السلام روا؛ بت کرده که: «ا لَمْ تشرخ 
لک ضذری»: آق مخشد. آيا علی را وضو تو قرار تدادیم؟ «و وا 
وژرک» با 
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2 تقسیر فرات::216 


3- . تفسیر فرات: 216 


علی علیه السّلام جنگاوران کقار و آهل تأویل را به قتل میرسانی. و با این 
کار «و رَققتا لک ذِکرک» یعنی, ای مد یا در نام تو,ء درجهای به منزلت 
او افزودیم. 


ابوحاتم رازی گوید: < بن محشّد علیه السْلام آیه: «قلدّا قَرَغت قانضت» 
را چنین خواند: «فادا فرعت من اکمال الشریعه قانصت لهم علیاً اماماٌ», 
ان را و ام ار 


1. کنز جامع الفوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: «آیا برای تو 
سینهات را نگشادهایم» به علی «و بار گرانت را از دوش تو برنداشتیم؟ 
باری که گویی پشت ِِ را شکست». «پس چون فراغت یافتی» از نبوّت. 
«پس نصب کن» علی را به جانشینی خود «و با اشتیاق به سوی 
پروردگارت روی آور.» 


د.زهانتی. دیحر اصامق ضادق. غليه الشلام فر مووه< الم کشوع لی ور که 
به علی علیه السلام, 1 پس او را وصی خود قرار ده. عرض کردم: « فاد 
قرغت فانصت» به چه ی فرمود: خداوند به وی امر فرمود که اگر 
جنین کرد تلو علیه السلام را به عنوان «وصیٌ» خود منصوب کند 1(۰) 


نیز امام صادق علیه السلام فرمود: «پس چون فراغت یافتی نصب کن» 
علی سا بت خانشینی خود, رسول حدا.ضلی؛ الله عنم و اله متتغول تسام 
مناسک حح بودند که آیه: «چون فراغت یافتی» علی را برای مردم منصوب 


کن, نازل گردید. 


و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: «چون فراغت یافتی» علی را به 
ولایت نصب کن.(2) 


توضیح: بدان که قَرّ|ء عامه بر فتح صاد در «قانضب» اتفاق بر که 
به معنای «خستگی و تلاش و کوشش» است. در تأویل آن گفته شده ! چون 
از عبادت فراغت یافتی, عبادت دیگری را در پی آن به جای آر. و گفته 
شده: اگر از جنگ فارغ گشتی, به دعا مشغول شو ! که این مضمون از امام 
باقر و امام صادق علیهما السلام نیز روایت شده است. آنچه از مجموع 
گفتارها استفاده میشود آن است که 
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1- . درزستتر آن است که در تفسیر تزهان آمده" خداوند او را امر به نماز, 
زِکاه. روزه و حج نمود سپس به وی دستور داد اگر اين کارها را به جای 
ادلی لها لوا ون کی گروان 


اهل بیت علیهم السلام صاد «فانضَبٍ» را با کسره و سکون نون به 
معنی«رفع» گرفتهاند و زمخشری نیز این نوع قرائت را به رافضیان 
منسوب کردم(1) و این کار را از بدعتهای ایشان بر شمرده است و با این 
کار ناصبی بودن و تعضب خود را نشان داده است. امکان دارد قرائت آنها 
با فتح صاد به معنای تلاش, تحمّل مشقتها در منصوب کردن وصی باشد که 
در این ضورت. قرائت آنها نیز معنای مورد تظر ما را غیرسانده آفزدن آن: در 
لغت با فتح صاد به معنی کسر نیز درست است یعنی, , نصب و رفع نیز بعید 
نیست زیرا کتابهای لفت جامع همه لفات نیستند. 


2 تقستر فزاترین تراهم افام باقر علیه. التلام. فرمووة حیرگیل. عایه 
السّلام با اين آیه درباره علی ین ابی طالب علیه السّلام بر محقد صلی الله 
علیه و آله نازل شد: «یاآیهّا لاس قَذ جاعکم بُرهان من ریم و آنرلتا لیم 
وا مُییتّا».(2) (ای 


فردم, در حقیفت. برای شما از جانب پروزدکارتان برهاتی آمده است؛ و ما 
به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم. ) و «پرهان» همان رسول, خدا 
صلی الله علیه و اله است. و فرمود: ایه: «فامّا الذین عَامَنُوا بالله 
اعتضهوا « مق خایم فی. ۶نقم مدز و فصّل و بقدیهم الیو صراطا 
مُسْتفیمَا»(3) 


درباره ولایت علی بن ابی طالب علیه السّلام نازل شده است.(3) 


3. تفسیر فرات بن ابراهیم: سلمان فارسی گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: ای علی, هرکس از ولایت تو تبی جوید, از ولایت من 
تبژی جسته و انکه از ولایت من تبزژی جوید از ولایت خدا تبزی جسته است. 
ای علی. اطاعت از تو اطاعت از من است و اطاعت من اطاعت خداست؛ 
پس هرکس تو را اطاعت کند, مرا اطاعت کرده است و آنکه مرا اطاعت 
کند به یقین خدا را اطاعت کرده است؛ * فستتمر به. آنکه.: هرا به خق فرزستان: 
دوست داشتن ما اهل بیت ارجمندتر از جواهر و از یاقوت سرخ و زمزد 
است., و خداوند در کتاب خود متعهد شده که تا روز قیامت 


۳6 
ع‌ 


۰ دا 


ص: 192 


1- . کشاف 3: 280 
2- . نساء/ 174 


3- . نساء/ 175 


دوستداران ما نه یک نفرٍ افزون گردند و نه یک نفر از آنها کاسته شود د و 
این معنا در آیة: «اأیغا الذین عَامَتها أطیعها ال 5 و أطیعُوا الرَسُول و أولي 
لاف منکم ».(1) (ای 


کشاتی که آنمان آرريم اعدا را اطاعت نفد هم ساعیر هد انا آمر شود 
وا ات ا اطاعت کنند. ‏ موه ادلی امد علی‌ین ای طالب اه السلام 
است.(2) 


4 تفسیر فرات پن ابراهیم: جابر انصاری گفت: امام باقر علیه السّلام 
درباره آیه: «اِنَ ال لا بَعْفِرٌ آن یسرک به»,(3) (مسلماً خدا, این را که به 
او شرک ورزیده نهد نمی نکسا بو 1 آی. ابر خداوند دوست ندارد که به 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السّلام و طاعت او شرک ورزیده شود. اما 
آیه: «و یعْفرّ ما دون دَلک لِمَن یشاع»(4) (و 


غیر از آن را برای هر که بخواهد می بخشاید. )4 
توضیح .۰ ضمير ۵۶#» در «به »> پا به امیرالمومنین علیه السلام برمیگردد پا به 


لفظ جلاله«الله» که در این صورت شرک در ولایت به منزله شرک به 
خداست و دومی اظهر است. 


95 تفسیر فرات بن ابراهیم: این غباس کون آیه هیا ۱۳ لین افو 
اوِکرواً نغمت الله عَلبْکَم لا هه قوو آن یط امک هم ققم د 


عنم و الوا الله»,(5) (آی کسانی که ایمان آورده اید. نعمت خدا 5 

خود, کنید؛ آن گاه که قومی آهنگ آن داشتند که بر شما دست بازند, و 

[خدا] دستشان را از شما کوتاه داشت. و از خدا پروا دارید. 4 درباره 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و وزیر او علی بن ابی طالب علیه السْلام 
دو کشته, نزد یهودیان بنیالنضیر رفته بودند.(6) 

توضیح: ضمیر در« آتاهم» به «یهود» برمیگردد. و این اشارهای است به 
آنچه طبرسی گر فان هل این ای کر کرده 8 اینکه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله 
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. نساء/ 59 
. نساء/ ۸48 
. نساء/ ۸48 
. مائده/ 11 


به همراه جمعی از صحابه خود بر بنی نضیر وارد گشت و این در حالی بود 
که بهود بنینضیر با پیامبر پیمان عدم تعزض و مساعدت در پرداخت دیات 
بسته بودند. پیامبر به ایشان فرمود: مردی از صحابه من دو مرد را که از 
من امان نامه به همراه داشتند, به قتل رسانده است, لذا لازم آمده که دیه 
آنان را پرداخت کنم, آمدهام تا در پرداخت خونبها یاریم کنید. گفتند: آری, 
بنشینید و غذا بخورید و سیس خواستهات را برآورده ميسازیم. اما آنها 
ناجوانمردانه تصمیم به قتل ایشان گرفتند. لیکن خداوند پیامبر صلی الله 
غلیهه المرا از بایان افام مهد لدا ماهر ماه انها زا خری کردنه 
که اين خود یکی از معجزات وی به شمار میرود. پایان !(1) 


مولف: از روایت چنین پیداست که جز امیرالمومنین علیه السلام کسی با 
ان حضرت نبوده است. 


6. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن عباس گوید: هیچ آیهای در قرآن نیامده 
کو یا ابا الدیت امتوا» در آن-باشد مکر اینکة علی ین ای طالب. غاد 
السل ماس مرت مار ان انست و خداوته هه ‌صعانه نام ضلی 
الله له و آله وا موود عتاب قرار داده‌مکر علی علیه السلام را که کر نه 
تک از او یاد نفرموده است. عرض کردم: بر کجایر قرآن, ایشان مورد 
عتاب قرار داده است؟ فرمود: در آیه: «اِنْ الذین تولواً منم یوم التّقی 
الجَمعان».(2) (روزی 


که دو گروه [در احد] با هم رویاروی شدند. کسانی که از میان شما [به 
دشمن ] پشت کردند. ) در این جنگ جز علی بن ابی طالب علیه السّلام و 
جبرئیل کسی در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله باقی نماند.(3) 


7. تفسیر فرات ین | براهیم: اين عباس گوید: آیه «بَرَاعذ من ال و وله 
الی الذین عَاهدتٌ ُن اعْشرکین» ,(4) ([اين 


اان ] اغای بای ان وی تاد تیه او رت عفا وه سار تک به اس انش کم 
ایشان پیمان بسته اید. 4 درباره 
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1- . مجمع البیان 3: 169 


2 . آل عمران/ 155 


4 هید[ 


مشرکان عرب به جز ز پنیضمره نازل شد و آیه: اج رتش الله ع 2 رفر اه 
لت التاس یَوْمّ ال الأکبر»,(1) (و 


[اين آیات ] اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حخْ 
اکبر. ) و «موّدن» در آن روز از جانب خدا و رسول, امیرالمومنین علی بن 
ا‌ظال یه الا مود کو از مظلت ۱ هدر خووت که 
وارد بهشت نمیشود, هیچ کس حق ندارد برهنه کعبه را طواف کند. هرکس 
پنغاتی: با سامیر وار ان اما بایان موعه از عکیر اس ورحاشران رز 
حج آن سال چهار ماه وقت دارند خود رای به ایل و تبار خود برسانند. و آیه: 
«مَا کآن لایر کر آن ۳ مساجد ال شاهدین علوخ آنفسیهم باا کر 
(2) (مشرکان 


را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند, در حالی که به کفر خویش شهادت 
می دهند. + درباره عباس بن عبدالمطلب و ابن ابي طلحه (شیبه) بن 
عثمان از بنی عبدالدار نازل شده است. و 2 «أجَعلة سقایه الحاخ_», 
درباره عباس,و «عمارَة المسْجد الخرام» درباره ابن اس که و « که 
امن بالله 5 الوم الاخر»(3) 


اخن اصاً درباره غلیت بن آتفن طالب آففه: و «الَفْوا ال ۲ ۳ مع 
الصَادقین »,(4) (از 


خیاستا فد وا راسان اش تاضاها وسارم امسر تشن ی من 
این طالب و اهل بت اه رل سم ارت ۱8 


8. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوحمزم نمالی گوید: از امام باقر علیه 
السّلام درباره آیه: «انّتِ بِقَرَءان عَیرّ هادا 1 بحذ» ,(6) («قرآن 


دیگری جز این بیاور, يا آن را عوض کن.») پرسیدم. فرمود: اين گفته 
دشمنان خدا پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله است که گمان میکردند 
خداوند گفتههای ایشان را نميشنود, اگر پیامبر کسی دیگر غیر از علی علیه 
السّلام را به عنوان امام معرفی کند یا دیگری را جایگنین ‏ ۹ لذا 
خداوند در پاسخ به گفته آنان فرمود: «قَل ما یکون لي از اند 


ص: 195 


. توبه/ 3 

. توبه/ 17 

. توبه/ 19 

. توبه/119 

. تفسیر فرات: 54 53 


تلَقای تَفسي»,(1) (بگو: 


«مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. 4 یعنی امیرالمومنین علیه 
و ی (جز آنچه را که به من وحی می شود 
پیروی نمی کنم. + از جانب پروردگارم درباره ۹ از این روست که 
میفرماید: «ائّت بِقَرءان عَیرّ هادا او بر بدلة»(2) 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السْلام فرمود: روزی رسول 
ای ار سا و ی 
السّلام پیاده. پس پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمود: یا ابا الحسن, 
یا سوار شو يا برگرد, زیرا خداوند به من امر فرموده که اگر سواره بودم 
تو هم سواره باشی و اگر پیاده بودم تو هم پیاده باشی, و بتشیتی: اک 
نشستته,باشم: مکز اینکه لازم. باشتد براق اجرای حفی از حدود دا برخبزی 
یا بنشینی, و خداوند مرا هیچ کرامتی عطا نفرمود مگر اینکه مانند آن را به 
تو داده باشد ؛ مرا به نبّت و رسالت مخصوص گردانید و تو را ولی آن قرار 
داد و دشوارترین امور آن را بر دوش میکشی. سوگند به آنکه مرا به حق 
به نبوت برانگیخت, هرکس به ولایت به یز مقس کم اما نیاورده 
است و به من اقرار نکرده, آنکه 0 انکار کند, و به خدا ایمان نیاورده 
هرکس تو را انکار کند؛ و فضیلت تو از فضیلت من است و فضیلت من 
فضیلت توست > و این سخن پروردگار من است که: «فلْ پقطْل ال و 
برَحْمیه قبدّالک قلیفرخوا هو حَیرّ مَمّا یجَمَعون ۰ »(3) (بگو: 


«به فضل و رحمت خداست که [موّمنان ] باید شاد شوند.» و اين از هر چه 
کرد هی آوزند بهتر است:! به خدا سوکند ای علی, جز برای اینکه 
نشانههای دین به تو شناخته شود آفریدم نشدی و نیز نشان دادن راه 
درست ؛ هر که تو را گم کرد, گمراه شد و آنکه به تو رهنمون نشد به ,خدا 
رهنمون نگشت و این گفته پروردگار من که میفرماید: «و انیت لَعَفَاژ من 
تاب و عءامن و عمل صالخا نم" اهتدی».(4) (و به یقین, فت ار ناه کی 
هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 


ص: 196 
1- . یونس / 15 


3- . یونس/ 38 


4 . طه/ 82 


شایسته نماید و به راه راست راهسیار شود. !+ یعنی به ولایت تو هدایت 
یافت؛ و به من امر فرمود حق تو را واجب گردانم همانطور که حق خودم 
را فرض کردهام؛ پس حقٌ تو بر کسی که به من ایمان اورده فرض است 
همانطور که حق من بر او فرض است. و اگر تو نبودی, حزب خدا شناخته 
نميشد و دشمن خدا به تو شناخته میشود و اگر خدا را با برخوردار بودن از 
ولایت تو ملاقات نکنند, , وی را با دست خالی ملاقات کردهاند, و جایگاه من 
به یقین بزرگتر از جایگاه کسانی است که از. مر پیروی کردهاند, و خداوند 
درباره تو اين آیه را نازل کرد: «ایقا لول بل ما آنرل الیک من ریک و 
آن لمْ تَفعل قما بلغت رسالتَة» ,(1) (ای پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت 
به سوی تو نازل شده, ابلاغ کنو اک نکنی فافتن را ترشانده ای. + پس 
اک ایا ی تا ان 1" بودم, ابلاغ نمیکرد م. عمل من تباه ميشد. 


من چیزی را جز آنکه پروردگارم به من میگوید, به تو نمیگویم. و آنچه په تو 
یگویم آز صانت خداست کم دربارن عهسارل شده است.: لدا از ایتک ات 


من بعد از من علیه تو همدست شوند, به خدا شکایت میبرم. 


هان ای علی ! کسی که با تو بجنگد, با من جنگیده است و کسی که با تو 
دشمنی ورزد, با من دوستی ندارد؛ به یقین تو صاحب جامهای کوثری و 
صاحب جایگاههای ستوده در سایه عرش, در هر جا که ایستاده باشم. به هر 
جاأ فراخوانده شوم تو نیز فراخوانده میشوی, اگر سلامم کنند, تو را نیز 
ارام و با و هو ادن 
شد ؛ هر کس سخن مرا درباره تو باور نکند مستحق عذاب خواهد بود و 
هرکه در این مورد تصدیقم کند. مستحق رحمت خداوند خواهد بود؛ هر که 
تو را غیبت کند و علیه تو قدمی بردارد. او از حزب ابلیس است و آنکة 
ولایت تو و سپس (ولایت) کسانی را که از تو هستند, بیذیرد, از حزب خدا 
خواهد بود و پیروان حزب خدا خود رستگارانند.(2) 


0 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام فر مود: رسول خدا| 
هلا له ار ی اس ی ین اس ات 
پشتیبانی اوء 

ص: 197 


1- . مائده/ 67 
2 . تفسیر فرات: 63 62 


اخلاص قلبش و نصیحت او را خواستار شدم و آن را به من عطا فرمود. 
پس مردی از یارانش گفت: شگفتا از محمد که میگوید: از پروردگارم 
بوادیی لین ابن‌تطالت: پششانی اوه حلاص قلب او راخواسار تشیدم 
۵ آن را نه: هت عطا کرد اين چیزهایی که او به عنوان حاجت از خدا 
| اينها نزد من ارزش یک 
نید کهته. که. یک ضاعغ. خرها خر ان .باشد. تذارد. بهتر تنود که از خدا 
فرشتهای طلب کرد تا باورسش باشد با کیجی که برای غلبه بر,دشمنیشن از 
آن مدد جوید؟ ! چون این خبر به پيامبر صلی الله علیه و آلم رسید. زین 
بابت دلتنگ شد و آزرده خاطر گردید. پس خداوند آیه: «قَلَعَلکَ تارک بةّ 

1 و صائق 


به صَلرٌ ن یفْولوا لو لا آنرل عَلیه گنز و جاء مَعَة ملک 
ما آنت ی تذیژ بة و له علی کل" شی" ء وکیل» 1(۰) (و 


ات بدان تنگ گردد که می گویند: «چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا 
فر شته ای با او نیامده است ؟» تو فقط هشداردهنده ای, و خدا| بر هر 


چیزی نگهبان است. ) را بر وی نازل فرمود. گویی با نزول اين آیه پیامبر 
صلی الله علیه و آله تسلی خاطر یافت.(2) 


1 تفسیر فرات بن ابراهیم : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
ابراهیم خلیل الله صلوات الله علیه دست دعا به سوی پروردگاریش 

برداشته و گفت: «رب_ امجعل قَدّا البلّد ءامنا و اجْتبنی و بنيی آن تعبد 
الاستام »,(3) («پروردگارا. 


اين شهر را ایمن گردان, و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دص دار. ) 
این ذعا.بهة پیاهیر ضلی الله.علیه. و ال رسید و خداوند آوزابة تفت کرامی 
داشت نز کت این دعا به امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
رسید و خداوند او را مخصوص به امامت و وصایت گردانید.(4) 


ص: 199 


1- . هود/ 12 
2 . تفسیر فرات: 69 _ 68 


3-. ابراهیم/ 35 
سیر فرات 79 


102 تفسیر فرات بن ابراهیم: آبن عباس گوید: آیه؛ رن 2 تست الزَد الذین 
َامَثواً لول الّایت في العْیَوه الصا و فی لاخریه(2) (خدا 


کسانی را که انمان آورده آنده ذر زتدکی دتیا ه در اخرت: با شخن استتوار 
ثابت می گرداند. 4 درباره ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام نازل شده است. 


خداوند متعال میفرماید: يا ابراهیم «انین جاعلکَ لاس اماما» (2) [من تو 
را پیشوای مردم قرار دادم.) ابراهیم عرض کرد: «و هن ذرَبْني». (از 
دودمانم [چطور ]؟» » + خداوند فرمود: «لا یتال عَهّدی الظالمین», («پیمان 
من به بیدادگران نمی رسد.» ) گوید: ظالم کسی است که به خدا| شرک 
ورزد و برای بتها قربانی کند. و پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و اله 
کسی از قریش نبود که به خدا شرک نورزیده و برای بتها قربانی نکرده 
باشد مگر امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السْلام زیرا او پیش از 
انکه به سن بلوغ برسد, اسلام اورد. کسی که به خدا شرک ورزیده و برای 
بتها قربانی کرده پاشد, صلاحیت امام شدن را ندارد زیرا خداوند میفرماید: 
«لا تال عَمّدی الظَالمین».( ۰ 

103. تفسیر فرات بن ابراهیم: [مام 0 صادق علیه السلام فرمود: 
جپرئیل آیه «و لا قیل للم تا د اتزل و کم فی علین _ قالوا تا طیو. 
الاوّلین» ,(4) (و 

چون به. انا گفته شود: «پروردگارتان چه چیز نازل کرده است؟» می 
گویند: «افسانه های پیشینیان است.») به همین شکل بر محمّد صلی الله 
علیه. و اله قر اتت: تمه د. 


له ضدّفتا في ها مان و 1 


به راستی, ما در این قرآن [حقایق را] گونه گون بیان کردیم, تا پند گيرند. ) 
ریت۱ متیر این ات که ما کی علمه اتاام وا ور هر 
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بقره/124 
بقره/ 124 
تحل/ 24 تقشیر قرات:*: 85 
اسر۶۱/ 41 


۶ ۶ ه 


آیهای ذکر کردیم اما از پذیرش ولایت او سر باز زدند «و ما یََيدهَمٌ 
تشووای و الی: ] انوا جر فری میا فزایدا) 


گس 


10 تفسیر فرات بن ابرلهیم: این عباس در معنای آیه: «و من من آغرض عن 
ذکری قاِنّ 4 مهيشّة صنکاً و نشْرهُ بو اليَمَه | 
باد. من دن بگرداند, در حقیقت, زندگي تنگ [و سختی ] خواهد داشت, و 
روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم.» 1 گفت: اک ولایت 
ا رالد تشه کی بت انس طالت هسام رک کت قدا بت آمرا کود. 


و کر میکند.(2) 
«ا نم مد ۳ - مت قاستمفوا له» ,(د) وی" 


مردم, متّلی زده شد. پس بدان گونني فرا دهید. ۲ فرمود: مقصود علی, بن 
ابی طالب علیه السلام است ۰« الذین تَذغون من دون الله لن بخلفو 
دیایاهر کسانن. با که سود دا مین حواشی عرر ای امس مت 
آفرینند. ) 


توضیح: یعنی: این مَثل را برای امیرالمومنین علیه السّلام زد و کسانی که 
حق او را غصب کردند. ۱[ به امامت او اقرا ر کند و از 
وی پیروی نماید, راهی را رفته که خداوند وی را وان آمر فرنوده: و آن 
کس که منکر امامت او گردد و از دیگری پیروی نماید, از فرمان و دعوت 
خدا و فضل او سرپیچی کرده و متکی به دعوت کسانی شده که حتی قادر 

به آفرینش مگسی هم نیستند و آنها نمیتوانند او را یاری کنند و از عذاب 
خدا نجات دهند. 


7 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السّلام فرمود: جبرئیل با 
اپن آیه بر محشدضلی اله علیه و آله نازل گردید: «و ان کادُواً نوک غن 
الذه حتا الیک لتفتری عَلیتا غیژة »,(4) (و 


چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده ایم گمراه کنند تا 
غیر از ان را بر ما ببندی. + فرمود: این ایه درباره علی بن ابی 
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1- . طه/ 124 
3- . حح/ 73 
4- 5 اسر !/ 73 


طالب علیه السّلام است. یعنی: آنها خواستند تو را از آنچه درباره علی 
علیه السّلام به تو وحی کردیم, باز دارند. و خداوند به آن حضرت صلی الله 
علیه و آله وحی فرموده بود که ایشان را به پذیرش ولایت علین بن ات 
طالب علیه السلام فرمان دهد. 


اک ۱۳| منب رفت تا خطبه نهاز 

چمعه را بخوانم و چنین گفت: «انَ لا علی الثبی اقا 
الذین عَامَنوا ۳ عَلیه 5 و تسْلیما».(1) (خدا و فرشتگانش بر پیامبر 
درود می فرستند. اي کسانی که ایمان آورده اید. بر او درود فرستید و به 
فرمانش بخوبی گردن نهید. ) پس امام صادق علیه السّلام فرمود: ای 
ابوهاشم. آیهای را خواند که تفسیرش را نمیداند, مقصود«و سَلفواً الولایة 
لعلوة تشلیفا» است, (ختفا ولایت را به علی علیه السْلام واگذارید !) 


9 تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوحمزه ثمالی گوید: از امام باقر علیه 
السّلام درباره آیه: «قَل نما اعظکم بوَاجدو».(2) (بگو: 


«من فقط به شما یک اندرز می دهم. + پرسیدم. فرمود: یعنی شما را به 
ولایت علی اندرز میدهم. و ولایت علی علیه السّلام همان لفظ «واحد» در 
آبه: «انمَا آعظکم بوَاجدّو» است.(3) 


این روایت را اورده است. 


توضیح: : اين تأویل احتمال دو وجه دارد: اول, اینکه حرف باء در «بواحده» 
یه باند. و < ان تقوموا». مفعول به برای, «اعظکُمٍ» دوم, «أن تقوموا» 
بدل اشتمال از «واحدة» باشد یعنی. : «اعظکم بالولایة بالتفکر فی الجنة 
التی تنسبونها الیه صلی الله علیه و آله _بسببها», (یعنی: من به تمسک 
فلایت قفا وا انذزد مبدهم:با بهشتی, که آن.ر۱ به او علیه السّلام به سبب 
ولاینش به او منسوب میکنید.) و همانطور ۳ از بنشن گفتهة: شدی. آنها 
میگفتند: او (پیامتر صلی الله. علیه و آله) دیواتهوار پشز عمویش را دوست 
دارد. 


201 5 


2- . سبا/ 46 
تفستر فرات ۶ 127 


0 تفسیر فرات بن ایراهیم: لیان بن تغلب از امام صادق علیه السّلام 
درباره آیه: «ا الذین قالواً نا ال تم استقاموا» :(1) در 


حقیفقت, کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس اناد کت 
کشدتد: ال کر رود بفتی بر ولانت غلی بسن ای ات استار که 
کردند. 


1 تقمیر رات ین: ابراهنمد ایام خادق. غلیه التلام بد داوه رفن 
فرمود: ای داود, کدام یک از شما به قطب اسمان دنیا(2) 


دست مییابد؟ به خدا سوگند ارواح ما و ارواح پیامبران هر شب جمعه به 
عرش دست مییابند. ای داود.ر 7 علیهما السلام سوره 
فصلت را تلاوت میکرد تا به آیه «فهم لا پسمعون» رسید, پدرم فرمود: 
ای ای ها 
که امام بعد از تو علي علیه السّلام است. پس سوره فصلت را خواند و 
چون به ایه «قَاغرّضَ اکنرهم», (و[لی ] بیشتر آنان زویکردان شدند ! رسید 
گفت: از ولایت علی علیه الشّلام, «َهم لا َسْمَعون »,(3) [در نتیجه آچیزی 
را] نمی شنوند. ) 


تال اه وال وا را ی یس ای ساب 
لت السام را فاونم است تا وه ول منم ماه ایا زر 
لک اه سوت کر خدا سای رود چی علیرق لیی طالب 
ال ما سا ات وم اس 


دِ1. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن عباس درباره مفهوم آیه؛ و یلمع 
الکتات 5 الحکمه» ,(6) (و 


کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد. ) گفت: کتاب «قرآن» و حکمت «ولایت» 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است.(7) 


صر ۳ 202 


1-. فصلت/ 30 


۰2 . قطب. ستارهای است میان جدی و فرقدین که قبله را از روی آن 
3-. فصلت/ 4 
4 . جمعه/ 9 
۰-6 . جمعه/ 2 


7 5 11 
که بر اثر آن رحلت فرمود, چون وارد مسجد شدم, مردم را در چنان 
هنگام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام امده و به رسول خدا 
ی الا نصا ری اس سا ور واه اه صار 
چشمک زدند (به نشانه تمسخر علی علیه السّلام). پس پیامبر صلی الله 
علیه و آله به آنان نگاه کرده و فرمود: آیا میخواهید بدانید بهترین شما چه 
کسی است؟ گفتند: آری یا رسول الله ! فرمود: بهترین شما علی بن ابی 
طالب علیه السّلام است که در اسلام آوردن بر شما پیشی گرفته, ایمانش 
بیش از شماست: به جهت علم سرآمد همان است و به جهت جلم بر 
همه برتری دارد و از همه شما برای خدا خشمناکتر و در غزوهها و جهاد 
پتروزمتن است. یکی از جاضران کفت:ء با رشول الم متیر شا این 
است که علی در همه امور خیر افضلتر از ماست؟ ! فرمود: اری. او عبد 
خدا و برادر رسول خداست. یقین بدانید که دانش خود را به او آموختهام و 
اسرارم را با او در میان گذاشتهام؛ ات هن رات من اس پس 
یکی از حاضران گفت: علی چنان رسول خدا را شیدای خود کرده که آن 
حضرت هیچ عیب و نقصی در اه بفیتیتدا دز این سنحام. خداوند انه 

«فستبصر و پبصرون* تا اون ».(1) (به 


زودی خواهی دید و خواهند دید. [که ] کدام یک از شما دستخوش جنونید. 4 
را نازل کرد. 
توضیح: [در قاموس آمده: «حفل القوم حفلا»: اجتماع کردند(2)؛ 


و] جزری در وصف صحابه گوید: «کانْ علی روّوسهم الطیر» و میخواهد 
آنها را به متانت و وقار توصیف کند و اينکه سبک مغزی و رفتار ناشایست 
از ایشان دیده نمیشد تا بر تاه معصولا بر خای اکن مت نصا وی 
گوید: #بانکم المفتون»: کدام یی از شما دچار جنون شده است و باء زائده 
است. پا کدام یک از شما دیوانه است ؟ به به اعتبار اینکه «مفتون» مصدر 
باشد. پا؛ 1 دیوانه در میان کدام گروه از شماست ؟ در 


ص: 203 


1- . تفسیر فرات: 188 . قلم/ 6 5 


2- . القاموس المحیط 3: 358 


گروه مقمنان پا گروه کافران؟ یعنی, در کدام گروه کسی پید | میشود که 
مستحق این نام باشد.(1) 


5 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السّلام فرمود: آیات: «کلاً 
ان کتابِ الأبزار آفی علیین * و ما آدرتک ما عِلیُون* کتاب مَرَفوم * بسهذه 
لمع بُون».(2) 


(نه چنین است, در حقیقت. کتاب نیکان در «علیّون» است. و تو چه دانی 
که «علیون» چیست؟ کتابی است نوشته شده. مقژبان آن را مشاهده 
خواهند کرد. ! درباره پیامبر صلی الله علیه و اله, علی, فاطمه. حسن و 
حسین علیهم الصلاة و السْلام نازل شدهاند.(3) 


116 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السّلام آیه 4 سوره قدر را 
چنین میخواندند: «بان ربهّم من کل ام سلام» ,(4) یعنی: در هر کاری بر 
محقد و علی: سلام.(5) 


توضیح . : ظاهر این قرائت با آنچه مشهور است.؛ مخالفت دارد و در برخی 
قرائتهای نادر«مُن کل آفری ء» را با همزه قند ها نها ند که متضتره کلف 
است و احتمالاً بدین معنا باشد که آن حضرت علیه السّلام پس از هر بار 


ات ام امه مان ی ام اس ایس ما ام اس : 


7 تفسیر فرات: بن. ابزاهیم" رسول خدا ضلی اللة عليه. و اله قر مود 
چون مرا به معراج بردند و به سدرة المنتهی رسیدم. بویی ِ به 
مشامم ز 9 و بوی عناب آن پراکنده شند, یس به جبرئیل گفتم: 
چیست؟ گفت: این سدرة المنتهی است که با دیدنتان مشتاق ِ 
پسرعمویتان شده است؛ پس صدای یک منادی را شنیدم که از نزد 
پروردگارم به گوش میرسید و میگفت: محمد افضل انبیا و مرسلین است و 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام افضل اولیا علیهم الصلاة و 
السلام 


ص: 204 
[- . تفسیر بیضاوی 2 233 


این بر 18 
3- . تفسیر فرات: 205 


4 . قدر ۱ 4 
5- . تفسیر فرات: 218 


است و پیروان ولایت او بهترین مردمند, پاداش آنها نزد پروردگارشان 
بهشتهای عدن است که جویبارها از زیر آن جاری است و در آن هميشه 
جاودانند. خداوند از لین و پیروان ولایت او راضی و خشنود است. آنها 
مختص به رحمت خداوند و پوشیده از نور خدایند و مقژبان درگاه حق؛ 
خوشا به حالشان و باز هم خوشا به حالشان, خلایق در روز قیامت به خاطر 
منزلتی که نزد پروردگارشان دارند, به ایشان غبطه میخورند.(1) 


98 کافی: امام صادفی علیه السلام درباره آیه: «الْذینَ و9 من دیارهم 
بغقیژ حق ‏ ال آن یِفولوا 1 الله ».(2) ([همان کسانی که بناحق از خانه 
هانشان بیر ون «اندم. شندند. . [انها گناهی نداشتند] جز اینکه می گفتند: 
«پروردگار ما خداست».) فرمود: اين آیه درباره رسول خدا 1۳ الله 
علیه و ال غلین: حمزه, جعفر علیهم السلام نازل شده و درباره حسین 
علیه السلام نیز جریان دارد. 


119 کافی: عهار بن 2 گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
درباره آیه: «قلَعَلک تارک بَعْضَ ما بُوحی ایک و صَائق 


به ضَورک آن َفولوا لو لا آنزل عَلیه نژ أَو جاء مَعَة ملک »,(3) (و 


مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می شود ترک گویی و سینه 
ات بدان تنگ گردد که می گویند: «چرا کنجی بر او فرو فرستاده نشده یا 
و 9 
اله در«قدید»4 اطراق کرد. به علی علیه السلام فرمود: يا علی. 
پرودگارم خواستم که بین من و تو موالات برقرار سازد و چنین 1 و / 
پروردگارم خواستم که تو را وصی من قرار دهد و چنین کرد؛ پس دو مرد 
از قریش گفتند: به خدا سوگند یک صاع از خرما در سبدی کهته و فرسوده, 
نزد ما از خواستههای محمد از پروردگارش ارزشمندتر است ا! چه میشد 
اگر از پروردکارش 7 یاریش کند یا 
خدا بخواهد, حهاستهازش. را 0 من در این شام 


ص: 205 


1- . تفسیر فرات: 218 
2- . حج/ 40 


3- . هود/ 12 


خداوند آیه: «قَلَعلک تارک بَقحض ما بوحی الک و ضائود به ضَئژک آن یَفولْوا 
لو لا آنزٍل عَلیّه کنر او جاء مَعَهُ ملک » را ی 0 


۱0 تفسیر عیاشی: امام باقر با امام صادق علیهما السلام فرمود: منظور 
از«النجم» در آیه: «و علاماتِ و باللجّم هم هم یهْتَذُون »,(2) (و نشانه هایی 
[دیگر نیز قرار داد] و آنان به وسیله ستاره [قطبی ] راه پابی ی کنند: 1 
امیزالممنن علبة السلام است: 


121 تقشیر اغلی ین اتراهنم+ ۱ له کر لت الخین ایا تضیه که العتاب 
بشتژون الصّلاله» ,(3) (آی 


به کسانی که بهره ای از کتاب یافته اند ننگریستی؟ گمراهی را مي خرند ] 
یعنی درباره امیرالمومنین علیه السْلام گمراه شدند. «5 پریدُون ان تضلوا 
السٌبیل », ژو می خواهند شما [نیز ] کفرآه شهنید. 4 یعتی. اینکه مردم را از 
ولایت امین الهمنی علیه السلام حارج کردند ۱1 


2[ . تفسیر علی : بن ابراهیم: 5 [ کته فی ارص بَعْد اطلاجها»,(5) 
[و 


در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید. ) گوید: خداوند زمین را به رسول 
خدا صلی الله علیه و اله اصلاح و به امیرالمومنین علیه السْلام اصلاح نمود 
و چون آمیرالمومتین را رها ساختنده آن را به فساد و تباهی کشاندند. 


123 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السّلام درباره آبه : «قلٍ یال الَکتاب 
سم غلی شی ء ختی تقیقوا ری و الانچیل و ما آنزٍل الم من ریم و 
لیزیدن کنیزا شنم ما انزل الیک من ویک طفیانا و کُفزا»,(6) (بگو: 


«ای اهل کتاب: تا [هنگامی که ] به تورات و انجیل و آنچه از پروردگارتان 
به سوی شما نازل شده است عمل نکرده اید, بر هیچ [آیین بر حقی ] 
نیستید.» و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به 
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5- . اعراف/ 56 
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سوی تو نازل شده, بر طغیان و کفر بسیاری از آنان خواهد افزود. 4 
فرمود: مقصود ولایت امیرالمومنین ۰ علیه السلام است. 


124 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السّلام درباره آیه: 5 لا لی عَلیهم 
عَاائتا تا قَال الذِین, لا یرَجُون لقاعتا انب یفزعان یز هذا آو بل فْل ما 
کون لي ان أبدلة من یلْقای تفسي ان ی الا ما بُوحی الی»,(1) (و 


چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود, آنان که به دیدار ما امید ندارند 
می گویند: «قران دیگری جز این بیاور, يا ان را عوض کن.» بگو: «مرا 
نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحی می 
شود پیروی نمی کنم. ) فرمود: یعنی اگر به جای علی, ابوبکر یا عمر را 
قرار میداد. قطعا از او پیروی میکردیم. 


125 . تفیبیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آیه: «انّتِ یقرعان غیز 
هار ای ند * فرمنده حعصود امرالمه‌هین علیه. تسام اس 


11926 امام صادق علیه السلام فر مود: هر گاه به علی علیه السلام سلام 
میدهید, او را «امیرالمومنین» خطاب کنید. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
به ابوبکر فرمود: برخیز و به علی علیه السّلام به عنوان «امیرالمومنین» 
علیه السْلام سلام کن. گفت: آیا این دستور خداست يا تصمیم رسول او؟ 
فرمود: آری به امر خدا و رسول اوست. سپس به عمر گفت برخیز و به 
غوان مالس هیا مسا و کت ان فرمان 
خداست پا تصمیم رسول او؟ فر مود: اری, به امر خدا| و رسول اوست ! 
سپس رو به مقداد کرده و گفت: ای مقداد, با به عنوان امیرالمومنین 
ای الم ام کر و ها دا اه 
سپس فرمود: برخیز ای ابوذر و به عنوان امیرالمومنین به علی علیه 
السّلام سلام کن. پس ابوذر برخاست و سلام داد. سپس فرمود: برخیز ای 
سلمان و به عنوان امیرالمومنین به علی علیه السّلام سلام کن . پس وی 
نیز برخاست و سلام کرد. 


صر 20 


1- . یونس/ 15 


گوید: چون آن دو از مجلس خارج ميشدند. میگفتند: نه به خدا سوگند هرگز 
چنین سلامی به او رو ون بارها از ما خواستع شود. پس خداوند 
متعال آیه: «و أَوفْواً بعهد الله ادا عَاهدنم چ لا 7 تنفْضوا یمان بَعد تعکیدها و 
قد جَعنمْ ال عَلیکَم کفیلا»,(1) (و چون با خدا پیمان بستید, به پیمان خود 
وفا کنید و سوگندهای [خود را] پس از استوار کردن آنها مشکنید. با اینکه 
خدا را بر خود ضامن [و گواه ] قرا داده اید. ) با گفتنتان: «آیا به فرمان 
خداست يا رسول او» زیرا: «اِنْ له یلم ما تْعلون» زیرا و 
كالْني تَقصَتث عزلها من بَغد فّه آنگاة تلجذون آبماتکه دخلا بتکم 

کون آئمة هی آزکی من أرشتکم « عرض کردم: فریانت کردم نك 
بخش آخر را در «آن کون مد هي آزبی من آمّه» میخوانیم ! : فرمود: وا 
بر تو زید! «ما اد آئمة هی آزکی من نقتکم اما 
تلوکم ال نف بعني لو لین اکن وم النناعه ما کنلم فیم 
زختاه ۲ ّ / م امه وَاجِده و لکن بْضل من یشاء و يم 
من یساء و لْستلن عَمّا کنثم تغْملون* و لا تتَخذُوا آیْماتکم دحا بیتَکمْ فترٍ 


۳ 


‌ 
۱ سل ۱ 


)۶ 


دوع ره ماس استم اعلی غلی تامرم6 مس و فا ال وبا 
دنم کیبل الله و لک عدات عطیم 2:۷ (انه 


خیال این ] که گروهی از گروه دیگر [در داشتن امکانات ] افزونترند. جز 
این نیست که خدا شما را بدین وسیله به وسیله علی _ می آزماید و روز 
قیامت در آنچه اختلاف می کردید, قطعا قطعاً برای شما توضیح خواهد داد. »1 
خدا می خواست. قطعا شما را اقتی واحد قرار می داد, ولی هر که را 
بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت می کند و از آنچه انجام می دادید 
حتما سوال خواهید شد. و زنهار. سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان 
خود قرار مدهید, تا گامی بعد از استواریش بلغزد _ و بعد از آن که به علی 
به عنوان امير مومنان سلام کردید _ شما به [سزای ] انکه [مردم را] از 
راه خدا باز داشته اید دچار شکنجه شوید و برای شما عذابی بزرگ باشد. 1 


اا وا فرط را انا ی ۱ 
سوگند این به دستور 


ص: 209 


1-. نحل/ 91 
2 . نحل/ 94 92 


خدا| نبود, ی شرافت بخشد. پس 
خداوند آیه: «و لو تقوّل لا تفحن القاویل* احذنا ملة یالتمین* نم لقططفتا 

بلغ لویین* قفا منک چم آحدٍ عَتْ خاجزین* و ال لک لین * و لا 
تلم ان منک تکفبین»,(1) [ 


اگر [او] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود, دست راستش را سخت می 
گرفتیم. سپس رگ قلبش را پاره می کردیم, و هیچ یک از شما مانع از 
[عذاب ] او نمی شد. و در حقیفقت؛ [قرآن ! تذکاری برای پرهیزگاران 
است. و ما به راستی می دانیم که از [میان ] شما تکذیب کنندگانی 
هستند. 4 یعنی فلانی و فلانی«و له لَحسَرَه علی الکافرین* و له لحو 
تعین»,(2) (و 


است. 1و بعنلی ِ علیه ارام «فسی ِِ اه 3 ی به 
[پاس ] نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. ) 


توضیح؛ بیضاوی گوید؛ «انکاناً طاقات», رشتهها را از هم گسست., جمع 
«نکت» است و دلیل نصب آن حال بودن از «غزلها» است, يا مفعول به 
دوم برای فعل «نقضت» است. جمله «تتخذون» حال است برای 
ضمیر«واو» در «و لا تکونوا» يا شبه جملهای که خبر واقع شده است یعنی 
شبیه زنی با آن وضعیت نباشید که سو گندهایتان را باعث فساد در بین خود 
قرار دهید. و اصل «الدخل» داخلٍ شدن چپزی در چیزی دیگر است که از 
جنس آن نباشد.( (4) و گوید: «لاحَذتا م له اتیب یعنی دست راستش را 
میگرفتیم. «ثم" لقَطعتا من الوَنین» یعنی با زدن گردنش بند دل (شاهرگ) 
او را پاره میکردیم؛ و گفته شده: : «الیمین» یعنی قوّت.(3) 


7 کنز جامع الفوائد: امام صادق,علیه السلام فرمود: «(تا عَرَضتا الما 


علی السَمَاوات و الأرٍض و الجتال اب آن یشملنها و أَشْقَمن منقا و مها 
الانسان»(8) (ما امانت [الهی و بار تکلیف ] را بر آسمانها و زمین و کوه 
ها عرضه کردیم. پس 1 , از 


ص: 2009 


1- . الحاقه/ 49 44 
2 . الحاقه/ 51 50 


. الحاقه/ 52 
. تفسیر بیضاوی 1: 262 
. تفسیر بیضاوی 2: 263 


تزخاشتت آن سر باه تختصه از آن فر امتا ی دنه و ال | آنسان ادا 
برداشت . + منظور از «امانت» ولایت امیرالمومنین علیه السلام است.(1) 


8. نز جامع الفوائد: امام باقر علیه السْلام درباره آیه «یَاحسرّتی عَلی 
ما فرّطت فی جنب الله »,(2) («دریغا 


بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم ) فرمود: علی علیه السلام فرمود: 
«جنب الله» من هستم و در روز قیامت«حسرت» مردم من هستم.(3) 


توضیح: مقصود از «جنب» يا به معنای جهتی است که خداوند اراده فرموده 
بندان. رویق آورده شود یا قرب از خدا به متزله کسی اشست. که در سمت 
دیگر باشم ماند «والضاخی بالحنب»: (فتسابة شین ] با اینکه هر که 
خواستار نزدیک شدن به مردی باشد, کنار او مینشیند. در این صورت او به 
منزله جنب وی میباشد و انکه خواستار قرب خدای متعال باشد, کنار او 
(علی علیه السلام) مینشیند 9 از او دانش فرا میگیرد و ادب از وی 
ها مه 3 ؛ و در این خصوص قبلا در کتاب الامامة و کتاب التوحید سخن رفته 


ست . 


9. کنز جامع الفوائد: مجاهد گوید: آیه «أَقَمَن وَعَذْتاخ وغذا حستا قَهّو 
لاقیه»,(4) (آیا 


کسی. که: وغذم تیکو نم. ۵ داده: ایم و آهبه. آن خواهد زشنید: 4 دوباره کلی 
علیه السلام و حمزه نازل شده است. و امام صادق علیه السلام فرمود: 
«موعود» (وعده داده شده) قلخ بن ابی طالب علیه السْلام است که 
خداوند به وی وعده داده انتقام او ۹ در دنیا از دشمنانش بگیرد, و به وی و 
دوستدارانش, در آخرت وعده بهشت داده است.(5) 


130 . کنز جامع الفوائد: از امام صادق علیه السلام نقل میکند که در مفهوم 
آیه: «کل شی ء هالک الا وَجَهَه»,(6) (جز 


ذات او همه چیز نابودشونده است. + فرمود: 


2 10 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی. تفسیر برهان 3: 342 


4 . قصص/ 61 
۰-0 قصص/ 988 


هرچیزی نابود شدنی است مگر آنکه برای وجه الله بوده باشد و «وجه 
الله» علی علیه السلام است.(1) 


1 کنز جامع الفوائد: جابر جعفی گوید: از امام صادق علیه السّلام 
درباره تفسیر آیه: «و ان من شبعته لاراهیم » ,(2) (و 


بی کفان: ابراهیم_ از پیروان اوست 1 پر سیدم» فر مود: جچون خداوند 
سبحان ابراهیم را آفرید. چشم او را بینا ساخت, پس نگاه کرد و نوری در 
کنار عرش دید, پس گفت: خداوندا, این نور چیست ؟ فرمود: این نور محمد 
رک یدم: از افر ید کاتم است: اه تور دیکر دو کار آن تور دید و کفت" خدابا 
این نور چیست؟ فرمود: این نور علی بن ابی طالب _ علیه السّلام _ 
است. باری دهنده دیتم ! و:در کنار آن ۳ فده تفر ویک وین فنترة کفت ؛ 
خداوندا, این نورها چیستند؟ به وی گفته شد؛: این نور فاطمه است که 
دوستداران خود را از آتش برگرفته است و نور دو پسرش: حسن و حسین؛ 
کفنت» خدايا: تم. تور دیکر فیییتم که:انها را احاطه کردهاند؟ گفته شد: ای 
ابراهیم, اینان امامان از فرزندان علی و فاطمه هستند, پس ابراهیم گفت: 
خدایا تو را به اين پنج نور سوگند میدهم که آن تُه نور را به من بشناسانی, 
و سیم وس ار مت و 
علی و پسرش حسن و حجت قائم پسر اوست. 


پس ابراهیم گفت: خداوندا, ای مولای من» انوار بیشماری را میبینم که انا 
زا احام کووهاند که حز فختعداه آنارا واه سم ده ای ایهم 
اینان: پیزوان. ابشانند: شیعیان. امیزالجو‌متین. علی ین ایی, طالب علیه 
السلام, یس ابراهیم گفت: شیعه او چگونه شناخته میشود؟ پاسخ آفذ: با 
نماز 51 رکعتی, و «بسم الله الرحمن الرحیم» را بلند گفتن و قنوتِ قبل از 
رکوع و انگشتری را به دست راست کردن. در این هنگام ابراهیم گفت: 
خداوندا, مرا از شیعیان امیرالمومنین قرار د۵. حضرت فر مود: ۰ پس خداوند 
متعال در کتاب خود چنین آورد: «و ان من شیعته لابراهیم».(3) 


ص: 211 
1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی. تفسیر برهان 3: 242 


2 . صافات/ 83 


2 کنز جامع الفوائد: ابوموسی مشرقانی گوید: نزد آن حضرت بودم و 
حجمعی از کوفیان نیز حضور داشتند که از ایشان درباره آ ره «لنن" آشر کت 


ایختطن عملی۲۱۲۰ کر 


فتز که فرزی نها کردارت تام منود ا پرسونی مود معنای این آبه. ند 
چنان است که تصور میکنید. چون خداوند عژوجل به پیامبر خود سفارش 
نمود که علی علیه السّلام را به عنوان ولیٌ مردم منصوب کند, معاذ بن 
خبل. خاسوسی را نزد. آن حضرت فرستاد تا بکویدد آبوبکر و غمزر .را :در 
ولایت او شریک فرما تا مردم آرام بگیرند و تصدیقت کنند. پس چون خداوند 
عژوجل ایه: «یاآیهّا سول بلغْ ما آنزل الیک من ربک »,(2) (ای 


پیامبر, آنچه را از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده؛ ابلاغ کن ۳ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل شکایت کرده و فرمود: مردم 
هرا تکذیب میکنند و از من نمیپذیرند؛ پس خداوند متعال آیه: «لن " 
کت لَیحْبَطِنَ عَملک و لکوت من الخاسرین », [اگر شرک ورزی حتماً 
کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد.»!؛ را نازل فرمود. زیرا 
خداوند هر پیامبری را برای مردم مبعوث فرموده, دارای حق شفاعت برای 
گناهکاران بوده و از شرک ورزیدن به خدا بیم داشته است. چه رسد به 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله که قابل اعتمادترین انبیا بوده است. ۰ پس 
چگونه خداوند به وی بگوید: «اگر به من شرک ورزی...» در حالی که وی 
برای زدودن و باطل کردن شرک و نپذیرفتن یا ور 
در کنار خدا پرستیده شود. امده است؛ بلکه مقصود, عبارت از شریک 
ساختن چند مرد در ولایت است. این است معنای آیه.(3) 


توضیح: «انَسَ»: محرم و جاسوسی را نزد وی فرستاد تا کسب اطلاعات 
کند و خبر برساند. فیروزابادی گوید: «الدذس»: پنهان ساختن. و 
«الدسیس» : کسی است که برای خبر گرفتن میفر ستی. )4 


21 


2 . زمر/ 67 
4 العانفینن المصط 2 215 


3 کنز جامع الفوائد: امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله غلیة و آله آبوبکر, را تا ار 
اصحاب کهف و رقیم بروند و ابوبکر وضویی به کمال بگیرد و قدمهایش را 
جفت کرده دو رکعت نماز خوانده و سه بار اصحاب کهف را صدا کند, اج 
او را پاسخ گفتند که هیچ وگرنه عمر این کار را انجام دهد, اگر وی را پاسخ 
دادند که هیچ. وگرنه علی علیه السّلام اين کار را انجام دهد. پس هر سه به 
آنجا رفته و دستور پیامبر صلی الله علیه و آله را اجرا کردند. اما اصحاب 
کهف نه به ندای ابوبکر پاسخ گفتند و نه به ندای عمر. سپس علی علیه 
السّلام برخاست و طبق دستور پیامبر صلی الله علیه و اله عمل کرد و 
اصحاب کهف ندای وی را پاسخ داده و گفتند: للیک لبیک _ سه بار _ پس به 
ایشان فرمود: چرا به ندای ابوبکر و عمر پاسخ ندادید اما ندای مرا پاسخ 
گفتید؟ گفتند: هت 
ندهیم. سپس آن سه به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشتند؛ پ 

آن حضرت از 2 
مطلع ساختند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله صحیفهای سرخ در 
آورده و به ایشان فرمود: با خط خودتان آنچه زا دیده و شتیدهاید, بتویسید 
و بدان گواهی دهید. در این هنگام خداوند غروجل این آبه. زا تازل کرد 
«سَنکتَبٌْ شُهادَتَهْم و ُسئلون»(1)یوم 


القيامة, (گواهی ایشان به زودی نوشته می شود و [از آن ] پرسیده خواهند 
شد ! در روز قیامت ! 


ابوبصیر گوید: امام باقر علیه السُلام ضمن اشاره به پیمان نامهای که آن را 
توشتتند و. بر أن شاهد گرفته و مهر کردند و در کعبه گذاشتند. فرمود! ای 
ابا محمّد ! قبل از آنکه آنها دست به نوشتن این نامه بزنند, خداوند پیامبر 
خود را از محتوای آن آگاه گردانید و درباره آن: ایهات نازل فرفود: عزض 

کردم: درباره آن آیه نازل نمود؟ ! فر فرمود: : آیا کلام خدای متعال را نشنیدهای 


که.میفر ماد :تحت سهادنیم و بسنلون»؟ ۱2۱ 
ص: 213 


1- . زخرف/ 19 
2 . زخرف/ 19 


قول خدای متعال: «و ن یَنقعكُمْ الوم ان مت کم" في العداب 


مُشترٍگون »() (و 


امروز هرگز [پشیمانی ] برای شما سود نمی بخشد, چون ستم کردید در 
حفقیفت: شما در عذاب؛ مشترک خواهید بود. + در تأویل این آبه: جابر از 
امام باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود: «و امروز هرگز پشیمانی برای 
شما سود نمیبخشد چون ستم کردید» نسبت به حق محشد و آل محشد «در 
حقیقت شما در عذاب. مشترک خواهید بود» و این پاسخی است برای 
کسانی که ذکر آنها در برا, بر اين آیه گذشت و آن قول خدای عژوجل است 
که: «و من یَعش عَن ذکر الرَحمَان, قیصض له سَیطانا قَهَو له قرین* و آنمّمٌ 
ليضدونهم عن البّییل و یحَسیُون آنهّم مَْتَدوَ* حنت اذا جاعتا قال ات 
بيني و بیتک > عد الَمسرقین قبنس القرین» 2(۰) (و 


هر کس از یاد [خدای ] رحمان دل بگرداند, بر او شیطانی می گماریم تا 
برای وی دمسازی باشد. و مسلماً آنها ایشان را از راه باز می دارند و 
[آنها ] می پندارند که راه یافتگانند. تا آن گاه که او [با دمسازش ] به حضور 
ما ان اخطاب به شیطان ] گوید: «ای کاش میان من و نوه فاصله خاور و 
باختر بود, که چه بد دمسازی هستی »+ و در پی آن به ایشان گویند: و 
امروز هرگز برای شما سود نمیبخشد» یعنی همین امروز «چون ستم 
کردید» به ال محمّد در حقشان «در حقیقت. شما در عذاب. مشترک 
خواهید بود» هم تابع و هم متبوعتان و نیز اصول و فروع ستمکاران. 


قول خدای متعال: «قاسَتمُسک یالذی آوچی ایک اک علیت صراط 


هی ,(3) زبس 

به آنچه به سوی نو وحی شده است چنگ دَررَن, که تو بر راهی راست 
"۳ داری. ) در تأویل اپن آیم, امام باقر علیه السلام فرمود: قول خدای 
عژوجل: «فاشتکسی بالذی آوجی», یعنی به علی بن ابی طالب علیه 
التام کهسی عون ۱8 


ص: 214 
1- . زخرف / 39 


2 . زخرف/38 36 
3- . زخرف/ 43 


حضرت غلی غلیه السلام بسن از تلاوت مه ی اه دید اوه لقایی 2 
شوی اون (1) (و 


به راستی که [قرآن ] برای تو و برای قوم تو [مایه ] تذگری است, و به 
زودی [در مورد آن ] پرسیده خواهید شد. + فرمود: قوم او, ما هستیم.(2) 


134 کنز جامع الفوائد: در تفسیر [۳۳ 5 تفگ من آرسَلتا م من قبلک من 
رسلتا»,(3) (و 


از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو. ) عبدالله بن مسعود 
گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد داستان معراج به من 
فرمود: ناگاه فرشتهای نزد من آمده و گفت: ای محشد. از پیامبرانی که 
پیش از از تو فرستادیم بپیرس: بر چه فرستاده شدید؟ پس به پیامبران 
پیشین گفتم: ای جماعت پیامبران خداوند شما را پیش از من بر چه 
مبعوث فرمود؟ گفتند: بر ولایت تو ای محمّد و ولایت علی بن ابی طالب 
غلیه السلامن 


آنچه این روایت را تأیید میکند. حدیث ابن عباس است که گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: چون به معراح برده شدم و به آسمان چهارم 
رسیدم که دیگر جبرئیل نمیتوانست مرا همراهی کند, خانهای دیدم از 
یاقوت سر خ. پس جبرئیل به من گفت: ای محقد, این بیت المعمور را 
خداوند پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمانها و زمین خلق کرده است. 
در آن نماز بگزار. پس برای نماز برخاستم و خداوند تمام پیامبران و انبیای 
مرسل را گرد آورد و جبرئیل آنان را پشت سر من به صف کرد و من با 
ایشان نماز خواندم. 


چون سلام دادم, فرستادهای از جانب پروردگارم آمده و گفت: ای محشد, 
پروردگارت تو را سلام میرساند 9 میگوید: از پیامبران بپرس که بر 
چه چیزی پیش از من مبعوث شدید؟ گفتم: ای گروه پیامبران و رسولان, 
پروردگارم شما را پیش از من بر چه چیزی مبعوت فرمود! گفتند: : بر‌ولایت 
تو و ولایت علی بن ابی طالب, و مقصود از آیه: «و سئل ة عن سنا من 
قبلک من رَسْلتّا» همین است. از طریق عامه نیز روایت ۳۹ 
1 0 


ص: 215 


1-. زخرف/ 44 
3- . زخرف / 45 


مغراج خداهند متعال مرا با پیاهبزان در یک جا کرد آورد, فرمود: ای محمد, 
از ز ایشان بپرس که بر چه چیزی به نبت مبعوث شدید؟ گفتند: بر شهادت 
لا له لا الله و اقرار به نبت تو و پذیرش ولایت علی بن ابی طالب علیه 
السّلام مبعوث شدیم.(1) 


العندهه از کات «الانشتعاب 4 ایور ندال از میرن عاند ان راودا 
کرده است. 


مولفة عاامه کر کف لح وا 
از اين عبدالبژ و جمعی دیگر از علمای مخالف نظیر آن را نقل کرده است. 


35 کشف الغقة: ابن مسعود گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
من فرمود: فرشتهای نزد من آمده گفت: ای محمّد, و از کسانی که پیش 
از تو به نبت فرستادیم بپرس که بر چه چیزی مبعوث شدند؟ گفتم: بر چه 
چیزی مبعوت شدند؟ گفت: بر پذیرش ولایت تو و ولایت علی , بن ابی 
طالب علیه السلام.(3) 


توضیح: نیشابوری از ثعلبی از ان مسعود نظیر آن را نقل کرده. سپس 
۳ اما این روایت با آیه ؛ «أجَتل من دون الرَحمَان عءَالهة یعَبدٌون ۳ ,(4) 


(آپا در برابر [خدای ] رحمان؛ قذایانی که موزد پرستش قرار گیرند مقزر 
داشته ایم؟ ‏ مطابقت ندارد؟ (<) 


مولف: میتوان این نکته را به چند طریق توجیه کرد: 


اقا مرا اخا ری ار امه فا شا ای 
روایات از توحید, نبوت و ولایت بوده است. برای متال جمله« اجعلنا» بیانی 
است برای پرسش درباره توحید و «طوی»(6) که پیامبرصلی الله علیه و 
آله هر دو را توضیح داده و بسیاری از آیات چنیناند. بعنلی گاه بخشی ط 
داستان در جایی و بخشی دیگر در جای دیگر ذکر میشود و نظیر این معنا 
رم «آپا من پروردگار شم 


ص: 216 


اکن خامع اند سک نهای سس ان 1۸82 127 
2- . جزء۶ اول: 91 


3-. کشف الفمة: 92 

4 . زخرف/ 45 

5- . غرائب القرآن 3: 328 

6-. طوی الحدیث: سخن را کتمان و پنهان نمود. 


نیستم ؟» 5 و محمد پیامبر و علی امام شما نیست؟ که پیش از این ذکر 
شد. و اما اخباری را که فقط به دو بخش اخیر آنها اکتفا شده, بدان سبب 
که نیازی به آوردن مطالبی که آیه به آنها تصریح دارد, بیست.. 


دوم اینکه آنچه در آیه آمده اشارهای باشد به هر سه شهادت, هم به 
صورت نصریح و هم به صور بت تلویح. اما دلالت [ بر وحدانیت آکا 
است و اما بر دو شهادت دیگر به صورت صریح نیامده. چون نصب خلفای 
جور و پیروی از آنها در مقابله با امامان حق, نوعی شرک است, و اطاعت 
از کسی که خداوند اطاعت از او را نهی ار نوعی عبادت غیرخداست 
همانطهر که خدای متعال فرموه: «آن لا توا التطان :که 


شیطان را مپرستید.) و فرمود: «اتحَدُواً بارهم هم و رَباتَهم ربب من دون 
الله»,(2) (اینان 


دانشمندان و راهبان خود را _ جز خدا رب خود قرار دادند .1 و فرمود: 
« عبت من اتحَدٌ له هواغ»,(3) (آیا 


آن کس که هوای [نفس ] خود را معبود خویش گرفته است دیدی؟) و 
نظیر این بسیار است. 


سوم مطلبی است که مولف کتاب «احقاق الحق» آورده و گوید: ِ 
است«جعل» در جمله«استفهامیه» به معنی«حکم» باشد, همانطور که 
نیشابوری بدان تصریح دارد که در این صورت جمله «حکایت» از قول 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و تأکیدی باشد بر آنچه از کلام نهان داشته 
شده است از جمله اقرار به بعئت آنها بر اساس شهادت یاد شده, یعنی 
اينکه جایز نیست بر این شهادت درنگ کرد مگر در مورد کسانی که خدایی 
غیر از الله را پرستش میکنند؛ و نظیر این اضمار در قرآن هم هست آنجا 
که خدای متعال میفرماید: « کم بتاویله فاسلون * یوسشف یم 
الصذدبق آفنتا»,(4) («مرا ؛ به [زندان ] بفرستید تا شما را 0 
دهم.», «ای یوسف. ای مرد راستگوی, نظر بده. ) و نهایت اینکه روشن 
نبودن معنای 


ضر 7 21 


1- . پس/ 60 


2 . توبه/ 31 
3- . فرقان/ 43 
4 . یوسف/ 46 _ 45 د5. اعراف/ 172 


آیه, نهان بودن قرینهای برای تعیین محذوفی از متشابهات باشد که جز با 
نظر خدای متعال کسی غیر از رسول خدا صلی الله علیه و اله بر معنای 
آن آگاه نباشد و بر زبان احدی جز ایشان جاری نشده باشد. پایان(1) 


مولف: دو وجه نخستین که به نظر رسیدهاند, نزد من اشکارتر و برترند و 
خدا بهتر میداند. 


6, کنز جامع الفوائد: از بریده آسلمی نقل است که پیامبر صلی الله 
علیه و آله به یکی از صحابه خود فرمود: ته تلم به عنوان امیرالممنین 
سلام کنید. پس مردی از آن جماعت گفت: ی[ نبوّت و خلافت هرگز 
در یک خاندان جمع نمیشوند. پس خداوند متعال آیه: « ابرمواً مدا قاتا 


۶ 6 و 


مَبرّمُون»,(2) یا در کاری ابرام ورزیده اند؟ ما [نیز ] ابرام می ورزیم.) 


این روایت را روابتی از ابن عباس تأیید میکند که در آن میگوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از ایشان برای امیرالمومنین علیه السلام دو بار پیمان 
گرفت: اول, آنگاه که فرمود: آپا میدانید وا تفاسم ان کت ؟ 
کفتتت: دا هراشا هتر ند. فرمود: صالح مقمنان و با دست به علی 
بن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد _ و ادامه داد: 7 ولیث شما پس از 
من است؛ . دوم» فرموده او در روز غذیرخم بود که گفت: «من. کنثك مولاه 
فعلیٌ مولاه». (هرکس من مولا و سرورش بودم. اینک علی مولا و سرور 
اوست.) و این در حالی بود که آنان با خود تصمیم گرفته و پیمان بسته 
بودند که امر خلافت در خاندان محمّد صلی الله علیه و آله نماند و به آنان 
خمس نیردازند, لیکن خداوند پیامبرش را از کارشان آگاه ساخت و این آرة 
را نازل فرمود.(3) 


منم ِ 9 

137 . گنز جامع الفواند: در تا ویل ایه: «و وین الانسان بوالدیه احسات 
حَملَنة امه کزها و وََعَنهٌ کژها و حَلهٌ و فضاله تلائون شقدا چنی آدا بل 
أسْده و بلع آژبعین سِته قال رب آوزغني آأنْ آشکر نغمتک التي آنقفقت 


1-. احقاق الحق 3: 147 _ 146 
2 . زخرف/ 79 
3- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی . تفسیر برهان 4: 155 


اعصل ضالکا رضتة: و اطلخ لی, فی دتی: ان یک و انت من 
العشلمین» ان را [نسبت نم به اسان سفارش 

کردیم. مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا 
آورد. و بار برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است, تا آن گاه که به 
رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد, می گوید: «پروردگارا, بر دلم 
بیفکن تا نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس 
گویم و کار شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری, و فرزندانم را 
برایم شایسته گردان. در حقیقت» من به درگاه تو توبه آوزدم و- هت زر 
فرمان پذيراتم.») محمد بن عباس نقل میکند که: جبرتیل علیه الشلام بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله نازل گشته و گفت: ای محشد. پسری از تو زاده 
منود که ات که ند از خ آوبرا ۱ 00۳ ای جبرئیل. 
نیازی به آن ندارم. جبرئیل در این او او سا را مورد خطاب قرار 
داد سپس گفت: ای محمد, امامان و اوصیا از نسل اویند ! پس رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله نزد فاطمه علیها السّلام آمده و به وی گفت: تو پسری 
به دنیا خواهی آورد که أَمّت من بعد از من او را به قتل خواهند رساند. 
فاطمه علیها السّلام گفت: ایا افیا رل خدا ای 
الله علیه و آله پس از سه بار تکرار خبر, به وی گفت: امامان و اوصیا از 
نسل او هستند! پس فاطمه علیها السّلام گفت: بلی پدر جان ! پس به 
حسین علیه السلام باردار شد و خداوند او و نوزادی را که در شکم داشت 
از ابلیس حفظ فرمود و شش ماهه به دنیا مت و تأکنون شنیده نشده 
نوزادی شش ماهه به دنیا بياید مگر حسین علیه السْلام و یحیی بن زکربا 
علیه السّلام. چون حسین علیه السلام به دنیا آمد, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله زبان خود را در دهان وی گذاشت و او آن را مکید و دیگر از هیچ 
زنی شیر ننوشید تا اینکه گوشت و خون او از آب دهان رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به حد کمال رسید و خداوند در همین مورد میفرماید: .5 
وصَبتا الانسان بوالدیه اخساتا حمللة امه کزها و وصعلتهة کوها و حَملَة و 

فصَالة تون شغدا»,(2) (و انسان را ات ار 
سفارش کردیم. مادرش با تحمّل رنج به او 


ص: 219 


1- . احقاف/ 15 
2 . احقاف/ 15 


باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنیا آورد. و بار برداشتن و از شیر گرفتن 
او سی ماه است. 1 


139 . کنز جامع الفوائد: امام باق علیه السلام فرمود: : آیه 9 سوره محمد 
اینگونه_نازل شده است: «دالِک هم روا ما آنرَلّ ال _ فی علیت _ 
قبط [غمالهّم »,(1) (اين 


بدان سبب است که آنان آنچه را خدا| نازل کرده ی علی _ 
خوش نداشتند, و [خدا نیز ] کارهایشان را باطل کرد. ۲ 

ابن, عپاس گوید: رآیه: «فِمّل عَسَييتم این 1 آن تفسذُواً في الْض 5 
تقطغوا ءحامَکم*أولنک الذین لَعتَعْم ٩‏ قأَضَتَمْم و أغْمی لَبََرهم».(2) 
(پس 


ام ی و تا رآ مروت 
مردم شدید] در [روی ] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم 
بگسلید؟ اینان همان کسانند که خدا انان را لعنت نموده و [گوش دل ] 
ِ را ناشنوا و چشمهایشان را نابینا کرده است.) درباره بنیهاشم و 


۸ یامیه نازل شده است. 


تأویل آیه: «ان_الذین اوِتواً علت آذتارهم ۶ هن تخد فا جنق - افم القذه: 
السَتّطان سول لد و آملی لقم». ی ی (راه | 
ها روشن شد [به حقیقت ] پشت کردند. شیطان آنان را 
فریفت و به آرزوهای دور و درازشان انداخت. )+ به حسب روایت د امام 
ضادق علیه التلام ان. انست که فر‌مهدد این زان علی علیه التلام. است: ۱۶ 


توضیح: یعنی مقصود از «الهدی» راه علی علیه علیه السلام است, و 
اختمال دارد تفسیر کلمه «سبیل» در ایات پیشین باشد. 

9 نز جامع الفوائد: جابر, بن یزید گوید از امام پاقر علیه الیشلام 
پرباره آیه: «الک بائمخ اتتقواً قا آشخط ال و کرفواً رطواتة قامتط 
اسآ 
خرسندیش را خوش نداشتند پس 


ضر 220 


2 
رِ 
دراه افو ان هخا یت عاره 13 
4 


محمد/ 9 


محمد/ 22_23 


محمد/ 28 


اعمالشان را باطل گردانید. 4 پرسیدم. فرمود: علی را مجبور به تبعیت 
کردند و رضای خدا و رسولش در اين بود که علی خلیفه گردد؛ خداوند در 
روز بدر و روز خنین و در بطن نخله و روز ترویه امر به ولایت او فرمود و 
در حجّی که رسول خدا صلی الله علیه و اله را از رفتن به مسجدالحرام 
باز داشتند, در جحفه و غدیرخم, بیست و دو ایه درباره ولایت علی علیه 
السْلام نازل گردید.(1) 


0 کنر خایه الفه آنوه علی علیبه الطلزم متفر خابوه رسول قوا صلی ال 
علیه و آله به من فرمود: چون مرا به معراج بردند و به سدرة المنتهی 
لا در حضور پروردگارم خدای عژوجل 83 پس به من فرمود: ای 
محمّد! عرض کردم: پروردگارا, گوش به فرمانم ! فرمود: مخلوقات مرا 
امتحان کردی, کدام یک از آنها را برای خود مطیعتر یافتی؟ عرض کردم: 
پزوزد کار ا: علی ! فرمود: راست گفتی ای محشّد, چه میشود اگر جانشینی 
برای خود برگزینی که کارهای تو را به سرانجام برساند و از کتابم آنچه را 
که بندگانم نمیدانند, بیاموزد؟ عرض کردم: شما یکی را برای من برگزین, 
زیرا برگزیده شما برگزیده من هم هست. فرمود: من علی را برای تو 
برگزیدم. پس او را جانشین و وصیْ خودت گردان ! زیرا من علم و حلم 
خود را به 1 9 و او به راستی آمیزموان است و این منزلت را 
هدایت است و امام هر که از من فرمان برد او نور اولیای من است و او 
آن کلمهای است که پارسایان را بدان ملزم کردهام؛ هر که او را دوسیت 
بدارد, به یقین مرا دوست داشته است و آنکه با وی دشمنی کند, 1 با 
من دشمنی کرده است. ای محمّد, او را بدينها بشارت ده. پس پیامبر صلی 
الله علیه و آله علی علیه السّلام را بدینها بشارت داد و علی علیه السّلام 
فرمود: من بنده خدا و در ید قدرت او هستم؛ اگر مرا بازخواست کند. مرا 
به گناهم بازخواست میکند و در حق من ستم نکرده است و چنانچه 
وعدههای خود را دربارهام محقق سازد, در اين صورت او به من سزاوارتر 
اس ای ات مارم ام ی او را ی 
بهارش را ایمان به خودت قرار ده ! 


22 [1 2 


ار کسام المو اک سبکه خن ر تفر فان 7۰۸ 18 


خداوند متعال فرمود: چنین کردم ای محمد و نیز او را گرفتار بلاهایی 
خواهم کرد که هیچ یک از اولیای خود را بدان مبتلا نکردهام. پیامبر گوید: 
عرض کردم: پروردگارا, او برادر و یار من است ! فرمود: بر علم من چنان 
رفته است که هم او آزموده میشود و هم دیگران به او آزموده میشوند, و 
اگر علی نبود. اولیای من و اولیای فرستادگان من شناخته نمیشدند.(1) 


توضیح: در کتاب «النهایت» گفته است: در حدیث دعا آمده: «اللهم اجعل 


القرآن ربیع قلبی» و بدین ترتیب آن را برای وی بهار قرار داده است, زیرا 
اک ۱۰ 


1 کنز جامع الق ابن عباس در تأوپل آیه: «انمَا نَ الذین 
علمتواً بالله 5 رشوله " ملظ بوتابُوا و جَاهذوا مهم : 5 آنفسهم فی سبیل 
الله الک هم الصَادِقون» ,(3) (در حفيفت: فوسنان. کسانن اند که به خدا و 
پیامبر او گرویده و [دیگر] شک نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد 
کرده اند, اینانند که راست کردارند. ) گوید: همه فضل و شرف این آنة را 
علی علیه السلام به تنهایی از آن خود کرد.(4) 


2. کنز جامع الفوائد: در تأویل آیه: «ِنّ في لک لَذکُری لقن کآن له 
قلب أو آلقّی السَمع و هو شهیذ»(5) 


[قطعاً در اين [عقوبتها ] برای هر صاحبدل و حق نیوشی که خود به گواهی 
ایستد, عبرتی است. + داستانی لطیف و خبری نادر هست که ابن شهر 


آشوب آن را از طریق رجال خود از ابن عباس در کتاب خود(6) 


آورده و گوید: مردی دو ناقه بزرگ و فربه به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله: هذبه. کرن, پس آن حضرت به صحابه فرمود: آنا کشنت ود فان تما 
هست که دو رکعت نماز را با وضو 
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2 . النهاية 2: 161 
3- . حجرات/ 15 
5-.ق /37 


6- . مناقب 1: 252 251 


و قیام و رکوع و سجود و خشوع کامل بگزارد بيانکه متوجه چیزی از امور 
دنیا شود و هیچ امری از امور دنیا بر دلش نگذارد تا یکی از اين دو شتر را 
به وی هدیه کتم؟! سپس این خواسته را دو و سه بار تکرار فرمود بيانکه 
احدی از صحابه خواسته وی را اجایت کرده باشد, پس امیرآلمومنین علیه 
السلام از جا برخاسته و گفت: من این دو رکعت نماز را, توا ها ون و 
ما و ۱ 
ار ها ار اه رد 
پس امیرالمومنین علیه السلام تکبیر گفت و به نماز ایستاد. و چون سلام 
علیه و آله نازل گشته و گفت: ای محمد, خداوند تو را سلام میرساند و به 
تو میگوید: 10 ! پس رسول خدا صلی الله علیه و 
ال و رد ی تا وا 
ذهنش مشغول امری از امور دنیا شود تا یکی از دو ناقه را به وی بخشم: 
اما او در تشهد با خود اندیشید که کدامشان را بردارم ! پس جبرئیل گفت: 
ای محمد. خدایت سلام میرساند و به تو میگوید: اندیشید که کدامشان 
فربهترند تا آن را گرفته و نحر نموده در راه خدا صدقه دهد. انديشه او 
وا ها نی ۱ 
علیه و آله گریست و هردو ناقه را به وی بخشید, پس علی علیه السْلام نیز 
هر دو را نحر کرده, صدقه داد. پس خداوند این ایه را درباره وی نازل 
فر مود. و منظور وی آن است که امیرالموّمنین در نماز با خود درباره خدای 
متعال سخن گفت و به چیزی از امور دنیا نیندیشید.(1) 


3 کنز جامع الفوائد, تاویل الایات: الظاهرم: امام. باقر غلیه. التملام در 
تاونل آیه « تما تَوعَدّون لصادق (2) (بی 


گمان آنچه به شما وعده میدهند راست است )فرمود: یعلی آنچه درباره 
تگاهن علیه السلام وعده داده شدید راست است.(3) 


22 
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4. کنز جامع الفوائد: حضرت علی علیه السّلام در مورد آیه: «لٌ یَعُشی 
السذی ح مَأ ۳ ,(1) (آن گاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود, 
پوشیده بود. + فرمود: چون پیامبر صلی الله علیه و آله 


را به توق پروردگارش به معراج بردند. فرمود: جبرئیل مرا در کنار درختی 
بزرگ نگاه داشت که نظیر آن را ندیده بودم, درختی که بر هر شاخهاش 
فرشتهای بود و بر هر برگش فرشته دیگر و بر هر میوهاش فرشتهای دیگر, 
در حالی که نوری از نور خدای متعال نم از جلال و شوکتی بخشیده بود. 
پس جبرئیل گفت: این «سدرة المنتهی» است که پیامبران پیش ۳ بدینجا 
عا اند و مجاز نبودند جلوتر بروند. : اما اگر خدا| خواهد, 1 نو از 1 عبور 
خواهی کرد تا گوشههایی از آیات و 5 خود را به نو دهد. پس 
مطمئن باش که خداوند در پایداری موّید نوست تا اينکه کرامات 
پروردگارت را کامل کنی و به جوار او روی, آنگاه تا زیر عرش مرا بالا برد. 
سپس به پردهای سبز نزدیکی شد و ان پرده به اذن خدا مرا به سوی 
پروردگارم بالا برد تا اينکه به نزد [شریف ترین مکان نزد] 9و ات ان 
آنجا صدای فرشتگان و پژواک آنها قطع شد و ترسها و وحشتها رفته, آرام 
گرفته و خوشبین شدم و از قبض به بسط رسیدم و وجودم را شادی امید 
فرا گرفت, و گمان کردم جز من همه مخلوقات مردهاند, و غیر از خودم 
کسی از افریدههای او را نمیدیدم. او تا زمانی که اراده کرده بود, مرا رها 
ساخته و سپس روح مرا به من بازگردانده بود لذا بیدار شده بودم, و این 
یک توفیق از جانب پروردگارم بود که چشمانم را بستم و همین موجب نابینا 
شدن چشمم گشت و از این پس با چشم دل میدیدم همانگونه که با چشم 
سر میدیدم و حتی بيشتر و تیزبینتر شده بودم, از این روست کم خداوند 
فرموده است: «مَ] راع البضَر و ما طِعی *[؟ أی من عابات 5 و الکبی», 
(2) (دیده [اش ] 


منحرف نگشت و [از حدٌ] درنگذشت. بخ زانتنتی که. [برخی: ] از ایانت ری 
پروردگار خود را بدید. ) فقط نوری را میتوانستم ببینم که همانند نخ سوزن 


بود و میان من و پروردگارم قرار داشت, نوری که چشمها تاب دیدن آن را 
نداشتند.: پس پروردگارم مرا صد | زد و فرمود: پا محمد, عرض کردم: 
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- . نجم/ 16 
2 . نجم/ 17_18 


لبیک سرورم و خدای من لبیک, فرمود: آیا میدانی نزد من چه ارزشی 
ِ و جایگاه و منزلت تو نزد من چیست؟ عرض کردم: آری سرورم. 
فرمو ۱ آبا میدانی خود و ذژیهات نزد من چه جایگاهی دارید؟ 
0 کردم: آری سرورم. فرمود: آيا میدانی ای محمد فرشتگان بر سر 
جه به خصومت برخاستند؟ _ عرض کردم: برد کارا تو بدان آگاهتر و 
داناتری و تو بسیار به غیبها آگاهی. فرمود: درباره درجات و حسنات با هم 
به خصومت برخاستند, آپا میدانی درجات و حسنات چیست؟ عرض کردم: 
سرورم, تو آگاهتر و داناتری. فرمود: وضوی کامل گرفتن در نمازهای 
واجب و پیاده به نماز جماعت رفتن, با تو و با امامانی که از فرزندان تو 
هستند, و انتظار نماز بعدی کشیدن پس از هر نماز و افشای سلام. و 
اطعام کردن مردم و تهجد شبانه در حالی که مردم به خواب رفته باشند. 


سپس فرمود: «امَن الرسُولْ بقا آنرل اه نامر اعدا بذانخه 
از جانب پروردگارش بر او نازل رشده ات ایمان آورده است ۰ عرض 
کردم: «و الْمَوْمنُونَ کل" امن بالله ملائکته 5 کنتة 5 له لا تفرق بیع 
آعد کن ت#ُسله 


۳ ۵۶ ۳ 3 1 وٍ و مت " ۳ ۳ 0 
و قالوا سَمعْتا و أطَْتا عفَراتک ربا و ایک المصیرٌ».(1) (و 


مومنان کی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند 
[و گفتند:] «میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم» و گفتند: 
«شنیدیم و گردن نهادیم, پروردگارا, آمرزش تو را [خواستاريم ] و فرجام 
به سوی تو است.») فرمود: راست گفتی محشد «لا کف ال متا 1 

مالعا ما کشت لها ها ات۱2۱ خداوند ۲ 


هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. آنچه [از خوبی ] به 
دست آورده به سود اوء و آنچه [از بدی ] به دست آورده به زیان اوست 1 
عرض کردم: «رَتّا لا تَُاخِذْتا ان تُسیتا آو آخطاتا رتتا و لا تخل لیا اضرا 
کما حملتة علی الذین من قبلنا رت و تا قا لا طاقة لا به و اف 1 
و اف لتا و ارَحمتا آنت مولاتا قانضْزتا علی الْقَقم الکافرین»,(3) 
[پروردگارا, 


اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر, پروردگارا, 
9 


1-. بقره/ 285 
2 . بقره/ 286 
3- . بقره/ 286 


بان کر اتف نز[ دهنتن ] ما مگذار همچنان که بر [دوش | کسانی که پیش 
از ما بودند نهادی. پروردگارا, و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از 
ها ور درو با را ببخشای و بر ما رحمت اور؛ سرور ما تویی پس ما را بر 
گروه کافران پیروز کن. 4 فرمود: این خواسته برای تو و ذربة تو ای محمد 
اجابت گردید. عرض کردم: لیک پروردکارم و سعدیک سرور و خدای من 
فرمود: درباره چیزی از تو میپرسم که من از تو به آن اگاهترم: چه کسی را 
بعد از خودت در زمین خلیفه و جانشین کردی؟ عرض کردم: بهترین مردم 
آن برادر و پسر عمویم و یاور دینت و کسی که اگر حرام نو جلال کشت»»و 
حرمت آن هتک گردد همچون پلنگ به خشم آید: علی بن ابی طالب. 
فرمود: راست و ای محمد, نو را به نبوت ۳ و به رسالت 
مبعوئثت کردم و علی را با گواهی دادن بر أَمّت تو بیازمودم و او را با تو و 
بعد از تو حجت بر روی زمین قرار دادم, او نور اولیای من است و ولیٌ هر 
که مرا فرمان برد, او همان کلمهای است که پارسایان را ملزم به پذیرش 
آن کردم. همچنین همسرش فاطمه, او وصی, وارث و وزیر توست و 
شوینده عورت توست و یاور دین تو و کسی است که بر سئت من و سئت 
که مه کهآ نمی ای اه تفر ساند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آنگاه پروردگارم مرا به خیلی 
چیزها امر فرمود و فرمان داد که آنها را پوشیده دارم و به من اجازه نداد 
صحابه خود را از آنها آگاه سازم, سپس آن پرده سبز مرا به پایین آورد و 
ناگاه جبرئیل را دیدم که مرا از آن تحویل میگیرد تا اینکه به سدرة المنتهی 
رسیدم و مرا در زیر آن نگاه داشت, سپس مرا وارد جنَةَ المآوی نمود و در 
آنجا جایگاه خودم و تو را ای علی دیدم. سیس در حالی که جبرئیل با من 
سخن میگفت, ناگاه نور خدا را بالای سر خود دیدم و از روزنهای همچون 
ووزته سور ند ماننه بار او به: نان کردم انجام: ترورد ارم جل حلاله 
مرا صدا زد: يا محمّد, عرض کردم: لییک ای پروردگار و خدا و مولای من, 
فرمود: رحمت من بر خشمم برای تو و ذریةات پیشی گرفت. تو برگزیده 

من از میان آفریدگانم هستی و تو امین, محبوب و فرستاده من هستی, به 
را یا و 
که چشم بر هم زدنی به تو شک داشته باشند. يا از شان تو بکاهند يا از 
شان و منزلت 


ص: 226 


برگزیدگان من از ذِرّية تو بکاهند, همه را وارد آتشم میکنم و اهمیّتی هم 
نمیدهم ! ای محمد, علی امیرمومنان و سرور مسلمانان و پیشوای مومنان 
غرق در نور یه سوی بهشت برین است, پدر دو سبطی که مظلومانه به 

میرسند. سیس خدای تبارک و تعالی نماز و هرچه را اراده فرمود, بر 
من واجب نمود, و در بار اول ۳۳ فاصله + درستگیره کمان از دو سر ان 
به وی نزدیک بودم, و آیه ؛ «قکآن قات قوشینر ا۶ ادن :۲۱۱1 


0 اش ۳ [طول ] دو [انتهای ] کمان پا نزدیکتر شد. ؟ ناظر به 


5 کنز جامع الفوائد: در تأویل قول خدای متعال: «عَلْمَةٌ البیان»(3) [به 
او بیان اموخت. + امام صادق علیه السلام میفرماید: . سوره رحمن از اول تا 

به آخر ذرباره ما نازل شده است, و روایت حسین بن خالد از امام رضا 
و السلام نیز آن را تأیید فیکند. وی کهید: از ایشان: دربازه آیه" 
«الرَحمَانُ* له القوءان» (4) ([خدای ] 


رحمان. قرآن را یاد داد. پرسیدم, فرمود؛ خداوتد. فران: را تعلیم. کزد. 
پرسیدم: «خلق الانسان* علمهة البیان»(<) (انسان 


را آفرند: به او بیان آموخت ؟ فرمود: آن شخص امیرالمقمنین علیه اسلام 
است که خداوند متعال بیان هر چیزی را که مردم بدان نیاز داشته باشند, 
به وی اموخت.(6) 


کید جامم القوانده رسول دا صضلی الله: علیه و الم به فاطمه خلیا 
السّلام فرمود: همسر تو پس از من با چنین و چنان اموری روبرو خواهد 
ند یتشم وا ان معا حراها آگاه نهور. فاصصه غلیها. االام کت :را 
رسول الله, از خدا نمیخواهی این گرفتاریها را از وی دفع کند؟ فرمود: 
چنین درخواستی را از خدا کردم لیکن خداوند به من فرمود: هم او آزموده 
میشود و هم دیگران بدو آژموده مپشوند. پس جبرئیل علیه السلام نازل 
گشت و گفت: «قَذ سَمع اللَْ قَوّل الْتي تجٌادلک في رَوجتا 
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1- . نجم/ 9 
2 . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی . تفسیر برهان 4: 251 _ 250 


رحمن/ 4 
7 
7 


و تشتکی الی اللّه و ال بَسمَغ تحافرکما 3 ال سجيه 
بصیر»,(1) (خدا 


گفتار [زنی ] را که درباره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت می کرد 
شنید و خدا گفتگوی شما را می شنود, زیرا خدا شنوای بیناست. 1 


7 کنز جامع الفوائد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بیشک 
نبرد علی علیه السلام با عمرو بن عبدود از عمل امتم تا به روز قیامت 
ارزشمندتر است و لین خود تجارتی ,سودمنم و نجات بخش است. خدای 
متعال _میفرماید: دار الذین منوا هل هل ادلکم* علی تجارو تنجیکم من 
عَداب آلیم»,(2) (ای 


کسانی که ایمان آورده. اآنده ایا شما را بر خجارتی.راه مایم که شما را از 
عذابی دردناک می رهاند؟ 4 


8 کنز جامع الفوائد: داود بن سرحان گوید: از امام صادق علیه السّلام 
درباره آیه: «قلتّا اوه رل سبئت + جُوه الذین کقروا» م(2) (و آن گاه که 
آن الحظه موغود ] را تزدیک بینند. چهره های کسانی که کافر شده اند در 
هم رود. ) پرسیدم. فرمود: او علی علیه السّلام است که چون منزلت و 
جایگاه او را نزد خدا بينند, به خاطر قصورشان درباره ولاینش, دستان خود 
را میگزند.(4) 


9 نز جامع الفوائد: محمد بن فضیل گوید: ,از امام موسی کاظم علیه 
السلام درباره مفهوم آیه: «ن 5 الم 5 مَ تس روز ,(5) (نون؛ سوگند به 
قلم و آنچه هی تویستد. ) پز سیدم: فرهود؛: «ن» یکی از نامهای رسول خدا 
صلی لاه عم اس سا اس | ناسا اس ای له تام 
است.(6) 


0 کنز جامع الفوائد: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی 
را بالا برده و فرمود: «من کنثٌ مولاةٌ فعلیٌ مولاٌ», ( هرکس من مولای او 
, اینک علی مولای اوست) مردم گفتند: او شیفته پسر عموی خود 


است ا! : و سیس ابه: 


ضر» 226 


0 الفوائد, 
۱ الفواء 
۱ لگ ِ لفوائد, 
1 کنز جاأ ۱ ۰ ۶ 
۱ قلم/ لفوائد, 
. کنز جامع الفوائد, 


21٩ ۵ ۵ ی‎ ۳ 
۱ 


«قَسْبْصرٌ و یبْصرُونَ* بأییكمْ الْمَْون».(2) (به 


زودی خواهی دید و خواهند دید. [که ] کدام یک از شما دستخوش جنونید. 4 
نازل شد. 


1 1, رٍ المستدرک ابن بطریق: ابن عباس گوید: چون آیه: «فْل 1 ره 
یه أَجرّا الا الْموَة في الْفْرّبی »,(2) (بگو: 


فان ان اسالت: شیر ما انار سس خر وین 
درباره خویشاوندان. ) نازل شد. گفتند: يا رسول الله. اینان که خداوند ما 
را امر به دوست داشتنشان میکنند چه کسانی هستند؟ فرمود: علی, 
۱ 

قول خدای متعال: «و انیر لعمّاد لمن تات من و عمل صالخا نم اهتد 
»,(3) (و 


به. یقین. من آمرزنده کسی, هستم. که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 
علی ,ین -عندالله ین غیامن میحر ایو عاضوا بالر ۱ زو همدیگر 


را به حقْ سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند. 4 مقصود از «صبر» لو 
تب ام ظایم عای اس ام ارس 


ابن عباس در فورد فظهوم یه و العضر * ان الاشقان آغی حُسْرٍ» )2 
[سو گند 


به عصر [غلبه حقّ بر باطل ] که واقعا انسان دستخوش زیان است.با 
گوید: منظور از «اِنْ الانسان لفی حسّر» ابوجهل است و مقصود از «الا 
الذین عءامَتوا» علیه السلام و سلمان است. 

قول خداوند که میفرماید: «و السَابقون دون »(6) 


علی علیه السْلام و سلمان هستند و مقصود آیات: «و بر الفْخْبتین الّذین 
ادا ذکر ال 0 لبم و السابرین 


ص: 229 


۰.2 شوری/ 23 
3- . طه / 82 
4-. عصر/ 3 
۱ 
6- . توبه/ 100 


لت .عا اضابعد ۶ الخقیمی انطلوه و متا ۶ اه ففون او 


فروتنان را بشارت د0. همانان که چون [نام ] خدا باد شود دلهایشان 
خشیت یابد و [آنان که ] بر هر چه بر سرشان آید صبر پیشگانند و برپا 
دارندگان نمازند, هداز انجه روزیشان داده یم انفاق ضی.. کننت: 1 علن علیه 
السلام و سلمان هستند. 


ابن عباس گوید: آیه: «و ارکْقواً مَعّ الرّاکهین », [و با رکوع کنندگان رکوع 
کنید. اه و ها ۱ 
نازل. شنده. است. و آن دی نخستتین. کسانی. هستند که. تماز خواندند و به 


رکوع رفتند.(2) 


2 الطرائف: ابن عباس در مصداق آیه: «قَسلُوا هل الثکُر ان کم آ 
تَعْلمُون ».(3) (پس 


اکر‌تحی انیت از پتوهندکان کابهای اسمانن جوا شوید: ) کویدة «امل 
الدکرٍ» اهل بیت محقّد صلی الله علیه و آله یعنی: محقّد, علی, فاطمه, 
سخنوری ود آنان هل شنک بات هس و مهده رسالت و خانههایشان 
محل تردد فرشتگان. 


همچنین از طریق دیگری از سفیان ثوری از سذی, از حارث با الفاظی 
کاملتر این روایت را نقل کرده است.(4) 


مع اف + علامه رخمت ات با هر ده اساد ان را ودانت کردم است ۱۳۱ 


سپس سید گوید: حسن بصری این جمله را چنین میخواند: «صراط علی 
مستقیم ». پس گفتم: معنای آن چیست؟ گفت: این جمله میگوید: این راه 
لین انی.طالف اه لام دیدن اموصی تیم است. مس .از اه 
۱ ی ۱ چا ی 
انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و آله دربارهم مفهوم آیه: «و 
بک بیحْلْقٌ ما بَشاء و یختاژ ما کان له الجْیرَةُ سبخان اللّهٍ و تعالی عقّا 
بشرکون* و نک 


۱ 
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. الطرائف: 23 

. کشف الحق 1: 100 


یلم ما تِن ط ضْدُورُهم ما بعلُِون».(1) (و پروردگار تو هر چه را بخواهد 
می آفریند و برمی گزیند, و آنان اختیاری ندارند. مت ما اسر( و از آنچه 
[با او] شریک می گردانند برتر است. و آنچه را سینه هایشان پوشیده با 
آشکار می دارد. پروردگارت می داند. + پرسیدم, فرمود: خداوند آدم را 
آنگونه که خواست, از کل آفرند: سپس فرمود: «و یختاژ» و خداوند من و 
اهل بیت مرا بر همه مخلوقات برگزید و برتری داد. پس مرا پیامبر و علی 
بن آبی طالب را وصی قرار داد؛ سپس فرمود: «مّا کان لهَمّ الحْیرَةْ» یعنی 
اینکه مقرر نکردم که بندگان انتخاب کنند بلکه من خود هر که خواهم 
انتخاب میکنم. بنابراین. من و اهل بیت من برگزیده خدا و انتخاب شده او 
از میان خلقش هستیم. سیس فرمود: «سبحان الله و تعالی عَمَّا یش رکون» 
بعنی. : خدا| منژه است از آنچه کفار مکه بدو شرک میور ز ند. آنگاه فرمود: 
«و پروردگار تو میداند _ ای محمّد _ آنچه را که سینههایشان پوشیده 
میدارد» از کینه منافقان نسبت به تو و اهل بیت تو «و آنچه را آشکار 
میسازد» از محبت تو و محبت اهل بیت تو. 


تعلبی در تفسیر خود و واحدي در «اسیاب النزول» از ز بخاری و مسلم در 
تسیر آیه؛ «یا یم الذین عَامَنُوا [ جوا عَذُوّیِ 5 دوک آولیاء تون , الیمّم 
یی و قد کرو پم جاءکم من الحقّ_ یحُرِجُونّ الرَسْول و یام آن 
توا بل آن کم خر ریم جهاذا في سبیلی و ائنقاء موضاتی 


یرون البهُم بااقو تياعر با اي ها ار وی مر 
ققَدٌ صَل سَوَاء السَّبیل»,(2) (ای 


ِ 


نو 


کسانی که ایمان آورده اید, دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 
برمگیرید [به طوری ] که با آنها اظهار دوستی کنید, ۱ بة آن 
حقیقت که برای شما آمده کافرند [و] پیامبر [خدا] و شما را از مکّه | 
بیرون می کنند که [چرا] به خدا, پروردگارتان ایمان 0 اید, اگر برای 
جهاد در راه من و طلب خشنودی من بیرون آمده اید. [شما ] پنهانی با آنان 
رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه 
آشکار نمودید داناترم. و هر کس از شما چنین کند, قطعا از راه درست 
منحرف گردیده است. ) مطالبی آوردهاند با اندکی کم و زیاد. اما خلاصه 
مطلب این است که 


ضر 21 


1-. قصص/69 68 


۰.2 ممتحنه/ 1 


حاطب بن ابی بلتعه نامهای به مردم مکه نوشت و آن را به ساره کنیز ابو 
عمرو بن صافی داد تا آن را به مکه ببرد. وی ان اه مووص را از 
امدن رسول خدا صلی الله علیه و اله باخبر کرده بود و انان را از ایشان 
برحذر داشته بود. اما جبرئیل علیه السّلام از جانب خدای متعال رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را از ماجرا آگاه ساخت, لذا آن حضرت علی علیه 
السلام, عمار, عمر» زبیره طلحه. مقداد بن اسود و ابومرئد را از آنچه 
خدای متعال وی را آگاه کرده بود, مطلع ساخت و به آنان گفت که نامه نزد 
ت تن ساره است و از انان خواست نامه را از وی بستانند, انها 
همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته بود, در دره «خاخ» به 
ساره رسیدند. اما او سوگند یاد کرد که نامهای به همراه ندارد و چون 
لوازم وی را جستجو کردند نامهای با وی نیافتند و قصد بازگشت داشتند که 
علی علیه السْلام فرمود: بخ.خدا نو کند سول خدا ضلی الله: علبه. و اله به 
ما دروغ نگفته, سپس شمشیر از نیام برکشیده و خطاب به ساره فرمود: 
نامه را بیرون آر وگرنه به خدا سوگند جامه از تنت درمیآورم و گردنت را 
میزنم. . چون ساره جدّیت را در علی علیه السّلام دید, نامه را بیرون آورد, 
پس علی علیه السْلام آن را گرفت و نزد پیامبر برد.(1) 


3. تفسپر علی بن ابراهیم: گوید: آیه «و من برد فیه بالحاد بظلّم تفه 
من عذاب لیخ ۳ (2 و 


[نیز ] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از حق ] منحرف شود, او را از عذابی 
دردنای می چشانیم. + درباره کسانی نازل گشته که به ولایت امیرالمومنین 
الحاد میورزند و در حق وی ستم روا میدارند.(3) 


۳ تفسیر علی بن ابراهیم: گوید: در ایو اشکره سر هن ظور تا 
1 تبث یامن و صبّغ لأکلین »,(2) (و 
از طور سینا درختی برمی آید که روغن و نان 


2 32 


1-. طرائف/ 24 
2 . ححج/ 25 
4 . مومنون/ 20 


خورشی برای خورندگان است. 4«شجرة الزیتون» کنایه و مَتّلی است برای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و امیرالمةمنین علیه السلام .(1) 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: «و کآن الکاَفژ علی رَبّهٍ ظهیزا»(2) (و 


کافر همواره در برابر پروردگار خود همپشت [شیطان ] است.) علی بن 
ابراهیم گوید: ممکن است لفظ «رب» برای انسان به کار رود مانند: 
«ااکزنی عند زیک: 9(۷) (مر 


نزد آقای خود به یاد آور ۰ و هر مالک چیزی, رت آن چیز نامیده میشود, 
پس در قول او: «و کان لژ علت رنه ظهبزا» گوید: کافر دوم(عمر/ 
همپشتِ شیطان علیه امیرالمومنین بود.(4) 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: «و السَمَاء دا الب" کم" هی قوّل 
مختلف؛* بوک له مَن آفک».(5) (سوگند 


به آسمان مشبک, که شما [درباره قرآن ] در سخنی گوناگونید. [بگوی ] تا 
هر که از آن برگشته. بر‌گشته باشد. ) گوید: «السَماء» رسولٍ خدا صلی 
الله علیه و آله و «دّاتِ العْبِّ» علی علیه السْلام است. و «انکم" لفی قوّل 
مختلفی» یعنی در مورد علی علیه السلام اختلاف است, این مت در ولایت 
اه دجار اخلاف: شدند: بش .هر کسن بر -ولاجت غلی. علیة السلام بابداره 
ورزید» وارد ۳ میشود و هرکس با ولایت علي علیه السلام مخالفت 
ورزد. به جهثم میرود. منظور از «یوْقَک عَنْهْ مَن آفک» علی علیه السّلام 
است " هرکس از ولایتش بر گشت, از بهشت 0 میشود 6(۰) 


توضیح: بیضاوی گوید: «دّاتِ العْبَکِ» دارای راههای متعدد. و منظور یا 
راههای محسوس است که مسیر ستارههاست.؛ یا راههای معقول است که 
انسانهای با 


ص: 233 


1- . تفسیر القمی: 446 
2 . فرقان/ 55 
4- . تفسیر قمی: 467 


6- . تفسیر قمی: 647 


بصیرت طی میکنند تا به وسیله آن به معارف پا ستارگان (بزرگان) بر سد, 
زیرا این ستارگان راههایی دارند, يا اینکه ستارهها اين راهها را تزیین 
میکنند.(1) 


مقلف:" تابر عاویل آن خضرت: غلیه السلام. شاید هعنای آن چنین بانشد که 
علی علیه السْلام همان«حبک» به معنی «زینت» يا «راه» باشد و «یوْفک» 
به معنای «باز گشت داده میشود» است. 


137 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام میفرماید: چون آیه 
وی یا ور رس نویه علی 
علیه السلام را به عنوان امیرالمومنین سلام دهید, آن دو گفتند؛ این دستورٍ 
از جانب خداست يا از جانب رسول او؟ نننن. به: اند فر خود؛ آری, تحقیقاً 
او از جانب خدا و رسولش امیرمومنان, امام پارسایان و پیشوای موّمنان 
غرقه در نور است که خداوند در روز قیامت او را بر صراط مینشاند. پس 
دوستداران خود را وارد بهشت میکند و دشهنان خود را به جهنم میافکند, 
سپیس خداوند عزوجل, فرمود: 9 1 فصو الیْمَان بعد توکیدها 5 قذ ؟ حَعَلنْم 
ال عَلَیْکَم کفیلا ان ال یَعْلمْ ما تفْقلون ».(2) [و 


سوگندهای [خود دا بش از افتتوار کردن آنها مشکتيمر با اینکه خدا زا تر 

خود ضامن [و گواه ] قرار داده اید, زیرا خدا آنچه را انجام می دهید می 

داند. ) یعنی اینکه کلام رسول خدا هم از جانب رسول باسیت 5 هم از انب 

خدا, سپس پرای وی متلی آورد و فرمود: «و لا تکوئواً كالّتي تقصّت عَژلها 
بَعدٍ قَوّو انکانا تون انهانکم ولا سکم» ۱3 اد 


مانند ان آزنی ] که رشته خود را پس از محکم بافتن, [یکی یکی ] از هم 
می گسست مباشید که سوگندهای خود را میان خویش وسیله [فریب و 
تقلب سازید. 4 


در روایت ع« انفتارود از هام بافر :علیه الشلام نقل است. که فرموده حا 
تَقصّث عَرْلَهَ»: زنی از بنیتمیم بن مره به نام رابطة بنت کعب بن سعد بن 
تیم بن کعب بن لوّی بن غالب بود. او زنی احمق بود که ابتدا پشم را 
میرشت و سپس رشته خود را 


ص: 234 


2 : 
. تفسیر بیضاوی 2 : 194 

2 . نحل/ 91 

3- . نحل / 92 


از هم میگسست و از نو آن را میرشت. پس خداوند فرمود: «كألْني تقصت 
عرلها من بعد فوو آنکات تلخذون ایْمَاتکم " دخلا بیتکم». امام باقر علیه 
السلام میفرماید: خداوند تبارک و تعالی امر به وفای به عهد کرده و از 
پیمانشکنی نهی فرموده و برای ۷ در این مورد متلی زده است. 


علی , بن ابراهیم گوید: در تکمیل کلام پیشین درباره آیه: «آن و ای 
ات 0 آئمتکم» عرض شد: ای فرزند رسول خداء: ما آن را «هت 
آزبش من مو» میخوانیم. فر مود: وای پر تو! «أربی» چیست؟ وبا دست 
خود اشارهبم زد آن فرمخد ۱ 1 
علی بن آبی طالب علیه السّلام میآزماید «و تین" کم" یو التَامه با 
کنثم فیه تختلفون و لو شاء ال لجَقلکَم أمَةّ واجده» ۱ 
خدا شما را بدین وسیله می آزماید و روز قیامت در آنچه اختلاف میٍ 
کردید. قطعا برای شما توضیح خواهد داد. و اگر خدا می خواست, قطعا 
شما را امّتی واحد قرار می داد. 4 


گوید: یعنی شما را بر یک مذهب و یک دین قرار میداد «و لکن بُضِل من 
یسَاء», (ولی هر که 1 بخواهد گمراه میسازد. + گوید: یعنی به سبب پیمان 
شکنی عذاب میکند 5 بهدی من یَسَاء», (و هر که را بخواهد هدایت 
میکند. )گوید: یعنی ثواب مبد هد «و لیسئلن عتّا کم تمملون ک, (2) (و 


از آنچه انجام_ میدادید. حتماً سوال «خواهید شد. ) درباره قول خداوند 
متعال: « لا تتَخذُوا انمایکه 5 بیتکُم»(3) (و زنهار سوگندهای خود را 
دستاویز تقلب میان خود فرار مدهید. 4 گوید: | ین متّلی است برای 
امیرالمومنین علیه السلام «قَترل قَدَم بعد تبوتهّا» ,(4) (تا گامی بعد از 
استواریش بلغزد. ) یعنی پس از سخنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
درباره وی فرمود «و ۳ السّوء بمَا ضَدَدئَمٌ عن سبیل الله»» ([و شما به 
[سزای ] آنکه [مردم 


ص: 235 


-. نحل/ 93 92 
2 . نحل/ 93 
3- . نحل/ 94 
4 . نحل/94 


را] از راه خدا باز داشته اید دچار شکنجه شوید. ) یعنی از راه علی علیه 
السلام «و لکم عَذّاب عَظیم », (و برای شما عذابی بزرگ باشد. 1 


توضیح : اينکه کفتق اتمه الکلام السابق» بعنی: این دنباله روایت سابق 
امام صادق علیه السلام 0 و روایت ابن جارود به صورت 0 بود و 
با و به آنچه از روایت عیاشی پیش از این اوردیم. موضوع روشن 


میگردد.(1) 


8 بصائر الدرجات: ابوحمزه ثمالی گوید: از امام باقر علیه السّلام 
درباره کلام خدای عژوجل که میفرماید: «و لا نجهَرّ بصلایتک و لا تخافث بها 
وا ی ال تیاسبو شارت را به اجان 1 متوان سار اه 
اش مکن, و میان این [و آن ] راهی [میانه ] جوی.) پرسیدم, فرمود: 
تفسیر آنچنین است وایت علن علية السام و کرام را که رهق او 
روا داشتهام, پیش از آنکه به تو دستور دهیم» , اشکار مکن. 5 [ تخافت 
بّا» یعنی اینکه آن را از علی پنهان مکن و وی را از کرامتی که در حقش 
کردهام , آگاه ساز. اما «و ابْتَغ بَین" دالِک سَبیلا» (2)بدین 


فعاست که انوا که آحای هق رسای یم السام را اتکار 
کنی, سپس مردم را دعوت به آن کن. پس در روز غدیرخم این اجازه را به 
وی داد.(3) 


9 تفسیر علی بن ابراهیم: مقصود از آیه «لًّا لقّا طَقَا الْمَاء حلتاکة" 
في الجارته»(4) 


اار کون اب فان کوم تفا را سر کی وا و ام ان 
علیه السلام و یاران اوست.(<) 


توضیح: آیه به اين نکته اشاره دارد که علی علیه الشلام در اين آشت به 
کشتی نوح میماند که انان را از توفان فتنهها نجات میدهد. 


0. تفسیر علی بن ابراهیم: حسین بن خالد گوید: از امام رضا علیه 
السلام در قول ۰ له کعرد ِ الْفْرَعَان», (6) ([خدای ] 


ص: 2360 
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با شماره 136 
اسر۶۱/ 110 

بصائر الدرجات: 22 
حاقه / 11 

تفسیر قمی: 694 
رحمن/ 9 1 


داد. 4 


فرمود: یعنی خداوند قرآن را به محمّد صلی الله علیه و آله تعلیم داد. 
گفتم: «حلقَ الانسان», [انساین را آفرید فرمود: منظور امیرالمومنین 
علیه السلام است. گفتم: »2 خ البیَان», ژبه او بیان آموخت. ۹4 فرمود: 
بیعنلی اینکه ۰ هر چه مردم بدان نیاز دارند, به تقو علیه السلام آموخت. 
گفتم: «الشمقس الق بِحْسْبَانٍ». [خورشید و ماه بر حسابی [روان ] 
اند. 4؟ فرمود: و الهی هستند. گفتم: خورشید و ماه شکنجه 
میشوند؟ ! فرمود: از چیزی پرسیدی, پس آن را نیک بیاموز, خورشید و ماه 
دو نشانه از ایات الهی هستند که به امر او در حرکتند و مطیع اویند, 
روشنی ان دو از نور عرش خداست و حرارتشان از اتش جهنم. جون 
قیامت فرا رسد, نور آنها به عرش و حرارتشان به جهنم باز میگردد و دیگر 
خورشید و ماهی وجود نخواهد داشت و منظور خداوند از خورشید و ماه 
آن دو نفر است که خدایشان لعنت کند! آیا مردم روایت نکردهاند که 
رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: به یقین خورشید و ماه دو نور در 
آنشاند؟ کفتم" آری. فر مود: آمگر نشنیدی که مردم میگویند: فلانی و فلانی 
دو خورشید این أَمّت و نور آنها هستند؟ ! به خدا سوگند هر دو در آتشند و 
مقصود, جز آن دو, کس دیگری نبوده است. گفتم: «و التَْمْ و الشجرٌ 
رسد یسجدان». و بوته و درخت چهره سایانند ٩۶‏ فر مود: «النجم» تس خدا| 
صلی اللّه علیه و آله است و خداوند متعال در چند جای قرآن از آن حضرت 
به این نام یاد کرده, از جمله: «5 النَجم ادا هوّی ».(1) (سوگند 


به اختر [قرآن ] چون فرود می آید) و «و عَلاماتِ و بالنّجُمٍ هم یهتَدُون». 
(2) (و 


نشانه هایی [دیگر نیز قرار داد] و آنان به وسیله ستاره [قطبی ] راه یابی 
می کنند. ) در اینجا «علامات» اوصیا هستند و «النجم» رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است. گفتم: «یسجدان» [سجده میکننند 4؟ فرمود: عبادت 


درباره قول خدای متعال: «و السّماء رقعها و وضع المیرّان». (و آسمان را 
برآفراشت و ترازو را گذاشت. )؟ فرمود: «السماء» رسول خدا صلی الله 
وهی 2 


ص: 237 


1- . نجم/ 1 
2 . نحل/ 16 


است و خداوند او را به سوی خود بالا برد. و «میزان» امیرالموّمنین علیه 
السُلام است که خداوند .او را ترازویی برای سنجش مخلوقاتش قرار داد. 
گفتم: «الا تَطعَواً فی المیران». (تا مبلدا از اندازه درگذرید.4؟ فرمود: 
تعنی آضام را تافرمانی*کنت. کته آفشوا الق رن بالسط», (و وزن را 

به انصاف برپا دارید. 4؟ فرمود: یعنی امام عادل را برپا بدارید. گفتم: «و لا 
تکیت وا المیرّان», و در سنجش مکاهید. ۹1 فرمود: یعنی حق امام را تباه 
نکنید و به وی ستم روا ندارید.(1) 


توضیح: فیروز آبادی گوید: «الخسبان» _ با ضم _ جمع «حساب», بلا, 
عذاب. شر (2) 


مولف: مقشراخ ان زا به معنای اول گرفتهاند, یعنی اینکه با حسابی مقدُر 

و از قبل تعیین شده, در بروج و منازل خود حرکت میکنند. باز میگویم: 
حسب تاویل ان حضرت علیه السلام. منظور از«شجر» امامان علیهم 
السلام هستند بدان جهت که ثمره علوم از طریق انها به مردم میرسد. و 
خداوند در آیه دیگر(3) ایشان را به شجرة طیبة تشبیه کرده است. از امام 
صادق علیه السلام نیز روایتی شببية ابحه کذشت تقل شم است. 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: ابوبصیر گوید: از امام ِِ علیه السلام 
پرسیدم: «قبا _ عالاء تیکفا. تکدبان»: یس کدام یک از نعمتهای 
برفزد کارتان را ک ره ۲ به چه معنی است؟ فر مود: خداوند تعالی و 
مقدّس فرموده است: به کدام یک از دو نعمت کفران میورزید؟ به محمّد 


یا به علی(4)؟ 
صلوات الله علیهما _ 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: «یَوْمَ یُکَسَفَ عن ساق و یعون الت 
السّجّود», (5) (روزی 


که کار, زار [و رهاييی دشوار] شود و به سجده فرا خوانده شوند. ) فرمود: 
امور نهان گشته را اشکار میسازد و انچه را که از حق ال محمد صلی الله 


ص: 239 


1- . تفسیر قمی: 658 


۰-2 . قاموس المحیط 1: 54 
3- . ابراهیم/ 24 آنجا که میفرماید: «ا ل نز کیت ضزّب ال تلا کِمَة 


لیب کسْجرو طیبه ....» 


علیه و آله غصب کردهاند. و «یْذْعَوّنَ الی السّجُود». گوید: برای 
امیرالممنین علیه السّلام بر ملا میشود و در پی آن گردنهای آنان همچون 
شاخ گاو گشته و توان به سجده رفتن را نخواهند داشت و این ۰ 
آنها شنت زبرا آنها در دنیا از خدا اطاعت در مورد ولایت علی علیه علیه السّلام 
اطاعت نکردهاند, و این خود کلام خداست که فرمود: «و قذ کائوا بَوْعَوّنَ 
الت الشقود و قمْ سالمون 1(,4) در 


حالی که [ییش از این [ به سجده دعوت می شدند و تندرست بودند. 4 
فرمود: در عین تندرستی در دنیا به پذیرش ولایت علی علیه السلام فرا 
خوانده شده بودند.(2) 


توضیح: بیضاوی گوید: «یِوَم یُکسَف عن ساق» بعنی روزی که کار شلات 
گرفته و دشوار میگردد 


و <«کشف ساق» عتلی: بزای ان حالت. است: یعتی اضل. و. خقيقت. از 
همانند تنه درخت برملا میگردد. و از ساق درخت و ساق انسان به عنوان 
استعاره برای بیان این مفهوم استفاده شده است و علت نکره آمدن 
«ساق» برای تهویل(هولناک بودن) پا تعظیم ( نزو ی نشان دادن) آن حالت 
است. پایان(3) 


مولف: حسب تأویل آن حضرت علیه السّلام. شاید مراد از سجود. مجازاً 
خضوع و سرتسلیم فرود اوردن باشد. 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: «فْتِل الانسَانْ ما أَفَرَةْ »,(4) (کشته 


باد انسان, چه ناسپاس است!) فرمود: او امیرالمومنین علیه السّلام 
است. گوید: «َا أکقرخ» یعنی, چه کرد و چه گناهی مرتکب شد که او را 
کشتند؟ ! سپس گفت: «من او شی ء خَلْقَهٌ من نطفه خلقه فقذره ثم 
السّبیل یشّره», ( (بنگر که خداوند) از چه او را ۳9 اتفت ۱ تحامد. آ 
آفریده و موزونش کرده,آنگاه راه را : بر او هموار ساخته. ) فرمود: راه خیر 
کار اه اسان گردانید. گوید: از سرشت انبیا او را آفرید.«قَقَدَرَة» مناسب 
برای انجام دادن کارهای خیرش آفرید. «ْمْ السَییلَ یَسَرَه», ( آنگاه راه را 

بر او هموار ساخته ) یعنی راه هدایت. «نم" مَانَه», اهر اد 
ری همچون مرگ پیامبران, «ثمٌ" 


ص: 239 


ز رل 3 

وم 

دش سای 2 2 .۰ 
4-. عبس/ 17 و آیات بعدی تا آخر سوره به دنبال آن میأیند. 


اد ساء آنسرخ», (سپس جچون بخواهد او را برانگیزد. 1 گفتم: « [ذَ] ساء 
ند که قصی, است ۱ فرمود: بسن از کشته دنفرت سکند نود 
رجعت آنچه را که خداوند امر فرموده به انجام برساند. 


ابو سلمه گوید: از امام باقر علیه السلام درباره «قتل الانسان ما اکفره» 
پرسیدم. فرمود: آری, درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. «ما 
اکفره» یعنی به کشتن شما آن تزور وار را. آن گاه امام به سب 
امیر المغ‌متین و به آفرینش ایشان, غییردازد و این که خدا آو.را کرامی 
داشته و فرمود: «من اي شیء خلقه». از ِ پیامبران او را خلق 
کرد ۰«فقدره» برای خیر. «ثم السبیل پستره» بعتی راه هدایت. «نم امانت» 
به مرگ پیامبران. «ثم |ذا شاء آنشره» بعد از کشته شد نیش در ررجعت 
برمیگردد و میماند تا آنچه را خدا امر میکند چاری سازد. «قلینظر الانسان 
الی طعاه مه* آّا صَببتا الَمَاء صَت * نغ سَعَتا ال رض شقا* قأنبنا فیقا حبا* و 
عته و قصبا», [پس انسان باید به خوراک خود بنگرد, که ما آب را به 
صورت بارشی فرو ریختیم آن گاه زمین را با شکافتنی آلازم ۱ شگافتيم 
بش در. آن: دانه زويانيديم. و انکور و سبزی. 54 فضیا»: گوید: «القضب»: 
«القث»,(1) سبزی های خوردني. قول او: «و حدائق عَلب», (و باغهای 
انبوه. قول او: «و فاکهة گٍ با », (و میوه و چراگاه. ) «الأتْ»: علف 
چراگاه چهار پایان, «مْتاعا  [‏ و لأنعَامکم * فلدا جاعت الصَاحْه*یوم بفث 
الم من آخیه* و أجُه و + و صاجبته و بییه». نا وسیله ] استفاده شما 
و دامهایتان باشد. پس چون فریاد گوش خراش دررسد, روزی که آدمی از 
برادرش, و از مادرش و پدرش. و از همسرش و,پسرانش می گریزد. ) 
یعنی ۳ قول او: «لکل. امري مهم یومَنذ سَأن بغْنیه», (در آن روز 
هر کسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می دارد. ) گوید: 
«شأن» یعنی کاری که انسان را از پرداختن به امری دیگر باز دارد. 


ین ای سا سای مورا کات امیرالمقمنین علیه علیه 


السْلام را پذیرفته و از دشمنان او بیزاری جلسنه, میفرماید: «وجومه یو یو 


1- . دانهای است بیابانی که مردم صحرانشین پس از کوبیدن و پختن» 1 
را میخورند. 


صاخکه. تست دی آن. زنزد جهرم. خانیم ورخشانند. خندان. .۲۵1۰ 

شادانند. + سپس از دشمنان آل محمد علیهم السلام یاد فرموده گوید: «و 

وَجْوهٌ یَوَمنذٍ غَلیهّا غبره* ترهفها قتره». (و در آن روز, چهره هایی است که 
بر آنها غباز نشسته, [و] آنها, را تاریکی پوشاندم است. ) یعنی چهرههایی که 

از غیو و نوات به مور «هاولنی ‏ هم الکقرخ الْفَجَرّه», (آنان همان کافران 

بدکارند 1(.1) 


۳ : شاید به حسب ناویل آن حضرت علیه السلام «قتره ۳ از «اقتار» 
گرفته شده باشد که به معنی «افتقار» و کمبود است و مفشران آر را به 
معنی سیاهی و ظلمت تفسیر کرده باشند. 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: [ذی فُوَّوٍ عنة ذٍی العَرّشٍ مکین,(2) 


یعنی دارای منزلتی بزرگ و نیرومند نزد خداوند. «مّطَاع تم آمین» ] 
[نیرومند [که ] پیش خداوند عرش. بلندپایگاه است. ) ابوبصیر گوید: امام 
صادق علیه السلام در مورد این آیه "فرمود: «ذٍي قوّو عند ذی الْعزش 
قکین» جبرئیل است. گفتم: «مّطاع : نم آمین » (در آنجا [هم ] مطاع [و هم 
] امین است. ی ار منظور آن است که شخصی 
که نزد پروردگارش مطاع است. رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 
کسی که در روز قیامت امین است. گفتم: «و ما صَاجبْكم بمَجْتّون». رو 
رفیق شما مجنون نیست. ٩+‏ فرمود: بعتی آینکه بیامیرضلی الله علیه و اله 
با نصب امیرالمومنین صلوات الله علیه به ولایت مردم» دیوانه نیست. 
گفتم: «و ما هُوّ علی العَیّب بضنین»» [و او در امر غیب بخیل نیست.)؟ 
فرمود: یعنی اینکه خداوند تبارک و تعالی در آگاه کردن پیامبرش صلی الله 
علیه و آله به علم غیب بخیل نیست. گفتم: «و ما هو یقوّلِ شَیْطانِ ژجیم». 
او آفران.] تفخی دنو خیم نسنت: ۲ فرمود؛ مقصود سخن کاهنان قریش 
است که آنها را به سخنان شیاطینی نسبت داده که با آنها بودند و این 
کاهنان سخنان ۱ را با زگو میکردند. لذا فرمود: «و ما هو بقول 
شَیّطان ژجیم» یعنی اینکه پیامبرصلی الله علیه و آلم مانند این کاهنان 
ینوت که گفتههایشان گفتههای شیطان باشد. گفتم: «قَأَیْنَ تَذْهَبون», زبس 
به کجا می روید؟ ) فرمود: یعلی اینکه از 


ص: 241 


تن دص 712 


2- تکویر/ 20 و آیات بعد به دنبال آن میایند. 


علی علیه السّلام و ولایت او به کجا میروید و قرار میکنید؟ «ِنْ قُو لا کر 
ات ( 7 بستند. گفتم: «لِمَن شاء منک 1 تستَقیم». (برای هر یک از 
شما که خواهد به راه راست رود. 7 فرمود: یعنی, در اطاعت 0 
امامان بعد از او. گفتم: «و ما تشاون الا آن بَشاء ال رَبْ العالمینَ», (و تا 

کار ی فا تا سا سا اه ات ۱۱ ره 
چون مشیّت به او تبارک و تعالی برمیگردد نه به مردم.(1) 


توضیح: بعید نیست که منظور از«ذی قوة» جبرئیل باشد. 


فلع من نا ,(2) (که 

هر کی آن یاک کرداننده قطا رشتاه شنم 4 فرمصود امیرالمخستین عاید 
السشلام. فرمود: پروردگارش او را پاک گردانید. «و فد خَاب من دسیها»(3) 
رو 


هر که آلوده اش ساخت, قطعا" درباخت. 1 گوید: منظور اولی و دومی 
هستند آنجا که (به نشانه بیعت) دست روی دست آن حضرت کشیدند. 


توضیح: فیروزآبادی گوید: «دساه تدسیِة»: او را اغوا کرد و تباه ساخت. 
پایان(2) 


شاید آنچه در روایت ت آمده, برگرفته از این معنا باشد. و بیضاوی گوید: یعنی 
آن را از روی جهالت و فسق, کاست و پنهان ساخت.(5) 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السّلام فرمود: چبرئیل بر 
محمّد صلی الله علیه و آله نازل گشته و گفت: فده وان مهو 
چه بخوانم ؟ گفت: «اقر | باسٌم نک الذی خَلق ۳ ,(6) (بخوان به نام 
ها که آفرید. ) یعنی نور آقدم 


ضر* 2012 
1- . تفسیر قمی: 714 


ی 10 


4 الالقامونن السخیظ 1274 
5- . تفسیر بیضاوی 2 262 
6- . علق / 1 


تو را پیش از اشیاء آفرید. «حَلَقَ الانسَان من علّق»,(1) [انسان را از عَلّق 
آفرید. ) یعنی اینکه تو را از یک نطفه آفرید. و علی علیه السّلام را از تو 
مشتق کرد. «افْرَا و ریک الأْکَمْ* الذی عَلم بالقلم»»(2) [بخوان, 


و پروردگار تو کریمترین [کریمان ] است. همان کس که به وسیله قلم 
آموخت. ) یعنی علی بن ابی طالب علیه الشْلام. «عَلَمّ الانسَان ما لَم 
یِعلمٌ»,(3) (انچه 


را که انسان نمی دانست آبه ندرب به او] آموخت. 1 یعنی از نوشتن برای 
هاش ای اه اه ات که مس او انآ رام اس 
40) 


107 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام بافر علیه السلام 0 ]رت 5 رل 
۰۰« ماع ماء لیْطَهرَکم به و يُذْهِبِ عَنکمٌ" ر جر السْیّطان و لیربط 
علی قلوبكم و و بتبت به الأفدام» ,(5) زو 


از اشمان باراتی.بر شما فره ریزاتید تا شمارا با آن: بات کزداتده .و 

وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را 
بدان استوار دارد. + فرمود: اما قول او: «و بُنرّل علنکم. خن السفاء ما ۶», 
«سماء» در معنای باطنی قرآن رسول خدا صلّی الله ۷ و آله و «ماء» 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السْلام است. خداوند با اين عبارت. 
علی علیه السّلام را از رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار داده است, و 

این معنای«و ینّل علیکم من السماء ماء» است. اما مصداق قول ۳ 
«لیْطَرَ کم به» علی بن ابی طالب علیه الشّلام است که خداوند به وسیله 
او دل هرکس که ولایت وی را پذیرفته پاک میکند. اما قول آو: «و یذُهبِ 
عَنکمٌ ر جر السْیّطان» بدان معناستت. که هر کسن میت لو برد ایس طالب 
علیه السَلام را به دل گرفت, خداوند بلیدی را از اه میبرد و وی را بر آن 


قوی میگرداند.(6) 
2249۳ 


1- . علق/ 2 
2 . علق/ 4 _3 
3- . علق/ 5 


4 . تفسیر قمی: 731 730 


5- . انفال/ 11 


169 . تفسیر عیاشی: جابر شبیه این روایت را از امام صلاق, علیه السّلام 
نقل کرده و افزوده است: مقصود از آیه «و یبط علی فلوبکم و یتبتَ به 
الأْفدَام» عقلین علیه السلام است, هر کس علی علیه السلام را دوست 
بدارد. خداوند دل او را محکم میدارد تا بر ولایت او علیه السْلام ثابت قدم 
گردد. (1) 


6 العمد۶: جایر جعفی درباره مصداق اه فقضا اهل آلد یرم 2 


پژوهندگان کتابهای اتتضات جویا شوید. ) گوید: ی علیه السلام فرمود: 
«اهل الذکر» ما هستیم. (3) 


170. مناقب ابن شهر آشوب: ابن مسعود در مفهوم آیه: «[] جَعَلتا مَا علخ 
الأٍض زیتة لها لِلوهَمْ یم أَعَسَن عملا»(4) (در حقیقت, ما آنچه را که بر 
ام 


ایشان نیکوکارترند. ) گوید: زیور زمین مردان است و زینت مردان علی بن 
ابی طالب علیه الشّلام. 


امام باقر علیه السّلام فرمود: مقصود از آیه: «اولَتک یُسارغون في 
الجیرّات »,(5) (آنانند 


کف و کارهای تیک تا می ورزند. 4 علی بن ایی طالب عنم التتاام 


چابر انصاری و جمعی از مقسران گویند: مفهوم آیه: «و لتَفرقلَهُم في لخن 
الْقَوّل»,(6) (و 


از آهنگ سخن به احال ] آنان پی خواهی از آن است که در لحن کلام 
آنان کینه و نفرت از علی بن ابی طالب علیه السْلام پیداست.() 


ص : 244 


1- . تفسیر عیاشی. نسخه خطی . تفسیر برهان 2: 69 
2 . نحل/ 43. انبیاء/ 7 

3- . العمده: 150 

4 . کهف| 7 


5- . مومنون / 61 


0 . محمد/ 30 
7 . مناقب ال ابی طالب 2: 7 


171. کشف الفمة: ابن مردویه در مفهوم آیه: 5 لتَغرقلَهَم في لجن 
الْقَوّلٍ» از ابوسعید خدری روایت کرده که گوید: فقظور ان 0 
تفرت از علن بو ایت طالت عابه الصام در لح طلاحشان پیذاست: 


توضیح: شیخ طبرسی رحمة الله در مورد آیه: «لعَرِقَهم في لَجْن القَوْلٍ» 
گوید: بعنی اينکه اکنون ایشان را از فحوای کلامشان ها و مقصود آن 
میتوانی بشناسی, زیرا کلام انسان حکایت از ما فی الضمیر دارد. ابوسعید 
خدری گوید: منظور از «لَخْنِ القَوّل» کینه آنها نسبت به علی بن ابی طالب 
علیه السلام است. وی گوید: ما در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله 
منافقان را از کینهای که از علی علیه السلام داشتند, ميشناختیم. شبیه این 
روایت از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است. عبادة بن الصامت گوید: 
ما فرزندان خود را به محبت علی بن نف طالب علیه السلام یا ودره 
یعنی اینکه اگر ميديديم یکی از آنها علی علیه السلام را دوست ندارد, در 
مييافتيم که نطفه او از راه صحیح نز شرعی منعقد نشده است. انس گوید: 
خر زهان:وتتول خدا ؛ضلی. الله علیه و ال با نزول این آیه دیگر هیچ منافقی 
درا ها ناشتاخفه تبود: بابان 01 


غلامه سین الله روفحه: در «کشق العف ار گذری آفرژه است که کورو: 
به نفرتی که از علی داشتند و در لحن صدایشان پید | بود شناخته ميشدند. 
(ضا 


مولف: کسنن که مخت آه از آزکان انتان بانته و ان مت کی تانه ببامید 
یا امام بودن آن فرد است, فضیلتی به شمار میرود که آن حضرت از میان 
دیگر صحابه به آن مختص شده است. بنابراین مقدّم کردن دیگری بر او به 
معنای تفضیل مفضول است؛ بالاخص اگر این فضیلت را به دیگر فضایل 
بیشمار آن حضرت که برخی از آنها بیان شده و برخی دیگر نیز خواهد متخ 


افزون کنیم. 


مولف: نیز علامه در کشف الحق روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آورده که آن حضرت میفرماید: اگر مردم بدانند علی علیه السلام چه 
زمانی امیرالمومنین نامیده شده, فضیلت وی را انکار نمیکردند. تا 
ام رآلمتین ناسه 


ص: 245 


1-. مجمع البیان 9: 106 
2 . کشف الحق 1: 90 


شد که حضرت آدم بین روح و جسم بود (هنوز آفرینش | و کامل نشده بود), 
ِ عژوجل میفرماید: 5 7 احذ تیک ی تلی: دم هر ظوود هم دریتهم 
و مد شهَدَهَم لی أنفیهم ألست وکام را ار ار 
۱ آدم, ذربه آنان ۳1 برگرفت و ایشان ان 
ساخت که آیا پروردگار شما نیستم ؟ ] فرشتگان گفتند: آری ! : پس خداوند 
متعال فرمود: پروردگار شما من هستم و محقّد پیامبر شماست و علی 
امیرتان.(2) 


توضیح: اخبار در این زمینه و شرح 1 در یک باب ویژه خواهد آمد. 


نیز علامه در کتاب مذکور از طریق جمهور اهل تسنن روایت ت کرده است 
که جمعی از اعراب در وادی رمله گرد آمدند تا شب هنگام در مدینه به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شبیخون بزنند. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: چه کسی برای نبرد با اینان آماده است ؟ پس جمعی از 
اصحاب صفه برخاسته و گفتند: ما هستیم, هر که را خواهی بر ما بگمار. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله میان ایشان قرعه کشید و هشتاد تن 
از ایشان و از دیگران انتخاب شدند, سپس به ابوبکر دستور داد پرچم را 
در دست گرفته و به بنیسلیم که در «بطن الوادی» موضع گرفته بودند» 
حمله برد. اما بنیسلیم آنان را شکست و فراری داده و تعدادی از 
مسلمانان را کشتند و ابوبکر شکست خورد. پس پیامبر پرچم را به عمر 
داد و او را به جنگ فرستاد, اما او را هم شکست دادند! پیامبر از اين 
پیشامد تسار ناراحت کت در این حال عمرو بن عاص گفت: مرا 
بفز شنت یا ز سول ۱ پیامبر خلی الله علیه و آله. اه را تیز زواته کرد آما 
او ای ی ی ار 
الصا کاتسا اما ی کرو و نم بقع آبات فروتاد 
ها صسص وه رای و یا یی سوه ی زا با عص رات رز 
ابوبکر, عمر و عمرو بن عاص از جمله ایشان بودند. امام شبانه راه رفت و 
روز کمین کرده, خود را از دید دشمن نهان داشت تا اینکه از دهانه وادی 
وارد آن گشت. در این حال عمرو 


ص: 246 


1- . اعراف/ 172 
2 . کشف الحق 1: 93 


بن عاص یقین کرد که امام آنها(بنی سلیم) را خواهد گرفت لذا به ابوبکر و 
عمر گفت: اینجا سرزمین درندگان و گرگهاست و خطر عبور از آن از خطر 
سیاه بنیسلیم بیشتر است و صلاح در این است که از بالای دژه حرکت 
کنیم. ِ میخواست با اين فکر اوضاع را به هم بریزد و از ابویکر خواست 
ا تاج 0[ سیس عمرو عاص عمر را وآداشت تا در این 
قوره با علي قلیه السام خن بکوید که امیرالمذمتین کفته عهر زا هم 
نپذیرفت و سپیده دم بر آن قوم جمله برد و آنان را درهم شکست و 
خداوند متعال سوره والعادیات: «5 الْعادیات صَبحا...».(1) (سوگند 


به مادیانهایی که با همهمه تازانند و با سم [های ] خود از سنگ آتش می 
جهانند !! را نازل فرمود. و چون بازگشت. , رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از وی استقبال نمود. پس امیرالمومنین علیه السّلام_ از مرکب پیاده گشته 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: اگر بیم آن نداشتم که 
گروهایی از آشیت من سخنانی درباره نو بگویند که نصاری درباره ملسیح 
گنه امروز سخنی درباره تو میگفتم که از هر جا گذر کنی مردم خاک 
زیرپایت را به عنوان تبرک بردارند. سوار شو که خدا و رسول او از تو 
خوشنودند.(2) 

قوف اغبار. تیار که آبن.مفند خارق شده ه ذ حور ان فی باب« مه وا 
السلاسل» در کتاب «النبعْة» گذشت و البته پوشیده نیست که این روایت 


فضایلی برای آن حضرت در بر دارد که دلیل بر مقدم بودن وی بر کسی 
ی 


172 . تفسیر ی بن ابراهیم: «ان ال از بالعال 5 الاجسان و اٍیتاء دی 
لْقبی و هی عن الخشاء و الْمَنکر و الق »,(3) (در 


حقیقت, خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می 
دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. ) گوید: «عدل». شهادت 
«لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله» است و 


ضر 2 247 


1- . عادیات / 1 
۰2 . کشف الحق 1: 95 94 


3- . نحل/ 90 


«احسان» امیرالمومنین علیه السلام و «فحشاء منکر و بغعی» فلان و فلان 
و فلان هستند.(1) 


173 تفعسیر عیاشی: امام باق علیه السلام در مورد آیه؛ « ان ال بأمْر 

یالعَدل 5 الاجسان و ایتاء ذی فرب » میفرماید: «عدل». شهادت «لا 71 
لا الله » است و, «احسان», ,ولایت امیرالمومنین علیه السْلام و در«یلهی 
عّن القَحشاء 5 و المنگر», «القَجشسَاء» اولی, «منکر» دومی و «البَعُی» 
سومی است. و در روایت سعد الاسکاف از آن حضرت نقل است که 
فرمود: ای سعد, همانا خداوند امر به عدل میکند که محمد صلی الله علیه 
و آله است. پس هر کس از وی اطاعت کرد, عدالت ورزیده است؛ و 
«احسان» علی علیه السلام است. پس هرکس ولایت وی را بیذیرد. 
احسان کرده است و محسن در بهشت است؛ اما «ایتاء ذی القربی» 
منظور خویشاوندان ما هستند, خداوند به مودت و محبنت ما امر فرموده و 
نیز بخشش در حق ماء و انان را از فحشا و هر که بر ما اهل بیت ستم روا 
داشته و مردم را به پیروی از غير ما دعوت میکنند, نهی فرموده است.(2) 


ِ ابوبکر بن مردویه در مورد مفهوم آیه: «قاستوی علی سوقه »,(3) 
و 


بر ساقه های خود بایستد. ) از حسن روایت کرده که گوید: یعنی: انیب یه 
شمشیر علی علیه السّلام برپا شد. قول خدای متعال: «و جات من آعتاب 
و رَرَعٌ و نجیل صْوَانْ و عَیرّ صِنوان یُسْقی بماءٍ واجد»,(4) (و باغهایی از 
انگور و کشتزارها و درختان خرما, او ی ات سح اه کر نت وس 
که با یک اب سبزاب.می گزدند. از جایز ببن عیدالله زوایت است که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده است که فرمود: مردم از درختان 
مختلف هستند, و من و تو ای علی از یک درخت هستیم, آنگاه پیامبر صلی 
او ای ور را مت هو ۱ 


ص: 248 


1- . تفسیر قمی/ 364 _ 363 

۰-2 . تفسیر عیاشی. نسخه خطی . تفسیر برهان 2: 382 _ 381 
3- . فتح/ 29 

4-. رعد| 4 

5- . کشف الغمة: 93 


مولف: ابن بطریق در المستدرک از ابونعیم با سندی از جابر این روایت را 


اورده است. 

توضیح . این دو روایت را علامه از حسن و جابر(1) 

شل کرده و آنوو امیل باظتی این ده آبه فستتة و دلیل بر انتد که قذرت 
اسلام از او علیه السّلام است و اینکه علی علیه السْلام و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در برخوردار بودن و مشترک بودن و فضایل همانند نخلی 
هستند که یک ريشه و دو تنه دارد. و این دو آیه برای بیان فضل آن حضرت 


بر دیگران و عدم جواز مقدّم کردن دیگری بر او, نزد هرکس که بویی از 
ایمان برده. کافی است. 


کشت الفتقة انن مرجویه در موز فول داي عفعال: نی اورژ 
الکات الدیی اصطصا مایا ۱2 سین 


اين کتاب وا بق. ان بند ان خهق. که اآنان. زا بر کرمده. بوذیهن به میرایخ 
دادیم. ؟ گوید: ی علی علیه السلام نازل شده است؛ و علی علیه 
السلام فرمود: انها ما هستیم.(3) 


س‌ سم 
موّلف: علامه آن را از طریق عامه نقل کرده است و در کتاب «الامامة» 
روایات بسیاری در این مورد اورده شده است. 


6 کشف الق کنز جامع لفواد: بن غاسن حراری آمه عا قتم تفزه 


آنا کتی, که می: دانة آنخه از جانب ۳ به تو نازل شده, حقیقت 
دارد. ) گوید: «حق» علی بن ابی طالب علیه السلام است. (5) 


عفلی امه معا له از ریق موی ان تال کردم امدت ۱۳ 

7 مناقب این شهر آشوب: امام پاقر و امام صادق علیهما السّلام 
میفرمایند: دز آیت<۱ ففق علم الما انزل الک من تیک الشو کمن و 
#۹ انهّا 
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. کشف الحق 1: 93. کشف الیقین : 123 


در أوَواً لألباب».(1) (پس, 


آپا کسی که می داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده, حقیقت 
دارد, مانند کسی است_ که کوردل است؟ تنها خردمندانند که عبرت می 
گيرند. 4 «| قمن یَعْلَمْ نا آپزل الیک_ من ریک الحْفٌ» علی علی, «کمن هو 
ا عم دشمنان او, «انهّا بتک ولو لباب » امامانی هستند از نسل آدم 
که در دلهای آنان علم کاشته شده است. (2) 


8. کشف الفقة: حضرت علی علیه السّلام گوید.از سول خدا صلی الله 
علیه و آله درباره آیه: «الم* آکست الاسم آن بو آن یلوا 721۶ و هد 
لا یُفْتُون»,(3) (الف, 


لام, میم. آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم, رها می شوند و مورد 
آزفانتشن قرار نمی گیرند؟ ) پرسیدم که: یا رسول الله, اين فتنه چیست؟ 
فرمود: درباره توست., با تو چنگ خواهد شد, خود را برای این جنگ آماده 


کن. (4) 
فخلف» در کف الم ار یت انا یر او رات فل فده است. 18۱ 


رسول خدا صلی الله علیه و اله نشسته بودیم که علی علیه السلام امد, 
پس چون رسول خدا صلی الله علیه و اله در وی نگریست فرمود: سپاس 
خداوندی راست که شریک ندارد. عرض کردیم: راست کفتید يا رسول 
الله, سپاس خداوندی راست که شریک ندارد ! تصوّر میکنیم شما چون از 
چیزی متعجب شدهاید, این جمله را بر زبان جاری کردهاید. فرمود: اری, 
چون علی علیه السْلام زا در خال آمدن دندم: به یاد سختی: افنادم که 
محبوبم جبرئیل به من گفت. سپس در ادامه فرمود: من از خدا خواستم که 
ات بر وی اجماع کنند, اما حق تعالی اراده دود که این آئشت را به 
یکدیگر بیازماید تا پلید و پاک از هم با شٍناخته شوند و در اين مورد ۳ 
«الم* اخشنت: النا آن بتهکوً آن بقولوا عاقتا 8 هم لا بفتتهی* .2 اقد فا 
الذین من قَبلهِم 
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1- . رعد/ 19 


هد صافت: ال ان ظالت. ۶1 551 
3-. عنکبوت 27 1 

4 . کشف الفهة: 93 

5- . جزء اول : 96 


قلَیعلم ال ااویت صَدفواً 5 عم الکاذبین »,(1) (الف, لام, میم. آیا 
مزدم بنداشتند که تا کفتند. ایمان. آوردینم: رها می شوند و مورد ازمایش 
قرار نمی گیرند؟ و به یقین, کسانی را که پیش از اینان تودقد. آز فودیه: تزا 
خدا آنان را که راست گفته اند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز] معلوم 
دارد. 4 بر من نازل کرد. لیکن به جای آن وی (علی علیه السْلام) را به 

هفت خصلت مخصوص گردانید و به من گفت: 7 
خواهد گرفت (تو را غسل خواهد داد), ین تو را ادا خواهد و وعدههایت را 
عملی خواهد ساخت, بر سر حوض تو همراه تو خواهد بود, او تکیهگاه تو در 
روز قیامت خواهد بود. و هرگز ایمانش به کفر مبدّل نخواهد شد. و بعد از 
پاکدامنی به زنا آلوده نخواهد شد و شدت و در اسلام قاطعیت دارد و در 
اسلام آوردن قدمت دارد و به کلام خدا علم دارد. فقه و دانایی در دین خدا, 
دامادی و خویشاوندی با نو فریادرسی در لین , بخشدش و سخاوت آنچه در 
آن. متافعی هنننت: امه صعروف و نمی از هنکزن دوستی با خوفتان 2 
دشمنی با دشمنان من اٍ خصال اوست. ای محشّد, او را به آن بشارت ده. 
سذی گوید: منظور از «الذین صَدقوا» علی علیه السْلام وباز ان او هستند. 


0 کش العته این مرجویه فرباره: اس جع الوا خسا الم 
الوکیل* قانقلئواً بنقمه من اللهٍ و قَصْل», ی 
حماینگری ی ار تا و [از میدان نبرد] 
باز کشتنی . کوید انورانع زهایت کرد که-رشول خدا صلی: الله غلیه و ال 
عل علیه السلام را به همراه جمعی مامور یافتن ابوسفیان نمود. پس به 
یک اعرابی از بنیخزاعه برخوردند. ان مرد ,عرب گفت: قریش با تمام نیرو 
به سوی شما میایند. آنها گفتند: «عسبتا اللَه نِعم الکیل» سپس این دو 
آیه نازل شدند.(3) 


ص: 251 


آل عمران/ 172 173 
ِ ,. کشف الفقة: 93 


غود قلامم. که خدا سفاستنم. زان اه از ریق آنها شیم یت 
مایت راان کروه است ۱ 


معط کس ان اساسا اس سس سا صای اه لس الم 
علی علیه السّلام را به همراه جمعی در طلب ابوسفیان فرستاد. در بین 
راه به یک اعرابی از بنیخزاعه برخوردند. این مرد گفت: : مردم قریش با 
تمام قدرت به جنگ شما آفذهاند. کفتند: «حیرر ده ال و نِقم الوَکیل» سیس 
اش اه رح اسان تال کت ره 


1 1. تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه ِِ در مورد آره: « 
الذین عَامَبواً و عملُوا السَالحَا و تواضواً بالحف و تواصواً بالسّبر»,(3) 
(مگر 


کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و 
بپه شکیبایی توصیه کیدم اند. 1 فرمود: خداوند متعال آنجا که میفرماید: «اِنَ 
الانسان لفی خسر الا الذین عءامَنوا و عملوا الصَالِحَات» برگزیدگان خود را 
مستتنی کرده 0 چون آنها به واجبات عمل کردهاند. 5 تَوَاضَوا بالحق» 
یعنی یکدیگر را به اطاعت از ولایت سفارش کردند. «و تَوَاضَوا بالطّبر» 
تفن مه تسوا خر فد از خی بر ستقا رت کروند و بر امر ولایت شکیبا 
باشند.() 


کنز جامع الفوائد: محمّد بن عباس با سندی از امام صادق علیه السلام 
مانند ان را روایت کرده است.(۵) 


تفسپر علی بن ابراهیم: از لمام صادق علیه السّلام مانند آن را نقل کرده و 
دز آن. آورده: است: ال الخین عامنوا» یفن مکر کسانی. که. یه ولایت 
امیرالمومنین علیه ا لام ایمان 9 5 اضعا بالحق» ِِ و 
جانشینان خود را به ولایتپذیری سفارش کردند و خود یکدیگر را به 
سفارش کرده و بر تبعات آن شکیبا بودند. 
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2-. الار المنثور 2: 103 
3 اضر / 3 


او ۷ 


توضیح: آوردن لفظ «ولایت» توسط او, در تفسیر کلمه «بالحق*» بوده 


۱ ت‌. 


192 کشف الفهة: این عبایس در مورد آیه؛ 5 العطر * ان الانسان 7 اقت 
خر ۷ ال الذین ابو و عملوا الصَالحات», گوید: منظور از «اِنْ 9 
۳ خْسرٍ» ابوجهل است و مقصود از «ال الذین َامثوا» علی علیه السلام 
و سلمان. هستند و مراد. از جع نوا خا ای هه هنن و 1 
علیه السلام است.(1) 


روایت کرده است,(2) 


اما برخی ناصبیها نسبت به روایت اول(3) 


اعتراض نموده و مدذعی شدهاند که اگر مقصود از «ِنْ الانسان لفی حُسْرٍ» 
ابوجهل باشد. استثنا منقطع خواهد بود در حالی که کسی چنین نگفته است, 
بلکه مراد از آن همه انسانها هستند؛ از اين رو نمیتوان لفظ «المومنین» را 
مختص به علی علیه السْلام و سلمان دانست. زیرا دیگر مومنان در زیان 


نیستند. 


اما پاسخ: «کسی چنین نگفته است» یک ادعای باطل است. زیرا بسیاری 
از مفسران اين استثنا را حمل بر منقطع کردهاند از جمله: نیشابوری که 
میگوید: مقاتل او را ابولهب دانسته ِ روایتی مرفوع گفتهاند: منظور 
ابوچهل است. ار میگفتند: ۶ محمدا لفی خسر» پس خداوند متعال 
سو گند یاد کرده که موضوع, عکس آن است که ایشان تصور کردهاند؛ ۰ و9 
فایرایم: اتضا تقطع خواهو نود بایان 13 


اما اينکه «دیگر مومنان در زیان نیستند» امری غیر مش ام است و در 
صورتی این معنا از آن فهمیده میشود که «خسر» را به معنای «کفر» 
بدانیم و اگر مراد از آن گناه و قصور به طور عام باشد, آن برداشت 
درست نیست. و نیشابوری پا را از اين فراتر گذاشته و گفته است: اگر 
بنده مشغفول به انجام مباحات باشد, او نیز در نوعی زیان است, زیرا او 
میتواند کاری ماندگار انجام دهد که لذت ان جاودانه باشد و اگر 
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1- . کشف الغفمهة: 94 

2 . کشف الحق1 :96 . کشف الیقین : 125 

3- . که منظور از «الْذِین عَامَنو» علی علیه السْلام و سلمان باشد. 
4-. غرائب القرآن 3: 534 


جای اورد.(1) 


به روایت دوم(2) 


نیز اعتراض کرده که«صبر» معنای وصفی دارد و از جمله اسمهایی که 
بتوان آن را بر شخص اطلاق کرد. اما جواب: این اعتراض ناشی از سوء 
برداشت نویسنده و شدّت تعضظب اوست. زیرا ظاهرا باید مراد از صبر 
همانطور که گذشت. و در اخبار و روایات گذشته بدان تصریح شده, صبر 
بر مشقات و سختيهای ولایت باشد و این خود محتمل در دو وجه است: 
وجه اول, , مقصود از «الذین عءامَتوا» امیرالمومنین است و به جهت تعظیم و 
تکریم آن.خضرت باشتد که در این ضفرت موافق با روایت ت قبلی خواهد بود. 
اما وجه دوم, اینکه تفسیر برای «الحقَ» باشد, یعنی اینکه مراد از «الحق» 
ولایت آن حضرت علیه السلام باشد؛ هد باشد که تفسیر «صبر>» 
است, باز به دو دلیل میتواند درست باشد: اول؛ اینکه «صبر» کنایه از او 
باشد آن هم به خاطر شدت شکیبایی و کمال آن در ایشان به گونهای که 
موصوف عین صفت شده باشد؛ ؛ اما دوم ؛ اينکه مراد از «#صبر» ولایت آن 
حضرت باشد زیرا«صبر» لازمه «ولایت» است. از این رو از باب کنایه بر 
آن حضرت اطلاق گردیده است و امثال این کاربردها در سخن فصیح بسیار 
است بالأخص برای گویندهای چون خدای علام چندان ی نیست. 


183 کشف الغفهة: پاين مردویه در مصداق آیه : ِِ تشن ا لقن ۳ الذین 
ادا ذکر ال وجلت قَلرهم و الصَّابرین عَلی ما أضَابهْمٌ ۳ 
صكِ 7 اد یُنفقون» ,(3) (و فروتنان را بشارت د0. ۳ [نام [ 
خدا| و ار اه ار و 
صبر پیشگانند و بریا دارندگان نمازند. و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق 
قف. و هیر غلی و شلمان از جمله آنها هستند.(4) 
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1- . غرائب القران 3: 534 

م ی آرنکة مراد از «الْذِین عَامَنوا» علی علیه السلام است. 
3- . حج/ 34_35 

۰-4 . کشف الغمة : 94 


مولف: علامه از طریق آنها شبیه این روایت را نقل کرده است.(1) 


194 نعمان بن بشیر گوید: شبی علی علیه السْلام ۳ «اِنَ ادن سبقتك 
لها الکستی آولنک. عقا تعدون نی کمان. کسانی که قلا از 
جانب ما به آنان وعده نیکو داد شده است از آن [آتش ] دور داشته 
خواهند شد. + را تلاوت کرده و فرموده: فن از آنقا هتم سیس اقامه 
نماز گفته شد, پس در حالی که میفرمود: :7 یِسُمعون حسیسها...»,(3) 
اضدان ان زا که ستوند: بای اقامه نماد مات 181 


نیع میرحت الله یر ان ارو انت ده است 1۶۱ 


مولف: به گمان من, مراد آن حضرت علیه السّلام فقط این نبود که بگوید 
وی از ال آتش نباشد. بلکه چون خدای متعال فرموده: «ََمْ و ما تْبْدُونَ 
ع دون ا ات2 حضت جهتّم »,(6) (در 


شما و آنچه غیر از خدا می پرستید, هیزم دوزخید. + و آیه(ِنَ الذین 
.) گویی به مثابه یک استثنا نسبت به آیه فوق بوده حضرت علیه 

الشلام اشاره فرمود که جمعی از اشقیا او را خواهند پر ستنید و این مساله 
هیچ ضرری برای وی ندارد. و آنچه اين نظر را تأیید میکند روایت ابن 
مسعود است که میگوید: چون اين آیه نازل شد, عبدالله بن زبعری نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا محمّد, مگر نمیپنداری که 
«غزیر» مردی صالح و «عیسی» مردی صالح و«مریم» زنی صالحه بوده 
ِ فرمود: آری ! گفت: « اما اینان با وجود خدا, پرستنیده سس با پس 
ر جهئم رهستند؟! پس خداوند فتغال. ایذ" «اِنّ الذین سبقت لهّم متا 
0 اوانی عنم شعد مبعدون» را نازل فر مود. و «الحسنی» به معنای 
سا اه 

و «الحسیس», به صدایی گفته میشود که احساس میشود. 
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6- . انبیاء / 98 


195 کشف الغفمة: فلین علیه السلام در مفهوم آیه؛ «من جاء بالخسته وله 
عشه آفتالها»,(1) (هر 


کس کار نیکی بیاورد, ده برابر آن [یاداش ] خواهد داشت. 1 فرمود: 
«حسنة» دوست داشتن ما اهل بیت است و«سییَة» دشمنی با ماست. 
هر کس با ما دشمنی ورزد, خداوند او را با صورت در انش افکند.(2) 


ماه رمق الا شمه انا نفل کردم است ۱3 


1196 کشف الغفمة: آبن مردویه گوید: اما م باقر علیه السلام در مفهوم آیه؛ 
« ادا دعَاکم لمَا نکم » ,(4) (شما 


را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد. ) فرمود: این آیه شما 
را به پذیرش ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام دعوت کرده است.(ظ) 


توضیح: علامه رحمة الله نظیر آن را روا یت کرده است.(6) اگر مقصود از 
این آنگونه که پید است. ولایت و خلافت باشد, دلیل بر وجوب اطاعت از 
ایشان و اعتقاد به خلافت وی است ؛ ؛ و اگر مقصود نصرت و محبت باشد, 
نیز دلیل بر امامت اوست., زیرا وجوب محبت و نصرت او و اينکه این دو 
موجب زنده شدن انسان در حیات معنوی ابدی میشوند و اینکه بلافاصله 
آیه در بردارنده تهدید و وعید به خاطر ترک آن است, نشانه فضل عظیمی 
است که خداهو‌ند علن علیه. السلام را مختض به آن گردانيده: از این رو 
همانطور که بارها گفته شده, نمیتوان کسی را بر وی مقذم داشت. 


1197 کشف الفمة: علی علیه السلام در مفهوم آیه؛ 5 2 من حَلفْتا أق 
یهَذُون بالق و به یعدلون ند ,۰( (و از میان کسانی که آفریده 0 و 
هستند که به حقٌ هدایت می کنند و به حقْ داوری می نمایند. ) فرمود: این 
ات به افو سه قر واه 
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7 . اعراف/ 181 


متفلژق میشوند که هفتاد و دو فرقه از آنها در آتشند و يکي در بهشت و 
اینان کسانی هستند که خداوند متعال فرمود: «و مِمَن حَلفتا یه هون 
۱ 


مناقب ابن تقیهر: ]تون از زاذان از امیرالمومنین علیه السلام مانند آن ر 
روایت ت کرده است. و از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نیز روایت 
کرده که فرمودهاند: ما همان فرقه هستیم.(2) 


توضیح: و رحمة الله آن را از طریق آنها نقل کرده است:(3) و رازی 
و به باور اکثر مفسران, مراد اه ات ذر این ایه: قوم یت 
علیه و آله است. قتاده و ابن جریح از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت 

کردهاند که فرمود: انها این اقت هستند. نیز روایت است که آن حضرت 
فرمود: مقصود شما هستید و خداوند نظیر آن را به قوم موسی داد. ربیع 
از انس نقل میکند که گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت 
نموده سپس فرمود: از مان مت من قومی هستند که تا زمانی که عیسی 
نازل شود بر حق هستند ؛ و ابن عباس گوید: مقضود: نت محلد صلی: |21 
علیه و اله است از مهاجرین و انصار. پایان.(4) در روایت اخیر که از رازی 
شقل فد تخد شندن انست. که برخم ودن: به فصضی از ات علی دارد و 
این کلام, کلام حقی است که آنچه در باب «افتراق الامة» آوردهایم بیانگر 
آن است و جمع میان آن و حدیث ابن مردویه اقتضا میکند که مقصود از 
قوم یاد شده. علی و شیعیان او باشند. و کاملا واضح و روشن است که سه 
خلیفه اول و پیروان آنها از اهل سنت. به دلیل تعارض و اختلافی که بین 
آنها و امیرالمقمنین علیه السْلام وجود داشت و ما آن را در جای خود توضیح 
دادیم. از شیعیان علی علیه السلام نیستند, از این رو بر باطل خواهند بود. 
زیرا دو گروه مخالف یکدیگر نمیتوانند بر حق باشند, پس نیک بیندیش! 
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8 کشف الفمّة: امام موسی بن, جعفر به نقل از پدران بزرگوارش 
علیهم السلام فر مود: آیه «ترتهم ژ‌ سَحد» ,(1) انان را در رکوع و 
سجود می بینی ۰ درباره علی علیه السّلام نازل شدو ,است. امام صادق 


1 


علیه السّلام در مصداق آیه: «بْعْجِبْ الرْرّاع لتفیظ بهم الْکْمَار»,(2) (و 


دهقانان را به شگفت آورد. نا از (انبوهي ] آنان [خدا] کافران : ۳ 


تیه علامه. .دا مها مت را اند کرناند _ رنه رمایت را ظریی سا 
نقل کرده است.(4) 


و از این دو روایت چنین پیداست که تمام آیه درباره آ حضرت صلوات 
الله علیه نازل شده است, پا درباره او و پیروانش که او سرور و امیر 
آنهاست. نازل گشته است, و این خود فرموده خدای متعال است که گوید: 
«محمد رسول الله» و عبارت «الذین معه» معطوف است بر «محمد» و 
خبر آن دو « شا علی الکّار رَحَماء بَینهْمٌ» است. یعنی: کسی که با 
دینشان مخالفت کند., ون 
یکدیگر تژحم میکنند, همانگونه که در وصف آن حضرت علیه السّلام گذشت 
که: «معْمَذ رُسْو ل الله و الذین, مَعهة انا ل الکقار رَحَمَاء بینهم تریهم 
ژکقا شُجّدا تون قطلا من اه و رطواتا سبقافم في فجوههم حَن آثر 
السَجُودٍ دلک مهم في اوه و مهم فی نجل کرز آخرع سَطه 
قیزره_قاستفلط پاشتوی علی شوقه بُعْْ الرراع لتفیظ بهم الکار وعد 
ال الذین عَامَنواً ‏ عَملواً الصّالِحاتِ منقم عفر و مدا عظیما»,(5) 


(محمد 

صلی الله علیه و له پیامبر خداست و کسانی که با اویند. بر کافران 
سختگیر [و] با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می بینی. فضل و 
خشنودی خدا را خواستارند. علامتِ [مشخصه ] آنان, اثر سجود در چهره 
هایشان است. این صفت ایشان است در تورات؛ و متّل آنها در انجیل چون 


کشته ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر 
ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد, تا از [انبوهی ] 
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فتح/ 29 
کشف الفقّة: 96 95 

کشف الحق1: 97 _ 96 . کشف الیقین: 130و 127 
فتح/ 29 


آنان [خدا] کافران را به خشم دراندازد. خدا به کسانی از آنان که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند امد تن ۴ بادانتن. پذر کف بوعده داده 
است. ) قر این ابقر < او عی العششی رحفاه شعه فرعم ها فتاه 
بدان سبب ایست که آنها بیشتر اوقاتشان مشغفول ظ هسنند و ی 
قصْلا من اللّه و رطواتا» یعنی در پی کسب ثواب و رضای خدایند. 
«سیماهم فی وجوهوم من اتر السّجُود» یعنی روی پیشانی آنها نشانی 
وخود: درد که تاشی. از کترت سجود است: با آنکه رفن بیشاتی. انها خای 
است چون بر خاک سجده میکنند نه بر پوشیدنی و چیزهایی چون طلا و 
مس و شمشیر, یا اینکه با نور سیمایشان در قیامت شناخته میشوند. 
اشاره به ,وصف یاد شده است يا اشارهای صبهم که < کر 8۶ آن:ر 

تفسیر میکند «مَتلهُمُ في اللَوْرئه و مهم في الانجیل» بعنی صفت تعجّب 
آور آور آنها که در این کتاب ذکر شده است. «کرَرع اخرج سطاه» یعنی 
جوانههایش. «فاررزه» بعنلی آن را تقویت کرد. «قانه ستعلظ» یعنی پس از 
لاغری و ضعیفی, ستبر و ضخیم شد. «فاسْتوی علی شوفه» یعنی بر 
ساقههای خود ایستاد. «سوق» جمع «ساق: ساقه» است. «بِعجبٍُ ا2 اع»* 
به خاطر ستبری و خوشمنظر بودنش, و این متلی است که خداوند برای 
قوت آن حضرت علیه السلام در دین و تقویت کردن اسلام و غلبه بر 
شمشیر زدن و دنبال کردن کفار. زده است. همان طور که خود و 
«لیفیظ بهمٌ الکقار» شاید برای تشبیه آنها به کشتزارهایی است که روک 
هم متراکم رگ ك 7 بودن آنها باشد. «وعد اللةٌ الذین عَامَنوا و عملوا 
لسالحات منم مََْْهَ و جرا عظیتا» شاید ضمیر«هم» در «منهم» به 
۰۱ ۲۱ 
مذکور افتاد؛ پوشیده نماند که توصیف ایشان به این اوصاف شریف از 
طرف حق تعالی, خود فضیلت بسیار بزرگی است که افر با دیگر فضایل 
ان حضرت دیده شود. مانع از تقذم دیگری بر وی میگردد. 


199 کشف العف ابن مردوبه به نقل از مقاتل بن سلیمان آورده است 
که ۳ سس الذین بودون الَْوّمنین 5 الَمْومتات یقیر ما" آکتشنوا: (1) (و 


کسانی که فندان نان هوفن با نی انکه هتخت اقفل تشتی. | ده 
باشند ازار می رسانند. ! درباره علی بن 


ص: 259 


ابی طالب علیه السلام نازل شده است. زیرا جمعی از منافقان آن حضرت 
را ازار داده و اذیت میکردند.(1) 


تولف امه نیز آن .زا رابت کرده است ( ۱۵ 


0 عشف الغمة: ابن کر دوه درباره آیه؛ 5 ولو الرحام : بَعضصمده تََصْهْم آأولت 
ِنَعض فی کتاب الله هم من الْموّمنین و الْمُهّاجرین >,(3) [و 


خویشاوندان [طبق ] کتاب خداء بعضی [نسبت ] به بعضی اولویّت دارند 
ای ان ای اه را اه و ام ی ها 
است. زیرا هم موّمن بود و هم مهاجر و هم خویشاوند.(2) 


توضیح: : علامه آن را در کشف الحق روایت ت کرده اما عبارت «گفته شده» 
را نیاورده است. و صاحب کتاب «احقاق الحق» رحمة الله گوید: این آیه 
سا اما ای با انس از اد 
مسلمانان اجماع دارند که امام بعد از پیامبر یکی از این افراد باشد: علی, 
عباس, ابوبکر؛ اما عباس گرچه موّمن و خویشاوند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بود اما مهاجر نبود بلکه جزء طلقاء (آزاد شدگان) به شمار 

میرفت. ابوبکر نیز به فرض صکت ایمانش و مهاجرت او, از خویشاوندان 
«اقلو الأرَحَامٍ» نبود, لذ| مشخص میگردد که شایستهترین فرد به امامت و 
خلافت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السُلام است آن 
هم به دلیل داشتن هر سه شرط.(د) 


1 عشف الغمة: عبدالغقار بن قاسم گوید: از جعفر بن محقد ,علیه 
الیشلام درباره «أولی الاضز* در اند: « أَطیعُوا ال اطیعوا الرَسول و آولي 
الأْفر منکمٌ ».(6) (خدا 


را ارات مرا سا اس سم 
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. کشف الفمة: 95 

, احقاق الحق 3: 420 
. نساء/ 59 

. کشف الففء : 95 


تلف امه ان را ومانتن کریه است: 111 


و شرح ور تأیید آن ۳1 0 ص ۵ ,ذکر شد؛ و علا مد در قول خدای 
متعال: «الذینَ لا أَابتَهّم مُصِیبَةٌ قالو 1" له یا الیّه راجقون*أوَلنک 


ی و صَلوات ص رهم و رم 3 مه و آولتک : هم العْمْتدْون « ,(2) ([همان [ 


کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: «ما از آنِ خدا هستیم, و 
به سوی او باز می گردیم.» بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان 
[باد ] و راه یافتگان [هم ] خود ايشانند. ) گوید: درباره علی علیه السلام 
نازل گشته و آن زمانی بود که خبر قتل حمزه به وی رسید و فرمود: «ل 
له و 5 له راجعون» و سپس این آیه نازل شد. (3) 


0 مفهوم آیه؛ «چ ی یوم 7 * الم لام ند ,)4 (و روزی ۸ آسمان 
با لبری سپید از هم می شکافد. ) پرسیدم. فرمود: «غمام» امیرالمومنین 
علیه السْلام است.(5) 


توضیح: گفته شده : معنای آنه چنین است: آسمان در حالی که ابری سپید 
در آن است., از هم میشکافد. و گفته شده: آسمان از ابری سفید از هم 
میشکافد تا فرشتگان حامل نامههای اعمال نازل شوند. 


فقلف* خستب: تاویل. ان حضرت: علبه الطلام اختمال دارد معتای آیت. ختیز: 
باد: کی که در آدر تیه که امسانمی یه لام اس از 
اسمان به زمین میاید, يا اینکه «غمام» به دلیل کثرت فیض رسانی و فضل 
و علم و سخاوتش, کنایه از ایشان علیه السلام باشد. زیرا در زبان عرب و 
عجم ابر برای رساندن معنای عالم و بخشنده استعاره گرفته میشود. 


موّلف: سید بن طاوس در کتاب خود«سعد السعود» گوید: دز 0 
بن عباس بن مروان دیدم که در تفسیر آیه: «اولنتک هم هم < ی ار (6 
(آنانند 

که بهترین 
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بقره/ 157 _ 156 
کشف الحق 1: 99 
فرقان/ 25 

بینه | 7 


آفریدگانند. ) گوید: این آیه درباره امیرالمومنین و شیعیان اوست و آن ر 
اس ی که بیشتر مربوط به رجال مخالفان است, روایت 
کرده است و ما فقط یک طریق از آن را نقل میکنیم: ما را احمد بن 
محمود از حسن بن عبدالله بن عبدالرحمان کندی از حسن بن عبید بن 
ای با وا را 
عامر بن وائله روایت کرد که گوید: امیرالمومنین علیه السّلام در منبر کوفه 
خطبهای برای ما ایراد نمود که پس از حمد خدا و ستایش او و یاد خداوند 
آنگونه که سزاوار اوست و درود فرستادن بر پیامبر وی, فرمود: ای مردم, 
از من بپرسید, به خدا سوگند از هر آیهای از کتاب خدا بپرسید به شما 
خواهم گفت چرا نازل شده؟ در شب يا روز؟ در وطن يا در سفر؟ در 
دشت يا کوه؟ و درباره چه کسی نازل شده است: مومن. کافر يا منافق؟ 
منظور و مفهوم خاص دارد يا عام؟ و اگر مرا از دست دهید, کسی را 
نخواهید یافت که چنین ادعایی کند. پس ابن کوّاء برخاست و چون علی 
علیه السْلام وی را دید, فرمود: برای مچگیری و تحقیر دیگران سوال مکن 
برای دانستن بپرس ! و چون قصد پرسش کردی بدان درباره چه میپرسی! 
گفت: یا امیرالمومنین, مرا از قول خدای عژوجل «اِنّ الذین او گملوا 
الصَالحات اأوَلنک هم یر البریْه»,(1) (در حقیقت کسانی که گرویده و 
کارهای شایسته کرده آنانتد که بهترین آفریدگانند. + خبر دهید. پس 
امیرالمومنین علیه السْلام سکوت کرد. و چون ابن کواء سوال خود را تکرار 
نمود, باز هم آن حضرت سکوت کرد و چون بار سوم سوال را تکرار نمود, 
علی علیه السّلام _ در حالی که با صدای بلند سخن میگفت _ فرمود: وای 
بر تو ای ابن کوّاء! اینان ما و یاران ما در روز قیامت هستند. رو سفید و 
غرقه در نور, شاداب و خوش منظر و خوش دیدار که با چهرههایشان 
شناخته میشوند.(2) 


رن از یک نسخه قدیمی در تفسیر دیگری از حفص از عبدالسلام 
اصفهانی از امام باقر علیه الشلام روایت ت کرده که آن حضرت در معنای 
آیه‌«تا ما الذین عَامَبوا وف بلْعْمُود»,(3) (ای کسانی که ایمان آورده اید. 
به قراردادها [ی خود] 
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و 7 


۰-2 . سعدالسعود: 121 
3- . مائده/ 1 


فا کنین. 4 فرمودة رسنول خدا سصلی, الله. غلیه.ه آله از اضحات: خوو بر ان 
علی علیه الشلام بیع گرفت و در ده مکاین از ایشان بر خلافت وی پیمان 
گرفسم. شین آبه:<یا ییا الدچخ عامتوا آوقوا بالعنود» بو ایشان نازل کشنت: 
بعتی به فرار دادهایی که در مهرد علی. امیرآلمومتين. غلبهه: الشلام.با شا 
بستم وفا کنید.(1) 


نیز از کتاب عبدالعزیز بن یحیی جلودی با سندی از عبدالرحمن بن ابی 
لیلی روایت کرده که گوید: هشتاد آیه از قرآن فقط درباره علی علیه 
پا ما 


بررسی در کتاب «مشارق النوار» از اين عباس روایت کرده که گوید: 
چون حمزه در جنگ آحد به شهادت رسید و امیر المومنین علیه السْلام از 
موضوع اطلا یافت, فر مود: « 0 له 5 تا الیه راجعوت» سپس آید «الْذينَ 
ادا آضابتهم مَصیبَه قالوا لا یلم و [ له راجفون*اولنک لیم صلواث هن 
هم و رَحْمة و اولتک هُمْ الفْهتدون »,(3) ([همان ] کسانی که چون 
تین به. | نا 2 برسد, و «ما از آن خدا هستیم. و به سوی او باز 
می گردیم.» بر ایشان درودها و رحمبی از پروردگارشان [باد ] و راه 
یافتگان [هم ] خود ايشانند. ) 


مولف: روایات بسیاری شامل آیههایی که در شآن آن حضرت علیه السلام 

نازل گشته در «باب غدیر» و «باب احتجاج» أنْ حضرت علیه السّلام با ان 
جماعت و باب احتجاج وی صلوات الله علیه با آن زندیقی که مذعی وجود 
تناقص در قرآن بود. و در «باب جوامع مناقبه» و دیگر بابهایی که خواهد 
آهتة: آوردهام. 
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اعد السعوت 121 


۰.2 سعد السعود: ها 
3- . بقره/ 156-157 


تان ما ره تن آیامی انسااصیصم ‏ هید تست اما تا ها کات فاتی ات 


باب چهلم : تصریح خداوند بر امامت ائمه علیهم السلام در خبر لوح و خبر خاتم ها و تصریح در 
تفت آ رس نف ارف یو این بر آسافت ایشان 


روایات: 


1 کمال الدین, امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای 
عژوجل پیش از رسیدن اجل پیامبر صلی الله علیه و اله نامهای سر به هر 
بر وی نازل کرده و فرمود: ای محمّد, این نامه وصیت نامه تو به نجیب 
اهل بیت توست. فرمود: و 
علی بن ابی طالب علیه السّلام است و بر روی نامه مهرهایی از طلا بو 
بنتن. ییا فیر اضلی: اللهعليهة و اله ان را | 
دستور داد که یکی از مُهرهای نامه را بگشاید و به محتوای آن عمل کند. 
پس علی علیه السّلام یکی از مُهرهای نامه را گشود و بدان عمل نمود. 
سپس آن را به فرزندش حسن علیه السّلام سپرد و او نیز مُهری دیکر از 
اس وتا ساوسو ار 
نیز مّهری دیگر از آن برگرفت و دید در آن چنین نوشته شده است: به 
همراه جمعی عزم شهادت کن,؛ که شهادت آنها جز به همراه تو شهادت 
نیست و جان خود را با خدای عژوجل معامله کن و او نیز چنین کرد. . سپس 
آن را به علی بن حسین علیه السّلام سپرد و چون آن حضرت مهری از آن 
و مشاهده نمود که در آن نوشته شده: سکوت اختیار کن و در 
خانهات بنشین و پروردگارت را عبادت کن تا اجلت فرا رسد. و او نیز چنین 
کرد. سپس آن را به محمّد بن علی علیه السّلام سپرد و او نیز مّهری از ان 
برگرفت و 
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دید که در آن نوشته است: با مردم سخن بگو و به پرسشهای دینی مردم 
پاسخ بده و از احدی جز خدا بیم نداشته باش که احدی توان دست درازی 
به تو را نخواهد داشت. سپس آن را به من داد و چون مُهر از آن برگشودم, 
دیدم دو ان نوشته شده: سا مردم سخن بگو و پاسخگوی مسائل شرعی آنها 
باش و علوم اهل بیت خودت را بگستران و پدران درستکار و صالحت را 
تصدیق کن و جز از خدا مترس که تو در امنیت و امانی, و من نیز چنین 
کردم. سپس آن را به موسی بن جعفر علیه السّلام سپردم و او نیز ان را 
به امام بعد از خود خواهد داد و این کار تا قیام مهدی علیه السلام ادامه 
1 


امالن وی عصایری اد شم وی از او آنه شتته ان را نقال کروه 
است.(2) 


2 کیان اسر عی اه ارت ار ی عفن انا ماضر 
علیه السلام فرا ز تحت پسرش صادق علیه السلام را نزد جود خواند تا 
امری را به وی واگذار کند. پس برادرش زید بن علی به وی گفت: اک 
کر ایض رن یه ی اس که که ی ۱۱ به خلافت برگزید, یقین دارم 
که کار نایسندی مرتکب نشدهاید ! امام باقر علیه السلام فرمود: یا 
تا کار فا برع سرا کال ون ان مرو هو ند و 
پیمانها نیز به نوشتن نیست بلکه اینها اموری هستند که از پیش از جانب 
خدای عزوجل مشخص شدهاند و خداوند حجتهای خود را تعیین فرموده 
است. سپس جابر بن عبدالله را نزد خود خواند و به وی فرمود: ای جابر, با 
ما درباره آنچه در «صحیفه» دیدهای سخن بگو! . جابر عرض کرد: آری ای 
ایوجعفر, بر سرورم فاطمه دخت رسول خدا صلی اله علیه و آله وارد 
گشته تا ولادت حسین علیه السّلام را به وی تبریک بگویم. در اين حال 
صحیفهای سفید از مروارید را در دست ایشان دیدم. لذا گفتم: ای سرور 
زنان؛ این صحیفهای که با شما میبینم چیست؟ فرمود: نام امامانی که از 
فرزندان من هستند, خد ان نوشته شده است. گفتم: اجازه دهید تا نظری 
ری ارس اس رم اس راز اس ارس ده 
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1 . کمال الدین : 376 
او اس ی 20 


بودم, چنین میکردم اما جز پیامبر یا وصی پیامبر يا اهل پیامبر نبی کسی 
جاز به دست زدن به آن نیست؛ اما تو اجازه داری از ظاهر آن به باطن 
آن نظر کنی. چابر گوید: پس چون به آن نگاه کزدم: دیدم در آن چنین 
نوشته شده است: ابوالقاسم محمّد بن عبدالله 9 مادرش ام 
بوالحسن علی بن ابی طالب المرتضی, مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم 
التقی. باترشان فاطمه بنت محمد, ابو محمّد علی بن حسین 
مادرش شهربانو بنت یزدگرد؛ ابوجعفر محقّد بن علی الباقر, مادرش ام 
عبذالله بتت خسن نن علی ین ابی طالب: آیو غیدالله جففر بن.محفد 
الصادق, مادرش ام فروةه بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر؛ ابوابراهیم 
موسی بن جعفر, مادرش کنیزی به نام حمیده؛ ابوالحسن علی بن موسی 
الرضا,؛ مادرش کنیزی به نام نجمه؛ ابوجعفر محمّد بن علی کیت مادرش 
کیری به ام خیوران "اهالحش قلی رد آمتی: مرش هه ام 
سوسن. ؛ ابو محمّد حسن بن علی الژقیق, مادرش کنیزی به نام سمانه که 
«أم الحسن» کنیه دارد؛ ابوالقاسم محمّد بن حسن, حجت الله القائم 
مادرش کنیزی به نام نرگس؛ _ صلوات الله علیهم اجمعین _. شیخ صدوق 
رحمه الله گوید: این حدیث به همین شکل و با نام قائم علیه السّلام وارد 
شده و من بر این باورم که نباید آن حضرت را به نام کوچک یاد کرد.(1) 


الاتخام: ار دق ین این قوس یر آربروایت شیم ات 9 


3 کفال آلدین,غنبون اخبار الرسا: اما ضاون یه ال لام فرموده تفر به 
جابر بن عبدالله انصاری گفت: با تو کاری دارم, کی میتوانم با تو تنها شوم 
و درباره آن از تو بپرسم؟ جابر به وی عرض کرد: هر وقت شما اراده 
بفرمایید ! پس پدرم با وی خلوت کرد و فرمود: ای جابر, مرا از لوحی خبر 
دج که: ور :دست :ماد رف قاطمه فختته رسصول الله صلی االه علیة .و آله-دیدی 
و اینکه مادرم خبر داد چه چیزی در آن لوح نوشته شده است؟ جابر عرض 
کرد: خدا را شاهد میگیرم که در حیات:رسول خدا ضلی الله غلیه و له نزد 
مادرت فاطمه علیها السشْلام رفتم تا ولادت حسین علیه 
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1-. کمال الدین : 178 . عیون الأخبار : 25 _ 24 


2 . در نسخه چاپی یافت نشد. 


السّلام را به وی تبریک بگویم, دیدم لوحی سبز در دست دارد که به زمر 
فتماندی در ان توستتیای: شفیه له ور ور سید دیدمز یی اب وی کفتم ؛ 
پدر و مادرم فدایت شوند ای دخت رسول خدا, اين لوح چیست؟ فرمود: 
این لوح را خدای عژوجل به پیامبرش هد یه داده و در آن نام پدرم» نام 
علی, نام دو پسرم و اسامی اوصیاء از فرزندانم در آن نوشته شده و پدرم 
ان را به من داد تا خوشحالم کند. جابر گوید: سپس مادرتان فاطمه علیها 
السلام آن را به من داد و من آن را خوانده و از روی ان نسخهای نوشتم. 
پس پدرم علیه السلام به وی فرمود: جابر, ایا میتوانی ان نوشته را به من 
نشان دهی؟ عرض کرد: آری ! آنگاه پدرم با وی روانه شد تا به منزل جابر 
رسیدند سپس جابر صحیفهای از پوست نازک نزد پدرم آورد و عرض کرد: 


کارا کاس کر کوش آن واه اس ویو 


«یشم اللْهٍ اللَحْمَن الّجیم » این کتابی است از خدای عزیز علیم برای 
محمد, نور و سفیر و حجاب و راهنمای خلایق یه سوی اوست که جبرئیل 
ان را از پروردگار جهانیان نازل کرده است. ای محقد, نامهای مرا بزرگ 
بدار, نعمتهايم را سپاس گو و منکر آیات من مشو که من خدایی هستم که 
خدای دیگری جز من نیست. درهم شکننده گردن کشان. خوار دارنده 
ستمکاران مالک و جز| دهنده روز قیامت؛ من خدایی هستم که جز من 
بترسد, چنان عذابی به وی بچشانم که کسی را از جهانیان چنین عذاب 
نداده باشم, پس تنها مرا پرستش کن و بر من توکل داشته باش. من 
پیامبری را مبعوت نکردهام مگر اينکه چون رف نی امد برای 9۱ 
وصی قرار دادم, و من تو را بر دیگر پیامبران برتری دادم و وصی تو را نیز 
بر دیگر اوصیا برتری دادم و پس از وصی, تو را به دو نوادهات حسن و 
حسین کرامت بخشیده و گرامی داشتم, پس حسن را پس از وفات پدرش 
کان علم خویش قرار دادم و حسین را خارن وحی خود ساختم و به 
شهادتش مفتخر نمودم و کمال سعادت را نصیب وی کردم که او افضل 
شهدا و والا مقامترین انان است و کلمه تاه من با او و حجت بالفه من 
نزد اوست, به واسطه عترت او پاداش و کیفری دهم که نخستین آنها علیْ, 
سرور عابدان و زینت اولیای پیشین است و آنگاه پسرش که شبیه نیای 
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ستوده خویش است, محمّد که شکافنده علم من است و معدن دانش من 
میباشد؛ انان که (در امامت) جعفر شک کنند هلاک خواهند شد, هر که او را 
رد کند, گویی مرا رد کرده است؛ این قول حقم من است که جایگاه جعفر 
را گرامی بدارم و بینردید او را در میان پیروان؛ یاران و دوستدارانش شاد 
خواهم ساخت و پس از وی فرزند بُرنایش موسی را برگزیدم. و پس از 
آنت فتتهان. کور ۰ ۱۹ مب 
خواهد یافت) زیرا| رشته وصیّت من هرگز نخواهد گسست و حجّت من 
نهان نخواهد گشت و اولیای من هر گز دچار مشقت و بدبختی نخواهند شد؛ 
هان, هشدار که هرکس یکی از ایشان را منکر شود, چنان است که نعمت 
مرا انکار کرده باشد و هرکس ایهای از کتاب مرا تغییر دهد بر من افترا 
بسته است, و وای بر اقترا زنندگان و منکران, آنگاه که عمر بنده و محبوب 
ور حز نز هام موسی به پایان رسد؛ بیشک کسی که هشتمین (امام) را 
تکذیب کند, همه اولیای مرا تکذیب کرده است؛ و علی, , ولی و یاور من 
است, او کسی است که سنگینی بار نبّت را بر دوش او میگذارم و وی را 
| درکن شجن با آن ما رمايم او رادیویتوصواه به فلهویان مر 
شهری که آن را عبدصالح من (ذو القرنین) بنا کرده, در کنار بدترین افریده 
من دفن خواهد شد و بر من فرض است که دیدگان وی را به جانشینش 
محمّد روشن سازم که او وارث علم من است و کان حکمتِ من و امین 
انتزار و جخت هن بر آفر ید کان.فن: است: جایگاه او را بهشت قرار دادم و 
شفاعت وی درباره هفتاد هزار تن از خویشاوندان وی که مستحخ؟ آتش 
بودند پذیرفتم و سعادت را درباره فرزندش علی که ولی و ناصر و شاهد 
در میان خلقم و امین من بر وحیام میباشد, و از نسل او دعوت کننده به 
راه من و خازن علمم حسن را بیرون مه آنگاه از باب رحمت بر 
عالمیان. دودمان اوصیا را به وجود فرزندش کامل خواهم کرد؛ کسی که 
کمال موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب را در خود دارد. در دوره او (دوره 
غیبت) اولیای من خوار خواهنر شد و سرهای آنان را همچون سرهای 
فزدمان. ترک: و دیلمء به<یکذیکر هدیه ميدهتد* آنان. کشتم:.و «ضشوراندح 
میشوند و در ترس و وحشت و هراس به سر خواهند برد و زمین از خون 
آنان.رتکیره رود و بعرم. فریاد یهن و زاری آز زنانشان بلند . کردد؛ ؛ آنان 
به راستی اولیای من 
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هستند؛ به وسیله آنها هر فتنه کور و تاریکی را دفع میکنم و به واسطه آنان 
سختیهای هولناک را برطرف مینمایم و بارهای گران و غل و زنجیر را از 
آنان بر میدارم؛ ؛ آنان کسانی هستند که از صلوات و رحمت پروردگارشان 
برخوردارند و هدایت یافتگان ژانتتین. آنان هستند. 


7 0۱ 
نااهلان نهان دار.(1) 


ااتام: شببه انن روایت زا از اتویضیر تقل کرده است ۱2 


کتاب الاختصاص: محمد بن معقل قرمیسینی با سندی همانند این روایت را 
از بکر بن صالح نقل کرده است.(3) 


روایت کردهاند.(4) 


اس گر بت صالج تفل کردم انست ۱5 


توضیح: «الرْق» _ با فتح و کسر راء _ پوست نازکی که بر روی آن نوشته 
شود. و در روایت کلننمیه تغمانید شیح و طیرسی. آمذن است. که یس از 
عبارت «من رق» این مطلب اضافه وجود دارد: «پس فرمود: ای جابر, در 
نوشته خود نگاه کن تا برایت بخوانم پس جابر در نوشته خود نگاه میکرد و 
پدرم یت از آن با آنچه پدرم خواند فرق نداشت. پس 
جابر گفت: شهادت میدهم به خدا... 


«السفیر»: فرستاده و اصلاحگر میان قوم. و علت اینکه وی را«حجاب» 


تامندفاند ان امتت که او ماسطه مان سا ول اشکر درست همانتذ 
پردهای که 
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1- . کمال الدین : 180 _ 179 . عیون الأخبار : 27 25 


2- . احتجاج طبرسی: 42 41 
3- . الاختصاص: 212 210 


4- . غیبه الطوسی: 103 101 
5- . غیبه النعمانی: 31 29 


میان محبوب و محجوب عنه قرار گیرد ؛ یا اینکه چون دو روی دارد: یک روی 
به جانب خدا و رویر دیگر به سوی خلق؛ و از ون نامهای ذات 
علیه السّلام باشد. 


«التعماء»: اسم مفرد است و به معنی«نعمت بزرگ» و آن «نبلات» است 


و آنچه ملازم نبوت و ملحق , رخ است ؛ و «الالاء» به معنای سایر نعمتها و 
اضا له لس خارشت: 


در اکثر روایات به جای «مذل الظالمین», «مدیل المظلومین» آمده و 
«الادال»: دادن دولت و پیروزی است. «المظلومون»: امامان و شیعیان 
آنانند که خداوند در آخرالزهان باریشان میکند. 


«دیان الدین»: یعنی کسی که در روز قیامت. کیفر يا پاداش دهنده به هر 
مکلفی است که کار خوب پا بد انجام داده باشد. و در قاموس آمده است: 
«الدین» ۳ با کسر دال به معنای جزا» اسلام, عبادت, طاعت. حساب. 
غضب., قدرت, حکم و قضاوت امده است؛ و الذیان: قهار. قاضی, حاکم. 
بازخواستت نومه کیفریا باناش وهتده ال کمن 


رجا غیر فضلی»: گوبی به این معناست که انچه. بندکان از پروردکارشان 
درخواست میکنند, پاداش اعمالی نیست که از خدا طلب داشته باشند بلکه 
لطف خدای سبحان است. زیرا اعمال آنها ارزش یک دهم لطف خدا را که 
شامل حالشان گشته, ندارد بلکه آن نیز از نعمتهای خدای متعال است. و 
اکر دادن ثواب بر خدای سبحان به مقتضای وعدهای که فرموده, لازم شده 
باشد, هر چه بیش از آن» عطا. کید از فضل اوست. و اکثریت آن را به 
ام ری اه 1 
و هم از نظر معنا, دور از ذهن بودن آن بر کسی پوشیده نیست و عبارت 
«آو خاف غیر عدلی» که قبلاً یاد شد, موید گفته ماست. زیرا مجازانهایی 
که بنده از آنها واهمه دارد, ناشی از شدل او هستند و اکر کسی ان" را ستم 
بداند, کفر ورزیده است. 
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له القامونن الط 225۰۰۸ 


«غربته. دابا ۶4 بفتی تعیب ۵ جایزر است برای وسعت فراگیری, مفعول 
نیز قرار داده شود. در عبارت «لا آعذیه» ضمیر یا به مصدر برمیگردد یا به 
«عذاب» زاگ منظور ابزاری باشد که وی را با آن عذاب کند., البته با حذف 
جر آنگونه که بیضاوی یاد کرده است. «بشبلیک»: با دو پسرت که در 
۲ تشبیه به بچه شیر شدهاند. در ین تشبیه دو وجه وجود دارد: 
نخست اینکه شیر, رسول خدا صلی الله علیه و آله است و حسن و حسین 
علیهما السلام در شجاعت به وی تشبیه شدهاند. يا تشبیهی است کلی و 
جام و فرانن ان پیامیز و فرزندان او. يا اينکه به معنای دو پسر آن شیرمرد 
یعنی امیرالموّمنین علیه السلام است. در قاضوزن: «الشبل: _ با کسر شین 
: شیربچه (- 


قول او: «فی آشیاعه» یعنی به دلیل کثرت جمعیت و کمالشان. قول او: 
«وانتجبت بعده فتنه» اگر «فتنه» را مفعول بدانیم, به معنای اهتمام آنها به 
کار اين فتنه است؛ یا اینکه جمله مجازا مبنی بر معلوم شده است. و در 
برخی نسخهها «وانتجت» از نتاج گرفته شیده و آن نیز دو وجه احتمال دارد 
و در بیشتر نسخههای «اعلام الوری», «آتیحت» ضبط شده که مبنی بر 
مجهول است نظیر عبارت«تیح له» یعنی برای او مقذر و آماده شد؛ و در 
برخی نسخهها «آنبحت» ذکر گردیده که از پارس کردن سگ گرفته شده 
است. و در نسخههای «کافی» , «ابیکت» با حرف باء از «اباحث» و مبنی 
بر مجهول آورده شده است به نظر, ضبط اعلام الوری درستتر باشد 
ولی عبارت در هر حال خالی از تکلف و ابهام نیست. 


قول آو: «لاْنْ خیط فرضی», پا بیان علت برگزیده شدن موسی بن جعفر 
میباشد يا اشارهای است به علت باطل بودن آنچه که آنها _ در فتنه مورد 
اشاره _ در مورد ,توقف بر موسی بن جعفر مدعی شدند. در غیبه نعمانی 
آهته, است. که.< الا أنْ خیط فرضی لا ینقطع» که به نظر درستتر میاید و 
بعد از آن آمندخ: «و حجّتی لا تخهی, و اولیائی بالکاس الأوفی یسفون آبدال 
الأرض». (و حجت من پوشیده نمیماند. و اولیای من با جامهای پر. ایدال 
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له القامفتین ااتسیظ ۰ 225 


به جای «لا یشقون» , فعل «لا یسبقون» آمده است. و گفته میشود: «فلان 
مضطلع لهذا الأمر», بعلی از عهده این کار میا نگ «عفریت»: دیو خبیت. 
و مراد از «عبد کِ در اینجا ذوالقرنین است که شهر توس را او بنا 
کرده است. و 2 روایت نعمانی به آن تصریح شده است. «التهادی»: آن 
است که همدیگر را به سوی هم هدایت کنند. «الاصار»: جمع «اصر»: گناه 


و بار سنگین. 


کمال الدین, عیون اخبار الرضا: اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: ای اسحاق, تو را بشارتی بدهم؟ عرض 
کردم: آری. خدا مرا فدای شما گرداند ای فرزند رسول خدا. فرمود: 
صحیفهای را با املای رسول خدا صلی الله علیه و آله و خط امیرالمقمنین 
علیه السْلام يافتهايم که در آن چنین نوشته شده است: 


ینتم اه امن الرّجیم » این کتابی است از خدای عزیز علیم. و حدیث 
را آنگونه که قبلا بیان شد, آورده است با اين تفاوت که در پایان آن چنین 
آورده: سیس امام صادق علیه السلام فر مود: ای اسحاق, این دین 
فرشتگان و پیامبران # پس آن را از نامحرمان نیک نگاه دار تا خدا| 
دین ِِ از عقاب 0 عزوجل در آمان سا ۷۹ 


کفال آلدین: ین اخبار اترضاء طالقاتی, با ستد خوو آوردة اتتنت که آنام 
باقر علیه السْلام فرزندان خود را فراخواند و عموی انها زید بن علی علیه 
السلام نز در میان اشاننود سیس تامهای به خط علی علیه السلام و 
املا سافتر صلی اللهرعلته والمبه اان ترا مداد کهور ارم سیف مر 
شده بود: : این نامهای است از خدای عزیز علیم _ سپس حدیث لوج را نقل 
۱ اولتک هم المهتدون» رسید. سیس در آخر آن گوید: 


عبدالعظیم گفت: از محقد بن جعفر درشگفتم از اینکه اين روایت را از 
پدرش شنیده و خود آن را روایت میکرد. اما خروج میکند. سپس 
ص: 272 


1-. کمال الدین: 180-181 . عیون الأخبار : 27 


گفت: اين سر خدا و دین او و دین فرشتگان اوست. پنن آن را تگام ذاز 
مگر از کسانین که شایسته آن و از دوستداران وی باشند.(1) 


4 کمال الدین. عیون اخبار الرضا علیه السلام: جابر بن عبدالله انصاری 
گوید: بر فاطمه دخت رسول الله صلی الله علیه و اله وارد گشتم در حالی 
که لوحی پیش رو داشت که نزدیک بود نور ان چشمها را کور کند و در آن 
نام دوازده تن نوشته شده بود: سه اسم بر روی لوح. سه اسم در درون 
لوح, سه اسم در پشت لوح و سه اسم در حاشیه لوح, و چوپ آنها را 
شمردم, دیدم دوازده نام است, گفتم, این نامها به چه کسانی تعلق دارد؟ 
فرمود: اين اسمها نامهای اوصیاست., اولین آنها پسر عمویم و یازده تن 
دیکر از فرزندان .خن هستند که آخریر: آنها قائم است. جابر گوید: در لوح 
دیدم که سه بار نام محمد تکرار شده بود و چهار نفر علی نام داشتند.(2) 


5 کمال لین عون اشبار اترضا ,علته الشلامه کایر ین الله اتضاره 
گوید: بر فاطمه علیها السْلام در حالی وارد شدم که لوحی در دست داشت 
که نام اوصیا در آن نوشته شده بود؛ و چون انها را شمردم, دوازده تن 
الصلاة و الشّلام نام داشتند.(3) 

الخصال: پدرم از سعد ابن مجبوب نظیر آن را نقل کرده است.(4) 

محبوب نظیر ان را نقل کرده است. (<) 


کمال الدین: ابن متوکل با سندی از ابن محبوب شبیه آن را آورده است. 
(6) 


الغیبه طوسی: با سندی از امام باقر علیه السلام از جابر انصاری مانند آن 
با آمدده اشت: 171۱ 


:273 
1-. کمال الدین: 181 عیون الأخبار : 28 27 


2 . کمال الدین: 181 عیون الأخبار : 28 
3-. کمال الدین: 181 عیون الاخبار : 28 


4-. 
. کمال الدین: 181 عیون الأخبار : 28 

. کمال الدین: 157 
۳ 
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الخصال 2: 78 


6 امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام, به جابر بن عبدالله فرمود: 
با تو کاری دارم که میخواهم در خلوت درباره آن سخن بگویم. و چون 
روزی این فرصت پیش آمد به وی فرمود: مرا از لوحی خبر ده که در 
دست مادرم فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله دیدی. جابر 
گفت: خدا را بر آنچه میگویم شاهد میگیرم. من برای تهنیت تولد حسین 
علیه السّلام نزد فاطمه دخت رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم که 
لوحی سبز از زبرجد سبز دیدم که نوشتههای داخل آن روشنتر از خورشید و 
خوشبوتر از مشک اذفر بود. پس پرسیدم: ای دخت رسول خدا, این 
چیست؟ فرمود: این لوح را خدای عژوجل به پدرم هدیه داده است که در 
آن نام پدرم و علی و نام اوصیای بعد از وی قید شده است. پس از وی 
خواهش کردم آن را به من بسپارد تا نسخهای از روی آن بنویسم و او چنین 
کرد. پس امام باقر علیه السلام به وی فرمود: آنا عتهانی نسشحه ما با ان 
مقابله کنی؟ عرض کرد: اری, سپس جابر به خانهاش رفت و با صحیفهای 
از کاغذ باز آمد. امام باقر علیه السلام به وی فرمود: شما به صحیفه خود 
ار در این صحیفه چنین نوشته شده است: 


«بسم ال الرَحمن الرّحجیم » این کتابی (نامهای) است از جانب خدای عزیز 

علیم که آن را جبرئیل بر محقّد خاتم پیامبران نازل کرده است. ای محمد, 
نامهای مرا بزرگ بدار و شکرگزار نعمتهای من باش و منکر آیات من مباش 
اب و و مت 
جهانیان را فان باشم. محمد, من تو را از میان پیامبران 
برگزیدم و وصی تو را بر دیگر اوصیا برتری دادم و پس از علی. حسن را 
صندوقچه علم خویش قرار دادم و حسین بهترین فرزندان اولین و آخرین 
است و امامت در او تثبیت میشود و از فرزندان او علیٌ زین العابدین 
۱ 0 و را ۰ 28 
من, بر راه حق حرکت میکند, و جعفر صادق که در قول و فعل صادق است 
و بعد از او فتنهای تاریک در میگیرد, پس واي وای بر تکذیب کننده عبد و 
برگزیدهام از میان 


ص: 274 


خلقم موسی, و علی رضا را عفریتی در شهری که آن را عبدصالح بنا کرده 
به قتل میرساند و در کنار بدترین مخلوق خدا دفن میکند. و محمد هادی که 
هدایتگر به سوی راه من است و مدافع حریم من, و حسن روسفید که فیم 
بر رعیت خویش است, و او از علیْ «ذو الاسمین» زاده میشود, و سپس 
حسن و جانشین اوصیا محمّد در اخرالزمان خروج خواهد کرد در حالی که 
ایری سفید سایهبان او خواهد بود. او با صدایی رسا آنگونه که ساکنان 
جهان و انس و جن و شرق و غرب میشنوند, ندا در میدهد, او مهدی ال 
محمّد است که زمین را پر از عدل و داد میکند همانطور که از قبل پر از 
ظلم و ستم شده بود.(1) 


7. علل الشرائع: امام صادق علیه السّلام فرمود: جبرئیل با صحیفهای از 
آسمان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرود آمد که خداوند عرٌ و جل 
مانند آن را نه پیش از آن و نه پس از آن فرو نفرستاده بود. در آن 
مهرهایی از طلا بود. سپس گفت: ای محمد. این وصیت نامه توست برای 
آن نجیب که از خانواده تنوست. پیامبر به وی فرمود: ای جبرئیل, نجیب 
خاندان من کیست؟ جبرئیل گفت: علی.ین آنی ظالب غلیه اسلام. ایتت که 
چون وفات یافتی, یکی از مهرهای وصیّت نامه را میگشاید و طبق آن عمل 
میکند؛ پس چون رسول خدا صلی الله علیه و اله درگذشت. علی علیه 
السلام مهر وصیّت نامه را گشود و به آن عمل نمود بیآنکه از آن تجاوز کند؛ 
سپس آن را به حسن بن علی علی علیه السّلام سپرد و او نیز یکی از 
ی رای و ۳ 
السلام داد و او چون مهر آن را گشود, ملاحظه کرد که در آن نوشته شده: 
به همراه جمعی خروج کن تا در رکاب تو شهید گردند و جانت را با خدا 
معامله کن؛ پس حسین علیه السلام بدان عمل نمود و از آن تجاوز نکرد. 
سپس آن را به مردی که پس از وی بود سپرد که چون مٌهر آن را گشود, 
دریافت در آن نوشته شده: سکوت اختیار کن و در خانهات بنشین و 
پروردگارت را عبادت کن تا مرگ تو را فرا رسد؛ سپس وی نیز آن را به 

۱ 


شده: 9 
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1-. آمالی الطوسی: 183 - 182 


مردم سخن بگو و پاسخگوی پرسشهای آنها باش و دانش پدران خود را 
پخش و نشر کن. او نیز بدان عمل نمود و از آن تجاوز نکرد؛ سپس آن را 
به مرد بعد از خود سپرد که چون آن را گشود, ملاحظه کرد که در آن 
نوشته شده: با مردم سخن بگو و پاسخگوی پرسشهای آنها باش و پدرت را 
تصدیق کن و جز از خدا مترس که تو در پناه خدایی و او خود ضامن و 
بعدی, تا روز قیام مهدی و روز قیامت.(1) 


کمال الدین: ابن الولید با سندی از ابوالقاسم هاشمی شبیه این روایت را 


نقل کرده است.(2) 


8 کمال الدین, عیون اخبار الرضا: حسین بن علی علیه السّلام فرمود: بر 
ان تا سای همم امد ارو ت ای صاصی ‏ 
وم ی رس لم عدا ضلی الم یوم له هرفن فرمو خوش آمدی 
ای ابا عبدالله, ای زینت آسمان و زمینها. پس آبی عرض کرد: با وجود شما 
فک که نت اسان و و موه اه ان به. ان که 
مرا به حق به نبوّت مبعوث فرمود, بیتردید حسین بن علی در آسمان 
بزرگتر از زمین است, زیرا بر پایه راست عرش خدا نوشته شده: حسین 
چراغ هدایت. کشتی نجات و امامی است استوار و ثابت قدم و صاحب 
عژت و افتخار 2 دریای دانش ] و اندوختهای کزان یگ است, و خداوند 
عژوجل در صلب وی نطفه پاک, مبارک و پاکیزه قرار داده و به او دعایی 
تلعین کته که هر مخلوفن آنها زاین نان آووه فا هداوند خ وحل آو 
را با حسین محشور میکند و شفیع او در آخرت. حسین خواهد بود, و 
خداوند گرفتاری و غم را از او باز دارد و وام او را بدان ادا فرماید و کارش 
را آسان گرداند و راهش را روشن نماید و وی را بر دشمنش قوی گرداند 
و آبرویش را نخواهد بُرد. 

پس ابی بن کعب به وی عرض کرد: اين دعاها چیست یا رسول الله؟! 
فرمود: چون از نمازت فارغ و در حال نشسته بگویی: «اللهم نی 
اسالی یکلمانی ق عافد عرشی وشان شواک و بای و سای آن 
0۳ 
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2 . کمال الدین : 135 134 


آمری مسز, قأسالک آن لت لت مُحمدا و آل محقد جآن هل ام من 
عٌسری یُسرا». ( خداوندا, تو را به کلمات ۰ عرشت و 

ساکنان اتتا فان مارا ره فاد ها نله سوگند میدهم که دعای مر 
اجایت کنی را یک دشواری در کار جاضل کشته که مرا خسته.و اتوان 
کرده است. پس, از تو میخواهم که بر محمّد و ال محمّد درود فرستی و 


پس بیشک خدای عژوجل کارت را آسان نموده, سینهات را برایت فراخ 
گرداند ‌ ۳ اله الا الله» را به. هنگام در -رفتن جان از بدن: به تو 


ابی عرض کرد: پا رسول الله, این نطفهای که در صَلب محبوبم حسین 
بیان است (بیان کننده حقایق است), ِ از وی پبیروی کند, عاقل و 
داناست و آنکه متابعنش نکند, گمراه 1 گشته و در پستی افتد. عرض کرد: 
نامش چیست و دعایش کدام است؟ فرمود: نامش علی و دعایش این 
است: «یا دایم يا دَیمُومْ یا حماٌ یا قبُومُ یا کاشف الم و یا فارخ الم و یا 
باعت الدْسل و یا صادق الوَعد», (ای هميشه جاودان, ای هميشه پایدار, ای 
زنده» ای قائم به خویش؛ ای غم دا و ای برطرف کننده غصه, و ای 
فرستنده پیامبران. و ای کسی که در وعدهها راستگوست.) هرکس خدا را 
با این دعا بخواند. خدای عژوجل در روز قیامت او را با علیْ بن حسین 
محشور خواهد نمود و همو راهنمای او به سوی بهشت خواهد بود. 


آبی به وی عرض کرد: یا رسول الله, آیا او جانشین و وصیای دارد؟ فرمود: 
آری, میراثت ث آسمانها تا و به اوست. عرض کرد: معنی «میرات 

آسمانها و زمین» چیست يا رسول الله؟ فرمود: قضاوت به حق و حکومت 
کردن بر اساس دین و تأویل احکام و خبر دادن از آینده. عرض کرد: نامش 
چیست؟ فر مود: نامش محمّد است و فرشتگان آسمان با او مأنوس هستند 
و در دعای خود میگوید: خداوندا, اگر نزد تو از جایگاهی برخوردارم و مهری 
به من داری, پس مرا و هر که از برادران و شیعیان من هستند. بیامرز ! و 
اه یات هار ها که ای تا یرل انم لام نم 
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من خبر داد که خدای عژوجل آن نطفه را پاک و پاکیزه فرمود و وی را نزد 
خود جعفر نامیده و او را هادی و مهدی و راضی و مرضی قرار داده است, 
به درگاه پروردگارش دعا کرده و میگوید: ای نزدیکی که سستی نمیورزی, 
ای مهربانترین مهربانان, برای شیعیان من ات بازدارندهای قرار ده و 
از آنان خوشنود باش ! گناهانشان را بیامرز و کارهایشان را آسان گردان, 
وامهای آنان را ادا فرما و عیبهای ایشان را بیوشان, و از گتاهان کبیره آنها 
که فقط تو و ایشان از انها اگاهید. درگذر! ای کسی که از ستم بیم ندارد و 
خوابالودگی و خواب بر او مستولی نميشود, برای هر اندوهی که دارم. 
فرجی حاصل بفرما! هرکس این دعا را بخواند. خداوند عژوجل او را با 
جعفر بن محقّد در بهشت روسفید محشور میکند. 


اه ار دار کی ال ییا توا و مار و کون رانا 
3 را ند آن نازل فرموده و آن را نزد خود 
«موسی» نامیده است. ابی قر ی ۰ یا رسول الله. چنین پیداست که 
آنان شبیه هم هستند و زاد و ولد میکنند و به همدیگر ارث میرسانند و 
یکدیگر را توصیف میکنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل 
اوصاف آثان را از جانب پروردگار عالم جلّ جلاله برای من بیان کرده 
ات عرص کرد آبا موسی غير از دعاهای پدران, دعای دیگری دارد که 
مردم را به خواندن آن دعوت کند؟ فرمود: آری. وی در دعای خود میگوید: 
ای افریدگار مخلوقات و ای گستراننده روزی و ای شکافنده دانه و ای 
میدع نفوس و زنده کننده مردگان و میراننده زندهها و ای همیشه پایدار و 
بیرون آورنده گیاه, با من آن کن که سزاوار آنی ! . هرکس این دعا را 
بخواند, خدای عژوجل حاجتهای او را برآورده میسازد و در روز قیامت با 
موسی بن جعفر محشورش 


خداوند تبارک و تعالی در صلب وی نطفهای مبارک, پاک. پاکیزه و 
پسندیدهای ترکیب نموده, نامش را «علی» نهاده است., و او از خلق و علم 
و حکمت پسندیدهای برخوردار خواهد بود و او را حجّتی برای شیعیانش 
فزار خواهت اد کماوور مامنبه او اعیعاح کا هرا دعای انس که 
خداوند را با ان میخواند: خداوندا, به من هدایت عطا فرما و مرا بر ان 
استوار بدار و مرا بر آن در امنیت و 
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اهل مغففرت هستی !. 


و خدای عژوجل در صلب او نطفهای فرخنده, پاک پاکیزه و پسندیده نهاده 
و وی را نزد خود «محمد بن علی» نامیده است و او را شفیع شیعیان 
خویش و وارثت علم جذاش قرار داده است. او را نشانههای اشکاری است 
و حجتی ظاهر دارد. و چون زاده شود, گوید: لا اله الا الله محمد رسول 
الله, و در دعای خود گوید: ای آنکه هیچ شبیه ماتری. ندارد, تو خدایی 
ها و ۱ 
میسازی و خود همچنان پا برجایی, تو آنی که در مقابل کسانی که 
نافرمانیت کردند, جلم ورزیدی و در امرزش, خشنودی توست !. هرکس این 
دعا را بخواند. محمّد بن علی شفیع روز قیامت او خواهد بود. 


و خداوند متعال در صلب او نطفهای مرکب نمود که نه گناهکار است و نه 
سرکش, نیکوکار است ۰ پاکیزه است و پاک که نزد خود او را علی 
بن محمّد نامید و جامهای از ارامش و وقار بر وی پوشانید و دانشها و هر 
راز نهانی را در درونش به ودیعت نهاد. هرکس با او روبرو شود و چیزی در 
دل داشته باشد, وی را از آن آگاه کرده و به او هشدار خواهد داد که 
مراقب دشمنش باشد؛ و در دعای خود گوید: ای نور. ای برهان, ای 
نورافشان, ای آشکار و ای پروردگار, مرا از شرز شرور و بلایای روزگاران 
نگاهدار,. و از توء در روزی که در صور دمیده میشود. رستگاری را 
خواستارم !. هرکس این دعا را بخواند. علی بن محمّد شفیع و راهبر او به 
سوی بهشت خواهد بود. 


و خداوند تبارک و تعالی در صلب او نطفهای قرار داده. نامش را نزد خود 
قرار ده افرا یر فا وی ی ی لت مر رای 
أمت جدش و راهمنای شیعهاش و شفیع آنها نزد پروردگارش قرار داد, 
همچنین او را بلا و نقمتی برای هرکس که با وی از در مخالفت در آمد و 
حجتی برای آنکه دوستداراش باشد و برهانی برای انکة او را امام خویش 

برشمرد, قرار داد. وی در دعای خویش گوید: ای عزیزی که همه عرّت در 
عزژت اوست. ای عزیز, مرا به عت خودت عرّت بخش و موّید به نصرت 


خود گردان و وسوسههای شیاطین را از 
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من دور فرما, سپس با قدرت خویش بدیهز را از من دور کن و با قدرت 
خویش مرا در پناه خود قرار ده و مرا از برگزیدگان خلق خود قرار ده, ای 
یکتای یگانه و ای تنهای بینیاز ! ۰ هرکس ات دعا را بخواند, خدای عزژوجل او 
را با وی محشور خواهد کرد و وی را از آتش, هرچند بر او واجب شده 
باشد, نجات خواهد داد. 


و همانا خدای تبارک و تعالی در صلب حسن نطفهای قرار داد که مبارک. 
پاک پاکیزه و طاهر و مطهّر است و هر مومنی که خداوند از او پیمان 
ولایت گرفته باشد به او راضی خواهد بود. چنان که هر معاندی او را انکار 
میکند, او امامی است تقی و نقی, شادیبخش و مرضی, هادی و مهدی که 
حکم به عدل میکند و دیگران را نیز به آن فرمان میدهد : خدای عروجل را 
تصدیق نموده و خداوند نیز وی را در گفتارش تصدیق میفرماید. آنگاه که 
نشانهها پدیدار شوند, از سرزمین تهامه خروح میکند و او را گنجهایی است 
اما نه از طلا و نقره بلکه از اسبهای زیبای خوش اندام و مردان نام و 
نشاندار که خداوند از دورترین بلاد, جمعیتی معادل شرکت کنندگان در 
جنگ بدر که سیصد و سیزده مرد بودند, گرد میأورد. همراه او صحیفهای 
است مٌهر شده که تعداد یاران وی با نام او نشان و نسب و شهر و 
سرشت و ویزگیهای نیکو و کنیههایشان در آن. .نام برد شدهاند. آنان 
مردانی سخت کوش و در اطاعت از وی بسیار ثابت قدم و پرتلاشند. 


پس اب عرض کرد: ویژگیها و نشانههای وی چیست يا رسول الله؟! 
فرمود: او را پرچمی است که چون زمان خروج وی فرا رسد, خود به خود 
کستر ده -میستنود. و غذاونه غر فحل, این بیرق را بسن اوزده وه ندا در 
میدهد که: ای ولی خداء, برخیز و دشمنان خدا را بکش ! او دو پرچم و دو 
علامت دارد و شمشیری در نیام که چون وقت خروج او فرا رسد. شمشیر 
خود به خود از نیام به در خواهد آمد و ندا در میدهد: ای ولث خداء خروج 
کن که دیگر جایز نیست در مقابل دشمنان خدا سکوت کنی کنی. سپس وی 
خروج کرده و دشمنان خدا را هر جا که بیاید, به قتل خواهد رساند و حدود 
الهی را اقامه کرده و مطابق حکم خدا حکومت میکند, و به هنگام خروج, 
جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ او خواهند بود, و 
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آنچه را که به شما گفتم, قطعاً به خاطر خواهید آورد هرچند مدتها گذشته 
باشد. و افص اموی الی اللة ع وجل: 


ای .شتا نه.حال: آنگه اه وا خهست‌ ساره و وف مان رکه یه 
فیداوش تایل. آید ۵ خوشا ب حال آنکه نیره ام ناش خناند آنها رابه 
را ای 
امامان, خداوند بهشت را به رویشان میگشاید؛ مَتّل آنها بر روی زمين به 
مشکی میماند که رایحه خوش آن پیوسته پراکنده میشود بيانکه هرگز رنگ 
و شکل آن تغییر کند. و متّل آنها در آسمان به مهتابی میماند که نور آن 
از جانب خدای 19 چگونه ارت فرمود: ح عزژوجل دوازده 
صحیفه بر من نازل فرموده که نام هر امام بر روی مّهر نوشته شده و 
صفات و ویز گیهایش در درون صحیفه نگاشته شده است ۱1 


9. الغیبه طوسی: ابن عباس گوید: جبرئیل با صحیفهای از جانب خدای 
عروجل بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل. کشت که مشتمل بر نوازده 
خاتم (مهر) از طلا بود. پس به وی گفت: خدای متعال سلامت میرساند و 
به تو امر میکند که این صحیفه را به لحجیب (برگزیده) خاندانت پس از 
خودت بدهی و او نخستین مهر آن را بگشاید و به آنچه در آن مکتوب آمده 
عمل کند. و چون وفاتش فرا رسید, ان را به وصیّ خود دهد و به همین 
تزتمب یکی من از دیکری آن زرا یه فضی خود دی سس ساخیرهاین ازاه 
علیه و آله چنان کرد که دستور یافته بود, سپس علی پن ابی طالب علیه 
السّلام اولین مکتوب را گشود و به آن عمل کرد, آنگاه آن را به حسن علیه 
السْلام سپرد و او نیز خاتم دوم را گشود و به محتوای مکتوب عمل کرد. 
ی 
علیه السلام فهرد.و همیتطور تا آخرین امام غلبهم. الشلام. 121 


10 الغیبه نعمانی: امام صادق علیه السلام فر مود: وصیت به صورت 
نوشتهای مهر شده از آسمان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل 
گشت و جز«وصیت »؟ 
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هیچ نوشته سر بستهای نازل نشده است. پس جبرئیل گفت: ای محشد, این 
وصیت تو در میان امّت توست برای اهل بیتت. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: ای جبرئیل, کدام اهل بیت من؟ عرض کرد: برگزیده خدا 
و ذژیه او, تا علم نبّت را از تو به ارث برد همانطور که از پیش, ابراهیم 
آن را به ارث گذاشت. و بر آن صحیفه مهرهایی بود که علی علیه السّلام 
اولین مّهر را گشود و به آن عمل کرد, سپس حسن علیه السّلام مَهر دوم 
را باز کرد و دستورات آن را به کار بست, آنگاه حسین علیه السلام مُهر 
سوم را گشود و مشاهده نمود که در آن چنین نوشته شده است: بجنگ و 
0 
جز با تو شهید نخواهند شد. و حسین علیه السّلام نیز چنین کرد و مکتوب را 
به علی بن حسین علیه السّلام سپرد و خود به شهادت رسید. علی بن 
حسین علیه السلام مهر چهارم را که گشود دریافت در آن نوشته شده: 
سرت به کار خودت باشد و سکوت اختیار کن که علم را حجابی در پشت 
خود پوشانده است.آن حضرت نیز وصیْت را به محشد بن علی علیه الشلام 
سیرد و او هر بنجم آن را کشود و دید دستور آن است که: کتاب خدا را 
و را وا او وم 
سازندگی أَّت بپرداز و سخن حق را چه در حال ترس باشی و چه در 
امنیت, بر زبان جاری ساز و از کسی جز خدا بیم نداشته باش 9 
چنین کرد و انگاه مکتوب را به ول پس از خود سپرد. معاذ بن کثیر گوید: 
به ایشان عرض کردم: آبا تو همانی؟ ! فرمود: ای معاذ, تو را چه به این 
پرسش؟ آيا میخواهی بروی و آن را از زبان من نقل کنی؟ آری, من 
همانم ! و تا دوازده نام را برای من شمرد و سپس سکوت فرمود. عرض 
کردم: دیگر چه کسی؟ فرمود: به همین مقدار بسنده کن.(1) 


توضیح: « آطرق الرجل»: سکوت کرد. «اصطنعث فلانا»: او را پروردم. 


. امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ِ را به علی علیه السلام داد که دوازده مهر داشت. به حضرتش 
فرمود: نخستین مهر را 
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باز کن و بدان عمل کن و به حسن علیه السلام بده تا مهر دوم را بگشاید و 
بدان عمل کند و به حسین علیه السلام تحویل دهد و مهر سوم را بکُشاید و 
بدان عمل کند. انگاه یکی پس از دیگری از فرزندان حسین تحویل 
بگیرند.3 


2. الغیبه نعمانی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند که نامش با 
شکوه باد, برای هر امامی عهد و پیمانی از آسمان نازل فرمود تا آن را به 
ار را ۱ 
به-فختواق آن عهل ما ند .(1) 


کل آافیه تما امین فسشن نی کر شون ام آلمشن اه 
السٌلام از صفین باز میگشتیم, در نزدیکی دّیر یک نصرانی اطراق کردیم که 
پیری خوشسیما و خوشمنظر و هیات, در حالی که کتابی در دست داشت. 
نزد ما امد و به خدمت امیرالمةمنین علیه السلام رسید و سلام کرده, 
سپس گفت: من از نسل یکی از حواریون عیسی بن مریم هستم که 
بهترین حواریون دوازدهگانه بود و محبوبتر از همه نزد عیسی, و عیسی او 
را وصی خود قرار داده, کتاب و علم و حکمت خود را به وی منتقل نمود و 
1 بن خاندان همچنان بر کیش او هستند و متمسشک به او. نه کافر نا 
1 ۱۳7۳ وان اه سفن اسش تا اما 
عیسی بن مریم و با دست خط پدرمان. در اين کتابها هرچه مردم پس از 
وی انجام میدهند, ثبت شده است. همینطور نام یی یک پادشاهانشان و 
اینکه خداوند مردی عرب از فرزندان ابراهیم خلیل را از سرزمینی به نام 
تهامه و شهری به نام مکه به نبقت مبعوث میکند. و گفته شده که این شهر 
دوازده نام دارد و بعثت او را یاد کرده و نیز تولد و مهاجرت او و اينکه چه 
کسی با وی میجنگد و چه کسی او را یاری میکند و چه کسی با وی دشمنی 
میورزد و چهقدر عمر میکند و پس از وی بر سر امّتش چه میرود تا اینکه 
عیسی بن مریم از اسمان فرود میاید. در این کتاب سیزده مرد از فرزندان 
اسماعیل بن ابراهیم خلیل الله نام برده شدهاند که بهترین مخلوقات 
خذایند و مجخیوترین آنها نزد هی ف‌خذاهید تهوستدار ده‌شتدار آن 


ص: 2893 


ایشان و دشمن دشمنان ایشان است؛ هرکس از ایشان اطاعت کند, 
هدایت یافته و آنکه نافرمانیشان کند. گمراه گردد. اطاعت از آنان برای 
رضای خدا عبادت و نافرمانی ایشان نزد خدا گناه است ؛ نام و نسب و 
وا دص ار با رک و 
است و اینکه چند نفر از آنها دین خود را نهان داشته و از قومش پوشیده 
میدارد و اینکه از میان چه کسانی ظهور کرده و مردم مطیع فرمان او 
خواهند شد تا اینکه عیسی بن مریم به زمین میاید و در صف پشت سر وی 


اولین آنها بهترین آنها و افضل ایشان کسی است که پاداش او همانند 
پاداش آنها و پاداش کسانی است که از آنان اطاعت کرده و به ایشان 
هدایت یافته باشند؛ او رسول خدا صلی الله علیه و آله است که نامش 
محمّد و بنده خداست و یاسین, فتاح, خاتم, حاشر, عاقب. ماحی, قائد. نبیث 
الله, صفی الله و جنب الله؛ و هرجا که نام خدا برده شود نام او نیز برده 
شود. او بزرگوارترین مخلوقات خدا نزد اوست و نیز محبوبترین آنها. 
خداوند فرشته مقبی يا پیامبر مرسلی از زمان آدم به بعد بهتر از او 
نیافریده است, در روز قیامت وی را بر عرش خود مینشاند و او را شفیع 
الله» است جاری شده و قلم به نام پرچمدار روز حشر اکبر نیز جاری شده 
است ؛ کسی که برادر و وصی و وزیر و جانشین رسول خدا در میان اقتش 
و محبوبترین مخلوق خدا نزد پس از پیامبر, یعنی«علیْ» پسر عموی پدر و 
مادری او و ولی هر موّمن پس از او؛ و نیز به نام یازده مرد از فرزندان 
محمد جاری شده است که فرزندان او نیز هستند و نخستین انها به نام دو 
تن ها رون بعتی شیر ق سییر تاه ِِ« نفر از فرزندان تراد تومکتر 23 
پشت #9« نماز می یزرو ۷ حدیث را با طول تال ۳5 کز دم 
است.(1) 
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4. الفضائل, الروضة: عبدالله بن ابی اوفی گوید: چون خیبر فتح شد, به 
وقبیول خدا صلی الله غلیه: و الم عراض کردند در خیتر راهب ند کی کته 
که بیش از صد سال عمر دارد و عالم به تورات است. پس وی رابه حضور 
پیامبر صلي الله علیه و آلّه آوردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی 

فرمود: به من راست بگو که تورات چگونه از من یاد کرده است وگرنه 
گردنت را خواهم زد. گوید: چشمان راهب پر از اشک گشته و عرض کرد: 
اگر راست بگویم قوم من مرا خواهند کشت و اگر به تو دروغ بگویم به 
را 
از جانب خدا و من در امان هستی. راهب به وی عرض کرد: میخواهم 
تنهایی با شما گفتگو کنم. فرمود: میخواهم آشکارا بگویی. عرض کرد: در 
یکی از اسفار تورات نام و وصف شما و پیروان شما مذکور است و اینکه 
از کوه ی ی کی قوس بو ی ی ؛ و از جمله 
نشانههای نبوت رز , خالی است که دو کتف شما قرار دارد که 
علامت ختم نبوّت 0 شما دیگر پیامبری نخواهد آمد, و 

یازده 1 تن از نوادگان شما از صلب عموزادهات که نامش علی ات 
آ تشن شها خواهتدس ]او سلکت ما به شری + غست مت و سیر 
را خواهی گشود و دروازه آن را از جا درخواهی آورد و آنگاه سپاهیان را از 
روی دست و بازویت عبور میدهی؛ اگر چنین اوصافی در شما باشد, به 
شما ایمان خواهم اورد و به دست تو مسلمان میشوم. 


تشال بخدا صلی للم یه و له فرموه ای موضراشت: ان تال یراق من 
آستو آنخلافت ان آرنباورم کل رن اس طالب عایم اتا کوید اب 
انا هعخ وهسه ,ان حضرست. و مه علی علیه. الشااض مود عرش کرد یو 7 
قاتل مرحب اعظم هستی. علی علیه السلام فرمود: بلکه «مرحب ۳ 
من با حول و قوه الهی با وی نبرد کردم و من همانم که سپاه از روی دست 
و بازوی او عبور کرد. در این زمان راهب گفت: دستت را دراز کن که من 
گواهی میدهم خدایی جز الله نیست و محمّد فرستاده اوست و تو معجزه 
او هستی و از تو یازده بزرگ مرد زاده ميشود, اکنون 


ص: 295 


امان نامهای برای قوم من بنویس زیرا آنها چون نقیبان بنیاسرائیل, 
فرزندان داود علیه السلام هستند. او نیز امان نامه را برای وی نوشت(1) 


رو تال این ای ی رتسول شا سار اه 
علیه و آله فرمود: چون خداوند ابراهیم خلیل را آفرید. چشم دل او را 
گشود, پس ابراهیم به گوشه عرش نگاه کرد و نوری در آنجا دید. عرض 
کرد: الهی و سیدی, این نور چیست؟ کرهود: ای ابراهیم, این برگزیده من 
محمّد است. عرض کرد: الهی و سیّدی, در کنار او نور دیگری میبینم ! 
فرمود: ای ابراهیم. این علی است. یاری دهنده دین من. عرض کرد: الهی 
و سیدی, نور سومی پشت سر ان دو میبینم ! فرمود: ای ابراهیم, این 
فاطمه است که پشت سر پدر و شوهرش قرار ِ و آتش را از 
دوستدارانش برگرفته ۳ عرض کرد: الهی و سیّدی ! دو نور دیگر پشت 
سر آن سه نفر میبینم ! فرمود: ای ابراهیم, این دو نور, نور حسن و حسین 
هستند که پشت سر پدر, جد و مادرشان قرار دارند. سپس عرض کرد: 
الهی و سیدی ! اکنون ثه نور میبینم که آن پنج نور را احاطه کردهاند ! 
فرمود: ای ابراهیم, اینان امامانند و از فرزندان ایشان هستند. عرض کرد: 
الهی و سیدی: به چه نامهایی شناخته میشوند؟ فرمود: ای ابراهیم, 
نخستین انها علی بن حسین و سپس محمد بن علی, جعفر بن محقد, 
موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمّد بن علی, علی بن محقّد, حسن بن 


عرض کرد: الهی و سیّدی! نورهای بیشماری پیرامون آنها میبینم که 
تعدادشان را جز تو کسی نمیداند! فرمود: ای ابراهیم, اینان شیعیان و 
دوستداران ایشانند. عرض کرد: شیعیان و محبان ایشان به چه شناخته 
میشوند؟ فرمود: با نماز پنجاه و یک رکعتی و پسم الله الرحمن الرحیم را 
بلند گفتن و قنوت قبل از رکوع و سجده شکر و انگشتر به دست راست 
کردن. ابراهیم عرض کرد: خدایا, مرا از شیعیان ایشان و محبّان آنان قرار 
ده ! فرمود: چنین کردیم. پس خداوند اين آیه را درباره وی نازل فرمود: 5 
من شیعته لابراهیم لا جاء رب بقلب سلیم»,(2) (و 


بی گمان, ابراهیم 
ص: 06 2 


29 ۳۵ 


2 . صافات/ 84 83 


از پیروان اوست. آن گاه که با دلی پاک به [پیشگاه ] پروردگارش آمد. ) 


مفصُل بن عمر گوید: چون زمان هر ابوحنیفه فرا ر سید این روایت را 
نقل کرده و به سجده رقت و در همان حال جان داد.(1) 


6. الطرائف., مناقب ابن شهر آشوب: در تفسیر سذی آمده است: چون 
ساره از جایگاه هاجر ناخرسند شد, خداوند متعال به ابراهیم خلیل وحی 
فرمود: اسماعیل و مادرش را به سرزمین آن تهامی _ یعنی مکه _ ببر که 
من ذژیه او را گسترانده و آنان را بر کسانی که به من کفر ورزند, بار 
گرانی قرار خواهم داد؛ و در میان ار پیامبری بس بزرگ قرار خواهم داد 
و او را بر سایر ادیان پیروز خواهم کرد و دوازده بزرگ مرد را در ذژیهاش 
قرار خواهم داد و تعداد ذژّیه او را به تعداد ستارگان آسمان قرار خواهم 
داد.(2) 


مولف: از جمعی از ثقات اهل کتاب شنیدهام که در کتاب توراتشان این 
عبارت وجود دارد: «لیشمعیل شمعتیک هینه برختی اوتو و هیفریتی اوتو و 
هیبریتی اوتو بماود ما و شنیم عاسار نسیئیم یولیدو نتیتو لکوی کدول». و 
شنیدم آن را چنین ترجمه میکنند: «و از اسماعیل 0 از 

من او را مبارک گردانیدم و او را متنغم کردم و نسل او را بسیار بسیار 
دوازده تن از ایشان بزرگ مردانی هستند که زاده خواهند شد و او 
را قومی عظیم عطا فرمودم». 


موّلف: از اخبار چنین پیداست که «مادماد» در زبان عبری نام محمّد صلی 
الله علیه و آله است. و معنی عبارت چنین است: «من نسل اسماعیل را 
به خاطر محمّد زیاد کردم» اما آنها هم به جهت لفظ و هم به جهت معنا آن 
زا تخریف کردند ونیر بنا به: فول, انبا:-ضغنای 


«بسیار بسیار» خود پیامیر ضلی: الله علیه و. اله باشد زیرا| او در اوج کمال 


است. 


7. امالی شیخ طوسی: ربیع بن یونس دربان ویژه منصور _ که پیش از 
دولت منصور هماره در حضور امام صادق علیه السلام بود دوید از جعفر 
بن محمد علیه السلام در دوره مروان حمار پر سیدم . سرورم؛ مرا از 
شخوه شگرق. که اضرا لخومنسه 


ص: 287 


1- . الروضة: 34 _33 . الفضائل: 167 _166 
2 . الطرائف: 43 


علیه السّلام به جا آورد, آگاه فرما که به چه سبب بود؟ فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را به مأموریتی فرستاد و ایشان نیک 
از عهده کار برآمد هر چند رنح بسیار کشید. و چون مهوت باز گشت. 
به مسجد رفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله برای ادای فریضه ظهر 
به مسجد امده بود. علی علیه السلام نماز را با رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به جا آورد و چون نماز به پایان رسید به حضور پیامبر صلی الله علیه 
رس بفن بباهتر. ضلی الله»علیه رف الم هی راد آغفشن. کسیدم رازن 
سفرش و اینکه چه کرده است. پرسید. امیرالمومنین علیه السلام شروع به 
توضیح ماجرای سفر نمود و هرچه پیشتر میرفت. آثار درخشش نور و 
شادمانی بر چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله هویداتر میگشت و چون 
غلی.علبه السلام سخن, را به بایان تردر زسول خدا صلی الله علیه و اله. بة 
وی فرمود: اي ابوالکسن»بدوست داری نو و بشارتی دهم: گفت: بلی, پدر 
و مادرم فدایت شوند ! چه خیرهای بسیاری که تاکنون بشارت دادهای ! 
فرمود: جبرئیل هنگام غروب بر من نازل گشت و به من گفت: یا محمد, 
این پسرعموی تو علی است که دارد نزد تو برمیگردد. و خداوند متعال به 
دست او توفیق خوبی برای مسلمانان حاصل فرموده 


و او در این سفر چنین و چنان کرد؛ و او انچه را که تو به من گزارش دادی, 
برایم ح - 


سپس جبرئیل به من گفت: ای محشّد., از ذریّه آدم, کسانی که ولایت شیت 
وصی پدرش آدم را پذیرفتند؛ , رستگار گشتند و خود شیت به پذیرش ولایت 
پدرش آدم رستگار شد و آدم با پذیرش ولایت خدای عژوجل رستگار شد و 
هرکس ولایت سام بن نوح را پذیرفت نجات یافت و نجات سام به واسطه 
پذیرش ولایت پدرش نوح بود و نوح با تمسّک به ولایت خدای عژوجل نجات 
بان فص ی ات بش تاه حال له رای نت سات 
ابراهیم به خدای عژوجل نجات یافت و هرکس ولایت یوشع وصیْ موسی 
را پذیرفت نجات یافت و خود یوشع به موسی نجات یافت و خدای عژوجل 
موسی را نجات داد. و هر که ولایت شمعون وصی عیسی را پذیرفت نجات 
یافت و عیسی به خدا نجات یافت. و ای محمّد, هرکس 
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ولایت وزیرت علی را در زمان حیاتت و وصی تو بعد از تو را پذیرفت به 
واسطه تو نجات مییابد و تو خود به خدا نجات یافتهای؛ ای محمّد. خداوند تو 
را سرور پیامبران و علی را سید اوصیا و بهترین انها قرار داد و امامان را 
از نسل شما دو نفر, تا زمانی که خداوند زمین و آنکه را بر روی آن است 
به ارث برد, قرار داد. سپس علی علیه السلام سجده شکر به جای اورد و 
در همان حال به نشانه شکر صورت به خاک میمالید.(1) 

8. مقتضب الاثر: ابوسلمی, چوپان رسول خدا صلی الله علیه و آله گوید: 
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 9( به 
معراج بردند, خداوند عزیز, جل ثنائه فرمود: «عءاج من ال سول ها ژل الیه 
من رّبه».(2) (پیامبر [خدا] بدانچه از جانب 4 نز. او تازل: تشه 
است ایمان آورده است. + عرض کردم: «والمومنون» فرمود: راست گفتی 
محمّد, چه کسی را در أَفتت جانشین خود کردی؟ ۳ بهترین آنها. 
فرمود: علی بن ابی طالب؟ عرض کردم: آری ! فرمود: ای محقّد, من 
دقیقأً در زمین 0 و تو را از میان مردم آن برگزیدم سپس نامی 
از نامهای خود برایت مشتق کردم به گونهای که هرجا از من یاد شود, از تو 
نیز یاد میشود, من «محمود» هستم و تو«محمد». سپس در زمین نگریستم 
و علی را از قیان آن برگزیدم و نام او را از نام خودم مشتق نمودم, من 
«آعلی» هستم و او «علیْ»: ای محقد. ِ توء علی, فاطمه, 9 و 
حسین را از جنس نور خود آفریدم و ولایت شما را بر اهل آسمانها و زمینها 
عرضه کردم. پس هرکس آن را پذیرفت., نزد من از موّمنان خواهد بود و 
هرکه آن را انکار کند, نزد من از کافران خواهد بود. 

ای محشّد, اگر بندهای از بندگان من آنقدر مرا عبادت کند که از با درآید, با 
چون پوست خشکیده کهنه شود اما چون نزد من اید منکر ولایت شما باشد, 
تأ به ولایت ِ اقرار نکند, او را نخواهم آمرزید؛ اي محمّد, دوست داری 
آنها را ببینی؟ عرض کردم: آری پروردگارا! پس به من فرمود: نگاهی به 
سمت راست عرش بینداز؛ 
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چون نظر کردم. علی, فاطمه. حسن, حسین, علی بن حسین, محمّد بن 
, جعفر بن محقّد. موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمّد بن 

علی بن محمّد, حسن بن علی و مهدی _ علیهم السْلام _ را در هالهای از 

نور دیدم که به پا ایستاده و مشغول نماز هستند و او (مهدی) نیز در وسط 

ایشان همچون کوکبی دزی میدرخشید. پس خداوند فرمود: ای محمد, 

اینان حجتند و او خونخواه از جانب عترت تو, به عرژت و جلال خودم سوگند 


9. مقتضب للاثر: محمّد بن احمد بن عبیدالله هاشمی روایت میکند که 
گوید: در سال 339ه.ق در سلرمنرآی (سامراء) عموی آبو موسی بن 
عیسی با سندی از مردی از اهل مکه مرا روایت ت کرد که گفت: پدرم مرا 
گفت: حدیثی را برای تو نقل میکنم که آن را از من نگاه داری و تا زمانی 
که. ز تدم هستم, آن را پوشیده داری با آينکه خداوند ذرباره آن ادن دیکری 
دهد. من از جمله افرادی بودم که با پسر زبیر در مکه کار میکردیم. روزی 
پسر زبیر دستور داد اطراف را بگردیم. ما نیز به گشت مشغول شدیم تا 
اینکه به جایی رسیدیم که صخرههایی بزرگ هر کدام به بزرگی یک شتر 
بر بو من در آن صخرهها کتابی را یافته و آن را برداشته, از بقیه پنهان 
کردم. چون به خانه بر گشتم, نکاهی به. آن انداخته و نفهفیدم جنس آن از 
چیست و با چه چیزی نوشته شده است؟ اما همانند کتاب تا میشد, پس در 
آن چبین خواندم: با نام خدایی که پیش از او چیزی نبوده است, دانش را از 
طالبان آن دریغ نکنید که در این ضورت به ایشان ستم وززیدهاید, و آن را 
در اختیار نااهل قرار ندهید که در این صورت به دانش ستم کردهاید. 
خداوند نور خود را به هر که خواهد, دهد 5 را خواهد هدایت 
فرماید؛ و خداوند هر آنجه ارادم فرهاند: اتحام مندهد؛ به. نام آن: ال که 
پایان ندارد, آنکه قائم است بر هر نفس و دستاوردی که حاصل کرده 
است.؛ عرش ابر ات بنا نهاده شده بود,. سپس مخلوقات را با قدرت 
خویش آفرید و با حکمت خود آنان را شکل داد و با مشیّت خود به هر 
ترتیب که اراده فرمود, از 
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یکدیگر متمایز نمود و آنان را ملل و قبایل و خاندانها, به سبب علم سابق 
خود نسبت به آنهاء قرار داد؛ سپس از میان اين قبایل, قبیلهای را مکژم 
داشت و ان را قریش نامید که مردمی امانتدارند. 


آن گاه از میان این قبیله خاندانی را مختص به پیامبری و رفعت قرار داد و 
آنان فرزندان غیرد الخظلت هستند که پاسداران این خانه (کعبه) و مرمقت 
کنندگان و کاز کزار ان و ساکنان آن هستند. سس از این خاندان پیامبری 
برگزید به نام «محمّد» که در آسمان«احمد»ش نامند. خداوند او را در 
آخرالزمان به نبات و ابلاغ رسالتش بر میگزیند تا بندگان را به دین او 
دعغوت: کندر اوضاف او ذر کتب تین اضده و پیامتران پیشین طهور ویر 
بشارت دادهاند. علم او را بهترین اوصیا به ارث خواهد برد. خداوند وی را 
در چهل سالگی و زمانی که شرک در همه جا ظاهر و وحی منقطع و فتنهها 
آشکار شده باشند, مبعوث خواهد فرمود تا دین اسلام بر ٩‏ 
و بدان شیطان را به کنار رتد و پرستش خدای رحمان را جایگزین کند 

کلامنشحق و که اعیرن نا آلت است. خداوند نبوّت را در مکه به وی 
عطا خواهد فرمود و حعومت را در «طیبه» (یثرب) به او خواهد داد. 
هجرتی از مکه به به طیبه دارد و مدفن او همانجا خواهد بود. شمشیرش را بر 
میکشد و با هرکه از در مخالفت با وی دراید, میجنگند و حدود الهی را در 
میان پیروان خود جاری میسازد. او شاهد بر امّت است و شفیع روز قیامت 
انهاست. خداوند او را به برادر و پسرعمو و داماد و شوهر دخترش و وصی 
او در أَمّتش بعد از خود که حجت خدا بر خلق است. میّد فرموده و یاری و 
لصرت میدهد. و چون مرگش فرا رسد او را به جانشینی خود برگزیند. او 
دروازه رسیدن به خداست و ه رکه از اه و نزد خدا| آید, 
گمراه ميشود. خداوند در حالی او را از این دنیا میبرد که ستونی (علی 
علیه السّلام) را در میان امّت خود بر جای گذاشته باشد و او را به مردم 
معرفی کرده باشد و با زبان خویش _ مقام _ او را گفته و برای ایشان 
تبیین کرده باشد. او بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله قائم به امر 
مسلمانان و جانشین وی در میان َمتش میباشد. لیکن او پیوسته مورد 
دشمنی و حسد قرار گرفته, تنها گذاشته میشود و از حقش مجروم 


فی و دنر | تمه ایض صیت کیتههابی. که. در دلهاه نقرغاین 
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که در سینهها از وی دارند, و به سبب رفعت درجه و عظمت جایگاه و علم 
و جلمی که از آن برخوردار است. او در جنگها کژار است و فژار نیست, در 
عمل به امر خداء ملامت هیچ ملامتگری را به حساب نمیآورد و خداوند او را 
شید از دیا میبرد در حالی که با شمشیر کشته شده باشد و قبض روحش 
به خود او واگذار میشود, و در مکانی معروف به «عري» دفن میشود و 
خداو ند میان افو بیافتو را کرد میا ورد 


سپس فرزندش حسن, سرور جوانان و زیور جوانمردان جانشین او میشود 
است دفن میگردد. 


یس از او حسین خواهد بود امامی عادل و دلاور است و مهماننواز. وی بر 
کرانه فرات و در روزهایی مطهر و پاکیزه با شمشیر کشته میشود و اولاد 
حیض و زنا وی را به قتل میرسانند. در کربلا به خای سپرده میشود و 
مزارش خا ستگاه نور و روشنایی و علم خواهد شد. 


بعد از او نوبت فرزندش علی, سرور عابدان و سراج مومنان خواهد رسید 
کهنه فرکی خاص میمیرد و در سرزمین طیبه در مکانی که به بقیع 
معروف تشه خاک : سیرده میشود. 

پس از وی؛ امام قائم. آن ستوده کردار محمّد, شکافنده دانشها و کان آن و 
گستراننده و مفسّر آن خواهد بود. وب هن کیت 1۱ 
گورستان بقیع سرزمین طیبه به خاک سپرده میشود. 


بعد از او امام, جعفر خواهد بود همان که صادق است و به حکمت ناطق, 
آشکا رد کتندم هر رم مخرا ات ات کی ترا خن یهن مر کی 
خاص _ میمیرد و در بقیع به خاک سیرده ميشود. 


امام بعد از او کسی است که مدفنش مورد اختلاف است, او را مناجات 
کننده با پروردگارش: موسی بن جعفر نامیدهاند. در زندان با زهر به قتنل 
میرسد و در سرزمینی به نام «الزوراء» به خای سپرده ميشود. 
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قائم بعد از او فرزندش امام علیخ رضای مرتضی به دین خداست. امام بر 


سپس نوبت به قائم و امام بعد از او یعنی پسرش محمّد میرسد که او نیز 
بق هر کین خاص _ میمیرد و در سرزمین معروف به«الزوراء» به خاک 
سیرده میشود. 


امام بعد از او فرزندش علی است که یاور خداست و به مرگی _ خاص _ 
میمیرد و در شهر نوبنیاد (سامراء) , به خای سیرده میشود. 


سیس حجسن؛ , وارث علم نبوّت و معدن حکمت امام و جانشین او میگردد که 
از تاریکیها به نور او پناه میبرند. به ام گن خاص میمیرد و در سامراء به 
خاک سپرده میشود. 


آن گاه توبت امام منتظر میشود که امش نام پیامبر اسنت. امر به دادگری 
میکند و خود بدان عمل مینماید و از منکر نهی میفرماید و خود از ان دوری 
میگزیند, خداوند به وسیله او ظلم و شک و بیبصیرتی را از بین میبرد به 
گونهای که در زمان او گرگ و میش در کنار هم در امنیت به سر خواهند 
برد و ساکنان آنستهان و برتدکان در هوا و ماهیان دریاها از او راضی و 
خشنود میگردند. 1 
به حال انکه فرمانش برد ۵ وای: بر انکه نافرمانیاش کند. خوشا به حال 
آنکه در کنار او بجنگد, بکشد یا کشته شود, آنان مشمول صلوات و رحمت 
پروردگارشانند و از جمله هدایت یافتگانند و انا خود رستگار انند و نان 
خود پیروزمندانند.(1) 


0 مقتضب اللاثر: عمر بن سلمه گوید: چون ایوبکر مرد. مردم آمدند تا با 
عمر بیعت کنند که یک نفر یهودی که خود یهودیان : نیز اقرار به اعلم بودنش 
داشتند _ همان طور که پدرش نیز قبلاً همین جایگاه را در میان قوم خود 
داشت _ نزد عمر آمد و گفت: اب مر که کی اعام این اتبه کات 
خذا ن.ست پناهیر. آن. انسعت: سپس عمر با دست به علی بن ابی طالب 
علیه السلام اشاره نمود. راوی گوید: پس آن یهودی نزد وی آمده و گفت: 
ای علی. آیا شما همانگونه هستید که عمر بن 
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خطاب گفت: فرمود: عمر چه گفته است؟ گفت: او گمان میکند شما اعلم 
این امّت به کتاب خدا و سئت پیامبرش هستی. امام فرمود: ای مرد 
بهودی, هرچه میخواهی بیرس. ان شاء الله پاسخ دریافت خواهی کرد. مرد 
بهودی گفت: من درباره سه و سه و یک, از شما سوال خواهم کرد. امام 
علیه السلام فرمود: چرا نمیگویی هفت سوّال؟ عرض کرد: نمیگویم هفت, 
لیکن از سه چیز پرسش میکنم. اگر پاسخ درست دادی, بقیه پرسشها را 
نیز مطرح میکنم, اگر پاسخ درست ندادی, نتیجه میگیرم که عالمی در میان 
شما نیست و میروم. پس امام علی علیه السّلام به وی فرمود: من تو را به 

۱ 
رها کرده و دین مرا بیذیری. آن بهودی گفت: جز برای پذیرش بِ_ِ 
نیامدهام. پس حضرت علی علیه السّلام فرمود: هرچه میخواهی بپرس ! 


مرد بهودی گفت: مرا از اولین قطره خونی آگاه کن که بر زمین چکید و 
اینکه چه خونی بود؟ و اوّلین چشمهای که در زمین جوشید, کدام چشمه 
بود؟ و اولین درختی که بر روی زمین به جنبش درامد, کدام درخت بود؟ 


امام علیه السْلام فرمود: ای برادر هارون, شما مدعی هستید که اولین 
قطره خونی که بر زمین افتاد, خون هابیل فرزند ادم بود که به دست 
برادرش قابیل کشته شد, اما چنین نیست بلکه میگویم: اولین قطره خونی 
که بر زمین چکید, زمانی بود که حوّا قبل از به دنیا آضدن قزر تدش یوت 
دچار حیض شد. مرد یهودی گفت: راست گفتی ! امام علیه السّلام فرمود: 
شما بر این باورید که نخستین درختی که بر روی زمین رویید و به جنبش 
فرآید بری بود که کستی تیم را از آن ساخت و درخت رتون آزست .۲ 
چنین نیست که شما میگویید ؛ بلکه اولین درخت, درختی بود که همراه آدم 
از بهشت به زمین آمد که درخت عجوه (نوعی خرمای مرغوب) بود که 
اتواع تخل از آن متف ع. فیتتتوند. عرض کرد: راست گفتی. پس علی علیه 
السّلام به وی فرمود: شما بر اين باورید که اوّلين چشمهای که بر روی 
زمین جوشید, ( 1 که در بیت المقدس قرار دارد؛ اما 
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چشمه زندگی است که موسی بن عمران و جوان همراهش(یوشع بن 
نون) بر سر آن ایستاد و آن ماهی نمک سود را با خود داشتند ولی در آن 

ب افتاد و زنده شد و خاصیت آب چشمه حبات آن است., اگر قطرهای از 
آن بر مردهای بیفتد, زنده میشود و خضر علیه السّلام پیش از ذوالقرنین در 
پی یافتن چشمه آب زندگانی بود و آن را یافت و از آن نوشید و پس از او 
ذوالقرنین در پی یافتن آن بود لیکن آن را نیافت. آن مرد بهودی گ؟: 
راست گفتی ! سوگند به آن خدایی که جز او خدایی نیست, من این مطلب 
را در کتاب پدرم هارون بن عمران میبینم که موسی بن عمران آن را بر 
وی املا نمود و او با دست خود آن را نوشت. 


سپس عرض کرد: اکنون به سه پرسش دیگر من پاسخ دهید و بگویید: 
محمد چند امام دارد؟ و در کدام بهشت اقامت میکند؟ و در باغ او چه 
کسی همنشین وی است؟ و نخستین سنگی که بر زمین افتاد کدام سنگ 
بود؟ پس علی علیه السّلام فرمود: ای مرد هارونی. محمّد صلی الله علیه 
و آله دوازده امام عادل دارد که هر که آنان را رها کند, به ایشان زیان نزده 
است و از مخالفت مخالفان وحشتی به خود راه نمیدهند, در دین خود 
پایدارتر و استوارتر از کوههای استوار شده بر روی زمینند و 
محقد صلی الله علیه و آله در بهشت عدن است که خدای عرّوجل به 
فرمفد در ان شاک ها و اه نس در آن‌سکوتت یافت: ۰ 
چشمه بهشتی از زمین جوشیدند و همنشینان محمّد صلی الله علیه و آله 
در باغ بهشتی خود, همان دوازده امام عادل هستند؛ و اما در مورد نخستین 
سنگی که از آسمان بر زمین افتاد؛ شما میگویید که آن صخره همان 
صخرهای است که در بیت المقدّس است اما چنین نیست بلکه آن سنگ, 
سنگی است که جبرئیل با خود نازل کرد و در بیت الله الحرام است که 
ین از برف بود اما از کثرت گناهان بنیآدم سیاه شد. آن مرد یهودی 
: قسم به خدایی که جز او خدایی نیست. راست گفتی و من عین این 
مطلب را در کتاب پدرم هارون و با دست خط او و املای موسی يافتهام. 


سپس مردی بهودی گفت: یک سوال دیکز مانده: مرا از وصیْ محمد خبر 
ده که چند سال عمر میکند و اينکه به مرگ طبیعی از دنیا خواهد رفت یا 
اینکه کشته خواهد شد؟ علی علیه السلام به وی فرمود: ای مرد یهودی, 
وصین سس من ۵ ۳ 


ص: 205 


تا سی سال دیگر زنده هستم, نه یک روز بیشتر و نه یک روز کمتر. سپس 
تیف کرش ام روخ برادر پی کننده ناقه صالح برانگیخته خواهد شد و 
ضربتی بر اینجای من در فرق سرم خواهد زد و موی صورتم را از خون 
رنگین ۰ کرد. راوی گوید: تقلی علیه السلام در اینجا به سختی 
گریست ! راوی گوید: پس آن مرد یهودی فریادی برآورده گفت: گواهی 
میدهم که معبودی غیر از خدا نیست. یگانهای که شریک ندارد و گواهی 
میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست و گواهی میدهم ای علی, که تو 
وصی محمّد هستی و بر شما لازم است که تو بالا دست باشی و کسی بالا 
دست تو نباشد و تعظیم گردی و تضعیف نشوی و بر دیگران مقذم شوی و 
کسی بر تو مقذم نشود. باید فرمانت نافذ باشد و کسی تو را نافرمانی 
نکند و تو به این مجلس سزاوارتر از دیگری هستی, و اما تو ای عمر, هرگز 
ده و ی پس علی علیه السشْلام به وی فرمود: ۰ ببس 
کن ای مرد هارونی ! 


سپس آن مرد هارونی از آستین خود کتابی به خط عبری بیرون آورد و آن 
را به دست علی علیه السّلام داد. خون:کلی: در ان تخریسته کرشست ۲ بش 
مرد هارونی به وی گفت: چرا گریه میکنید؟ فرمود: نام من در اين کتاب 
نوشته شده است. عرض کرد: اما این کتاب به زبان عبری است و تو 
مردی عرب هستی؟ ! علی علیه السّلام فرمود: وای بر تو مرد هارونی, این 
نام من است ؛ اما در تورات نامم هابیل است و در انجیل حیدار. مرد بهودی 
گفت: راست گفتی ! به خدایی که جز او خدایی نیست سوگند که این 
دستخط هارون و املای موسی بن عمران است که از نسلی به به نسلی 
دیگر منتقل گشته تا اینکه به من رسیده است. راوی گوید: پس علی علیه 
السّلام بگریست و در همان حال میفرمود: سیاس خداوندی را سزد که مرا 
نزد خود از جمله فراموش شدگان قرار نداده است. سپاس خداوندی را که 
نام مرا در صحیفههای ابرار ثبت کرده است. سپس علی علیه السْلام دست 
آن مرد را گرفته و به خانه برد و به وی نشانههای خوبی و نیکی و شریعت 
و احکام اسلام را اموخت.(1) 


ص: 26 


1- . مقتضب الاثر: 21 17 


1 مقتضب الأثر: جابر گوید: شنیدم سالم بن عبد الله عمر از پدرش 
عبدالله بن عمر نقل میکند که گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
اله میفرماید: خدای متعال در شبی که مرا به معراج برد به من وحی 
فرمود که: ای محمّد ! عرض کردم: بلی , پروردگارا! فرمود: ای محقد, چه 
کسی را به جانشینی خودت در میان امّتت بر جای نهادی؟ وال اب او 
داناتر از همه به این امر بود _ عرض کردم: پروردگارا برادرم ! ! فرمود: ای 
محقد, علی بن ابی طالب را؟ عرض کردم: آری, پروردگارا. فرمود: ای 
محمد, من نظری به زمین انداخته و تو را از میان مردمانش برگزیدم, از 
این پس هرگاه نامی از من برده شود, نام تو نیز با من خواهد آمد. من 
«محمود» هستم و تو «محقد»؛ باز نگاهی دیگر به زمین کردم و علی بن 
ابی طالب را از میان مردمانش برگزیدم و او را وصی تو قرار دادم. پس 
تو سرور و سید پیامبرانی و علی سرور و سید اوصیاست. سپس نامی از 
اسماء خودم برایش مشتق کردم. من «اعلی» هستم و او «علی». ای 
محمّد, من علی, فاطمه, حسن, حسین و دیگر امامان را از : یک نور خلق 
کردم, سپس ولایت ایشان را بر فرشتگان عرضه کردم, رکش تذیر فت : 
از جمله مق بان شد و آنکه تبذیرفت, از جمله کافران کردید؛ آی. محفاه 
اگر بندهای از بندگانم چنان مرا عبادت کند که بمیرد. سپس در حالی مرا 
دیدار کند که منکر ولایت انها باشد, او را به اتش دراندازم. 


ِ" فرمود: ای محمّد, دوست داری ایشان را ببینی؟ قزر کر وف آواش؟ 
فرمود: نظری به روبرویت انداز. چون نگاه کردم. علی بن ابی طالب, 
حسن, حسین, علی بن حسین, محمّد بن علی, جعفر بن محقّد, موسی بن 
جعفر, علی بن موسی, محمّد بن علی, علی بن محقّد, حسن بن علی و 
حجت قائم را دیدم که در میان آنان چون گوهری میدرخشید؛ پس عرض 
کروهه وف اراد اسان کنانند ٩‏ فوموردابان آمامان سهستند و اه نام اسر 
همان که حلال. مرا علان و ام سرا خر آر ند هار سا انفام 
میگیرد؛ ای محشد. او را دوست بدار که من دوستش میدارم و 
دوستدارانش را نیز دوست میدارم. 


آگاه 0 


هرن 2 297 


است؟ گفت: اينکه حدیث از رسول خدا باشد, چنین نیست. لیکن به همراه 
پدرم نزد کعب الاحبار بود که شنیدم میگفت: تعداد امامان بعد از 
پیامبرشان دوازده امام است به عدد نقبای بنیاسرائیل, 9 علی بن ابی 
طالب علیه السّلام آمد و کعب گفت: اینکه دارد میأید. نخستین , آنهاست و 
آن یازده تن دیگر از فرزندان اویند و کعب نام یک یک آنها ۳ در تورات 
چنین بیان کرد: «تقوبیت قیذوا دبیرا مفسورا مسموعا دوموه مثبو(1) 


هذار یثمو بطور نوقس قیدموا». 


ابو عامر هشام دستوانی گوید: با یک یهودی به نام «عئوا اس( در 
ای ی رو نیا از وی 
0 و آنها را برایش خواندم؛ پس به من گفت: ات 
3 ری ختشد که آن ۲ در تورات خود 
میيابیم. و اگر از کسی جز من درباره آنها میپرسیدی, از پاسخ دادن به آن 
را ار گفتم چرا؟ گفت: طفره رفتن 
به خاطر جهل به آنهاست و خود را به نادانی زدن از آن جهت است که شما 
واه فا رو یه توائمند و آکاه نسازده و علت اینکه من به آنها اعتراف 
کردم برای این بود که من از فرزندان هارون بن عمران هستم و به محمد 
صلی الله علیه و آله ایمان دارم ولی آن را از نزدیکان بهودی خود نهان 
داشتهام و تا زمان مرگ هم نهان خواهم داشت. گفتم: برای چه؟ گفت: 
چون در کتب پدران پیشین خود از فرزندان هارون چنین میخوانم که نباید 
ای ها و 
وی ایمان داشته باشیم تا اینکه فرزندش مهدی قائم ظهور کند. در آن 
صورت, هر کدام از ما او را درک نمود. باید به وی ایمان بیاورد و آخرین 
صفت از اسماء مربوط به اوست. گفتم: از او به چه وصفی باد شده 
است؟ گفت: از وی به مغلوب کننده تن همه ادیان نام برده شده و اینکه 
مسیح نزد او آمده و از جمله یاران وی میگردد. 


ص: 29 


1- . در منبع «مشبو» امده است. 


گفتم: اکنون اين صفتها را برای من تبیین کن تا به آن آگاهی یایم. گفت: 
آری, لیکن ان شاء الله آن را از من فراگیر و از نااهل پوشیده دار. ایا 
«تقوبیت» او اوصیا و وصیٌّ آخرین پیامبر 2 «قیذوا» دومین وصی و 
نخستین ند موه از میان عترت است : «دبیرآ» دومین فرد از عترت است 
و سیدالشهداست, «مفسورآ|» سید و سرور کسانی است که خدا را عبادت 
کردهاند, «مسموعا» وارث علم اولین و آخرین است؛ «دوموه» آن چشمه 
جوشان دانش و آن ناطق صادق از جانب خداست. «متبو» ِِ زندانیان 
در زندان ستمگران است ؛ «هذار» کسی است که به حقّش اعتراف کردند 
و سپس وی را از رسیدن به آن منع نموده و او را از زادگاه خود آواره 
کردند. «یثمو» آن 0 کوتاه عمر است که اثرش ماندگار است. 
«بطور» چهارمین نام اوست. «نوقس» همنام عموی خویش است., اما 
«قیدموا» آن است که از نظر پدر و مادرش پنهان است و به امر خدا و 
علم او غایب است و به حکم وی قیام خواهد کرد.(1) 


توضیح: در قاموس: «المدره» (بر وزن منبر): سرور و بزرگوار و شریف و 
کسی که در دست و زیان به هنگام جنگ و نزاع. شجاع است. «المنخوع» یا 
«المبخوع», با نون و باء هر دو به یک معنا هستند. قول او: «بحقه» ان 
به به است بعنی: «به حقش اعتراف کردند و سپس وی را از رسیدن نف ان 
باز داشتند و او را از زادگاه خود بیرون کردند که اوصاف امام رضا علیه 
السّلام است.» در قاموس: «نخع لی بحقی»: به حق من اقرار و اعتراف 
کرد, و گوید: «بخع بالحخ" بخوعا»: بدان اقرار کرد و پذیرفت. و گفت: 
«نرح» (بر وزن منح و ضرب): دور شد. قول او: «فهو رابع اسمه»: یعنی 
او چهارمین امامی است که بدین نام (علی) نامیده شده است. «فهو سمیت 
عمّه»: یعنی اينکه او همنام عموی خویش یعنی «حسن علیه السلام » 


است. 


2 مقتضب للاثر: حاجب بن سلیمان ابو موزح گوید: در بیت المقدس 
عمران بن خاقان را که به دست منصور اسلام اورده بود و داشت نزد او 
میرفت, دیدم. او کسی بود که بهودیان را با منطق و علم خود مغلوب 
ساخته بود و انها به دلیل 


ص: 29 


1- . مقتضب الأثر: 30-33 


وجود نشانههای روشنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و خلفای پس از 
اوء قادر به انکارش نبودند. وی روزی به من گفت: ای ابوموزحر ما در 
۹ سیزده نام داریم که محشد یکی از آنهاست و دوازده اسم دیگر اهل 
بیت او هستند؛ آنها اوصیا و جانشینان وی هستند که در تورات نام برده 
شدهاند و تام کساتی که بعد از وی از قبایل تیم و عدی و بیامّهبه حلافت 
رسیدند, از جمله اين نامها نیست و گمان من پر اين است که 
ادعای شیعه در این مورد درست و به حق باشد. گفتم: پس مرا از آن آگاه 
۳1 گفت: به این شرط که تعهّد کنی شیعه را از اين موضوع آگاه نسازی, 
مبادا آن را از قول من و بر ضرر من آشکار سازند. گفتم: چرا از این 
قوم(بنی عباس) میترسی با اينکه خود از بنی هاشم هستند؟ ! گفت: آن 
نامها نام اینان(ینی عباس) نیست بلکه نام فرزندان اوّلين آنها که محشّد 
است میباشند و نیز از بازماندگان وی بر روی زمین. پس هر عهدی 
خواست به او دادم و به من گفت: اگر پیش از تو از دنیا رفتم, آن را فاش 
کن وگرنه تا من زنده هستم حق بازگویی آن را برای هیچ کس نداری. 
گفت: انها را در تورات مییابیم, و سپس مقداری اد آن. را خواند که قز جمة 
آن چنین است: از صلب «شموعل» پسری خجسته که درود و قداست من 
بر او باد, متولد میشود که دوازده پسر از او به دنیا میاید که نامشان تا روز 
فاهت باقن ماهر ماند ف صامتا اما بمتا هه شا ال آنان که 
ایشان را با حقیقتشان بشناسد.(1) 
توضیح: «و کان قد حح الیهود»: یعنی بهودیان را در خصومت., با حجت 
مغلوب کرد ؛ و شاید اینکه گفته دوازده فرزند از نسل او باشند, _ به فرض 
مطابق بودن گفتهاش با آنچه در کتبشان هست و به فرض عدم تحریف _ 
از باب تغلیب پا مجازگویی باشد. 


ص: 300 


1- . مقتضب الاثر: 43 


تس صوا ق ی یر تطایت رتیل فا خن لا عیفر لین ارام آعیم ایو اس 


روایات: 


1 کمال الدین, عیون اخبار الرضا, امالی شیخ صدوق: رسول خدا صلی 
اِ" علیه و اله فرمود: هه 5 از من دوازده نفر هستند, و اولین انها تو 
شرق و غرب زمین 7 ی ید.(1) 


2 امالی شیخ صدوق: عبدالرحمان بن سمره گوید: عرض کردم: یا رسول 
الله, مرا به سور رستگاری هدایت فرما! فرمود: ای پسر سمره؛ از 
تمایلات متفاوت و آرا متفتژق گشت, علی بن ابی طالب را دریاب که امام 
ات تخانش هد من بو یشان اوست. او تمیز دهنده حق از باطل 
است؛ هر که از او بپرسد پاسخش میگوید, هرکه از وی راهنمایی جوید 
راهنماییش کند, آنکه خق را از وق طلب کند آن را خواهد یافت: کسی که 
طالب هدایت باشد و نزد او رود. بدان میرسد. هرکس به او پناه برد 
امانش میبخشد. اه مه اه اک ی و که 
پیروی نماید هداینش میکند. ای پسر سمره, هر که با وی در صلح باشد و 
ولایتش را بپذیرد, جان سالم به در میبرد و هر که در مقابل وی ایستاده و با 
او دشمنی کند. هلاک گردد؛ ای پسر سمره. علی از من است. جانش از 
جان من و سرشت او از سرشت من است. او برادر من است و من برادر 
او؛ او ههمسر دخت من فاطمه سرور زنان جهان از اولین تا اخرین است و 
دو امام ات من از اوست و دو 
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1-. کمال الدین : 165 _ 164 . عیون الأخبار : 38 . آمالی صدوق: 68 


سرور اهل بهشت. حسن و حسین و ثه امام از نسل حسین از اوست که 
نهمین آنها قائم أمّت من است, جهان را : پر از عدل و داد میکند بعد از اینکه 
آکنده از ظلم و ستم شده باشد.(1] 


» کیال ات تیان بن شوه کیت رل دی له طلیع‎ ٩ 
آله فرمود: خدا جدّل کنندگان در دین خدا را از زبان هفتاد پیامبر لعنت‎ 
کرده است. و هر که در آیات خدا مجادله کند. کفر ورزیده است؛ خدای‎ 
عزروجل میفرماید: «مّا یجادل في عَایَاتِ الله / الذین کَقروا قلا بَعْرّرَک‎ 
تَقَلبهَم فی البلاد» ,(2) (جز‎ 


آنهایی که کفر ورزیدند [کسی ] در آیات خدا ستیزه نمی کند, پس رفت و 
آمدشان در شهرها تو را دستخوش فریب نگرداند. » و هرکس قرآن را 
تفسیر به رأی کند, تحقیقا به خدا| دروع بلستته است, و هرکس بدون 
برخوردار بودن از دانش برای م۳۰ فتوی صادر کند, فرشتگان آستضان و 
زمین نفرینش میکنند ؛ و هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی راهش به 
جهثم ختم ميشود. عبدالرحمن بن سمره گوید: عرض کردم: یا رسول الله, 
مرا به رستگاری رهنمون شوید. و سپس حدیث را همانطور که بیان گردید, 
نقل میکند. 


4 امالی صدوق: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر که دوست دارد چون من زندگی کند و چون من از دنیا برود و وارد 
ی ی ای ی 
برفردکارم عروخل. آن.را کاشته وسیس به وق فرمان داد که پاش ! ! و شد؛ 
ولایت علی بن ابی طالب علیه السّلام را بپذیرد و اوصیا را که از فرزندان 
او هستند, امامان خود قرار دهد که ایشان عترت من هستند و از گل من 
آفریده شدهاند, من شکایت دشمنان آنان. را از میان آشتم به خدا میبرم 
آنان که منکر فضیلت ایشانند و با آنان که رحم من هستند, قطع رابطه 
کردهاند. به خدا سوگند بیشک آنها فرزندم حسین را پس از من خواهند 
کشت, خداوند شفاعت مرا از آنان دریغ دارد !(3) 


ص: 202 
اما ضوون: 17 


2- . غافر/ 4 
7 


مولف: شبیه این روایت با سندهای بسیار در کتاب «الامامه» در باب 
«تصریح بر امامت همه آنها» گذشت که مناسب مقام ان باب بود و در 
بابهای احوال حسین علیه السلام نیز خواهد امد. 


5 مالی ضذوق: اما سجاد علیه السلام فرمود: فرخی. نود امیرالغوهتین 
عله الولاه آمده مه خرض کرو با آباالکی: نها وا ازاا‌هس ای 
میکنند, چه کسی این مقام را به شما داده است؟ فرمود: خدای عژوجل 
مرا امیرمومنان کرده است. پس آن مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
اسف وی ره اس اما ی زاس ی تاه مرا 
فا آما دا ات تس فا یا واه مج و 
سیس فر مود: علی با ولایت خدای عژوجل امیرمومنان کته است؛ و 
پیمان این ریاست را بر بالای عرش خود برای وی بست و فرشتگان 1 
گواه گرفت که علی خلیفه خدا و حجت خدای عژوجل و امام مسلمانان 
است. فرمانش فرمان خداست و نافرمانیاش معصیت خداست. هرکس او 
را نادیده بگیرد به یقین مرا نادیده گرفته است و هرکس وی را بشناسد 
بسا مرا سانته است: ود انکه امامت اه با اکار کنو فضعا زعت‌هرا انکار 
کرد استه و هرک امارت و وناستوی را انار ان رال مرا انار 
و ات وا زا ی نس اساسا 
وی بجنگد با من جنگیده. هرکه دشنامش دهد مرا دشنام داده است. چون 
او از من است, از گل من آفریده شده, او همسر دخترم فاطمه و یدر 
فرزندانم حسن و حسین است ! سپس فرمود: من؛ علی, فاطمه, حسن؛ 
حسین و ثه تن از فرزندان حسین, حچتهای خدا بر خلق او هستیم. دشمنان 
ما دشمنان خدا| و دوستداران ما دوستان خدا هستند. (1) 


6 آمالی صدوق: حسن بن علی بن ابی طالب علیهما السّلام فرمود: 
شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و اله میفرماید: من سرور پیامبرانم و 
علی بن ابی طالب سید اوصیا و حسن و حسین دو سرور جوانان اهل 
بهشتند و امامان بعد از ایشان 
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حالف ضدهف ۶0 


سرور پارسایاناند. دوستدار ما دوستدار خداست و دشمن ما دشمن خدا؛ 
اطاعت از ما اطاعت از خداست و نافرمانی ما نافرمانی خدای عزوجل 
است.(1) 


7 آمالی 0 امام باقر علیه السّلام از پدران بزرگوارش علیهم السْلام 
روایت نموده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به این مرد انزع 
(کسی که مو از دو طرف پیشانیش ریخته باشد) (علی علیه السلام) 
تقسی: جویین که آه ضدیق آکبر است و تمیز دهنده حق از باطل؛ " هرکس 
دوستش بدارد, خداوند هدایتش کند و آنکه. دشمنش گیرده خدا دشمن او 
میشود و هر که از دستور وی سرپیچی کند, خداوند نابودش میکند؛ دو 
سبط امّت من از اوست, یعنی حسن و حسین که پسران من هستند و 
امامان هدایتگر از نسل حسینند که خداوند علم و فهم مرا به ایشان عطا 
فرموده است, پس ایشان را به ولایت بر گزینید 9 تکیهگاهی جز ایشان 
موی که مشمول خشم برد کارتان خواهید گشت و آنکه معضوب 
پروردگارش شود, سقوط کرده است و این زندگی دنیوی جز لذتی دروغین 
نیست.(2) 


اورده ۱ ست.(3) 


توضیح: «فقد هوی»: سقوط کرد و هلاک شد. گفته شد: به جهنم در افتاد. 
«و ما الحياه الدنیا»: یعنی لذتها و زخارف دنیا «ٍلا متاع الغرور» گفته شده: 
از را به کالایی تشبیه کرده که بیش از ۳ واقعی آن روبیش قیمت 
کدا ها سند .خی را آغوا کت با ان با ره و غرور مصدر است 
یا جمع غار. 


9 فیون اخباز الرشار الکضال: امالن.ضدوق, کمال الدی مستروق کوند: 
در حالی که نزد عبدالله بن مسعود بودیم و مصحفهای خود را به او نشان 
داجیا اه ان هی کفت: ابا سامیر ان با که اشبت هبش 
از وی چند نفر خلیفه خواهند شد؟ گفت: تو جوانی کم و سالی و پیش از تو 
کسی چنین سوالی از 


ص: 204 


هت بصات رال رحاست: 15 


من نپرسیده است. آری, رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما فرمود که 
پس از وی دوازده خلیفه به تعداد نقیبان بنیاسر ائیل خواهیم داشت.(1) 


9 کمال الدین, الخصال, عیون آخبار الرضاء امالی صدوق: قیس بن عبد 
گوید: و عبدالله بن مسعود نیز در آن ی نشسته 
تعداد خاش ان بعد از خود, اگاه کرده است؟ و اری, دوازده نفر به 
تعداد نقبای بنیاسرائیل.(2) 


0 کفال الخت یهن اخبار الرضا امالی دی تایه کفت: در مسجد 
نشسته بودیم و عبدالله بن مسعود در میان ما بود. در این هنگام مردی 
اعرابی وارد مسجد شد و گفت: آیا عبدالله در میان شماست؟ عبدالله 
گفت: آری, عبدالله من هستم, چه حاجتی داری؟ گفت: ای عبدالله, آیا 
پیامبرتان به شما خبر داده است که چند جانشین خواهد داشت؟ گفت: 
سوالی پرسیدی که از زمان ورودم به عراق کسی از من نپرسیده است, 
اری, دوازده جانشین به تعداد نقبای بنیاسرائیل. و جریر بن اشعت از آبن 
مسعود از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: خلفای 
پس از من همانند تعداد نقبای بنیاسرائیل, دوازده نفر خواهند بود.(3) 


و الخصان ین از الرض اعالی صووقت ایرین مره کویوت به 
همراه پدرم در حضور پیامبر صلی الله علیه و اله بودم و شنیدم که فرمود: 
پس از من دوازده امیر حکومت کنند و سپس جملهای را اهسته فرمود که 
میم ها از در وم بامن. صلق ال لیف و آلمجت کرموو؟ 
گفت: فرمود: جملگی از قریش هستند.(4) 
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غیون. اخبار 29 الخصال 712 امالی ضدوی: 106 کمال. ا[ذید: 
158 
2 . کمال الدین: 158. الخصال2 : 71. عیون الأخبار: 21 . امالی صدوق : 
186 
3- . کمال الدین: 158. عیون الأخبار: 29 . امالی صدوق : 186 
4 . الخصال ۰:2 72 . عیون الاخبار: 30 . امالی صدوق : 187 همان طور 
که ان را در کمال الدین: 11_59 ۳ 11_59 اورده است. 


2 احالن هی وسول خواصلی الله لیم و ال فرعووي کا ات مه 
همچنان پابرجاست تا اینکه دوازده خلیفه که همه از قریش هستند, بر 


کل کال الصیی اتتضال شین ابا الصا تاه ین سه سا 
به همراه حسن و حسین علیهما السّلام. عبدالله بن عباس و عمر ابن آبی 
سلمه بودیم که اسامة بن زید مشغول گفتگو درباره حدیثی بود و من به 
معاوية بن ابی سفیان گفتم: از سول خدا ضلن. اللهغلیه و ال شنیدم که 
فرمود: من از مومنان به خودشان اولیترم و پس از من برادرم علی بن آبی 
ی 
حسن از مومنان به خودشان اولیتر است. سپس پسرم حسین از مومنان 
به خودشان اولیتر است و چون به شهادت رسد, فرزندش علی از مومنان 
به خودشان اولیتر است و تو ای علی او را خواهی دید, سپس پسرم محمد 
بن علی باقر از موّمنان به خودشان اولیتر است و ای حسین تو او را 
خواهی دید سپس این تعداد به دوازده امام خواهد رسید تا کامل شوند که 

ته امام از آنها از نسل حسین علیه السلام هستند. عبدالله گوید: : _ سپس 
حسن و حسین علیهما السّلام و عبدالله بن عباس و عمر بن ابی سلمه و 


اشات بخ شید را گواه گرفتیم ۵ خملکین | از 
دا دا صلی ال امه اه فسصای ۰ 


الغیبه طوسی: با سندی شبیه این روایت را آورده است. 


ها اور که خن آن .وا از انجالستگل شینانی ار بدرشن آن ستد من 


آلفیته صفانی: کاتی ال اتصرتن ان این ای سس ماد انا روایت 
کرده است.(4) 


ص: 306 


1- . امالی صدوق: 187 

2 . کمال الدین : 158-159 . عیون الأخبار : 30 . امالی صدوق : 187 
3- . غیبه الطوسی: 99 

4 . غیبه النعمانی: 46 


4. کمال الدین, امالی صدوق: امام باقر علیه السّلام از پدران بزرگوارش 
علهم تام روایت کی که:سیل وا ضلی. الله ی و له بد 
امیزالمق‌متین غلیه الشلام فرمود: انچه به تو املا میکنم بنویس: گفت؛ با 
رسول الله, بیم داری فراموش کنم؟ ! فرمود: از فراموشی بر تو نمیترسم 
وا دا وهای ری مره ید ما و کر وتو ان یاک 
هستند 3 نبی الله؟! فرمود؛ امامانی که راید ات هستند. به 0 آنها 
باران ان خواهد بارید و دعای آنها به برکت وجود ایشان اجابت میشود 
و به خاطر آنها خدا بلا را از مردم دور میسازد و به خاطر آنها رحمت از 
انستهان ناز ل. میشود و این اولین آنهاست _ و با دست به حسن بن 
علیه السلام اشاره نمود_ سپس به حسین علیه السلام اشاره نموده و 
و اه 


امالی طوسی: غضایری از صدوق نظیر آن را روایت کرده است.(2) 


بضاکز الدرجات: خسن ین علن از اجمد بن هلال از امه ین علی از حفاد این 
عیسی شبیه ان را نقل کرده و افزوده: از پسرانت.(3) 


کل امالی ضعوق: آفیرالمغسین غلیه التقلام فرمو5ه بة وسول حدا ان 
اه ال کش ار ماه ارس میا ان در مرو آب 

۳۹ آنها دوازده امام هستند که نخستین آنها تونی و آخرین آنها قائم است. 
40) 


6 خصال صدوق: مردی نزد ابن مسعود آمد و گفت: آیا پیامبرتان شما را 
از جانشینان خود و تعداد انها آگاه کرده است؟ گفت: اری, اما کسی پیش 
از تو این سوال را از من نکرده است و تو جوانترین فرد این قوم هستی. 
پیامبر فرمود: جانشینان من به تعداد نقبای موسی خواهند بود.(د) 


ص: 207 


1- . کما الدین : 119 . امالی صدوق: 242 
هب اما لین الطوینی: 282 

3- . بصائر الدرجات : 45 

4 . امالی صدوق: 374 

5 . الخصال 2: 72 


17 خصال صدوق: مردی نزد عبدالله بن مسعود ند و گفت: ای ابو 
عبدالرحمن,؛ آپا پیامبرتان با شما درباره تعداد خلفای پس از خود سخن 
گفته است؟ گفت: آری, و کسی پیش از : تو این پرسش را از من نکرده 
است و تو جوانترین این جمع هستی. آری, فرمود: تعداد جانشینان من به 
تعداد نقبای موسی خواهند بود.(1) 


الغیبه طوسی: شعبی از مسروق شبیه آن را روایت نموده و در آخر آن 
افزوده است: و خدای عزوجل فرمود: 5 ۳۹ 2 یت عغشرز تقیباٌ» ,(2) 
فان نان دوازده سر کرده برانگيختيم. 1 


8. الغیبه نعمانی: قیس بن عبد گوید: مردی اعرابی نزد عبدالله بن 
مسعود اد در حالی که یارانش نزد او بودند و گفت: آپا عبدالله بن مسعود 
در میان شماست ؟ حاضران با اشاره دست او را راهنمایی کردندر پس 
عبدالله به وی گفت: عبدالله بن مسعود را یافتی, چه حاجتی داری؟ گفت: 
میخواهم درباره مسألهای از تو سوّال کنم و بپرسم که آیا از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدهای که برای ما بازگو کنی؟ آیا پیامبرتان درباره 
اینکه تعداد جانشینان او چند نفر خواهند بود با شما سخن گفته است ؟ 
عتدالله کفت: از زمانی یه زان ادها کسی این سوال,را ان عه 
نکرده است؛ اری, خلفای پیامبر دوازده نفر هستند, به تعداد نقبای 
با سرانیل. مس د ین مورد از جفاد ن »برد از ععالد ار تففیی. از 
مرن یر آر‌سرا جهایت کردم اس 


19 الخصال: جابر بن سمره گوید: به همراه یدرم به مسجد آمدم در حالی 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله خطبه میخواند. پس شنیدم فرمود: پس 
از من دوازده نفر خواهند بود _ منظور ان حضرت دوازده امیر بود _ سپس 
صدایش را 


ص: 308 


1- . الخصال 2: 72 در این باب روایات متعددی تکرار شده که در همگی 
انها تعداد جانشینان رسول خدا صلی الله علیه و آله دوازده نفر به تعداد 
نقبای بنیاسرائیل دانسته شده است. خدای متعال میفرماید: «خدآوند از 
فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سر کرده برانگیختم» 
(مائده/ 12( 

2 .غیبه الطوننتی: 97 :هاقده/ 12 


3- غیبه النعمانی: 58 57 


پایین آورد ور هو ۳ نشدم چه فر مود, پس از پیدرم پرسیبدم, جچه فرمود؟ 
گفت: فرمود: همگی از قریش هستند.(1) 


0 الخصال: جابر بن سمره گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: پس از من دوازده امیر خواهد بود, سس صدای خود را پایین اورد 
و چیزی فرمود که متوجه نشدم, لذا از پدرم پرسیدم, چه فرمود؟ پدرم 
گفت: فرمود : همگی از قریش هستند.(2) 


1 الخضال: جابر تن سره کوید: از بیاشبر صلی الله غلیه و آله. شنیدم 
که میفرموید: پس از من دوازده امیر خواهد بود. سپس جملهای فرمود که 
آن را نشنیدم, حاضران گفتند: میفرماید: جملگی از قریش هستند.(3) 


2. الخصال: جابر بن سمره گوید: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمدم و شنیدم که فرمود: تا هر دوازده نفر جانشین من حکومت نکنند. این 
کار به پایان رسد کا ‏ سپس جملهای فرمود که متوجه آن نشدم لذ| 
به پدرم گفتم. چه فرمود؟ پدرم گفت: فرمود: همگی از قریش هستند. 


3. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پیروان این دین 
همچنان عزیز و اسیب نایذیر خواهند ماند و بر دشمنان خود پیروز خواهند 
بود تا اینکه دوازده خلیفه پس از من حکومت کنند. سپس سخنی فرمود که 
مردم نگذاشتتند ان را بشنوم. پس به بدرم گفتم: آن خملهای که مردم 
نگذاشتند بشنوم چه بود؟ گفت: فرمود: همه از قریش خواهند بود.(4) 


الخصال: قطان با سندی از آبوعون نظیر آن را نقل کرده و کلمات «منیعاً 
سنیا» را بدان افزوده است. (5) 


ص: 309 


1- . الخصال 2: 73 
2 . الخصال 2: 73 
3- . الخصال 2: 73 
4 . الخصال 2: 73 
5- . الخصال 2: 74 


لصا یبن امسر یرس دا ضای الم هو الم فریی 
همواره کار اين امّت بر صلاحر خواهد بود و بر دشمن خود پیروز خواهند بود 
تا اینکه دوازده خلیفه که همگی از قریش هستند. حکومت کنند و بگذرند. 
سپس به منزل آن حضرت رفته و عرض کردم: بعد چه خواهد شد؟ فرمود: 
هرج و مرح.(1) 


5. الخصال: جابر بن سمره گفت: به همراه پدرم پر رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله وازد شدم و آن حضترت فرنوده کار آنن ابت هضا نت اما 
خواهد بود و بر دشمنش پیروز تا ايینکه دوازده پادشاه (حکومت کنند و) 
بگذرند. سیس جیزیر فرمود که آن را نشنیدم لذا از پبدرم پرسیدم. وی 
گفت: فرمود: همگی آنها از قریش خواهند بود.(2) 


6. الخصال: جابر بن سمره گفت: به همراه پدرم نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله بودم, پس شنیدم که میفرماید: : پس از من دوازده امیر خواهد 
ور سیس صدایش پایین آمد, پس از پبدرم سوال کردم, گفت: فرمود: 
همگی از قريشاند. (3) 


27 الغیبه طوسی: حصین بن عبدالرحمن و جمعی دیگر از راویان. جملگی 
از جابر بن سمره روایت کردهاند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: پس از من دوازده امیر خواهد بود؛ لیکن حصین در حدیث خود 
گوید: سپس چیزی فرمود که آن را نفهمیدم. و یکی دیگر در ضمن نقل این 
حدیث گوید: پس از پدرم سوال کردم. و یکی دیگر گفته: پس, از آن 
جماعت سوّال کردم., گفتند: فرمود: همگی از قریش خواهند بود.(4) 


اآفیه مفیند با مین اسان ان شعیت. تسایر خظیر ان فوات کرونه 
است.(5) 


الصا حون فصن و از ماس سای لاه هن رت دم 
یه تسه کار این تون مات هکس که فر معاین سا فد 
ص: 310 


1-. الخصال 2: 74 73 
2 . الخصال 2: 74 73 


3- . الخصال 2: 74 
4 . الخصال 2: 74 
5- . غیبه الطوسی: 96 


اینکه حکومت دوازده خلیفه به پایان برسد. سپس کلمهای را آهسته گفت 
که نشنیدم, لذا از کسی که از من به پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیکتر 
بود پر سیدم. گفت: فرمود: همه آنما از فریتن هسستند (ز] 


9 الفیبه طوسی: جابر بن سمره گوید: مذکور است که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: همچنان پیروان این دین در مقابل کسانی که در 
برابر ایشان بایستند یاری داده میشوند تا حکومت دوازده خلیفه به پایان 
برسد. سپس مردم شروع به نشستن و برخاستن کردند و در همین حال 
پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی فرمود که آن را نشنیدم, پس به پدرم یا 
برادرم گفتم, چه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی از قریش هستند.(2) 


با شتتد کی نید آن را هار یت کرده است. 


0 الغیبه طوسی: عبدالله بن عمر گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود.(3) 


ناویل هیال رن سر دس کت ی 
طفیل, دوازده خلیفه از بنی کعب بن لوّی بشمار و بعد از ان جنگ و فتنه و 
فاقوا هدند 13 


توضیح: جزری گوید: در حدیث عبدالله بن عمر آفدم: انشت: <اعند آنتن 
عشر ٍِِ بنیکعب بن الوّی نم یکون النقف و النقاف» یعنی: : دوازده خلیفه 
از کعب ب بن لوّی ۳ آبشمار و.بقد از آن خن و کشتار خواهد بود. «النقف» 
جرد کردن سر, یعنی اينکه فتنهها و جنگها بعد از آنها خواهد بود. تمام.(5) 


السّلام اتفاق خواهد افتاد. 


ص: 311 


1- . الخصال 2: 24 
3- . غیبه الطوسی: 96 
5- . النهاية 4: 172 


2. الغیبه طوسی: جابر بن سمره گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه 

و آله میفرماید: این دین همچنان پا برجا خواهد ماند و دشمنی دشمنان 
آسیبی به آن نخواهد زد تا دوازده خلیفه که همگی از قریش هستند, 
بپاخیزند.(1) 


9 الخصال: جابر بن سمره گفت: به همراه پبدرم در مسجد بودم و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله سخن میگفت, پس شنیدم که فرمود: پس از من 
دوازده تن خواهند بود. سپس صدایش آهسته شد و نفهمیدم چه فرمود, لذا 
به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: فرمود: قفة آما از فریس فستته ۱2 


الخصال: تتفیان: بن حسین شببه: آن را روانت ت کرده و در روایت ت او عبارت 
«اثنا عشر خلیفه» هست. 


4 عیون آخبار الرضاء الخصال: جابر بن سمره میگوید: شنیدم رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود, همگی از 
قربش. کون به خانهاش بر کنست نرد ویر فقبه و دز حالی که با آن.خضرت 
تنها بودم. عرض کردم: بعد چه میشود؟ فرمود: هرج و مرج خواهد شد.(3) 


الغیبه طوسی: از علی بن جعد نظیر آن را روایت کرده است.(4) 


5. الخصال: جابر بن سمره گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرماید: کار مردم پیوسته میگذرد تا اينکه دوازده مرد بر ایشان ولایت 
داشته باشند؛ . سپس جیزی فرمود که متوجه نلشندم, پس به پدرم گفتم: جه 
فرمود؟ گفت: فرمود: همگی از قریش هستند.(5) 


6. الخصال: جابر بن سمره از رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده 
است که فرمود: این دین همچنان به صلاح خواهد بود و دشمن و بدخواه 
قادر به آزتسشف رساندن به آن بیست ۳ اينکه دوازده امیر که فص از 
قریشند. بر آن حکومت کنند.(6) 


ص: 12 
1- . غیبه الطوسی: 7 76 


2 . الخصال 2: 74_75 
3- . عیون الاخبار: 30. الخصال2: 75 


5 . الخصال 2: 75 
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7 اتصال دار رهم سای کت رداص ی الم فلت اه 
بودم که فرمود: پس از من دوازده نفر این کار را به دست گیرند. گوید: 
پس مردم فریاد برآوردند و من نشنیدم که چه فرمود. پس به پدرم _ که در 
فاصله نزدیکتری به رسول خدا قرار داشت _ گفتم: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی از قریش هستند و همگی نظیر 
و همتا ندارند.(1) 


8. الخصال: عامر بن سعد گوید: نامهای توسط غلامم نافع برای جابر بن 
سمره فرستادم که در آن نوشته بودم: : روایتی را که از رسول ۰ 
الله علیه و آله شنیدهای, بزاق, هن. تنونس: جواب امد شتیدم که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در روز جمعه, عفر نان سزنی که #اشسافی » 
سنگسار شد, فر مود: این دین تا روز قیامت همچنان پابرجاست و در این 
موت تا مایم ور ات اد وم هن ار 


9 الخضال1 سرخ برمکی گونده در کتاب است که در عبان این افت 
دوازده تن هستند و چون حکومت این عده تمام شود امّت طغیان نموده, 
در روی زمین ستم کنند و به جنگ داخلی گرفتار ایند.(3) 


0 الخضال: انوتخران کوین انوخالد به کید قمنم ترا من تفل کرو که 
حکومت کنند و همه به دین حق رفتار نمایند. هلاک نشود. 


1. الخصال: به مکحول گفته شد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
پس از من دوازده خلیفه خواهد بود؟ گفت آری, و به لفظ دیگری هم 
روایت کرد.(4) 

2. الخصال: وهب بن منبه نقل میکند که (رسول خدا صلی الله علیه و 
اله) فرمود: پس از من دوازده خلیفه حکومت خواهند کرد و انگاه اشوب 
برپا میشود و سپس چنین و چنان خواهد شد.(د) 
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4 . الخصال 2: 76 
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43 عیون آخبار الرضا, الخصال: ابو بحر گوید: ابوخالد همسایه من بود و 
شنیدم که سوگند یاد میکرد و میگفت: این مت هلاک نگردد مگر بعد از 
باه پر ۱۳ و ی ۳ ۱۱۳۰ 
به دین حق رفتار نمایند.(1) 


4 عنهن اشبار الرضار الخضال: کفب الاار دربارم‌خافا کید انا جازم 
نفر هستند, و همین که حکومتشان به پایان رسد و طبقه شایستهای روی 
کار آیند: خداوند به آنان طول عمر خواهد داد زرا خداوند به این آشت چنین 
وعده فرموده است, سپس , آیه؛ «وعد اللَه الذین انوا منکم" و5 عملوا 
الصَالِحاتِ لیسَتَحلمََهُمْ في الأَرّض کما استجْلّف الذین من قبلهم »,(2) (خدا 
به کسانی از شما که آنمان امرده.و کارهاق شایسته کرجم ای هعدم دادة 
آشنته کوتا آنان را در این سرزمین جانشین [خود ] قرار دهد. + کعپ در 
ادامه گوید: و خداوند با بنیاسرائیل چنین کرد و دشوار نیست که این ات 
روزی یا نصف روزی گرد هم آیند و با هم اتفاق داشته باشند و «و ان یوم 
ند یک کلف 2 قته ما ون ۱۸ ۱ 


انچه می شمرید. 4 


5. الخصال: سفاک گوید: شنیدم جابر بن سمره سلائی گفت: شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید: پس از من دوازده امیر قیام 
کنند, سپس چیزی فرمود که من آن را نفهمیدم, از مردم پرسیدم, گفتند: 
فرمود: همه آنان از قریش خواهند بود.(4) 


6. الخصال: جابر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مت من 
همچنان در پیشرفت خواهد بود تا اينکه دوران دوازده جانشین من بگذرد و 
همه آنان از قربش خواهند بود (2) 


ص: 214 


1-. عیون الأخبار : 30 . الخصال 2: 475 

2-. نور/ 55 

3-. عیون الأخبار : 31 -31, الخصال: 76 , حج/ 47 
4 . الخصال 2: 76 

5 . الخصال 2: 76 


7 عمال الدین. عیون اخبار الرضا, الخصال: سلمان فارسی رحمة الله 
علیه گفت: بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد گشتم و حسین علیه السّلام 
را بر روی زانوان آن حضرت دیدم و آن حضرت پیوسته بر دیدگان و دهان 
او بوسه زده و میفرمود: تو سیّدی و پسر سید. تو امام فرزند امامی و پدر 
امامان (بعد از خود) هستی؛ تو حجّت و پسر حجّت و پدر نه حجّت دیگر 
هستی که از پشت تو هستند و نهمین آنها قائم ایشان است(1) 


۳ اتان اه اسان خی اب رحانت سا اد سا قز کیوه است: 
۳4 


الکفایة: شیخ صدوق هانتد ار را ذکر کرده است.(3) 


8 کمال الدین. عیون اخبار الرضا, الخصال: علی علیه السلام میفرماید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مژده باد شما را؛ مژده باد شما را 
سه بار _ بعتل: افت من .همانند باراتی اشت که انم ننست آغازش 
بهتر است يا پایانش تّل أَمّت من به باغی میماند که در یک سال جمعی و 
در سال دیگر جمعی دگر از آن میخورند و ممکن است دریای بهرهمندی 

جمع آخر, پهناورتر از دیگر گروهها باشد, هم طول و عرضش بیشتر و هم 
ان ۱ باشد ؛ و چگونه أمّتی 
که من آغازش باشم و دوازده نفر پس از من از نیکبختان و خردمندان و نیز 
مسیح؛ ام ی 
تم هرمن ارآ ان شنم 9 


توضیح: «تیح الهرج»: کسی که آماده آشوب و فساد شود. فیروزآبادی 
گوید: «تاح له الشی ء, یتوح» : اماده و فراهم شد. مانند تاح/ یتیح میباشد, 
و « آتاحه الله 


ص: 215 


1-. کمال الدین : 152, عیون الأخبار : 31 , الخصال 2: 76 
۰-2 . الطرائف: 44 
4 . کمال الدین : 157, عیون الأخبار : 31 , الخصال 2: 77 76 


تج (خدایش فراهم ساخت و فراهم شد). «المتیح» _ بر وزن «منبر» 
۱ 7 


در بسیاری از نسخهها «نتج الهرج» به معنای کسی است که در زمان 
اشوب و هرج و مرج به دنیا میاید؛ و شاید کنایه از فساد اصل و تسب 
باشد. در روایات به جای این دو کلمه, آنگونه که خواهد آمد, «ثبج آعوج» 
ذکر شده است همان طور که به ,زودی با حرف ثاء و باء خواهد آمد. جزری 
گوید: در آن آمده است: «خیار آتی آولها و آخرها, و بین ذلک تبج آعوج 
لیس منک ولست منه > (نیکان و خوبان ۹1 من آغاز و انجام آنشد و میان 
آغاز و انجام کسانی هستند که نتیجه فتنه و آشوبند, نه تو از آنانی و نه آنان 
از تو !) «الثیح»: وسط, میانه و به فاصله کتف تا کمر نیز گفته شود. پایان. 
(2) 


مرن ان قرو مان داح الا 
و اله به صحابه خود فرمود: به شب قدر ایمان داشته باشید که پس از من 
به علی بی آبی طالب و یازده فرزندش تعلق دارد.(3) 


0. کمال الدین _ عیون آخبار الرضا: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله را شنیدم که فرمود: من و علی و حسن و حسین و نه تن از 
فرزندان حسین مطهّر و معصوم هستیم.(4) 


علمه اه نی ماه هو ور باصن بت اس اب 
ق اضا وا ام هد ود که ان ها لسن ی الب 
اخرین آنها قائم آنان است.(د) 


ص: 316 


1-. القاموس المحیط 1: 217 

2 . النهاية 1: 124 

3- . الخصال 2: 79 

4 . کمال الدین : 163 . عیون الأخبار : 38 

5- . کمال الدین : 164 163 . عیون الأخبار : 38 


2 کال الین, عون اعاو الرصاه کی عاف نالعا اه 
الله علیه و اله فرمود: خداوند فهم و علم و حکمت مرا به دوازده تن از 
اوای ت ابا زکی ‏ سی سای وه و خر 
کسانی که پس از من برایشان تکبر ورزند و یه خاطر دشمتی با اتان از 
7 


اختصاص: محمد بن معقل نظیر آن را روایت کرده است.(2) 


کر کال ال ضون اخان ارت مسخل حا خی الاب له مد 
فرمود: چگونه أَمّتی که من و علی و یازده تن از فرزندان خردمندم اوّل آن 
باشیم و مسیح, عیسی بن مریم آخر آن باشد, هلاک میگردد؟ ! آنکه هلاک 
هنود آز. ميانه اول.. اخر است. کش که هن از اه تبستم اه اد من 
نیست.(3) 


4 عیون اعباز الرضا: رسل خدا صلی. آلله. علیه و آله فرمود: آمامان از 
فرزندان حسینند. هر که از ایشان اطاعت کند تحقیقاً خدا را اطاعت کرده 
و انکه بافومانیشان. کنم. قطعا خوا وا معضبت کردم است: آما گر 
التفی ‏ رتمیمان کم سید و ماعطم رو یدای محل. 
4) 


کی فیوت اعبان العضاء سل ها خی للم لته رم الم فرجووه سرخ 
یه الا از حانت‌کهای ‏ وحل ه مرت داد کم علی ین اه طالت 
حجّت من بر خلق من و پاسدار دین من است, از صلب او امامانی بیرون 
میاورم که فرمان مرا اجرا میکنند و به راه من رهنمون میشوند, به برکت 
وجود انها بلا را از بندگان و کنیزکانم دفع نموده و به خاطر انها رحمتم را 
نازل میکنم.(5) 


6 عیون آخبا ر الرضا: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هرکس دوست 
دارد آن نهال یاقوت سرخ را که خدای عروجل با دست خود کاشته, ببیند و 
نها ان تسیک 

ص: 317 


1- . کمال الدین : 164 . عیون الاخبار : 38 
2 الاختصاض. ۰ 208 


3- . کمال الدین: 164 . عیون الأخبار: 38 
4 . عیون الأخبار : 220 
5-. عیون الأخبار : 218 


جوید. باید ولایت علی علیه السّلام و امامانی که از نسل اویند را بپذیرد که 
ایشان بهترین و برگزیدگان خدایند و انان از هر گناه و معصیتی معصوم 
هستند.(1) 


0 و بن ابراهیم از پدرش و او نیز از پدرش شبیه 


7 عمال الدین, عیون اخبار الرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: امامان بعد از من دوازده تن هستند. اولین انها علی بن ابي طالب 
و اخرین انها قائم است. اینان خلفا, اوصیا, اولیا و حجتهای خدا بر امّت من 
پس از منند. اقرار کننده به انها موّمن و منکر انها کافر است.(3) 


8 کمال الدین, عیون اخبار الرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چون به معراج برده شدم, پروردگارم جل جلاله به من وحی فرمود 
که یا محقد, من با یک نظر که به زمین انداختم تو را از میان ساکنان آن 
برگزیدم و پیامبرت قرار دادم و نامی از نامهای خودم را برایت مشتق 
کردم. من «محمود» هستم و تو «محمد»؛ پس نظری دیگر به زمین 
انداخته و از میان ساکنان آن «علی» را برگزیدم و او را وصی؛ , جانشین؛ 
همسر دخترت فاطمه و پدر ذربة تو قرار دادم و نامی از نامهای خودم را 
برای وی مشتق کردم. من «علی اعلی» هستم و او «علیْ»؛ و فاطمه و 
حسین و حسن را از نور شما قرار دادم. سپس ولایت ایشان را بر 
فرشتگان کر هه کردم هر کدام از آنها پذیر فتند, از مقزبانشان قرار دادم ؛ 
ای محشد, اگر بندهای آنقدر مرا عبادت کند که چون قشکی خشکیده و 
کهنه کردد ه آنگاه در خالی نزد من بياید که منکر ولایت شما باشد: نه. او را 
در بهشتم سکونت خواهم داد و نه سایه عرشم را بر سرش خواهم افکند؛ 
ای محشد, دوست داری. ایشان را ببیتی؟ عرض کرد: اری بروردکارم؛ یس 
خدای عژوجل فرمود: سرت را بلند کن ! پس سرم را بلند کردم. چون سر 
برداشتم, ناگاه با نور علی؛ فاطمه, حسن و حسین. علی بن حسین؛ محمد 
بن علی, جعفر بن محمّد, موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمّد بن 


علین: 
ص: 219 


1-. عیون الأخبار: 219 
2 . امالی صدوق: 347 


3- . کمال الدین : 105 . عیون الأخبار : 35 


علی بن محمّد و حسن بن علی را دیدم که حجت قائم چون ستارهای 
درخشان در وسط ایشان بود؛ گفتم: پروردگاراء ایشان چه کسانی هستند؟ 
۱ ون فا ات تا ما 
حرام مرا حرام میکند و به دست او از دشمنانم انتقام میگیرم و او آسایش 
اولیاء من است. او همان کسی است که انتقام شیعیان تو را از ستمگران 
و منکران و کافران میگیرد و موجب تشّی دل آنان میگردد و لات و عُری 
را سالم و تازه بیرون آوردهم و آتش میزند و شیفتگی مردم در آن روزگار به 
ای و ی اس تا اه اه اه 
(1) 


کتاب المحتضر: حسن بن سلیمان با سند خود از شیخ مفید شبیه این 
روایت را نقل کرده است.(2) 


9. الاحتجاج: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که به علی 
بن آبی طالب علیه السلام فرمود: يا علی, 1 
و جز پلیدزاد تو را دشمن ندارد. 7 
کافر با تو دشمن نگردد. پس عبدالله بن مسعود برخاسته و عرض کرد: یا 
رسول الله, اکنون خبیث الولادة و کافر را در زمان حیات شما با دشمن 
علی بودن. شناختیم. ری ی و او و ی 
بودن کسی که با زبان اظهار مسلمانی کند ولی باطن خود را پوشیده دارد 
خیست ؟ پیامبز ضلی اللة: علیه و اله. فرمود: ای ستر. مسعود..بیشک. علین 
بن ابی طالب پس از من امام و جانشین من بر شماء, و پس از او حسن 
است و پس از حسن, حسین. ما امد ای رو ۱۰ پس 
از او هستند. سپس ئه تن از نسل حسین یکی پس از دیگری امامان شما و 
جانشینان من در میان شما هستند که تهمین انها قائم ایشان و قاثم امامان 
من است که زمین را پس از پر شدن از ظلم و ستم, پر از عدل و داد 
میکند؛ انها را جز کسانی که پاکیزه زاد باشند. دوست نمیدارد و جز 
پلیدزاده با آنان دشمنی نمیورزد؛ جز مومن از ایشان طرفداری نمیکند و 
جز کافر با انان به ستیز برنمیخیزد؛ هرکس منکر یکی از آنها 


ص: 19 


1- . کمال الدین : 146. عیون الأخبار : 35 34 
2 . کتاب المحتضر: 91 90 


ونر هرا آنکار کردمه انکه‌هرا انکار کنده خدام. وحن را انار کرده 
است. زیرا اطاعت ایشان اطاعت از من است و اطاعت من اطاعت 
خدای عوجل ای یر مت و برحذر ۳ ۳ درباره آنچه گفتم در 
دل خود مشکلی بیابی که در این صورت کافر گردی که به عرّت پروردگارم 

سوگند, من نه اهل تکلف هستم و نه اهل سخن گفتن از روی هوی و هوس 
درباره کل و امامانی که از فرزندان ایشانند. . سپس در حالی که به سوی 
آسمان دست دراز کرده بود, فرمود: خداوندا, دوستدار جانشینان من و 
امامان أمتم بعد از من باش و دشمن دشمنان ایشان باش, یاوران آنان را 
نصرت عطا بفرما و خوار کنندگانشان را به خواری و مذلت افکن و زمین 
را از یکی از آنها که حجّت قائم تو باشد, خالی مگذار, چه ظاهر باشد و 
مشهور و چه بیمناک و از دیدهها پنهان ! تا دین, حجّت و ایات تو را باطل 
نسازند. سپس در ادامه فر مود: ای پسر مسعود. من در همین محل 
فظالی: زا براان کرد اونجم هر هار آها خدا گرم هلای هیده 
اکز ندان مسی‌ سود ات مبیانید. و السلام علن من اه العوی ۱۱۱ 


کمال الدین: طاالقانی با سندی از حسن بن علی, از پدران بزرگوارش 
علیهم السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی بن 
ابی طالب علیه السّلام فرمود... و سپس شبیه روایت قبلی را نقل کرده 
است.(2) 


0 بصائر الدرجات: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای تبارک 
۵ تخالی, فرمود ار حمله اموری که خنت مرا بر اشفيای افت. ند کامل 
میکند آان است که کسانی ولایت علی و وصایت اوصیای بعد از وی را ترک 
آنان پس از تو پاسداران علم منند. پس رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: جبرئیل مرا از نامهای ایشان و نامهای پدرانشان آگاه کرده است. 
(3) 


ص: 220 
1- . الاحتجاج طبرسی: 43 


2 . کمال الدین : 152 
3 بضائی الدرخات: 29 


1 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: هرکه خواهد حیات و مماتش چون من باشد و به بهشت 
پروردگارم که بهشت عَدن است و درختان آن را پروردگارم با دست خود 
کاشته: استه مارد شون باند ملاس ای بن آیی. طالبت را تخیر چا 
دوستدار او دوست و با دشمنانش دشمن باشد و بر اوصیای یس از او 
درود فرستد که آنان عترت من هستند و از گوشت و خون منند, و خداوند 
فهم و علم مرا به ایشان داده است. من از میان أَمْتم از آنانی که منکر 
امه ار نع ریاس و 
به خدا شکایت میبرم. . به خدا سوگند اینان پسر مرا خواهند کشت, خداوند 
شفاعت مرا نصیب آنان نگرداند.(1) 


2 بصائر الدرجات: امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: هرکس دوست داشته باشد حیات و مماتش چون 
من باشد و وارد بهشتر عدن که پروردگارم درختی از ان را به من وعده 
داده که با دست خود آن را کاشته و سپس به آن فرموده «باش » و 
بلافاصله به وجود آمده است [و آن باغ خلد است ] شود باید ولایت علی و 
اوصیای بعد از او را بیذیرد, زیرا ایشان شما را از مسیر هدایت خارج 
نکرده و به گمراهی نمیکشانند.(2) 


صا رالات ان مت از همست نی از ابر ام ی 
محمد بن میمون شبیه ان را اورده است.(3) 


۳ چون من زندگی کند و چون من نفنره و ۳ اب شود که 
پروردگارم آنرا به من ده فرمودم ۵ در آن درختین است از درختان او 
وی به دست خود کاشته و بهشت ِِ است, باید ولایت فعلی و 


ذریهاش را پس از وی بپذیرد, زیرا آنها شما را از هدایتی خارج و در 
ضلالتی وارد را کرد.(4) 
ص: 31 


لد یضار الحات» 15 12 
2 مضانر الدرحات 7 15 
3- . بضاثر الدرجات: 15 
4 مضاثر الدرجات: 15 


4 مصائر الدرجات: امام زضا غلیه الشلام فرضود: رسول دا ضلی "11۱ 
علیه و آله فرمود: هرکس خواهد حیات و مماتش چون من باشد و وارد 
بای شورٍ که پروردگارم آن را به من و خد8 فرموده, ق دی آن باغ درختی 
است که آن را با دست خود کاشته و آنگاه به آن فر موده: باش ! : و شده 
است, باید ولایت ۹ بن ابی طالب و اوصیاء پس از او بیذیرد, زیرا| آنها 
شما را از هدایتی خارج و در ضلالتی 70 نمیسازند.(1) 


بصائر الدرجات: عبدالله بن محمّد از ابراهیم بن محمّد از عبدالرحمن بن 
ابی هاشم نظیر ان را روایت کرده است.(2) 


5 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السْلام فرمود: مردم از فرموده 
رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره علی در روز غدیر خم غفلت کردند, 
همانطور که از روزی که پیامبر صلی الله علیه و اله در مشربه ام ابراهیم 
بود. غفلت ورزیدند. در آن روز مردم به دیدار ایشان میامدند. پس علی 
علیه السلام خواست به رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیک شود اما 
جایی نیافت و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله مشاهده فرمود که 
حاضران برای علی علیه السلام جا باز نمیکنند. ندا کرد: ای مردم, برای 
علی جا باز کنید. سپس دست وی را گرفت و بر روی زمین. روی 
زیراندازی که خود روی ان نشسته بود. نشانده. سپس فرمود: ای مردم, 
اینان اهل بیت من هستند و در حالی که من هنوز زنده و در بین شما 

هستم, ایشان را سبک میشمارید؟ ! به خدا سوگند که اگر من از دید شما 
مان گردم, خداوند شما را زیر نظر دارد. یقین داشته باشید رحمت. 
آنبتود کی رضوان, خوشرویی و بشارت؛ دوستی و محبت از آن کسی است 
که امامت و ولایت علی علیه السلام را بیذیرد, و گوش به فرمان او و 
اوصیای پس از وی باشد و در اين صورت بر من فرض است که آنان را 
شفاعت کنم. چون پیروان من هستند و هرکس پیرو من باشد, از من است 
و این سنتی است که از ابراهیم به من رسیده است " چون من از ابراهیم 
هستم و ابراهیم از من است؛ دین او دین من است و دین من, دین او؛ و 
ستتش سئت من است و سئت 


ص: 222 


سار الدزحات: 1۳5 
2 ضایر الدرحات 157 


من سئّت اوست و فضل او از فضل من است و من افضل از او هستم, و 
فضل من برای وی فضیلت است و گواه بر درستی سخي من قول خدای 
عژوجل است که فرمود: «دَرْیْة بَعصُهّا من بَعَض و اللةْ سیخ عَلیم», 
[فرزتدانی: که بعضی از انان از اتسل. | تعضی دیگرندر و خداوند. شنه‌ای 
داناست. )(1) 


6 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خدای تبارک و تعالی گوید: از جمله نشانههای کامل 
شدن حخت من بر اشقیای اقت نو ترک ولایت علن و یز زیون ولایت 
کسانی است که از دشمنان خدا| طرفداری و پشتیبانی کرده و منکر فضل 
و برتری علی علیه السّلام و اوصیای پس از اوست: زیرا فضل تو, فضل 
آنهاست و نافرمانی نو نافرمانی آنهاست. ایشان پس از نو ائمه هدی 
هستند, روح تو در آنان جاری و روح آنان به امر پروردگارشان در شما 
جاری است؛ آنان عترت تو و از سرشت و طینت و گوشت و خون تو 
هستند. و خداوند سنت تو و سنن دیگر پیامبران را در ایشان جاری فرموده 
و آنان پاسداران علم من پس از تو هستند. بر من حق بود که ايشان را 
برگزینم و خالص گردانم و راضی و خوشنود به ولایتشان باشم. هرکس 
دوستشان بدارد و از انان طرفداری کند و تسلیم فضیلت ایشان شود, 
تجات یابد. سیس ر سول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: جبرثیل با تامهای 
نزد من آمد:(2] 


7 کمال الدین: چابر بن عبداللم گفت: چون, خدای عروجل آیه: «یا أبا 
الذین ءَامَنُواً أَطِیعواً ال و َطِیفواً الَسول و آولي الأر نکم »,(3) [ای 
کسانی که ایهان.اورده ای خدا را اطاغت کنید و سافیر و اولیای اه خوز 
را آنیز] اطاعت کنید. ) را بر پیامبرش نازل فرمود, عرض کردم: يا رسول 
الله. خدا و رسولش. زا میشناستی: <اولهالاهز» کستند کم خداوند اطاعت 
از آنها را قرین اطاعت از شما کرده است؟ فرمود: : جابر, ایشان جانشینان 


ص: 323 
1-. بصاثر الدرجات : 15 . آل عمران/ 34 


2 ضایر الدرحات: 16 .15 
3- . نساء/ 59 


محمّد بن علی که در تورات به باقر شهرت دارد و تو ای جابر, او را خواهی 
دید, پس اگر وی را دیدی, سلام مرا به او برسان. بعد از وی صادق, جعفر 
4 : سیس موسی بن جعفر, بعد علی بن موسی, آنگاه محشد 
بن علی, , سپس علی بن محقّد, بعد از او حسن بن علی و آنگاه همنام و 
همکنیه من حجّت خدا بر روی زمینش و بقیة الله در میان بندگانش, فرزند 
جسر .ین علی خواهوسود همان کش کههداه ند مسا ناغودرا یه 
دست او در شرق و غرب عالم ترآذانه خواهد کرد؛ همان که ۳ 
شیعیان و دوستدارانش نهان خواهد شد و در زمان غیبتش همه در پذیرش 
اماشتن انستوان واه ماه مک سای هراوید هایهان را ترای 
اشمان: کی ات کدی خی متا رسون الم آبا در جوران 
غیبت او شیعه از وی بهرهمند خواهد بود؟ فرمود: اری, به ان که مرا به 
نبوت مبعوت فر مود شیعیان از وی ی ی ی وی به 
تول ولایتش روشن میگردند همانطور که مردم از نور خورشید بهره 
میگیرند, هرچند که ابر آن را پوشانده باشد. ای جابر, این سخن مکنون سر 
خدای که فلم ایس انا موه ای ار ا خاش 


جابر انصاری گوید: بر علی پن حسین علیه السْلام وارد گشتم و در حالی 
که با وی گفتگو میکردم, ناگاه محمّد بن علی باقر از نزد همسران آن 
خصضرت نون آهد در.خالت. که توجواتی تقد وهای زیبا داشت. چون 
چشمم به وی افتاد. تمام مفاصلم به لرزه افتاده و تمام موهای بدنم سیخ 
شدند. به وی نظری افکنده و گفتم: جوان؛ نزدیک بیا. چون جلو آمد, گفتم: 
برگرد! چون برگشت, گفتم: به پروردگار کعبه این شمایل, شمایل رسول 
خدا صلی الله علیه و اله است. سپس به وی نزدیک گشته و گفتم: نامت 
چیست جوان؟ فرمود: محشد. گفتم: فرزند چه کسی؟ فرمود: فرزند علی 
بن حسین. گفتم: فرزندم, جانم فدای تو باد! پس تو باقر هستی؟ ! گفت: 
آری, پیام رسول خدا صلی الله علیه و آله را که برای من فرستاده, 
سا ری و ما طو یلا ی ال ی و ال را 
بشارت داد که انقدر زنده خواهم ماند که شما را ملاقات کنم و به من 
فرمود: چون وی را دیدار کردی. سلام مرا به او برسان؛ پس رسول خدا 
صلی الاعلص الس را شام رس ی ارو 


ص: 294 


فرمود: ای جابر, تا اسمان برافراشته و زمین پابرجاست. بر رسول خدا 
سلام و بر تو نیز ای جابر که سلام رسول خدا را رساندی. از ان پس جابر 
پیوسته نزد آن حضرت رفته و از وی دانش میاموخت. پس محمد بن علی 
علیهما السّلام از وی پرسشی فرمود. جابر عرض کرد: به خدا سوکند هرگز 
کاری را نمیکنم که رسول خدا صلی الله علیه و اله ان را منع کرده باشد. 
زیرا 1 حضرت به من اطلاع داده است که شما پس از وی امامان هادی 
از اهل بیت وی هستید که در کودکی بردبارترین مردم و در بزرگسالی 
داناترین ایشان هستید و قرمود؛ جیزی به. انشان تیاهوزید که آنان از نشتما 
داناترند. پس ابوجعفر باقر علیه السّلام فرمود: رسول الله صلی الله علیه 
و آله راست گفته. به خدا سوگند من پاسخ سوالی را که از شما کردم, 
بهتر از تو میدانم و در کودکی حکمت و دانش داده شدهام. و این همه 
او و 


الکفایة: احمد بن اسماعیل سلیمانی و ابو مفصُل شیبانی از محشّد بن همام 
نظیر این روایت را نقل کردهاند.(2) 


8 کمال الدین: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیه السلام : رسول 
خدا صلی الله علیه و له فرمود: جیرئیل از جانب پروردگار عرّت جلٌ جلاله 
مر او ی دی سا سا تساه 
فرزندان اویند, حجتهای منند, به رحمت خودم او را به بهشت وارد میکنم؛ با 
عفو خودم از اتش نجاتش میدهم؛ اجازه میدهم در جوار من باشد و نعمتم 
را بر وی تمام میکنم؛ از خالصان و مخلصان خودم قرارش میدهم, به 
گونهای. که هزگاه فرا بخوانده اجابتش میکنم و اکز حاجتی: طلب کند 
برآورده سازم و اگر خود چیزی نخواهد, من به او عطا میکنم و اگر بدی 
کرد بر او رحم میآورم ؛اگر از من گریخت. به سوی خودم بازش میخوانم و 
اگر بازگشت. او را میپذیرم و اگر در خانه مرا رتد, به روش بگشایم. 


ص: 225 


1-. کمال الدین 7._. 146 
2- . کفایة الأثر: 9 7 


و هرکس شهادت ندهد که خدایی جز من یگانه نیست يا اینکه این شهادت 
را بدهد لیکن گواهی ندهد که محقّد بنده و فرستاده من است يا اینکه اين 
را گواهی بدهد لیکن شهادت ندهد که علی بن ابی طالب خلیفه من است 
یا اينکه بدان گواهی دهد ولی شهادت ندهد که امامانی که از فرزندان 
ایشانند حجتهای منند, بیشک منکر نعمت من شده و عظمت مرا کوچک 
شمرده است و به ایات و کتب من کفر ورزیده است. چنین شخصی اگر 
قصد من کند, راهش ندهم واگر از من سوال کند براورده نسازم و اگر مرا 
صدا| بزند, صدایش را نخواهم شنید و اگر مرا بخواند. دعایش را نخواهم 
شنید و اگر امیدی به من داشت, ناامیدش کنم و اين کیفر او از جانب من 
است و من نسبت به بندگان ستمگر نیستم. 


پس جابر بن عبدالله انصاری برخاسته و عرض کرد: یا رسول الله, امامانی 
که از فرزندان علی بن ابی طالبند. چه کسانی هستند؟ فرمود: حسن و 
حسین دو سرور جوانان اهل بهشت, سپس سید و سرور عابدان زمان 
خود, علی بن حسین, سپس باقر, محمّد بن علی که او را درک خواهی کرد. 
ای جابر, اگر وی را دیدی سلام مرا به ایشان برسان. پس از او جعفر بن 
محمّد صادق و سپس موسی بن جعفر کاظم, بعد از او علی بن موسی 
الرضا, سپس محمّد بن علی تقی, سپس علی بن محقد هادی, سپس 
حسن بن علی زکی و بعد از او فرزندش ان قائم به حق, مهدی امَتم که 
زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همانطور که از پیش اکنده از ظلم و 
ستم شده باشد, ای جابر, اینان جانشینان, اوصیا, فرزندان و عترت من 
قستد هرکس یشان را اطاعت کن‌مرا اطاعت وروی هکس ان 
تا ها ای ی را را 
شده است. خداوند به برکت وجود ایشان است که نمیگذارد انسضا جز به 
اذن و اجازهاش بر زمین افتد. و به سبب ایشان است که نمیگذارد زمین 
به لرزه افتاده و مردم را در خود فرو برد.(1) 


اک تیصو ال و اس اف 
الاحتجاج: کلی ین ای حفره یه آن. را روا یت کرده است.(3) 
ص: 226 


2 . كفاية الأثر: 19 


ود اختجاخ ظبرزسی* 43 . 42 


9 کمال الدین: ابن نباته گوید: روزی امیرالمومنین علیه السّلام در حالی 
که دست فرزندش حسن علیه السلام را در دست داشت. نزد ما امده و 
فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله در حالی که به همین شکل 
دست مرا در داشت فرمود: بهترین مردم و سرور انها پس از من, این 
برادر من است و او امام هر مسلمان و امیر هر مومنی است. بعد از 
وفات من؛ هان ! آگاه باشید که او نیز مورد ستم واقع خواهد شد همانطور 
که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله من مورد ستم قرار گرفتم. 


و بهترین مردم و سرور ایشان بعد از حسن, فرزندم حسین برادر اوست, 
او مقتول در سرزمین کرب و بلاست, هان که او و یارانش در روز قیامت 
از جمله سادات شهدا هستند ؛ و پس از حسین ثه تن از صَلب او خلفای خدا 
بر روی زمین خواهند بود و حجتهای او بر بندگانش و آمنای او بر قرانش, 
آنان ائمّه مسلمانان و پیشوای مومنان و سرور پارسایانند. نهمین آنها قائم 
خواهد بود که خداوند عزوجل به وسیله او زمین را پس از تاریکی, مالامال 
از نور و پس از ظلم و ستم» , سرشار از عدل و پس از جهل, آکنده از علم 
و دانش خواهد کرد. سوگند به آن که برادرم محمّد صلی الله علیه و آله را 
به نبوت مبعوت و( به امامت مختص گردانید, درباره این امر 
(امافت) از اسمان وخ بر وباق رف الامین جیرتل علیم. السلام, تازل 
کشت است و اد زفعول خدا صلی. اللة. غایه و اله در حصور هن ساره 
امامان بعد از وعر سوال شد و به سوال کننده فرمود: 5 السَماء ات 
اوح »(1) (سوگند به آسمان آکنده از برج. ) تعداد آنان به تعداد ماهها 
خواهد بود. سوگند به پروردگار شبها و روزها و ماهها که تعداد آنها همانند 
تعداد ماههاست. پس آن پرسشگر عرض کرد: اینان چه کسانی هستند با 
رسول الله؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله دستش را روی سر من 
کد ارت سیس فرمود: این نخستین آنهاست و آخرین آنها مهدی است. 
هرک ظر قدار آنان ماستم ار عفن ط فداری کته اشته انکه با انشان به 
دشمنی برخیزد, با من دشمنی کرده است و کسی که دوستشان بدارد, مرا 
دوست داشته و 


ص: 7 


آنکه از در کینهتوزی با آنان برآید, با من کینهتوزی کرده است. و هرکس 
انکارشان کند, مرا انکار کرده و آنکه ایشان را بشناسد, مرا شناخته است. 
خدای عژوجل دین خود را به دست ایشان نگاه میدارد و سرزمپن خود را به 
اناد آباد میکند و به بندگانش روزی میدهد و به خاطر آنان از انسضان باران 
میبارد و به برکت وجود ایشان نعمتهای زمین بیرون میاأیند؛ اینان اوصیا و 
خلفای من و ائمه مسلمانان و مولا و سرور مومنانند.(1) 


۵ . کمال الدین: امام رضا علیه السّلام از پدرانش علیهم صلوات الله 
اجمعین: ی 
بر کشتی نجات سوار شود باید به ۳۹ بن آبی طالب اقتدا کند. پا 
دص ای وس ان دوزست و خلیفه من 
بر امّت من است, هم در حیاتم و هم پس از وفاتم, و او پس از من امام 
هر مسلمان و امیر هر مومنی است. قول او قول من, فرمانش فرمان 
من, نهی او نهی من, پیرو او پیرو من, یاورش یاور من و خوار دارندهاش 
خوار دارنده من است. سپس فرمود: هر کس پس از من از علی جدا 
شود, روز قیامت مرا نخواهد دید و من نیز او را نخواهم دید و آنکه با علی 
از در مخالفت درآید, خداوند بهشت.: را بر هی خرام گرداند ه در آننتن 
جایش خواهد داد. و آن که علی را خوار دارد, در روزی که همه به حضور 
خدا خواهند رسید, خداوند خوارش خواهد نمود. و هرکس علی را یاری 
دهد, خداوند در روزی که با وی دیدار کند. یاریش نماید و به هنگام سوال و 
جواب نکیر و منکر در قبر, حجتش را به وی القا مینماید. سپس فرمود: 
حسن و حسین پس از پدرشان دو امام امّت من و دو سرور جوانان اهل 
بهشت هستند. مادرشان سرور زنان جهان و پدرشان سید اوصیاست؛ و از 
نسل حسین نه امام خواهد بود که نهمین انها قائم خواهد بود که از 
فرزندان من است. اطاعت از ایشان اطاعت از من و نافرمانیاش 
کسانی که از حرمت ايشان بکاهند و مرا برای یاری و انتقام گرفتن از 
منکران حق عترتم و امامان امّتم, خداوند 


ص: 229 


1-. کمال الدین : 151 - 150 


0 


بس است «و یلم الْذِین ظلَمَواً أَقّ مُنقلب ینقلیُو»,(1) (و 


کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام باز گشتگاه 
برخواهند گشت. ) 


1. کمال الدین: امام رضا از پدران بزرگوارش علیهم السْلام: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: من سرور کسانی هستم که خدا آفرید. من از 
جبرئیل و اسرافیل و حاملان عرش و همه فرشتگان ِ و 1 
مرسل خدا برترم. رح شفاعت و حوض شریف کوثرم ! من و علی 
بدران این آعت شیم هکس ما زا شتاخت خدا را شاخ و آنکه مارا 
منکر شود خدای عژوجل را انکار کرده است؛ و دو سبط این ات و دو 
سرور جوانان اهل بهشت: حسن و حسین, از نسل علی هستند. و از 
فرزندان حسین نه امام خواهند بود که اطاعت نها اطاعت من و نافرمانی 
ایشان نافرمانی من است که نهمین آنها قائم و مهدی ایشان است.(2) 


مولف: برخی روایات را نیز در باب اخبار مظلومیت اهل بیت آن حضرت 
صاذات االه عایورن اله: آمزد دایم 


12 کمال الدین: امام حسین علیه السلام فرمود: من و برادرم بر جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد گشتیم. پس مرا روی زانوی چپ و 
برادرم حسن را روی زانوی راست نشاند و هر دوی ما را بوسیده و 
فرمود: پدرم فدای شما که دو امام و دو سبط هستید. خداوند شما را از 
من و از پدر و مادرتان برگزید و از لب تو ای حسین. امام برگزیده که 

نهمین آنها قائم ایشان است., خواهد بود و جملگی به جهت فضل و منزلت؛ 
نزد 9 متعال یکسان و برابرند.(3) 


توضیح: به نظر میرسد ضمیر«هم» در «کلهم» به «التسعة» برمیگردد, 


آنگونه که آز روابات رصان مین صافاتیه. ری اهی مهن ایام 
شام تست سا السلام ندارد. 


ص: 99 
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2 کمال الفت 2و1 1 15 
کب کمال وین 15 


3 عمال الدین: مسروق گوید: از عبدالله بن مسعود پرسیدم: آپا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تو را از تعداد خلفای پس از خود آگاه نموده 


ات که ارت تفر مس ار رس ۱1 


4 کمال الدین: امام صادق علیه السْلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: خدای عژوجل از میان روزها روز جمعه, از میان ماهها ماه رمضان 

و از میان شبها شب قدر را نز دز ید و برتری داد و از میان پیامبران مرا 
3 و برتری داد و از من علی را برگزید و بر همه اوصیا برتری داد و از 
علی, حسن و حسین را برگزید, 1 از حسین اوصیا را از فرزندانش برگزید 
و آنان از قرآن در برابر تحریف عْلات و نسبت ناروای باطل گرایان و تأویل 
گمراهان دفاع میکنند. نهمین آنان قائم ایشان است و او ظاهر و باطن آنان 
است.(2) 


الغیبه نعمانی: از محمّد بن همام, از پدرش و حمیری با هم » از احمد بن 
فلالتظیر انرا تنعل کرده انست: ای 


توضیح . عبارت «و هو ظاهرهم» به معنای این است که آن حضرت بر 
دشمنانش غلبه میکند و آنان را شکست میدهد. و مفهوم عبارت «و هو 
باطنهم» آن است که آن حضرت مدتی از انظار پنهان گشته و غیبت میکند. 


5. کمال الدین: علی علیه السّلام: هیچ آیهای از قرآن بر رسول خدا صلی 
لله علیه و آله نازل نگشته مگر اينکه آن را بر من خوانده و سپس املا 
فرموده باشد و من ان را با خط خود نوشته باشم ؛ و تاویل, تفسیر آن؛ 
ناسخ و منسوخ آن و محکم و متشابه آن را به من آموخته باشد ؛ و به درگاه 
خدای عژوجل دعا فرمود که فهم و حفظ آن را به من بیاموزد, از آن پس 
هیچ آیهای از کتاب خدای عروجل را فراموش نکردهام و همچنین هیچ 
علمی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من املا فرموده و آن را 
نوشتهام: و هر علمی را از حلال و حرام, امر و نهی, آنچه گذشته و در 
آینده اتفاق خواهد افتاد, چه طاعت و چه معصیّت که خدای عژوجل به وی 


ص: 330 


اهر کال السص 10۰ 
2 کفال الخین :162 


3- . غیبه النعمانی: 32 .31 


داد, آن را به من آموخت و من نیز آن را حفظ کردم و حتی یک حرف آن را 
فراموش نکردم. . سپس دست خود را بر سینهام گذاشته, از خدای تبارک و 
تعالی خواست که قلب مرا از علم و فهم و حکمت و نور لبریز کند و چیزی 
از آن را فراموش نکنم و چیزی نماند که من یاد نگرفته باشم و آن را 
مکتوب نکرده باشم ؛ ؛ پس گفتم: یا رسول الله, بیم فراموشی در آینده را 
دارم. فرمود: از هیچگونه فراموشی و جهل برتو نمیترسم و پروردگارم 
عروجل مرا خبر داد که دعای مرا در حق تو و آنان که شرکای تو هستند و 
پس از تو خواهند آمد, اجابت فرموده است. پس گفتم: پا رسول الله, 
شرکای من که پس از من میاآیند چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی هستند 
که خداوند عژوجل آنان را کی کت است: 
9 ایک اللة ۳۹2۳ الرَسُول و اولي الأمر منکم »,(1) (خدا 


را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید. ) گفتم: یا 

رسول الله, ایشان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان اوصیای من هستند تا 

اینکه بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. همه انها در عين هادی بودن, 

مهتدی هستند. هرکس ایشان را تنها گذارد ضرری به ایشان نمیرساند. 

آنان با قرآنند و قرآن با آنان, قرآن از ایشان جدا تمیشود و آنان تنیز از 

قرآن جدا| نگردند. به واسطه ایشان ات ها تصروت داده میشود و باران 
بر آنها میبارد و بلا از ایشان دفع میشود و دعاهایشان اجابت میگردد. 


پس گفتم: یا رسول الله, نام ایشان را برایم بگویید. فرمود: این فرزندم _ 
و دست بر سر حسن گذاشت _ بعد اين فرزندم _ و دست بر سر حسین 
گذاشت _ بعد آن که او را علی مینامند و در حیات تو زاده ميشود, سلام 
مرا به وی برسان ! سیس تا دوازده امام کامل جروند: پس گفتم: پدر و 
مادرم قدایت تشنونده تامشان را برايم بخوییده: بس. آن حضرت. ايشان, را 
پکی یکی نام برد و سپس فرمود: ای برادر بنی هلال, به خدا سوگند مهدی 
أَمّت محشّد که دنیا را پس از پر شدن از جور و ستم, پر از عدل و داد 
میکند, در میان ایشان است. به خدا سوگند تحقیقاً من میدانم چه 


ص: 31 


1- . نساء/ 59 


6 عامل الزیارات: امام باقر علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: به این «أنزع» (کسی که موی دو طرف پيشانیش ریخته باشد) 
چنگ زنید که او صدیق اکبر است و پیروان خود را هدایت میکند. کسی که 
نز و بیلتنی: کیر در از دین خدا خارج شده است و آنکه وی را فرو گذارد. 
خدایش نابود سازد و هرکس به وی چنگ زند به ریسمان خدا چنگ زده 
است و هر که ولایت وی ر گردن نهد خدایش هدایت کند و آنکه ولایت 
وی را ترک: کوید: خدایش گمراه سازد, هجو نگ ات هن از ات 
حسن و حسین, که دو پسر من هستند, و از فرزندان حسین ائمَه هدی 
مهدی قائم است. انان را دوست تا و طرفدارشان باشید و 
دشمنانشان را به دوستی نگیرید که مغضوب پروردگارتان خواهید شد و در 
زتدحی:در ذتیا خوار و دلیل کردند. و آنکه افترا ندده تومید کردد روا 


7 الغيبه ظوسی: غلی, غلیه الشلام: ز سول خدا ضلی الله علیه و ال به 
من فرمود: هرکس دوست دارد خدای عژوجل را با امنیت و پاکی دیدار کند 
و از فزع اکبر اندوهی نداشته باشد, باید ولایت تو را بپیذیرد و ولایت دو 
فرزندنت حسن و حسین. علی بن حسین, محمّد بن علی, جعفر بن محمد. 
موسی پن جعفر, علی بن موسی, محمد, علی, حسن و سپس مهدی را که 
آخزین آنهاست, .بیذیرد. آق علی: در آخرالزمان قومی ولایت تو را میپذیرند 
که مردم از ایشان نفرت دارند و اگر ایشان را دوست میداشتند, برایشان 
بهنر بود, اگر میدانستند. آنان نو و فرزندان نو را بر پدران؛ مادران؛ 
برادران, خواهران. عشیرهها و خویشاوندهایشان مقذم میدارند. صلوات 
خدا بر آنان بادء بهترین. صلوات: آنان زیر بیرق «جمد» محشور میتتوند: 
خداوند از بدیهای ایشان درگذرد و به سبب کارهایشان, درجات آنان را 
رفعت خواهد بخشید.(3) 


ص: 232 
1- . کمال الدین : 167 166 


2 کامل الزبار ات 2 
3- . غیبه الطوسی: 99 


تا «و هو خاتمهم» نقل کرده است.(1) 


78 الغیبه طوسی: زید بن اسحاق از پدرش روایت ت کرده است: از ابو 
عیسی بن موسی پرسیدم: چه کسانی از تابعین را درک کردی؟ گفت: 
نمیدانم چه میگویی, لیکن در کوفه بودم و از شیخی در مسجد آنجا شنیدم 
که درباره نیک مردی سخن میگفت. وی گفت: امیرالمومنین علیه السلام 
لا مایا اس ما رما کی سای ات 
و هدایت یافته از فرزندانت که حقوقشان غصب گردد. یازده امامند و تو 
خود نیز چنینی ؛ و این حدیث مختصر است.(2) 


9. الغیبه طوسی: امام باقر علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای علی, من و یازده فرزندم و تو, ستونهای زمین هستیم _ قصدم 
بستها و کوههای ان است _ ؛ خداوند به خاطر ما زمین را محکم و استوار 
ساخته تا به همراه ساکنانش پابرجا بماند و چون آن دوازده (امام) از 
فرزندانم بگذرند, زمین و هر که بر روی آن است در هم فرو روند و مهلتی 
نخواهند یافت.(3) 


توضیح: فیروزآبادی گوید: «رژت الجرادة زر و ترٌ»: ملخ ذمش را در 
دفین گزوی برد نا تخم‌داری. کنضر هانند « ارزت», سر الرحل ان هرد :۱ 
[چاقو ] زد. «رر الباب»: چفت در را درست کرد. «رز الشیء فی الشی ء:» 
میخکوبش کرد.(4) و گوید: «ساخت الارض»: درهم کوبیده شد. پایان.(<5) 


و در برخی نسخهها با تقدیم راء معجمه بر مهمله آمده است. جزری گوید: 
در حدیثی از ابوذر در وصفر علی علیه السْلام امده است: «او _ علی علیه 
السلام دانای جهان و تکیهگاه آن است که قوام و بقای جهان بدوست> و 
اصل آن از «زژالقلب» است یعنی استخوان کوچکی که قوام قلب , آ رن 
اه را سرا رال ار 


ص: 333 


1-. مناقب آل ابی طالب 1: 208 
۰-4 . القاموس المحیط 2: 276 


5- . القاموس المحیط 1: 262 
6- . النهاية 2: 124 


مولف: شاید منظور از «سوخها» تزلزل و عدم انتظام آن و دگرگون شدن 
اوضاع آن (زمین) و هرچه هست., قبل از وقوع قیامت است. این روایت در 
اصول کافی(1) از محمّد بن یحیی با سندی از عمرو بن ثابت تا عبارت 
«انی و اثنا عشر من ولدی ... الخ» روایت شده است؛ بنابراین فاطمه 
علیها الَلام از جمله آن دوازده تن به شمار آمده یا اینکه از باب تغلیب, 
لفظ«ولد» بر امیرالمومنین علیه السَلام اطلاق شده است؛ و عطف«انت» 
۳ 


و میکو ره از این سند معلوم میشود که نام«اشعری» در سند شیج, 
تصحیف غضنفری است. خوب دقت کن ! 


0. الغیبه طوسی: امام صادق علیه السْلام: رسول خدا صلی الله علیه و 

آله در حدیتی میفرماید: خداوند از میان مردم پیامبران را برگزید و از میان 

پیامبران رسولان را برگزید و از میان رسولان مرا برگزید و علی را از من 

برگزید و از علی حسن و حسین را برگزید و از حسین اوصیا را برگزید که 
نهمین آنها قائم ایشان است و او ظاهر و باطن آنان است.(2) 


1. الغیبه طوسی: امیرالمو‌منین علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه 
۵ ال کر شمار .سب فا ب علی. علنه السااش فرسود پا ابا الحسن,؛ قلم 
و دواتی بیاور. سیس وصیت خود را املا فرمود تا به اینجا رسید که: با 
علی» پس از من دوازده امام خواهد بود و پس از ایشان دوازده نفر هدایت 
شده است. ای علی, تو اولین آن دوازده امامی؛ خداوند تو را دز انتمان 
علیْ مرتضی, ات صِدّیق اکبر, فاروق اعظم, مأمون و مهدی 
نامیده است و ننها تو برازنده این نامها هستی. 


ای علی, تو وصیْ من بر خاندانم هستی, چه زنده باشند و چه مرده و نیز 
وصیٌ من بر زنانم هستی, هرکدام را که تو به همسری من باقی گذاری, 
در قیامت مرا ملاقات کند و هرکدام را که تو طلاق دهی. من هم از وی 
بیزارم. در قیامت نه او مرا خواهد دید و نه من او را خواهم دید. و پس از 
من, تو جانشین من در میان امتم 


ص: 34 


1- . الکافی 1: 534 


هستی. پس چون زمان وفاتت رسد., خلافت را به فرزندم حسن که بسیار 
نیکوکار هر 
باید آن 5 به فرزندم حسین زکیْ شهید مقتول بسیارد؛ و چون هنگام 
شهادت حسین فرا رسید» باید آن را به فرزندش سرور عابدان علین 
«ذوالثقنات» (دارای پیشانی و زانوان پینه بسته بر اثر کثرت سجود) 
بسیارد؛ و چون او را وفات دررسد, بای اه را به فرزندش محمّد شکافتده 
دانشها بسپارد؛ و چون مرگ او دررسد, به فرزندش جعفر صادق بسپارد و 
چون وفات وی دررسد, آن را به فرندش موسی کاظم بسپارد؛ و چون 
مرگ وی دررسد آن را به فرزندش علی رضا بسپارد؛ و چون وفاتش 
سررسد آن را به فرزندش محقد تقی بسپارد؛ و چون وفات او فرا رسد, 
فرزندش حسن فاضل بسپارد؛ و چون وفات او فرارسد, ان را به فرزندش 
محمّد. پاسدار کیش ال محمّد بسپارد. اين بود دوازده امام, و پس از انها 
دوازده هدایت شده خواهد بود که باید ان را به فرزندش نخستین مقزبین 
که سه نام دارد. یکی همنام من, دیگری همنام پدرم «عبدالله» و «احمد» 
و نام سوم«مهدی» است که نخستین مومنان اوست.(1) 


2. الفیبه طوسی: ابوسلمی چوپان رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: 
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید: شبی که مرا به معراج 
بردند, شنیدم که خدای عزیز جل ثنائه میفرماید: «عءه من الرَسْول با آنزل 
نمی رنه 12 بنامین 


[خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده 
است. > گفتم: «وَالمَوْمنون» ! فرمود: راست گفتی ای محشد , آیا برای 
نت جانشین تعیین کردی؟ گفتم: ۰ بهترین را؛ : قرمود؛ علی بن آ طالب؟ 
گفتم: آری پروردگارا ! : فرمود: یا محمّد, من نظری بر زمین افکندم و تو را 
از ميان ساکنان آن برگزیدم و نام تو را از نام خودم مشتق نمودم, به 
گونهای که در جایی نام من برده نمیشود مگر اینکه نام تو با من برده شود. 
پس«محمود » منم و تو «محمد»؛ سپس دوباره نظری افکندم و علی را از 
آن برگزیدم و نامی از نام خودم برایش مشتق کردم. من «آعلی» هستم و 
و 


ص: 335 


ات 


2 . بقره/ 285 


«علی»؛ ای محمّد. من, تو و علی, فاطمه. حسن و حسین را از شبحی از 
نور خودم افریدم و ولایت شما را بر ساکنان اسمانها و زمينها عرضه کردم. 
پس هرکس ان را پذیرفت. , نزد من از مومنان خواهد بود. و هر که آن را 
انکار نمود, نزد ۱ خواهد بود؛ ای محشّد. اگر بندهای از 
بندگان من مرا ا تا و و جون مقشک خشکیده فرسوده 
شود و سپس در حالی نزد من آید که منکر ولایت شما باشد, تا به ولایت 
شما اقرار نکردهر او را نیامرزم؛ ای محشد, دوست داری آنان را ببینی ؟ 
گفتم: آریر پروردگارا, پس فرمود: به سمت ت_ عرش برگرد. . چون 
علی, محمد, و ۳ در هالهای از تور دحا قیام و 
مشغول نماز دیدم و مهدی در میانه ایشان بود که چون ستارهای از درز 
میدرخشید. پس فرمود: ای محشد, آنان حچتها و این قیام کننده و خون 
خواه از عترت تو هستند؛ ای محمّد, به عرّت و جلالم سوگند., او حجّت 
واجبه برای اولیای من است و انتقام گیرنده از دشمنان من است 1(۰) 


الظرائف: از کناب اخظت, خوارزم با سندی از اسان وان ما یر 
هن ناهام اد 


تفسیر فرات: ین ایراهیمة آمام باقر علبد لام از رسول خدا سل اه 
ی ات ار آی را ار و ات ۱ 


3 کمال الدین: علی بن ابی طالب علیه السْلام: شنیدم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله میفرماید: بهترین سخن, قول «لا اله 1 الله» است و 
بهترین خلق, نخستین کسی است که قول «لا له الا الله» را بر زبان جاری 
کرد. گفتند: یا رسول الله, چه کسی برای اولین بار«لا اله [ الله» گفت؟ 
فرمود: من بودم, آنگاه که نوری در محضر خداوند جلّ جلاله بودم و او را به 
وحدانیت میخواندم و تسبیح و تکبیرش میگفتم و تقدیس و تمجیدش 
مینمودم و نور شاهدی از خودم به دنبالم بود. عرض شد: يا رسول الله, آن 
شاهدی که از خودت بود, کیست؟ فرمود: علی بن 


ص: 336 


ای طالب. برادر. صفی, وزیر. خليفه, وصیخ و امام ات سن ه صاخ 
حوض من و پرچمدار من. عرض شد: یا رسول الله, جانشین او کیست؟ 


فرمود: حسن و حسین. دو سرور جوانان اهل بهشت و سپس تا روز 
قیامت, امامانی که از فرزندان حسین هستند.(1) 


4 کشت الیش این اش دم کم سل دا صلی آلله خلت اد 
میفرماید: ای مردم, بدانید که خداوند را دری است که هرکس وارد آن 
شود ی میماند. پس ابوسعید خدری برخاست و عرض کرد: 
یا رسول الله, ها رنه این کر حون وید با .انا .تا سید فرمود: آن 
در, علی بن ابی طالب, سرور اوصیاء امیرمومنان, برادر فرستاده پروردگار 
عالم و جانشین او بر همه مردم است؛ ای مردم, هرکس دوست دارد 
حجّتِ پس از مرا بشناسد, باید علی بن ابی طالب را بشناسد؛ ؛ ای مردم, 
هر که دوست دارد ولایت خدا| را بپذیرد, به علی بن آبی طالب و امامانی 
که ار من هستته: افندا کند که آنها تحفران کنحینه عم منیة: 


پس جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه برخاسته و عرض کرد: با 
رسول الله, ائْمَة چند نفرند؟ فرمود: ای جابر, خدا تو را رحمت کند که از 
من درباره تمام اسلام پرسیدی؟ انان به تعداد ماهها هستند که در کتاب 
خدا| از روزی که آسمانها و زمین را آفرید دوازده ماه است, به تعداد 
چیز یی که موسی بن عمران با زدن عصایش بر زمین, از زمین 
جوشیدند. و تعدادشان پرابر با نقبای بنیاسرائیل 9 خدای متعال 
میفرماید: «5 لق اخد ازاه میتاق بني اسرائّیل و بعتتا ملم انیت کشتر 
تقیباٌ»,(2) (در 


حفیفت: خدا از فرزندان آسراثیل ,یمان گرقت, و از آنان دواژده ش ر کزده 
برانگيختيم ۰ بنابراین ای جابر, امامان دوازده تن هستند که نخستین آنها 
خی مت ای اساسا ات ارس ۲۰ 


ص: 337 
1-. کمال الدین : 376 


2 . مائده / 12 
3- . کشف الیقین: 60 


کشف الیقین: در کتاب «الاستنصار», محمد بن عل کراجکی پا سندی از 
ابراهیم بن هشام. شبیه این روایت ت نقل شده است.(1) 


5 کشف الیقین: سلمان فارسی: روزی به رسول خدا صلی الله علیه و 
اله عرض کردیم: يا رسول الله. خلیفه بعد شما کیست تا او را بشناسیم؟ 
به من فرمود: ای سلمان ! ابوذر. مقداد و ابوایوب انصاری را نزد من بیاور 
_ در خالی که ام شلمه همسز بیامبز پشت در بود _ سیس به ما فرمود؛ 
گواه باشید و سخن مرا بفهمید که علی بن ابی طالب وصی, وارث و ادا 
کننده وام و برآورنده وعدههای من است. او فرق گذارنده بین حق و باطل 
و یعسوب (زنبور عسل نری که دیگر زنبورها از او پیروی کنند) موّمنان و 
پیشوای مقمنان روسفید غرقه در نور و کسی است که فردای قیامت 
پرچمدار ربالعالمین است. و پس از او دو پسرش هر دو امامند. سپس از 
نسل فرزندم حسین, ه تن که جملگی هادی و مهدیاند, تا قیامت امامت 
میکنند "ی ار اه ام احامت رای وا ر کنند و بر علیه او همدست 
شوند و درباره وی ستم روا دارند و حقّش را از او بگيرند, به خدا شکایت 
میبرم. سلمان گوید: عرض کردیم: يا رسول الله, آیا به راستی چنین خواهد 
شد؟ ! فرمود: آری: او مظلوم کشته خواهد شد, پس از اينکه وجودش را 
مالامال از غصّه کنند و در آن حال وی را شکیبا يابند. سلمان گوید: چون 
فاطمه علیها السّلام این سخنان را شنید سراسیمه و گریان آمد و از پشت 
پرده وارد شد, پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: دخترم, 
چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟ گفت: سخنانی را که درباره 
عموزادهام و پسرانم فرمودی شنیدم. فرمود: تو نیز مورد ستم قرار 
خواهی گرفت و حقّت را از تو میگیرند, و تو اولین کسی از اهل بیت 
هستی که پس از من. بعد از چهل روز به من ملحق میشوی. ای فاطمه, 
من با هرکس با تو اشتی باشد, اشتی هستم و با هرکس که با تو از در 
جنگ درآید, در جنگم. تو را به خدا میسپارم و به جبرئیل و صالح مومنان. 
سلمان گوید: عرض کردم: یا رسول الله, «صالح موّمنان» کیست؟ فرمود: 
علی بن ابی طالب.(2) 


96 مناقب آبن شهر آنتتو ین * جابر جعفی در روایتی طولانی از امام 
باقرعلیه, السلام آورده است که آن حضرت درباره آیه: «فقلتا ارب 
بقضاک الحجر 


قانقجرّث مه ائنتا عَشره عَيْت قَذْ عم کل آتاس مَسْرَبَهُم »,(1) (گفتیم: 


«با ی بر آن تخته تنتنی بزن.» پس دوازده چلشیمه از آن جوشیدن 
گرفت , [به گونه ای که ] هر قبیله ای آبشخور خود را می دانست. ) 
فرمود: قوم موسی وقتی از گرسنگی و تشنگی به موسی شکوه کردند, 
شنیدند که خداوند به موسی علیه السلام چه فرمود. مومنان نیز نزد جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و گفتند: یا رسول الله. پیشوایان پس 
از خودت را به ما معلژژفی کنید. _ جابر جعفی گوید: _ امام باقر علیه السلام 
سخن را بت آتها کشاند که خدامند مرول خوا ضلی. آلاه غانه. و از 
فرمود: اکن قبان:غلن» و قاطخه پیوند ازدواج برقرار کنی, یازده امام از 
صلب علی آفریده خواهد شد که با خود علی دوازده امام خواهند بود, 
هفکی فداتگر امته تو خواهند بود که هر امتی به یکی از ایشان هدایت 
یابند و همانند قوم موسی خواهند دانست که آبشخور آنها کدام است ! 


اصبغ بن نباته در روايتي از امیرالمومنین علیه السّلام آورده است که 
قرو وا 


به آسمان آکنده از برج. ) تعداد امه برابر برجها (ماهها) است و سوگند به 
پروردگار شبها و روزها و ماههاء تعداد آنها همانند تعداد ماههاست.(3) 


7 اقب این قهز آشوت خایر بن مره کونت رصول خدا صلی. للم 
علیه و اله فرمود: دوازده امیر خواهند بود. سپس چیزی فرمود که نشنیدم, 
تاه ی ی ها ف ی ات راید 
خود آورده است. 

فراوی با سندی مرا روا پت کرد که جابر بن سمره گوید: به همراه پدرم بر 
شام لت الم .و الوا که مس رم اش کار تاانت 
ندارد تا اینکه 


ص: 339 


1- . بقره/ 60 


2-. بروجح/1 
3- . مناقب ال ابی طالب1: 201 202 


دوازده خلیفه بر ایشان حکومت کنند. گوید: سپس چیزی فرمود که آن را 
نفهمیدم, پس به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: فرمود همگی از قریش 
هستند. 


با همین اسناد. مسلم با سندی از جابر بن سمره روایت ت کرده که گفت: 
شنیدم که بيامیز .ضلی الله. علبه. و اله میفرماید: همچنان کار مردم به 
درستی میگذرد مادامی که دوازده مرد بر ایشان حکومت کنند. سپس 
کلامی فرمود که مفهوم آن بر من پوشیده بود, لذا از پدرم پرسیدم: رسول 
خدا صلی. الله. علیه.ه الهچة فرمود؟ گفت: فزفود* همه آنها از فزيشند: 


با همین اسناد, سماک از جابر بن سمره مانتد ان را آوزدت: با این تفاوت که 
عبارت« لا یزال امر الناس ماضیا» را ذکر نکرده است. 


با همین اسناد, سقّاک بن حرب گوید: شنیدم جابر بن سمره میگوید: شنیدم 
ملد آضای الله علفه. له میفر‌فاید : اسلام بانرماسی که,دواردخ*خاییه 
بر مردم حکومت کنند, پیوسته عزیز باقی خواهد ماند؛ و 
که آن را نفهمیدم, لذ| از پدرم پرسیدم. گفت: فرمود: همه آنها از قریش 
هستند. 


با همین اسناد. شعبی از جابر بن سمره روایت ت کرده که گفت: به همراه 
پدرم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم و شنیدم که میفرماید: اين 
دین همچنان عزیز و اسیب ناپذیر باقی خواهد ماند تا اینکه دوازده خلیفه 
بگذرند, سپس سخنی فرمود که مردم نگذاشتند بشنوم, پس به پدرم گفتم: 
چه فرمود؟ گفت: فر مود: همگی از قریش هستند. سجستانی آن را در 
سنن خود آورده است. 


ابن مسروق: نزد عبدالله بن مسعود نشسته بودیم که مردی از وی پرسید: 
ای ابو عبدالرحمن. آیا از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدید که پس 
از وی چند نفر بر این امقّت حکومت خواهند کرد؟ ابن مسعود گفت: از 
1 زر 
رستول خدا صلی الله علیه و اله این سوال را پرسیدم و او فرمود: دوازده 
تن. همانند نقبای بنیاسرائیل. این روایت را ابن بطه در کتاب «الابانه» و 
احمد بن حنبل در مسند خود از ابن مسعود نقل کردهاند و نیز عثمان بن 


ص: 20 


سس ای اس تا انا سا ادا 
شعبی روایت کردهاند. 


حصین بن عبدالله از جایر بن سمره: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
که دوازده امیر از قریش بر ایشان حکومت دارند. 

بات اد ار اس سامح اه فلت ماه فد من لاه 
را 


یج و جون بگذرند, زمین و هر که بر روی آن اس 2 


اقا مرت ها امس ادف ا شرا رات کم است ۱2۱ 


99 مناقب از تفت آ نزن جابر بن سمره. : شنیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله میفر ماید: پس از من دوازده خليفه, همگی از قریش حکومت 
خواهند کرد و سپس هرج و مرج خواهد شد.(3) 


اعلام الوری: ابوبکر بن خيثمة مانند آن را آورده است.(4) 


99 مناقب ابن تفر رنه ابن سمره: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: پیروان این دین همچنان بر دشمنانشان پیروزند تا زمانی که دوازده 
خلیفه از قربش بر ایشان حکومت کنند.(5) 


اعلام الوری: سماک و زیاد و حصین شبیه این روایت را نقل کردهاند.(6) 


0. مناقب ابن شهر آشوب: ابوطفیل گوید: عبدالله بن عمر به من گفت: 
ای ابوطفیل, دوازده خلیفه بشمار و سپس جنگ و کشتار خواهد شد. و در 


روایت عبدالله بن ابی اوفی: سپس سرسام و بیثباتی خواهد شد.(۶) 


ص: 1« 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 206 204 
2 . اعلام الوری: 364 

3- . مناقب آل ابی طالب1: 206 

4- اعلام الوری: 364 


5- . مناقب آل ابی طالب1: 206 
6 . اعلام الوری: 364 
7 صتافت. ال ای ظالت: ۰1 2056 


اغلام الدرعه فا دیق سم ماه ایو نت با آبرن‌است ( 


توضیح: فیروز آبادی گوید: «الدَوّارة» بر وزن «جِبَاتَُ», پرگار و با ضم دال, 
دایرهای شنی که وحوش پیرامون آن بجرخید وه هر کیری که جرکت 
نکند و نچرخد «دوّاره» و «فوّارة» _ با فتح حرف اول آن دو _ گفته میشود؛ 
اما اگر حرکت کند يا بچرخد, «دوّار» و «فوارث» , با ضم حرف اول آنها 
خواهد بود.(2) 


1. مناقب آل ابی طالب: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از ما 
دوازده خلیفه خواهد بود که خداوند آنان را بر کسانی که با ایشان به ستیز 
برخیزد. پیروز گرداند و دشمنی دشمنان آسیبی به ایشان نمیرساند... 


از ابو طفیل نقل است که وی از اين عمر, از خلفای بعد از رسول خدا 
ی اه ما امسومصتم وا نت ات ور بوم‌خ اس ارس دعب 


و ابو موید مکی خطیب خوارزم از کتاب «الأُربعین» با سندی از حسین بن 
علی علیه السلام _برای من نوشت که آن حضرت فرمود: شنیدم پیامبر 
صلی الله علیه و اله میفرماید: هر کس دوست دارد که حیات و مماتش 
چون من باشد و وارد بهشتی شود که خدا مرا وعده داده, باید ولایت علی 
بن آبی طالب علیه السّلام و ذژیه پاک او پس از وی که ائمّه هدی و 
ستارگان آسمانند ر بیذیرد, زیرا| آنها شما را از دروازه هدایت به دروازه 


شعبی از جابر بن سمره روایت ت کرده که گفت: به همراه پدرم به 

فسجدالتبی آمدم و پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول. سختراتی بود و 

شنیدم که فرمود: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود. سپس صدایش 

و وت چه فرمود؟ گفت: 
د: همگی از قریش هستند. 


ان اس سار صلی اه یه و ام رم ری فک اه 
حیات و مماتش چون من باشد و در باغ عدن که پروردگارم درخت آن را 
ای سا ات ای اس نو و 
دوستانش دوست باشد و به امامان بعد از من اقتدا کند که ایشان عترت 
من هستند و از طینت من افریده و به انها فهم 


ص: 22 


1-. اعلام الوری : 365 
القاموشیا سا ره 32 


9 علم, روزی داده شده است ؛ وای بر تکذیب کنندگان فضل ایشان از میان 
امقت من؛ همان کسانی که با دشمنی با ایشان, پیوند خود را با من 
بریدهاند. خداوند شفاعت مرا نصیب ایشان نگرداند ! 


احمد بن حنبل در مسند خود از جابر بن سمره این حدیت را از سی و چهار 
طریق که از جمله انها میتوان به عامر بن سعد, سماک بن حرب, اسود بن 
سعید همدانی, عبدالملک بن عمیره عامر شعبی و ابوخالد والبی اِ 
کرده, به همان روشی که ما از صحیحین و غیر آن روایت کردیم, روایت 


کرده است. 


عفواللضین مود نا مر ضلی الله غقو آله فرموه اف غلی» من هه 
ات خود خستم و تو هادق آنی, و حسن پیشهای آن است و حسین راهیز 
آن, و علی بن حسین جامع آن است, و محمّد بن علی عارف آن, و جعفر 
بن محمّد کاتب ان ات و موسی بن جعفر حسابگر دوستان و دشمنان, و 
کل بن موسی عبور دهنده و نجات دهنده آن است 0 
۱ 
راهر آن است. و علی بن محّد بشیرنده و عالم آن است, و حسن بن 
علی ندبه کننده و بخشنده آن است, و خلفي قا , جلوبرنده و به 
غایترساننده و شاهد ان است «اِنّ فی لک لایاتِ ی (1) (به 


یقین, در این [کیفر] برای هوشیاران عبرتهاست. ) و عدهای این روایت را 
ای سیون صدالاه ار ساسر صلی اله له و اله سل کروهاند. 


یبن ان الب سای اصای هار اس صلی ال شا ی لد 
روا را من شما را بر حوض عرضه میکنم و تو ای علی ! 
ساقی هستی و حسن دور کننده نااهلان, و حسین امر کننده, و علی بن 
حسین پیشرونده به سوی اب و محمّد بن علی توزیع کننده, و جعفر بن 
محمد سوق دهنده, و موسی بن جعفر حسابگر دوستان و دشمنان و ذلیل 
کننده منافقان, و علی بن موسی زینت کننده مومنان و محمّد بن علی 
تعیین کننده درجات اهل بهشت. و علی بن محمد خطیب شیعیان و تزویج 
کننده شیعیان با حوریان بهشتی, و حسن بن علی چراغ اهل بهشت 


ص: 43 
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که از نورش بهره گيرند, و هادی مهدی شفاعت کننده آنها در روز قیامت 
است, جایی که خداوند در انجا جز به کسانی که اراده فرماید و از ایشان 


چنین خواندم: «اٍلیا یقظوا شیر و شبیرآ» اما نامهای ایشان را نشناختم؛ 
پس از حسین, اوصیا چند نفرند و نامشان چیست؟ فرمود: ته تن از صَلب 


مجالد از شعبی از مسروق از ابن مسعود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: خلفای پس از من به تعداد نقبای بنیاسرائیل, دوازده هستند. 


هشام بن زید از انس: از پیامبر صلی الله علیه و آله پر سیدم . پا رسول 
الله, حواریون شما چه کسانی هستند؟ فرمود: امامان بعد از من, دوازده 
امام و از صلب لین و فاطمه هستند ؛ اینان حواریون و یاوران دین منند. 


تسلمان آتوآیوت» این مسعوهه مانلمر خفید ین اسیدد ابذفنایم و آنشن: 2 
سول گدا صلی اه عاضمه اه سل ده اماماممعی ار شعا یور ند 
فرمود: به تعداد نقبای بنیاسرائیل. و در روایت ت اعمش از حسین بن علی 
کم ان ری اس یی ایس اضرا ی که کی اعد از 
شما پیامبری خواهد آمد؟ فرمود: خیر, من خاتم پیامبران هستم, لیکن پس 
از من امامانی عادل و به عدد نقبای بنیاسرائیل خواهد بود... 


و در روایت امام باقر علیه السّلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
از اهل بیت من دوازده نقیب خواهند بود که فرشتگان با ایشان سخن گویند 
و اخرشان 


ص: 4« 
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2 . الطرائف: 44 
ضافب آل ابی ظالب. 1: 210 209 


قائم بر حق است که زمین را بز از غدل و داد کنر در حالی که پیش از ان 
پر از ظلم و ستم شده ناشد:(1) 


3. مجالس شیخ مفید: امام باقر از پدرش از جدش علیهم السّلام: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به علی بن ابی طالب فرمود: يا علی, من و تو و 
دو پسرت حسن و حسین و تُه تن از فرزندان حسین آرکان دین و ستونهای 
اسلام هستیم ؛ هرکس از ما پیروی کند نجات مییابد و آنکه بازماتد. گذرش 
به آتش است.(2) 


کر اجه ای سین مت کل کرو اسر سای اللم له اه 
آمده و به وی گفت: ای محقّد, خدای عژوجل به تو فرمان میدهد که 
قاطمه را بم زوی,بزاورت علی: در آووه بسن سول خدا ضلی الله. علبه 
و اله علی علیه السلام را خواست و به وی فرمود: يا علی, من دخترم 
فاطمه, سرور زنان جهانیان و دوست داشتنیترین کسانم بعد از تو را به 
زوجیت تو در اوردم, از شما دو سرور جوانان اهل بهشت زاده خواهند شد 
که پس از من مورد ستم واقع شده و غرقه به خون و بر روی زمین مقهور 
خواهند یت و نیز قتر مارا نورانی که خداوند به دست ایشان آتش 
ستم را خاموش ساخته و حق را زنده گرداند و باطل را میمیراند؛ 
تعدادشان به عدد ماههای سال است و عیسی بن مریم علیه السّلام پشت 
سر آخرین آنها نماز خواهد گزارد.(3) 


ابن عیاش در کتاب «المقتضب» با سندی از حسن. نظیر این روایت را 
اورده است.(4) 


5. الغیبه نعمانی: امام باقر از پدران بزرگوارش علیهم السّلام: رسول 
ای اه ات ره ها 
بود. پس مردی به نام عبدالله بن زید که برادر رضاعی علی بن حسین 
علی ام بود را 


ص: 45 
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3- . غیبه النعمانی: 27 

۰-4 . مقتضب اأثر: 34 33 


کال تابایرانه کته ان الم مت ۱ پسی امام باق غلیه لام یه 


وی گفت: به خدا سوگند که پسر مادرت چنین بود. و منظورش علی بن 
حسین علیه السْلام بود.(1) 


6. الغیبه نعمانی: سلیم بن قیس هلالی گفت: به علی علیه السّلام عرض 
کردم: من از سلمان, مقداد و ابوذر چیزهایی از تقفیین فران هروا بات از 
ار اه ار 
فرق میکند. و از جانب شما نیز چیزهای زیادی از تفسیر قرآن و احادیث 
او سس و ار 
ایشان اختلاف نظر دارید و بر اين باورید که همه آنها باطل و بيهودهاند. آیا 
شما فکر میکنید ایشان از روی عمد به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دروغ نسبت میدهند و قرآن را تفسیر به ری میکنند؟ گوید: پس علی علیه 
السّلام به طرف من رو کرد و فرمود: سوال کردی, اینک پاسخ را بشنو 

آنچه در دست مردم است, آمیختهای از حق و باطل, راست و دروغ 07 
و منسوخ, خاص و عام, محکم و متشابه و محفوظات و توهمات است. در 
حیات رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز به وی دروغ بستند و ایشان در 
خطبهای چنین واکنش نشان دادند: ای مردم, دروغ پردازان بر علیه من 
بسیار شدهاند؛ هرکس از روی عمد به من نسبت دروغ دهد. منتظر 
جایگاهی در آتش برای خود باشد. و پس از رحلت وی نیز به او دروغ 
۱ ۷ ۱۱ 


اول: از مردی منافق متظاهر به ایمان و تنها به زبان مسلمان, نه از گناه 
و ی و و اله به 
طور عکمد ناراحت میشود: و اک مسلمانان میدانستند که او منافق " و 


دروغگو است. حدیثی را از وی نمیپذیرفتند و باورش تضیی دنر ولفم آنان 
میگفتند: این مرد با رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه شد, وی را دید 
و سخنانش را شنید و دیگران بيانکه از ماهیت او خبر داشته باشند, از او 
حدیث نقل کردند و خداوند تو را از طریق توصیفی که از منافقان کرده, به 
حال آنان آگاه فرموده. گوید: «و دا دا تعجبک أجسامقه مهم و آن 


ص: 26 


1- . غیبه النعمانی: 31 


یَفولواً تسم لقولهم»,(1) [و 


چون آنان را ببینی, هیکلهایشان تو را به تعجّب وامی دارد, و چون سخن 
گویند به گفتارشان گوش فرا می دهی. ) اینان پس از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ماندند و به پیشوایان گمراهی و ضلالت و دعوت کنندگان به 
آتش جهنم آنقدر با دروغ و بهتان نزدیک شدند که آنها نیز کارها را به ایشان 
سپردند و آنان را بر گردههای مردم حاکم کردند و به واسطه اینان دنیا را 
خوردند و میدانیم که مردم با سلاطینند و دنیا, , مگر کسی که خدا او را از 
لغزش باز داشته باشد. این بود یکی از ان چهار گروه. 


دوم: : مردی که چیزی از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده, اما درست 
ان را به خاطر نسپرده و تصورات و برداشتهای خود را با آن آمیخته است 
بیانکه قصد و تعقدی در دروغ گفتن داشته باشد. او چنین روایتی را در 
اختیار دارد. به ۰ آن باور دارد و خود به: آن عفل میتماید و براق 
دیگران نیز روایت میکند و میخوید: مزخ آن را از رشنول خدا ضلی الله: علیه 
و آله شنیدهام. "۳1 مسلمانان میدانستند که این روایت. برداشت و تصوّر 
اوست, آن را نمیپذیرفتند و اگر خود وی نیز بر اين حقیقت آگاه میشد, آن 


را رد میکرد. 
۳ مردی که از پامیر صلی الله علیه و له قرمانی 1۳ 
فض مطلع کردم ار. عسل. به آن فرمان نهی شده است يا برعکس, شنیده 


است که پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی را نهی فرمود ولی بعداً بیآنکه 
وی از آن اکاه شود. آن تهی. لغو کشته و عمل به ان دستور داده شدم 
است. چنین شخصی منسوخ را حفظ کرده ولی از ناسخ بیخبر است و اگر 
میدانست که این حدیث منسوخ گشته, خود وی آن را رد میکرد. 


چهارم: مردی که نه به خدا دروغ بسته و نه به رسول او صلی الله علیه و 


آله, آن هم به خاطرت نفرت از دروغ و یا ترس از خدا و بزرگداشت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, و دچار توهم و برداشت شخصی نیز نشده بلکه 


حدیث را درست فرا گرفته و آن را : به همان شکل که شنيده, بیکم و 
کاست روا یت کرده است؛ آن هم با 
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آگاهی از ناسخ و منسوخ و عمل به ناسخ و رد کردن منسوخ, آگاهی از امر 
و تهی رسول خدا ضلی الله علیه و اله که شبیه ناسخ و منسهخ در قرآن 
است؛ و شناخت عام و خاص, محکم و متشابه, زیرا ممکن است کلام 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دارای دو وجه باشد: کلام عام و کلام 
خاص, درست مانند قرآن ؛ خدای 0 خود میفرماید: «و ما 
عءاتیکم السول قحْذدوهُ و مَا بمایم فده عَنهٌ فانتهوا».(1) (و آنچه را فرستاده 
[او ] و ای اه بر ی ی رو 
کی که اه رح ات ای دا ای او ام 
چیست و نه میداند مقصود رسول خدا صلی الله علیه و آله چیست. تمام 
صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نبودند که چیزی را بپرسند و 
جواب ان را نیز بفهمند. کسانی بودند که سوال میکردند اما مفهوم جواب 
را در نمییافتند و درک نمیکردند. اين افراد دوست داشتند یک عرب تا نت 
يا یک زهکذر بیاید و از ر سول خدا ضلی الله غلیه. و آله. سغالی بکنه تا آنها 
بشنوند. 


این من بودم که روزی یک بار به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میرسیدم و در شب یک بار دیگر, و از هر دری با هم سخن میگفتیم و 
اصحاب رشول, خدا. ضلن الله. علجه. وق ال میدانستند که آن حضرت. این 
اجازه را به کسی جز من نمیداد و چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله بیش 
از اين در خانهام به دیدار من میآمد همان طور که اگر در یکی از خانهها به 
دیدارش میرفتم. . از همسرانش میخواست ما را تنها بگذارند؛ ؛ لیکن هر گاه 
به خانهام مدا هگ اجازه نمیداد فاطمه و هب کدام از فرزندانم خارج شوند. 
در این جلسات هر گاه از وی سوالی نداشتم و ساکت بودم» خود سر سخن 
وا نا منان فیکرد و تسدرگاه خاروعا هیفرمود کم انسمرا به من اوه 
فراموش نکنم و آن را به بهترین وجه بفهمم, و از زمانی که در حق من 
چنین دعایی فرمود, هرگز چیزی را فراموش ۳ من به رسول خدا 
صلی الله علیه. ور الب کمیم با نت اللفه از رماس. که نم .در گان خدا در حق 
من دعا فرمودهای, مطلبی را که به من آموخته باشی, فراموش نکردهام 
پس چرا ان را املا نیز می 
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فرمایید و امر میکنید که ان را بنویسم؟ ایا از فراموش کردن بر من بیم 
دارید؟ فرمود: برادرم. بیم ان ندارم که فراموش کنی پا دچار جهل گردی. 
زبرا خدای عژوجل مرا خبر کرده که دعای مرا در حق تو در شرکای تو که 
پس از تو خواهند آمد, اجابت فرموده است, شما این مطالب را برای آنان 
مینویسی. گفتم: پا رسول الله, شرکای من چه کسانی هستند؟ فرمود: 
آنان که خداوند آنان را قرین خود و من ساخته و فرموده است: «یا ها 
الذین عَامَواً آطبواً ال و طیواً السول و أوّلي مر منکم »,(1) [ای 


کسانی که ایمان آورده اید, خدا| را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود 
7 نیز] اطاعت کنید. ) و هرگاه در امری اختلاف نظر بافتید. ار زان کنات 
خدا| و سنت پیامبر و اولیای امر خود عرضه بدارید. گفتم: پا تبی الله, 
ایشان چه کسانی هستند؟ فرمود: انها اوصیا هستند تا این که بر سر حوض 
هن بو میم وا رخشتو ند هه آ ها زاهتها راهن فستتد. کسی که آنان .۱ 
خوار کند. زیانی به آنان اند آنان,با فرانده فران‌با آانبه نان از 
قرآن جدا میشوند و نه قرآن از آنان جدا ميشود. ات من به وسیله ایشان 
پاری میشود و به برکت وجود آنها باران بر ایشان میبارد و به خاطر دعاهای 
اجابت شده آنان است که بلا از ایشان دفع میگردد. گفتم: یا رسول الله, 
آنان را برای من نام ببرید. فرمود: یکی از آنها اين پسرم _ و دست بر روی 
سر حسن گذاشت _ است, و بعدی اين پسرم _ و دست بر روی سر 
کییتین. کذاشت.._ شیشن. فرزند آو که هام توشتت ای علی: بعد آنر و 
پسرش که محقد بن علی نام دارد. سپس رو به حسین علیه السْلام کرده و 
فرمود: محمّد بن علی در حیات تو به دنیا خواهد امد. سلام مرا به وی 
برسان. و سپس دوازده امام را کامل میکنی. گفتم: پا نبی الله, نامشان را 
برای من بیان بفرمایید. پس آن حضرت آنان را یکی يکي نام برد و فرمود: 
به خدا سوگند ای برادر بنی هلال, یکی از آنان مهدی أمت محقّد صلوات 
اش اس سای کش کم را سرا رس ض ار ام مس بر 
از عدل و داد خواهد کرد.(2) 


ص: 29 
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2 . غیبه النعمانی: 37 .36 


مولف: در کتاب سلیم بن قیس هلالی نظیر اين روایت را یافتم و در آخر 


ان افزوده است: به خدا سوگند من میدانم چه کسانی میان رکن و مقام با 
وی بیعت میکنند و نام یاران و قاتلان انان را نیز میدانم. 


سلیم گوید: پس از شهادت امیرالمومنین علیه السُلام, حسن و حسین 
ار ون ای ان ی رم 
فرمودند: راست گفتی. پدرمان علی در حالی این حدیث را برای تو گفت 
که ما نشسته بودیم و ما همانطور که پدرمان برای شما بدون کم و زیاد 
نقل کرد, آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده و حفظ کرده 
بودیم. 


سلیم گوید: سپس علی بن حسین علیه السْلام را دیدم در حالی که 
فرزندش محقد بن علی علیه الشّلام در کنارش بود و اين روایت را برای 
آن حضرت و آنچه را از پدر و عمو بزرگوارش شنیده بودم, از علی علیه 
السّلام نقل کردم. پس علی بن حسین علیه السّلام فرمود: امیرالمومنین 
علیه السْلام این روایت را از رسول خدا صلی الله علیه و اله در حالی که 
بیمار بود, برای من که یک کودک بودم. روایت فرمود, و جدُم حسین نیز در 
حالی که بیمار بود ان را برای من نقل فرمود؛ والسلام. 


ابان گوید: پس همه این روایت را برای علی بن حسین علیه السْلام از 
سلیم نقل کردم. فرمود: سلیم راست گفت, و جابر بن عبدالله انصاری نیز 
نزد پسرم که کودک بود و به مکتب خانه رفت و آمد میکرد. آمد و او را 
وتو ام سا سای لاه مه سرا و رها ای ی نی 
ارات لین که الا هه ی را ای ی و 
علی علیهما السْلام ملاقات نموده و این حدیث را بی کم و کاست برایش 
نقل کردم, پس چشمانش پر از اشک گشته, سپس فر مود: سلیم راست 
گفت ؛ او پس از قتل جذم حسین علیه السْلام در حالی که کنار پدرم 
نشسته بودم, نزد من آمد و همین حدیث را عینا برای من نقل کرد. پس 
پدرم به وی فرمود: راست 9 پدرم و عمویم این حدیبت را 0 
اش ای یه ات اه ات که کی رازشت کی ها 
شاهد بودیم که این حدیت را برای نو 


ص: 350 


گفت ؛ سپس به وی گفتند که آن دو این حدیث را از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شنیدهاند.(1) 


97 الغیبه نعمانی: علی علیه السْلام در سخنی طولانی به هنگام تفاخر 
مهاجرین و انصار به مناقب و فضایل خویش, به طلحه فرمود: ای طلحه, 
آیا شاهد نبودی که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که استخوان 
کتف طلت. کرد فا سر ان جبزیق وه شود که بش از مفحرافت. کمراخ 
نگشته و دچار اختلاف نشوند و آن مرد آن سخن را بر زبان آورده و گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دچار هذیان شده است, پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به خشم آمده و آن را پی نگرفت؟ گفت: آری. من 
شاهد آن بودم. فرمود: چون شما بیرون رفتید, رسول خدا صلی الله علیه 
و آله آنچه را که میخواست بر روی کتف بنویسد و مردم را بر آن گواه 
پگیرد, به من فرمود, و فرمود که جبرئیل وی را آگاه ساخته که بعد از او 
آیثت دچار اختلاف و تفرقه خواهد شد. سپس صحیفهای طلبید و آنچه را 
فیخه است بر انشخوان کتف:بنويشد, به .من املا فرمود ومرخ در آن تضحیفه 
نوشتم و سه نفر را در این مورد شاهد گرفت: سلمان فارسی, ابوذر و 
فقداد: و بتت‌آنان. شدامت را که همان ملزمتد تا رود فیاخت: انان. | 
فرمان برند, نام برد و نام مرا اوّل همه قرار داد و سپس نام فرزندم حسن 
و پسرم حسین و یه نفر از فرزندان فرزندم حسین را نام برد. اکنون ای 
۳۳۳ مقداد, آیا چنین است؟ آن دو گفتند: گواهی میدهیم که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد. پس طلحه گفت: به خدا سوگند از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که به ابوذر فرمود: تاکنون زمین 
کسی را بر روی خود برنداشته و آسمان بر کسی سایه نیفکنده است که 
راستگوتر و نیکوکارتر از ابوذر باشد. ۵ هش ماوت فتد هه که ان دام خر یه 
حق گواهی ندادهاند و خود شما (علی علیه السْلام) نزد من از این دو 
راستگوتر و نیکوکارتر هستی.(2) 


8 الغیبه نعمانی: از سلیم بن قیس روایت کرده که علی علیه السّلام 
3 روزی بر مردی گذشتم _ و نام وی را به من فرمود _ که به من 


«متل محمّد به 


ص: 31 


لت گنای تشر .91 
2-. غیبه النعمانی: 39 38 


درخت خرما میماند که در خاکروبهای روییده باشد». پس نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله امده و ماجرا را برای آن حضرت بیان کردم. پس 
رای اه ی ای ای ای و 
بر منبر شد. انصار چون خشم رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدند, 
دست به شمشیر بردند, رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: جماعتی 
را چه ميشود که مرا نزد خویشاوندانم نکوهش میکنند و اين در حالی است 
که از من شنیدهاند که درباره آنان گفتهام که خداوند آنان را برتری عطا 
فرموده و پلیدی را نان به طور اخص برداشته و پاکیزهشان فرموده 
است؟ ! و این در حالی است که از من شنیدهاند که در برتری اهل بیتم و 
وصیّام چه گفتهام و آنچه را که موجب کرامت وصی من نزد خدا و ویژگی 
او و برتری وی شده است که پیش از همه اسلام آورده و در راه دین بلاها 
دیده و خود از خویشان و نزدیکان من است و او نزد من منزلت هارون از 
موسی را دارد. اما با این حال هنگامی که از کنار او میگذرد چنین مییندارد 
که من به نخلی میمانم که در خاکروبهای روییدهام؟ ! بدانید که خدا جهان را 
که آفرید. آن را دو دسته کرد و مرا جزء بهترین آن دو دسته قرار داد و هر 
دته سرا بفسته تتتعیه تقسیم کر خوی و خرا .در بهترنن آن‌مسته عنم ۲۵ بد 
قرار داد, سپس این شعبهها و قبایل را خاندانها قرار داد و مرا در بهترین 
خاندان قرار داد تا آنکه چکیده و عصاره اهل بیت و عترتم و فرزندان پدرم, 
من شدم و همچنین برادرم علیم بن م طالب؛ ۰ خدآوند نکاهین بر مردم 
روی زمین انداخت و مرا از میانشان برگزید, سپس نگاه دیگری انداخت و 
برادر, وزیر و وارث, وصی, جانشین من در آَمْتم و ولیْ هر موّمنی پس از 
من را برگزید. هرکس از وی طرفداری کند, خدا از او طرفداری خواهد 
کرت راتکه او دخشتت بدارو خدایش دوست خواهد داشت و آنکه با وی 
دشمنی کند, خدا با او دشمن گردد. جز موّمن او را دوست نمیدارد و جز 
کافر با وی دشمنی نمیکند, او پس از من ستون زمین و بند اهنین آن 
است., او کلمه تقوا او ریسمان محکم الهی است. می 


ص: 252 


خواهند نور برادرم را خاموش کنند «ولی خداوند نمیگذارد, تا نور خود را 
کامل کند»(1) 


ای مردم. سخنان مرا حاضران به غایبان برسانند, خداونداء تو بر آنان گواه 
باش ! : للسیتین خداوند نگاه سومی به زمین انداخت و از اهل بینم برای بعد 
از وفاتم یازده امام برگزید که پس از برادرم یکی پس از دیگری خواهند 
آمد و هرگاه یکی از آنان را وفات در رسد دیگری برخیزد. مَتّل ایشان در 
اهل بیت من به ستارگان آسمان مائد که هرگاه ستارهای افول کرد, ستاره 
دیگری طلوع خواهد کرد. آنان پیشوایان راهنما و راهبرند, هر کس به آنان 
نیرنگی زند يا خوارشان دارد, آسیبی به ایشان نرساند. بلکه زیان ناشی از 
نیرنگ و خواری به خودشان باز میگردد. آنها حجتهای خدا بر روی زمین وی 
هستند و گواهان خدا بر خلقش. هرکه ایشان را اطاعت کند, خدا را 
اطاعت کرده و آنکه از فرمانشان سرییچی کند. از فرمان خدا سرپیچی 
کرخن است. آنما با فراند و رانا اشان: از بکذیر خدا تمیشوته با اینکد 
بر سر حوض بر من وارد شوند و اوّلين امامان, علی و بهترین انهاست و 
پس از وی دو فرزندم حسن و حسین قرار دارند و سپس ثه تن از فرزندان 
حسین علیهم السلام... و حدیبت را تا اخر روایت کرده است.(2) 


توضیح: جزری گوید: در مورد روایت عباس: «قال یا رسول الله ان قريشاً 
جعلوا| متلک مثل نخلء فی کبو6 من الارض» شمر گوید: نشنیدهایم 


بگویند «کبوة» بلکه «العبا» را شنيدهايم و «العبٌ» را که به معنی زباله و 
خاک و خاشاکی است که از جارو کردن به دست میأید. دیگری گفته است: 
«الکیه»: اسم منقوصی است که اصل آن «کبوة» بر وزن «قلة» و «ثبة» 
ماش که ور ال اوه ود یه ره وه ری سود کی 
گفته میشود با ضم حرف اول. و زمخشری گوید: «الکبا»: الکناسه (زباله) 
و جمع آن «کباء» است و «کبة» بر وزن «قلة» و شبیه آن «ظبة» است 
که همان معنی را هم دارند و اصل آن «کبو» و در حدیث با عنایت به 


ص: 353 


۱ 


توا الا آن ربوم وی 32) 
2-. غیبه النعمانی: 39 و 40 


اصل آورده شده لیکن محدذّث کلمه را درست حرکت گذاری نکرده و 
«کبوة» را با فتح کاف آورده است که اگر روایت با آن درست باشد باید 
آن را حمل بر مصدر مژه کرد یعنی یک بار جارو کردن, و در حدیث آمده 
است که: جماعتی از انصار به وی گفتند: ما از قوم شما میشنویم که: 
«آَئما متّل محمد کمتّل نخلة نبتت فی کبا» با کسر کاف و مقصور بودن 
اسم بة معنی مزبله و جمع آ « أکباء» است. پایان(1) 


«السک»: در را با آهن محکم کردن و نوعی عطر است. اما معنای اول 


99 الغیبه نعمانی: امام جعفر صادق علیه السلام به حمران نگاه کرد و به 
گریه افتاده و سپس فرمود: ای حمران؛ از مردم در شگفت هستم که 
چگونه غفلت ورزیده يا فراموش کرده يا خود را به فراموشی زده و قول 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را آنگاه که در بستر بیماری افتاد و مردم 
به: کیادنش. آمنده و به وی سلام میکردند تا اینکه خانه پر شد از عیادت 
کنندهها, در اين هنگام علی علیه الشّلام آمد و سلام کرد اما نتوانست راهی 
برای رفتن نزد پیامبرصلی الله علیه و آله بياید و راه را برایش باز نکردند. 
حون رشول. خدا خلی. اللم خلیه: ه الم.عصم را تین دید تالف کون با 
برداشته و فرمود: علی. نزد من بیاء و چون مردم چنین دیدند. به یکدیگر 
ره 


وی را در کنار خود نشانده, سپس فرمود: ای مردم ! من هنوز زندهام و 
شما با اهل بیت من چنین رفتار میکنید, نمیدانم پس از وفاتم با انان چه 
خواهید کرد؟ به خدا سوگند که یک گام به اهل بیت من نزدیک نمیشوید 
مگر اينکه یک منزلت به خدا نزدیک شده باشید و یک گام از ایشان دور 
نمیشوید و روی از آنان بر نمیگردانید مگر اینکه خداوند روی از شما 
بگرداند. سیس فرمود: ای مردم ! گوش فرا دهید, اگاه باشید که خوشنودی 
خدا و رضوان و بهشت از آن کسی است که علی را دوست داشته باشد و 
ولایت فِ را پذیرفته, امامت و فضل او و اوصیای او را بعد از خودش, 
وا سا ات و ۰ 
فرماید. آنان دوازده 


ص: 24 


1- . النهابة 4 :6 


وصیٌ هستند و هرکس از من پیروی کند, از من است. من از ابراهیم 
هستم و ابراهیم از من و دین من دین اوست و دین او دین من, و تسب من 
تسب اوست و تسب او تسب من, فضل من فضل او و من از او برترم و 
افتخاری نیست. کلام مرا قول پروردگارم تصدیق میفرماید که: «ذربة 
بعصعّا من بَعض و الله سمیع علیم»,(1) (فرزندانی که بعضی از آنان از 
[نسل ] بعضی دیگرند, و خداوند شنوای داناست. 4 


0 الفیتت تعیاتی» غیدالله تم عم بت خطات< ول دا ضلی الاه علیه 
ال فرعهو؛ خداوند در شبی که را به معراج بردندبه من وجی: فرموی که 
ای محمد, چه کسی را جانشین خود در زمین کردهای؟ _ و خود بدان 
آگاهتر بود _ عرض کردم: پروردگارا, برادرم ! فرمود: یا محمّد. من با دقت 
نظری بر زمین افکندم و از میان مردمان آن تو را برگزیدم از اين پس نام 
من برده نمیشود مگر اینکه نام تو با من برده شود. من «محمود» هستم و 
تو «محمد». سپس نگاه دقیق دیگری به زمین انداختم و از میان ساکنان 
آن علی بن ابی طالب وصی تو را برگزیدم. پس تو سیّد و سرور پیامبرانی 
و علی سید اوصیا. سپس نامی از نامهای خودم را برای وی مشتق کردم, 
پس من «اعلی» هستم و او «علیْ». ای محمد! من علی. فاطمه, , حسن؛ 
حسین و امامان را از یک نور آفریدم و آنگاه ولایتشان را بر فرشتگان 
عرضه کردم, هر کس آن را پذیرفت؛ « از مق بان: شند .و انکه انکارش نمود, 
از کافران گشت. پا محمد, آپا دوست داری ایشان را ببینی ! ؟ عرض کردم: 
اری, فرمود: قدمی پیش بگذار, پس قدمی پیش گذاشتم, ناگاه لین بن 
ابی طالب, حسن. حسین, علی بن حسین» محمّد بن علی, جعفر بن محفد, 
موسی بن جعفر. محمّد بن علی, علی بن محمّد, حسن بن علی و حجّت 
قائم را دیدم که همچون اختری درخشان در میان ایشان بود. پس گفتم: 
پروردکارا, اینان جه کسانی هستند ؟ فر مود: اینان اصاها نفد و او قائم است, 
حلال کننده حلال من و حرام کننده حرام من و از دشمنانم انتقام میگیرد؛ 


ص: 355 


1-. غيية التعمانی: 44 :ال عمران/34 


ای محمد, او را دوست بدار که من او را دوست میدارم و هر که او را 
دوست بدارد, دوست میدارم.(1) 


آلشسه عای: آمسالعسین لها لاف سل ای ال اه 
و آله به من فرمود: ای ۳ امامان راشد هدایت شده معصوم از 
فرزندان تو یازده امام هستند و تو اولین امامی و آخرشان همنام من است. 
خروج میکند و زمین را پس از اينکه از ظلم و ستم پر گشته باشد. از عدل 
و داد پر میکند. روت او همچون خرمن انباشته خواهد بود و چون مردی 
نزد وی آید و گوید: يا مهدی, در حق من عطا کن, میفرماید: بردار.(2) 


2 الفیبه تعماتی؛ رسنول خدا ضلی الله. عليه: و. ال فرمود: این ذین 
پیوسته پا برجا خواهد ماند تا دوازده قیم از قریش (حکومت کند). (3) 


مولف: نعمانی حدیت دوازده امام را از جابر بن سمره و دیگران با 
اسنادهای فراوان اورده است که ما با ذکر مواردی از سایر کتابها به حد 
کفایت., از ذکر انها صرف نظر کردیم. 


5 الکفاد این مشود سشدم عون دا صلی الله غانه ج اد 
میفرماید: امامان پس از من دوازده است. همگی از قریش.(4) 


شاقت ای آشویه انم حععفر فظی ای را تفن کردم نیت 15 


4 الکفایة: ابن مسعود: شنیدم رسول خدا میفرماید: امامان پس از من 
دوازده است., ثه تن از صلب حسین و نهمین آنها مهدی ایشان است.(6) 


مافت‌این شفر اشفت این ات فانه آن را وتات کرده ات۱2۱ 


ص: 356 


1- . غیبه النعمانی: 45 

2- . غیبه النعمانی: 45 44 
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6- . کفاية الاثر: 4 

7-. مناقب آل ابی طالی 1: 209 


کت الکفای رسول خدا صلی الله. علیم و الم فرموه هدای بارکی ‏ 
تعالی تظری پر زمین افکند و از میان ساکنان آن مرا برگزید و پیامبر قرار 
داد. سیس ناه دوبارهای انداخت و علی را برگزید و امامش گردانید؛ 
سپس به من فرمان داد او را برادر, وصی, خلیفه و وزیر خود قرار دهم؛ از 
این رو, علی از من است و من از علی؛ او شوی دختر من و پدر دو 

من حسن و حسین است., آگاه باشید که خدای تبارک و تعالیم خن ه اشاد 
را حجّت بر بندگانش قرار داده و از ضُلب حسین امامانی قرار داده که کار 
مرا پی میگیرند و وصیّت مرا پاس میدارند. نهمین آنها قائم اهل بیت من و 
ای که و مس بت تال گفتار و 
کردار است. پس از وی غیبتی طولانی و حیرانی تاریکی خواهد بود, سیس 
کارش بالا میگیرد و دین خدا را آشکار میسازد و موَیٌّد به نصرت خدا و 
فرشتگان خدا میگردد. پس زمین را همانگونه که , پر از ظلم و ستم گشته 
بود, پر از عدل و داد میکند.(1) 


1106 الکفابه: ابن عباس: مردی بهودی به نام نعثل نزد رسول خدا| لین 
الله علیه و اله آمده و گفت: ای محمّد, چند چیز را که مدتهاست فکر مرا 
به خود مشغول داشته از تو میپرسم, , اگر پاسخ دادی, به دست تو اسلام 
میآورم. فرمود: بپرس ای ابوعماره ! گفت: محمّد ! پروردگارت را برای من 
توصیف کن. فرمود: خالق را نمیتوان جز با صفاتی که خود بدانها خویش را 
وصف فر موده, توصیف کرد. و چگونه توصیف شود خالقی که حواس از 
درکش عاجز و تصورات از دستیابی به وی ناتوان و خرد از تعیین حذ و 
پایانی برای وی درمانده و دیدگان از احاطه به وی عاجزند؟ او فراتر از 

وصف توصیف کنندگان است.؛ در عین دوری نزدیک و در عین نزدیکی دور 
است. آفریننده یذ کیفیّت و چگونگی است لیکن خود در چگونگی نگنجد. ات 
را او به وجود آورده لیکن نمیتوان گفت که وی کجاست. او را نه «کیف» 
است و نه «اين», او آنگونه که خود خویشتن را وصف فرموده, احد است و 
صمد و 


ص: 37 


1- . کفایة الاثر: 2 


توصیف کنندگان قادر بیستند او را ؛ به تمام به وصف آورند, «لَم بل 5 لَم 


تلاو لح بکن له کفْوا َحَذُ» است. 


گفت: راست گفتی ای محقشد, اکنون به من بگو, اینکه گفتی که «او 
یگانهای است که مانند ندارد» یعنی چه؟ مگر خدا یکی نیست و انسان نیز 
بکین است ؟ در این صورت وحدانیت او به وحدانیت انسان شبیه است ؟ 
فرمود: خدا واحد به معنای «احد» است و انسان واحدی است که معنای 
«ثنوی» دارد. جسم و عرض و بدن و روح. اين تشبیه فقط در لفظ است و 
زمانی شباهت معنا پیدا میکند که دو شی ء شبیه به هم, از هر نظر شبیه به 
مسا سفق بر ام کت بات ام ما را اه 
وصیل" خود خبر ده که کیست؟ زیرا هیچ پیامبری نبوده که وصیٌ نداشته 
باشد و پیامبر ما موسی بن عمران یوشع بن نون را وصیْ خود گردانید. 
فرمود: اری, وصی و جانشینم پس از من علی بن ابی طالب است و پس 
از وی دو سبط من حسن و حسین خواهند بود و سپس ئه تن از صلب 
حسین که همگی امامانی نیکوکار خواهند بود. گفت: ای محمد, ایشان را 
برای من نام ببر. فرمود: چون حسین بگذرد. پسرش علی است و چون 
علف: نکدنن پسرش محمّد است و چون محشّد بگذرد پسرش جعفر است, 
و چون جعفر بگذرد پسرش موسی است., و چون موسی بگذرد. پسرش 
علی است. و چون علی بگذرد. پسرش محمّد است و چون محقد بگذرد, 
پسرش علی است و چون علی بگذرد پسرش حسن است., و چون حسن 
بگذرد. پس از وی پسرش حجهة بن الحسن بن علی خواهد بود. و این 
دوازده امام به عدد نقبای بنیاسرائیل هستند. گفت: جایگاه انها در کجای 


گفت: گواهی میدهم خدایی جز الله نیست و تو رسول خدایی و شهادت 
میدهم انها اوصیای بعد از شما هستند. من اینها را در کتابهای پیشین یافته 
بودم. و از جمله چیزهایی که موسی بن عمران به ما گفته اين است که 
چون آخرالزمان شود, پیامبری پدید اید که وی را «احمد» نامند, او خاتم 
پیامبران است و پیامبری پس از وی نخواهد امد. از صلب آو امامانی 
ببکه کان به عون اشنا ظ خواهی داشت» پیاهتر ِِ ال له صاله فرمیه 
ای ابوعماره, آپا اسباط را میشناسی؟ عرض کرد: | 


ص: 358 


یا رسول الله, آنها دوازده تن بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: و 
اکا ار شا یس کت هراس ارس 
الا ای ات که الا یه این ان بت یه 
بازگشت و شریعت موسی را که کهنه و فرسوده شده بود, دوباره ۵ زنده 
کرد و با پادشاهی به نام «قرسطیا» جنگید و وی را به قتل رسانید. رسول 
دا صلی اه و له موی بای ات من اسان کم برات 
بنیاسر ائیل پیش اهنت به وقوع خواهد پیوست, کاملا" شبیه به هم و طابق 
النعل بالنعل و مو به موء و دوازدهمین امام از فرزندان من نیز از دیدهها 
نهان خواهد شد و بر أمّت من زمانی خواهد اد که از اسلام جز نامی و از 
قرآن جز خطی نخواهد ماند؛ آنگاه خداوند به وی اجازه خروج میدهد و او 
اسموا آار سا مموا مان رصم کنو سس و وا بد 
عال انا کم یشان ما خوست: مار ند و وا بم.عال. انا نکم چ انشا 
تمشک جویند و وای بر دشمنان ایشان؛ . یس نعثل برخاسته و در مقابل 
مه ضای هسام سای ای را ده 


درود خداوند علیْ متعال, بر تو باد ای خیر البشر 


داریم 


و به چمعی که آنها را دوازده امام نامیدی 


خداوند علو منزلت را به ایشان عطا فرموده و نیز از هر پلیدی پاکشان 


آنکه دوستدارشان. باشد به بقین رشتگار کشته. و آنکه از ایشان روی 
گرداند, نومید گردد 


عترت برگزیدهات از آن فشیی ان که ایغ انحه آمر: شوم هستیر 


هرکس از شما روی بگرداند, جای او اعماق جهنم خواهد بود.(1) 


ص: 359 


لاس کفانق الاشره 3 2 


7. الکفایة: عبدالله بن عباس گوید: بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وارد گشتم در حالی که حسن بر روی شانه و حسین روی زانوی وی 
نشسته بودند و ان حضرت ایشان را غعرق بوسه نموده و میفر مود: 
خداوندا, دوستدارانشان را دوست بدار و دشمنانشان را دشمن بدار! 
سپس فرمود: ای ابن عباس, گویی میبینم که موی سپیدش از خون 
ان اه 
پاری نمیشود. عرٍض کردم: يا رسول الله, چه کسی این کار میکند؟ فرمود: 
شروران امتم, انان را چه میشود که خدا شفاعت مرا نصیبشان نکند! 
سپس فرمود: ای ابن عباس, هر کس از روی معرفت وی را زیارت کند, 
خداوند واب هزار حج تمتع دص ِ برایش خواهد نوشت. آگاه باش: 
هرکس او را زیارت کند, گویی مرا زیارت کرده است و هرکه مرا زبارت 
کند, گویی خدا را زیارت کرده و خق زاتر بر خدا آن است که با آتتش 
عذایش نکند, ر و دعا دز زان کنید او اجابت 9 
و دیگر امامانی که از فرزندان وی هستند, خواهد بود. 


عرض کردم: يا رسول الله, چند امام پس از شما خواهد بود؟ فرمود: به 
تعداد حواریون عیسی و اسباط موسی و نقباء بنیاسرائیل. عرض کردم: انها 
چند تن بودند؟ فرمود: دوازده تن؛ امامان بعد از من نیز دوازده تن خواهند 
حسن و حسین و پس از حسین پسرش علی, و چون علی فوت کند, 
پسرش محقد, پس از او پسرش جعفر, پس از او پسرش موسی, پس از 
او پسرش علی, پس از او محقمد, پس از او پسرش علی, پس از او 
پسرش حسن و پس از او پسرش حضرت حجت. 


ابن عباس گوید: عرض کردم: یا رسول الله. هرگز این اسمها را نشنیدهام ! 
به من فر مود: ای پیسر عباس. اینان امامان بعد از من هستند, هرچند از 
رسیدن به حقشان باز داشته شوند. امینند و معصوم.ر نجیب و برگزیده؛ ای 
این عباس, هرکس در حالی به قیامت درآید که حق آنان را شناخته باشد, 
دست او را گرفته, سیس ۳" بهشتش میکنم " ای ابن عباس, هرکس آنان 
را تکار کته جاایعی از,انشان را تبدیوده وی عرا اعار کرد است رو 
نپذیرفته است. و هرکس مرا انکار کند و تیذیرد: گویی 


ص: 360 


خدا را انکار کرده و نیذیرفته است. ای پسر عباس, مردم به راست با چپ 
پراکنده خواهند شد و چون چنین شد, پیرو علی و حزب او باش که او 
پیوسته با حق است و حق هم با اوست., و این دو از هم جدا نگردند تا اينکه 
سر حوض بر من وارد شوند. ای پسر عباس. پذیرفتن ولایت ایشان 
پذیرفتن ولایت من است و ولایت من ولایت خدا؛ جنگ با ایشان جنگ با من 
است و جنگ با من, جنگ با خداست. صلح با ایشان, صلح با من است,و 
صلح با من بصلح , با خداست؛ سیس فر مود: «پریذون لَیطفغ] تور الله 
بافواههم و ال میم وه و لو کرٍة الکَافژون ».(1) [می خواهند 


نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا _ گر چه کافران را 
ناخوش افتد _ نور خود را کامل خواهد گردانید. ) 


نا ان دش ساسا صای لاه نوی له 
میفرماید: من و علی و حسن و حسین و ته تن از فرزندان حسین, مطّر و 
معصوم هستیم.(2) 


ضاقب این شفر شوت از انم شاه نی ان را ردایت ریم ات 3 


1009 الکفایة: عطا گوید: در حالی بر عبدالله بن عباس در طائف وارد 
شدیم که به بیماریی مبتلا بود که با آن درگذشت و تقریبا سی مرد از 
تزر کان طائف بودیم و وی بسیار ضعیف و ناتوان شده بود. پس به وی 
سلام کرده و نشستیم, پس به من گفت: ای عطا, این جماعت چه کسانی 
هستند؟ گفتم: سرورم. بزرگان این شهرند: عبدالله بن سلمه بن حصرم 
تا ای پسر عم رسول خدا.؛ تو 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیده و از او سخن بسیار شنیدهای. پس 
ما را از اختلاف این ]ند آگاه کن, زیرا| قومی علی را بر دیگری مقذم 
داشتهاند و جمعی او را پس از سه خلیفه قرار دادهاند. 


ص: 31 
لدم کقانت الاتره 2 رصف/< 


2 . کفایة الاثر: 3 
ماب ال انی.ظالب 1: 209 


گوه بفن آنن غیانن آهن کشیدو کفت: آدرسول ها صلیآلله علیه بو 
آله شنیدم که فرمود: علی با حق است و حق با علی, او امام و خلیفه پس 

از من است, هرکس به وی تمسشک جوید. رستگار گشته ها 
آنکه از او باز ماتد گمراه و سر گشته است. ما 
کفن میکند و وام مرا ادا مینماید. او پدر دو سبط من حسن و حسین است 
و ته تن از امامان از صَلب حسینند که مهدی این امّت از جمله انهاست. 
پس عبدالله بن سلمه گفت: ای عموزاده رسول خدا, چرا پیش از این ما 
زا از ان توسیع آکاه کرد ؟ کست: به خدا سوگند آنچه را که شنیده بودم 
گفتم و نصیحتتان کردم لیکن شما نصیحت کنندگان را دوست نمیدارید! 
سیس گفت: ای بندگان خدا, از خدا بتر سید همانند ترس کسی که برای 
مهیا شدن پند گرفته است و از باب ترس از خدا پارسایی ورزیده و در 
مهلتی که به او دادهاند در کار خیر شتاب کند و در طلب خوشنودی 
پروردگار مشتاق باشد و برای فرار از عذاب الهی رن . پلس» پیش از 
رسیدن اجلتان برای آخرتتان کا ر کنید و به ریسمان محکم عترت پیامبرتان 
چنگ زنید که من خود شنیدم که فرمود: هرکس پس از من به عترتم چنگ 
زند از رستگاران خواهد بود. 


سپس به سختی گریست., آن جماعت به وی گفتند: بااان خلت کف و 
رتبتول-خدا ضلی الله. علیه و آله:داری: بان هم کریه: میکتی ۲۲ در خالن که 
کسی منزلت تو را پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله ندارد؟ ! پس به 
من گفت: ای عطاء به دو سبب گریه میکنم: یکی از بیم از خدایی که از 
همه چیز باخبر است و دیگر مفارقت کسانی که دوستشان دارم. شین آن 
جماعت متفلاق شدند و به من گفت: ای عطاء دست مرا بگیر و به حیاط 
خانه ببر. پس من و سعید دست او را گرفته و به حیاط خانه بردیم, آنگاه 
دست ها را به سوی اسمان بلند کرده و گفت: خداوندا, به محمد و آل 
محمّد صلی الله علیه و آله به تو تقژب میجویم و با ولایت بزرگ ما علی بن 
ابی طالب علیه السّلام به تو تقرب میجویم ! و همچنان این دعا را تکرار 
میکرد تا 


ص: 22 


اینکه بر زمین افتاد. سیس ساعتی صبر کرد یم و آنگاه او را بلند کردیم و 
دريافتيم که از دنیا رفته است. ای تست 1 


توضیح : 
«کمش» بروزن «کرم»: شتاب کرد. 


0 الکفایة: ابوذر غفاری گوید: بب رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
مرضی که از آن رحلت فرمود, وارد گشتم, ایشان فرمود: ای ابوذر. دخترم 
فاطمه را نزد من بیاور. _ گوید: _ پس برخاسته و نزد فاطمه علیها السّلام 
رفته و گفتم: ای سرور زنان؛ نا بر خواسته است. گوید: یس 
فاطمه علیها السلام جلباب (چادر) خود را پوشیده و نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد. و چون وی را دیده به سختی گریست و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با گریه فاطمه علیها السلام به گریه افتاده. وی را در 
آغوش کشید. سپس فرمود: فاطمه, پدرت فدایت شود کریة مکن: که 
اولین کسی که به من ملحق شود در حالی که مظلوم واقع شده و حقش 
صضت. که لو هستی . ؛ و پس از من کینه توزی و نفاق آشکار خواهد 
گشت و رونق و زیور دین برود. تو اولین کسی هستی که سر حوض بر من 
وارد میشود, گفت: پدر جان, کجا شم را خواهم دید؟ فرمود: در کنار حوض 
کوثر در حالی که مشغول سیراب کردن شیعیان و دوستداران تو و دور 
کردن دشمنان و کینهورزان تو هستم. گفت : یا رسول الله, اگر تو را در 
کنار میزان نیافتم چه؟ فرمود: مرا در کنا ر پل صراط خواهی یافت در حالی 
که میگویم: خداوندا, شیعه علی را به سلامت از صراط بگذران ! ابوذر 
گوید: پس دل فاطمه علیها السّلام آرام گرفت ؛ آنگاه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رو به من کرده و فرموده: ای ابوذر, او پاره تن من است. 
هر کس او را بیاز ارد, مرا آزرده است. آگاه باش که او سرور زنان عالم 
است و همسرش سرور اوصیا و دو پسرش حسن و حسین دو سرور 
جوانان اهل تفتتا ند.و ان دو امامند. چه وظایف امامت را به انجام برسانند 
و چه. از آن باز ذاشته شوند: وپدرقنان از آن ده مقر آزتیت: و از صلب 
حسین ثه امام قائم به قسط خواهند بود, و 
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مهدی اين أَمّت از ماست. _ گوید:_ عرض کردم: يا رسول الله, امامان 
پس از شما چند نفرند؟ فرمود: به تعداد نقبای بنیاسرائیل.(1) 


توضیح: جوهری گوید: عبارت: «فی صدره علی حسيکة و حساکة» یعنی 
کینه و دشمنی. پایان (2) 


و گفته میشود: «سمل الثوب» یعنی پیراهن کهنه و فرسوده شد. منظور از 
«قاها آه فد در فر‌هاوش وسعل خدا ضلی الله علیهع اله این است: که 
چه به امر امامت قیام کنند و چه حق آنان غصب گشته و خانهنشین شوند., 
باز هم امامند. 


1 الکفایة: سلمان فارسی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
خطبهای که برای ما ایراد نمود. فرمود: ای مردم. به زودی از میان شما 
خواهم رفت و به عالم غیب رهسپار خواهم شد. شما را درباره عترتم 
سفارش به خیر میکنم و از بدعت گذاری برحذر باشید که هر بدعتی 
ها ای ار ار تا ای مردم. پس از من هر 
که خورشید را از دست داد, به ماه تمسٌک جوید و هر که ماه را از دست 
داد به فرقدین(دو ستاره خاص) تمسشک جوید, سخنم را میگویم و از خدا 
برای خود و شما طلب بخشش دارم. 


سلمان کوید: چون آن خضرت ضلی الله. عليةه و اله. از منبر پایین. آهن: 
دنبالش رفتم تا اینکه به خانه عایشه رفت, پس نزد وی رفته و عرض 
کردم: پدر و مادرم فدایت يا رسول الله ! شنیدم که فرمودی «هرکه 
خورشیيد را از دست داد, به ماه تمسشک جوید و هر که ماه را از دست داد 
به فرقدین تمشک جوید و هر که فرقدین را از دست داد به ستارگان 
درخشان تمسک جوید.» منظور از خورشید, ماه. فرقدین و ستارههای 
درخشان چه کسانی هستند؟ فرمود: خورشید من هستم و ماه علی؛ اگر 
مرا از دست دادید؛ پس از من از علی پیروی کنید. اما فرقدین حسن و 
حسین هستند, و چون ماه‌را از دست دادید: از آن دو پیروی کنید: آما آن 
ستار گان درخشان ثه امامی هستند که از صَلب حسین علیه السلام هستند 
و نهمین آنها مهدی ایشان است؛ سپس فرمود آنها اوصیا و خلفای پس از 
من هستند, امامانی نیکوکار, 
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ایا یو که تسس خرس وتا رسول الم 
را برای من نام ببرید. فرمود: نخستین انها و سرورشان علی بن ابی طالب 
است و سپس دو سبط من و بعد از انها زین العابدین علی بن حسین و 
پس از او محمّد بن علی شکافنده علم پیامبران, و جعفر بن محمّد, و 
پسرش ان فرو برنده خشم و همنام موسی بن عمران, و انکه در دیار 


غربت کشته ميشود. پس از او علی پسرش, سپس پسرش محشد. و آن دو 
راستگو, علی و حسن.؛ و حجّت قائم که به هنگام غیبت مردم انتظار 
ظهورش را میکشند. اینان عترت منند, از خون و گوشت من, علمشان علم 
من و حکمشان خُکم من. هرکس با آزردن آنها مرا بیازارد. خداوند از 
شفاعت من بیبهرهاش سازد.(1) 


مان کاس سد سس ا صان الا ی ات تس 
امامان پس از من به تعداد نقبای بنیاسر ائیل است که دوازده نقیب بودند. 
و ی ای و ی ثه امام از انها از 


صْلب این هستند و نهمین آنها مهدی ایشان است که جهان را بعد از اینکه 
پر از ظلم و ستم شده 0 پر از عدل و داد خواهد کرد. پس وای بر 
دشمتان ایشان.(2) 


۳ 


3. الکفایة: ابوسعید خدری گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به حسین علیه السلام فرمود: تو امام پسر امام و برادر امامی. ته تن 
از ز صلب نو امامان نیکوکار خواهند بود و نهمین آنان قائم ایشان است )4 
4 الکفایة: ابوسعید خدری گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله میفرماید: اهل بیت من امان اهل زمینند همانطور که ستارگان امان 
اهل آسمانند. 
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عرض شد: پا رسول الله, آپا امامان بعد از شما؛ از اهل بیت خودتان 
هستند؟ فرمود: آری؛ امامان پس از من دوازده امامند که ته امام از صلب 
حسین هستند, , امینند و معصوم» و مهدی این امّت از ماست.؛ آگاه باشید که 
ایشان اهل بیت و عترت من هستند, از گوشت و خونم. گروهی را چه 
میشود که با آت نان مرا راز میدهند؟ خداوند شفاعت مرا نصیبشان 


نگرداند ((1) 


11 الکفایة: ابوسعید خدری گوید: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله میفرماید: امامان پس از من دوازده تن هستند. تّه امام از صَلب حسین 
و نهمین» قائم ایشان است, پس خوشا انان که دوس ستشان بدارند و وای به 
کشانن که با انان دشمنی ورزند.(2) 


6 الکفایة: ابوسعید گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
حسین میفرماید: ای حسین» نو امام, پسر امام و برادر امامی و ثه تن از 
فرزندان تو امامان نیکو کردارند و نهمین آنان قائم ایشان است. عرض 
شد: يا رسول الله, امامان پس از شما چند تن هستند؟ فرمود: دوازده تن 
که ثه تن از صلب حسینند.(3) 


7. الکفایة: از ابوسعید خدری: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
امامان پس از من دوازده تن هستند, ثه تن از صلب حسین و نهمین آنها 
قائم ایشا استم نیس فرنوده خر متافق .با ما حشمتین تمیور ۱۸ 
8 الکفایة: ابوسعید گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرماید: امامان پس از من دوازده تناند, نه تن از صلب حسین و نهمین؛ 
قائم ایشان است.(<) 

الکفایة: با سندی مانند این روایت را از ابوسعید آورده است با این تفاوت 
که عبارت پایانی آن چنین است: نهمین انان قائم ایشان است.(6) 


ص: 366 


1- . کفاية الاثر: 
2 . کفاية الاثر: 
3- . كفاية الاثر: 
4 . کفاية الاثر: 
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9 الکفایة: ابوسعید گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرماید: خلفای پس از من دوازده است. ثه خلیفه از صَلب حسین و 
نهمین, قائم و مهدی ایشان است, پس خوشا بر دوستداران انان و وای بر 
دشمنان انان. 


0. الکفایة: ابوسعید گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را 
با ما اقامه فرمود سپس رخسار با کرامت خود را به سوی ما کرده و 
فرمود: ای جماعت صحابه من. مَتّل اهل بیت من در میان شما به کشتی 
نوح و «باب حطه» در میان قوم بنیاسرائیل میماند. پس, بعد از من به اهل 
بیت من و امامان راشد از ذژیه من تمشک جویید که هرگز گمراه نخواهید 
شد. عرض شد: يا رسول الله, امامان پس از شما چند تن هستند؟ فرمود: 
دوازده امام از اهل بیت من, يا فرمود: از عترت من.(1) 


1 الکفایة: ابوسعید گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرماید: امامان دوازده تناند که ثه تن انان از صَلب حسینند و مهدی از 
جمله ایشان است.(2) 


2 الکفایة: ابوذر گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرماید: هرکس من و اهل بیت مرا دوست بدارد, ما و او چنین خواهیم 
بود _ و به دو انگشت سیابه و میانی اشاره نمود _ سس فرمود: برادرم 
بهترین اوصیاست و دو سبط من بهترین سبطها و خداوند تبارک و تعالی از 
صلب حسین امامانی نیککردار بیرون خواهد اورد و مهدی این امّت از 
ماست. عرض کردم: پا رسول الله, بعد از شما چند امام خواهد بود؟ 
فرمود: به تعداد نقبای بنیاسرائیل.(3) 


29 الکقایق ابوذر کییده رهنول عوا صلی الله علیه و الم فرمود: آماغان 


پس از من دوازده خواهد بود, ثه امام از صلب حسین و نهمین آنها قائم 
ایشان است. سپس فرمود: اگاه باشید که متّل انان در میان شما به کشتی 
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ستوار آن-شد, نخات یافت وهر که بازماتهه غرق کزدید و مانتد «یاب خطلد* 
در میان بنیاسرائیل است.(1) 


4 الفضائل, کتاب الروضة: ابوذر غفاری. مقداد و سلمان گویند: 
وه ی اب یی روزی ۱ 
من گفت: مَتّل محمّد جز به نخلی نمیماند که در خاکروبهای روییده باشد! 
پس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و این ماجرا را ترا ان 
حضرت بازگو کردم. رسول خدا صلی الله علیه و آله از شنیدن آن سخن به 
شلذات خشمگین گشته و با وجودی آکنده از خشم برخاست و بر منبر رفت 
که انصار به وحشت افتاده, با دیدن خشم وی لباس رزم بر تن کردند! 
سپس فرمود: برخی را چه ميشود که به اهل بیت من طعنه میزنند در 
حالی که بسیار شنیدهاند که در فضیلت آنان چه گفتهام و به آنچه ٍِ 
ایشان را بدان مختص گردانیده؟ و فضیلت علی نزد خدا و کرامت 

پیشگامی او در اسلام و امتحانهایی که در راه اسلام از سر گذرانده و اینکه 
او از من به منزله هارون از موسی بوده, با این تفاوت که پس از من 
پیامبری نخواهد آمد! از سخن کسی آگاه شدهام که گمان کرده مَتّل من 
نسبت به خاندانم به مانند نخلی است که در خاکروبه روییده باشد ! آگاه 
باشید که خدای سبحانه و تعالی مردم را آفرید و به دو گروه تقسیم کرد, و 
مرا در بهترین تیره و بهترین قبیله قرار داد, سپس آن را خاندانهایی قرار 
داد و مرا در بهترین خاندان جای داد تا اينکه تمام خوبیها در اهل بیت و 
عترت من و در دخترم و دو پسرم و برادرم علی بن ابی طالب جمع گردید. 


آنگاه خداوند زمین را از نظر گذرانید و مرا از ساکنان [ بر کت 30 و بار 
ذیکز در آن نگریست و از میان ساکنان ض برادر, عموزاده, وزیر» وارث؛ 
وصیْ من در اأمتم و سرور و مولای هر زن و مرد مومنی بعد از مرا 
برگزید. پس هر که او را دوست بدارد, خدا را دوست داشته و آنکه با وی 
دشمنی ورزد با خدا دشمنی کرده است؛ هر که او را دوست بدارد, خدا نیز 
او را دوست خواهد داشت و هرکه با وی دشمنی 
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کند. به یقین خدا با او دشمنی خواهد کرد. جز موّمن دوستش نمیدارد و جز 
کافر با وی دشمنی نمیکند. آه زیون هبن ه سا کان. .ان است و او مصداقی 
کلمه ,تقول, و ریسمان محکم خداست. سپس فرمود: «پریذون ان بْطفئوا 


۶ نن و 


ور الله باقواههم و بابی ال الا آن یی وخ ».(1) (می خواهند 


نور خدا| را با سخنان خویش خاموش کنند, ولی خداوند نمی گذارد, ۳ نور 
خود را کامل کند. ) ای مردم. حاضران سخن مرا به غاییان برسانند. خدایا 
تو نیز گواه بر آنان باش ! 


خدای عزژوجل برای سومین بار نظری, بر زمین افکند و از میان ایشان 
ا ‏ ص ‏ را 
یازده امامند؛ هرگاه یکی از ایشان را وفات در رسد دیگری جای اور را 
میگیرد. ایشان در میان أمّت من به ستارههای آسمان میمانند که هرگاه 
ستارهای نهان گردد, ستاره دیگری به جای آن خواهد درخشید. آینان امامان 
سا ها ۱ 
نیرنگ به کار برند؛ اینان حجتهای خدا بر روی زمین و گواهان او بر مردمند, 
هرکسن اتشان:زا اظاعت کند, بةریفین خدا را اطاعت کرده اسنت و آنکه از 
فرمانشان سر باز زند به راستی خدا| را نافرمانی کرده است. آنان با 
قرآنند و قرآن با ایشان؛ از آن جدا نمیشوند و قرآن نیز از ایشان جدا 
رح که در کاروخ کر در م ارت ال آما غلی 
شم اف طالب له الم اشست رد و احصل اسان است. سوه 
فرزندم حسن و بعد از او فرزندم حسین سپس فاطمه زهراست و ثه امام 
از فرزندان حسین علیهم صلوات الله اجمعین, بعد از ایشان جعفر بن ابی 
طالب و سپس عمویم حمزه بن عبدالمطلب است. من بهترین پیامبران و 
فرستادگان خدایم و علی بهترین اوصیا از اهل بیت من است. ی 
اوصیاست ۲ اهل یت او بهنرین خاندان از میان پیامبرانند, و دخترم فاطمه 
سرور زنان اهل بهشت در میان همه آفریدگان است. 
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1- . توبه /32 


اق. مزدمر ایا در خالی که امید شفاعتم برای .دیکران -میزوده ان تتفاعت 
کردن اهل بیتم عاجزم؟ ای مردم, فردای قیامت هرکس در حالی که مومن 
بوده و به خدا شرک نورزیده به دیدار خدا شتابد, خدا را تس 
اينکه وی را به بهشت وارد کند, هر‌چند گناهانش به اندازه خاک زمین 
باشد! ای مردم. , من چنگ در حلقه در بهشت خواهم زد و آنگاه خدای 
عژوجل بر من تجلّی خواهد کرد پس را میافتم, آنگاه 
اذن شفاعتم میدهد؛ در آن روز هیچکس را بر اهل بیثم مقذم نخواهم 
داشت. ای مردم, اهل بیت مرا در حیات و بعد از وفاتم گرامی بدارید و بر 
دیگران برتری دهید. جایز نیست کسی هر یر اه بت ار 
جای برخیزد ! اکنون نسب مرا بگشیند ارافه کوید: پس انصار در حالی که 
سلاح در دست داشتند برخاسته و عرض کردند: از خشم خدا و خشم 
رسول او به خدا پناه میبریم. یا رسول الله, چه کسی شما را چنین در مورد 
اهل بیتت ازرده است تا گردنش را بزنیم؟ 


ی من محقّد بن عبدالمطلب. . تا نزار و 
ات ها ۳ ال پیت من ار کل و طیبت ام سرفته 
شدهاند و اهل نکاحند نه اهل زنا. از من بپرسید ! به خدا سوگند هیچ مردی 
از من درباره خود سژال نکند مگر اینکه او را آگاه کنم که کیست و پدرش 
چه کسی است. تا وی را آگاه سازم. پس مردی برخاست و گفت: من که 
هستم يا رسول الله؟ فر مود: پدرت فلانی است که به او نسبت داده 
میشوی. پس آن مرد خدا را شکر کرده, وی را ثنا گفت. سپس عرض کرد: 
به خدا اگر مرا به دیگری نسبت میدادی میپذیرفتم و تسلیم میشدم. . لیس 
مرد دیگری برخاسته گفت: پدر من کیست؟ فرمود: پدرت فلانی است _ 
غیر از شخصی که میینداشت پدر اوست _ راوی گوید: پس آن مرد از 
اسلام برگشت و مرتد شد. سپس در حالی که شدذت خشم بر رخسار 
باهیو‌صای الله یه هو الم اسار شوه و رود جرا آن مردن کس تن 
اهل بیت و برادر و وزیر و جانشینم پس از من و مولای هر مرد و زن 
موّمنی خرده میگیرد بر نمیخیزد و از من درباره پدرش و اینکه اهل بهشت 
است يا جهنم, سوال نمیکند؟ ! در این هنگام عمر بر خود 


ص: 270 


بیمناک شد و ترسید که رسول خدا خود سرسخن را گشوده و او را در 
میان مردم رسوا سازد, لذا گفت: از خشم رسول خدا به خدا پناه میبریم. 
از ما درگذر که خداوند از تو درگذرد. خدا ما را فدای شما کند! ما را 

ببخشید ! از لغزش ما درگذرید که خدایتان از لغزش نگاه دارد! عیب ما را 
تروق تین وا عیبتان ر[ بیوشاند ! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
شرم آمد چیز دیگری بگوید, زیرا اهل چلم و کرم و گذشت بود. سپس از 
مرن ۱ 


5 الفضائل. کتاب الروضة: علی علیه السلام: برادرم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به من فرمود: هرکس دوست دارد خدای عژوجل را در 
حالی دیدار کند که پذیرای وی باشد نه رویگردان از او, ولایت (تو) علی 
علیه السلام را بپیذیرد؛ و هرکس خوش دارد که خدا را در حالی ملاقات کند 
که از وی خوشنود باشد, ولایت فرزندنت حسن را بپذیرد و هرکس دوست 
دارد خدا را در حالی دیدار کند که هیچ بیمی بر او نباشد, ولایت فرزندت 
حسین را بیذیرد؛ و هرکس دوست دارد خدا را در حالی دیدار کند که او 
گناهان وی را پاک کرده باشد, ولایت علی بن حسین سچاد را بیذیرد؛ و 
آنکه. دوننتت دارد خدای. متغال را با جشم روشتی. بیند. ولانت: مخند بن 
علی باقر را بیذیرد؛ و هرکه دوست دارد خدای متعال را در حالی ملاقات 
کند که نامه اعمالش به دست راست وی باشد, ولایت جعفر بن محمّد 
صادق را بیذیرد؛ و هر که دوست داشته باشد که خدا را در حالی دیدار کند 
که پاک و مطهر شده باشد, ولایت موسی کاظم را بپذیرد؛ و هر که دوست 
دارد خدا را خندان و بشارت يافته دیدار کند, ولایت علی بن موسی الرضا 
را بیذیرد؛ و هرکس دوست دارد خدا را در حالی دیدار کند که درجاتش 
رفعت يافته. بدیهای او تبدیل به حسنات شده باشند, ولایت محمد جواد را 
پذیرا باشد؛ و آنکه دوست داشته باشد خدا را در حالی دیدار کند که وی را 
با آسانگیری بازخواست کند. ولایت علی هادی را بیذیرد؛ و کسی که 
دوست داشته باشد خدا را در حالی دیدار کند که از جمله رستگاران باشد, 
ولایت حسن عسکری را پذیرا باشد؛ و آنکه دوست دارد خدا را در حالی 
ملاقات کند که 


ص: 31 


1- . الفضائل: 143 141 . الروضه: 21 


ایمانش کامل و اسلامش نیکو شده باشد, باید ولایت حضرت حخت صاحب 
الزمان فشظر زا قبول کند:. زرا ایتان ستارکان شب اند و اه هدی. .و 
ان بارس اند هر کین انضان را «وست «داشته ه ولاشفان زا کردن 
نهاده باشد, نزد خدای متعال ضامن بهشت او هستم.(1) 


6 ]علام الوری: سعد بن ابی وقاص گوید: نامهای توسط غلامم نافع به 
جابر بن سمره نوشته و از وی خواستم مرا از حدیثی که از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیده است, آگاه سازد. وی برای من چنین نوشت: 
شب روز جمعهای که اسلمی در آن سنگسار شد. از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدم که فرمود: این دین تا روز قیامت همچنان برپاست و بر 
شما دوازده خلیفه که جملگی از قریش هستند, حکومت خواهند کرد. و نیز 
شنیدم که فرمود: پیشتاز شما برای ورود به حوض کوثر. من هستم. این 
روایت را مسلم در صحیح خود از ابوبکر بن ابی شیبه و قتیبه بن سعید نقل 
۱ 


فص وا ما 


7 علام الوری: عامر بن سعید نامهای به ابن سمره عدوی فرستاد و 
گفت: حدیثی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدهای برای ما 
نقل کن. در جواب نوشت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
این دین تا زمانی که دوازده خلیفه از قریش حکومت کنند پابرجا خواهد 
ماند, آنگاه مذعیان دروغین پیشاپیش روز رستاخیز سر بر خواهند آورد و 
آن پیشتاز بر حوض کوثر من هستم. مسلم از محقد بن رافع آن را روایت 
کرده است.(4) 


98 ععلام الوری: جابر بن سمره از پیامبرصلی الله علیه و آله رواب یت کرد 
که فرمود: پس از من دوازده امیر حکومت خواهند کرد... دیگر نفهمیدم چه 
فرمود. از 


ص: 22 
1-. الفضائل: 176 175 . الروضة: 38 


2 . اعلام الوری: 362 
3-. مناقب آل ابی طالب 1: 205 


4 . اعلام الوری : 362 


خاضران پرسیدم. گفتند؛ فرمود: همکی از قریش خواهند بود. مسلم آن را 
از قتیبة روایت کرده است.(1) 


129 اعلام الوری: جابر بن سمره گوید: به همراه علی علیه السلام بر 
رسول خداصلی الله علیه و آله وارد شدم, و کار 
اين دین در میان شما هرگز به پایان نرسد تا اینکه دوازده خلیفه , بر شم 
حکومت کنند. سپس چیزی فرمود که آن را نشنیدم, از حاضران پرسیدم. 
کفتند؟ فر مود* همه آنها آر فریش خواهند بود.(12 


0 ععلام الوری: جابر بن سمره: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرماید: این دین را دشمنی دشمنان آنتدنت نمیرساند تا اينکه حکمرانی 
دوازده خلیفه که همگی از قریش هستند, به پایان برسد.(3) 


1. |علام الوری: رسول خدا صلی الله علیه و آله: پیوسته کار أَت من 
رو به پیشرفت و صلاح است تا اینکه حکومت دوازده خليفه که همگی از 
قریش هستند, به پایان برسد.(4) 


2 ]علام الوری: مسروق گوید: نزد عبدالله بن مسعود بودیم که مردی 
از وی پرسید: آیا پیاهترتان ضلی الله علیه و آله شما را از تعداد خلفای 
پس از خود آگاه کرده است؟ عبدالله گفت: آری, اما پیش از تو کسی این 
سوال را از من نکرده بود, و تو جوانترین مردم هستی ! شنیدم که آن 
حضرت فرمود: پس از من خلفا به عدد نقبای بنیاسرائیل یعنی دوازده 
خليفه خواهند بود و همگی از قریش,(5) 


شعبی نیز عین این روایت را از مسروق نقل کرده است. 


ابواسامه نیز با سندی آن را از ابن مسعود روایت نموده است, همان طور 
که حماد بن زید با سندی از عبدالله ان را اورده و افزوده است: نزد 


عبدالله بن مسعود 
ص: 373 
1- . اعلام الوری : 263 262 


2 . اعلام الوری: 263 262 
3-. اعلام الوری : 263 362 


4 . اعلام الوری: 363 362 
5 . اعلام الوری: 363 362 


نشسته بودیم و او قران خواندن را به ما میاموخت؛ پس مردی از وی 
پرسید: ای ابوعبدالرحمن, ایا از رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدید 
که خلفای پس از وی چند نفرند؟ عبدالله به وی گفت: از زمانی که به 
عراق امدهام کسی این سوال را از من نکرده بود؛ اری, از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در این مورد پرسیدم. فرمود: دوازده خلیفه, به تعداد 
نقبای بنیاسرائیل.(1) 


دا ام لیر رل خفا خی .هم آله فر مود موس وان 
این دین بر دشمنانشان پیروز خواهند شد تا اينکه خلافت دوازده تن بر 
ایشان بخدرت در اين لحظه نشست و برخاست مردم باعث شد که بقیه 
سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را متوجه نشوم, لذا به پدر یا برادرم 
گفتم: رسول خدا صلی الله علیه و آله چه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی از 
و سر رن هی اه وال را 


134 اعلام الوری: عون بن ابی جحیفه از پدرش: در محضر رسول خدا| 
صایاه و هت مص میم در ور اس ی سس 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کار أَمّت من پیوسته درست و نیکو خواهد 
بود تا اینکه حکومت دوازده خلیفه که جملگی از قريشند, به پایان برسد. 
نام ابوجحیفه,. وهب بن عبدالله است.(3) 


مناقب ابن شهر آشوب: تشببه این روایت را از سهل نقل کرده است.(4) 


کت اعلام لورت غبوالله بن مه شنیدم رسول خداضلی الله غلید و 
اله میفرماید: بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود.(ظ) 


فتافت ابن شفر اشوین شبیه آن را از لیث روا؛ یت کرده است.(6) 


ص: 274 


1-. اعلام الوری : 363 362 

2 . اعلام الوری: 363 362 

. اعلام الوری : 364 

4 . مناقب آل ابی طالب 1: 206 
5- . اعلام الوری: 365 _ 364 


6-. منافب آل ابی طالب 1: 206 


6 اعلان اهر تاو انیت شکاعی کس رال خر صلی الله قای له 
را وفات در رسیده بود پرسیدم: : اگر آن حادثهای که از وقوعش به خدا پناه 
مریم فتد: خلافت به سه. کسی مر ده بسن آن حضرنت مه غلین عایة 
السشلام اشاره کرده و فرمود: ی و 
از او نیز یازده امام خواهد بود که طاعتشان همانند طاعت علی علیه 
اشلام فرص اسنت ۸9۱ 


پرسیدم: من ار »1 خدا 2۳ الله 2 هنن ِ 9 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا باخبر فرمود که پس از وی 
دوازده خلیفه خواهد آمد. پر سیدم. : نامشان چیست؟ گفت: نامهای ایشان با 
الا سول خدا ضلی. الله علیه: وله رحمن استن. کقنمت ان را مان 
دهید ! لیکن عايشه امتناع ورزید.(2) 


9د1. اعلام الوری: عبدالله بن عباس از پدرش روایت ت کرده که گفت: 
روزی نزد هارون الرشید بودم که سخن از مهدی به میان آمد و در مورد 
عدل او سخن به درازا کشید پس هارون گفت: کمان کردم درباره پدرم 
مهدی گفتگو میکنید !! مرا از پدرش از جدش از ابن عباس از پدرش عباس 
بن عبدالمطلب روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله به وی 
فرمود: عمو, دوازده خلیفه از فرزندان من حکومت خواهند کرد سیس 
اتفاقهای ناخوشایند, سخت و زورک روی خواهد داد, آنگاه مهدی که از 
فرزندان من است ظهور خواهد کرد و خداوند کار او را یکشبه به سامان 
خواهد رساند و زمین را پس از اینکه از ظلم و ستم پر شده باشد. از عدل 
و داد پر خواهد کرد و تا زمانی که خداوند اراده فرماید حکومت خواهد 
نمود و سپس دجال بر وی خروج خواهد کرد.(3) 


۰ شهر آشوب: نظیر این روایت را از محمّد بن زکریا نقل کرده 


ص: 375 


1-. اعلام الوری : 365 

2 . اعلام الوری : 365 

3-. اعلام الوری: 366 _ 365 

4-. مناقب آل ابی طالب 1: 208 207 


39. ارشاد القلوب: عبدالله بن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: خدای تبارک و تعالی نظری بر زمین افکند و مرا از آن برگزید و 
پذاضتر فرار دا نس نطزی, چوباره به رمین انداخت. و علی را از آن 
برگزید و امامش قرار داد. سپس مرا فرمان داد که وی را برادر. وصیت. 
جانشین و وزیر خود قرار دهم, از اين رو علی , از من است؛ او شوی دخترم 
و پدر دو سبط من حسن و حسین است. آگاه باشید که خداوند من و 
ایشان را حجتهای خود بر بندگانش قرار داده و از صلب حسین فرزندانی 
را قرار داده که دین مرا به پا داشته و وصیت مرا پاس خواهند داشت که 
نهمین آنها قائم ایشان است.(1) 


0. آنس بن مالک گوید: من و ابوذر و سلمان و زید بن ثابت و زید بن 
ارقم نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله بودیم که حسن و حسین علیهما 
السلام وارد شدند. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله ایشان را بوسید. 
سپس ابوذر برخاست و خود را به آن دو رسانده, دستشان را بوسید و نزد 
ما برگشت. مک اه یه و فش ای ابوذر, زر .ری از اصحاب 
زنل خندابی؛. ان وقت چنین روی دست و پای دو کودک از بنیهاشم میافتی 
و دستشان را میبوسی؟ ! گفت: اتقد ار شا نی آنحه:. را که مره از رشتول 
خدا صلی اللّه علیه و له درباره یشان شنیدهام میشنیدید بیشتر از کاری 

که من کردم میکردید. گفتیم: ای ابوذر, درباره آنها از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چه شنیدهای؟ گفت: شنیدم که آن حضرت به علی و آنها فرمود: 
ای علی, به خدا سوگند اگر مردی آنقدر نماز بگزارد و روزه بگیرد که چون 
مشک کهنه و خشکیده گردد, آن همه تما و رورم برایش سودی نخواهد 
داشت مگر اين که همراه با دوست داشتن تو باشد؛ ای علی, هرکه با 
محبت شما به خدا توسل جوید, بر خدا حقّ است که او را باز نگرداند ؛ ای 
علی, هرکه تو را دوست داشته باشد. به ریسمان محکم خدا چنگ زده 


است. 

گوید: سپس ابوذر برخاست و بیرون رفت و ما جلوتر نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله رفتیم. پس عرض کردیم: یا رسول الله, ابوذر از شما چنین 
و چنان 


ص: 276 


ان اناد آلعلوب* 272 


سخنانی را نقل کرده است. فرمود: ابوذر راست گفته است. به خدا| 
سو گند, اسمان بر کسی سایه نیفکنده و زمین کسی را بر روی خود حمل 
نکرده که راستگوتر از ابوذر باشد. سیس فرمود: خدای تبارک و تعالی 
ففت هان‌سال رس ار اینکه ارم را خلق کنو مخ اهل مت مرا زیت 
نور آفرید. سیس از صَلب او به اصلاب مردان پاک و زنان پاکدامن منتقل 
و کر یا ول لور سا کام ‏ ص حه یه 
شمایل بودید؟ فرمود: اشباحی از نور و در زیر عرش قرار داشتیم ۷ 
انخا خدا را تشه تفچیس ور ستایشن میک دیم: 


سپس فرمود: چون مرا به معراج بردند و به سدرة المنتهی رسیدم, جبرئیل 
علیه السلام با من وداع کرد. گفتم: محیویم جبرئیل, در چنین جایی از من 
جدا میشوی؟! گفت: من مجاز نیستم بیش از این بالا بيايم وگرنه بالهایم 
میسوزد و مرا تا زمانی نامشخص در نور افکنند. خداوند به من وحی 
فرمود که: ای محمد, نظری بر زمین افکندم و نو را از ان برگزیده, 
پیامبرت قرار دادم سیس نظری دیگر هن انداخته و علی را ان ان 
برگزیده, وی را وصی, وارث علم و پس از خودت جانشین تو قرار دادم؛ و 
از پشت شما آن ذزبه طاهرم و امامان معصوم را که خازنان علم من 
هستند؛ بیرون خواهم آورد که اگر به برکت وجود شما نبود, دنیا و آخرت و 
نیز بهشت و دوزخ را نمیافریدم؛ ای محشد, آیا دوست داری ان را 
بنیتت ۲ گرا کردم ار نورد کار ! پس مرا صدا زدند: ای محمد. سرت 
را بلند کن. و چون سرم را بلند کردم, ناگاه انوار علی, حسن, حسین, علی 
بن حسین, محقّد بن علی, جعفر بن محمّد. موسی بن جعفر, علی بن 
موسی, محقد بن علی, علی بن محمّد, حسن بن علی و محمد بن حسن 
حجّت را دیدم که نور او از میان نور ایشان چنان میدرخشید که گویی 
۵ 3 درخشان بود. پس عرض کردم: پروردگارا, اینان کیستند و این 
هه و این همان ,ححتی است که رعین زا ش از عذلن هداد خوا هد کرد.و 
دلهای گروه مومنان را خُنک گرداند. 


عرض کردیم: ات اف ی به راستی امر 
1 بیان فر مودید ! فرمود: و شگفتتر از این آن است که قومی این 
سخن را می 


ص: 27۷7 


شنوند و بعد از اینکه خداوند هدایتشان فرموده بود, از دین خود برمیگردند 
و مرا با ازردن انان. ازار میدهند! انها را چه میشود که چنین میکنند, 
خدایشان از شفاعت من محروم سازد !(1) 


توضیح . «زح به» یعنی راند و پرتاب کرد. 


ان سل ای الم له و مان ی از مور انده 
است., به تعداد ماههای سال. و مهدی این امّت از ماست. او را هیبت 
موسی, بهاء عیلسی؛, حکم داود و صبر ایوب است. شیح ابوعبدالله گوید: 
اهر ای ها ی 
(2) 


2. الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امامان پس از من 
دوازده است. ۰ سپس فر مود: خملکین از قربش, آنگاه قائم ما خروح خواهد 
کرد و دلهای گروه فقمنان: وا خنک. کرداند. آخاه باشید که. ابشان از شما 
داناترند. پس آنان را تعلیم ندهید. بدانید که آنان عترت منند, از گوشت و 
خون من, عدهای را چه ميشود که با آزردن ایشان مرا میاأزارند؟ آنها را چه 
میشود ۱ خدایشان از شفاعت من بیبهره سازد؟ ا(3) 


3. الکفایة: سلمان فارسی گوید: در حالی بر رسول خدا صلی الله علیه 
و آله وارد گشتم که حسن و حسین مشغول غذا خوردن بودند. پیامبر صلی 
الله علیه و آله گاهی لقمهای در دهان حسن میگذاشت و گاه لقمهای را در 
دهان حسین علیهما السْلام قرار میداد. و چون از غذا خوردن فارغ شدند, 
پیاهبر ضلی الله علیه و آله حسن را روی دوش خود گذاشت و حسین را 
روی زانوی خود قرار داد, سپس به من فرمود: ای سلمان, دوستشان 
داری؟ عرض کردم: يا رسول الله. با اين جایگاهی که نزد شما دارند, 
چگونه دوستشان نداشته باشم؟ ! فرمود: ای سلمان. هرکس دوستشان 
بدارد. مرا دوست داشته است و هرکس مرا دوست بدارد, خدا را دوست 
داشته است؛ سپس دست خود را روی دوش حسین قرار داده و فرمود: 
اين امام پسر 


ص: 79 


له ازشاد القلمب: 274 :272 
2 . کفاية الاثر: 6 


دی کفاده 60۳ 


امام است. ه تن از پشت او امامانی درستکار, امین و معصوم هستند و 
تهمین آنها قائم ایشان است(1) 


114 الکفایة: جابر بن عبدالله انصاری گوید: جندل بسن جناده بهودی خیبری 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد گشته و گفت: یا محمد. مرا از 
چیزی آگاه کن که به خدا تعلّق ندارد, و خدا از آن و خدا از آن آگاهی 
تدارق ومنول غذا ضلی الله علیه و اله فزمود: آنچه بهم خدا ملق ندارد: 
شریک است., و آنچه خدا از آن ندارد ظلم بر بندگان است, اما آنچه از آن 
اگاهی ندارد, قول شما یهودیان است که «عزیر پسر خداست» و خدا اگاه 
است که پسری ندارد. پس جندل گفت: گواهی مید هم که معبودی جز خدا| 
نیست و شهادت میدهم که تو فرستاده راستین خدایی ! 


در خواب دیدم که به من فرمود: ای جندل, بر دست محمّد اسلام بیاور و به 
اوصیای پس از وی تمسک جوی. اکنون خداوند توفیق اسلام اوردن را 
به ایشان تمشک جویم؟ فرمود: ای جندل. اوصیای من پس از خودم به عدد 
نقبای بنیاسرائیل است. عرض کرد: ایشان دوازده نقیب بودند, در تورات 
انها را چنین یافتیم. فرمود: اری, امامان پس از من دوازده هستند. عرض 
کرد: یا رسول الله, آیا همه آنها در یک زمان خواهند بود؟ فرمود: خیر, هر 
یک جاشین. درکرق. میتتونه و و فعط سته تن از ایشان را خواهن. دید 
عرض کرد: ایشان را برای من نام ببرید. فرمود: آری, تو سید اوصیا و 
وارث انبیا و پدر ائمه. علی بن ابی طالب را پس از من درک خواهی کرد و 
بعد. از او پسرش حسن و آنگاه حسین؛ پس از به ایشان تمسک جوی و 
جهل نادانان فریبت ندهد. و چون زمان تلد پسرش علی بن حسین سید 
عابدان فرا رسد. عمر تو به پایان خواهد رسید و اخرین غذای تو از این 
جهان یک جرعه شیر خواهد بود. عرض کرد: پا رسول الله, در تورات 
نوشتهای به مضمون «الیا یقطوا شبرا و شبیرا» يافتیم و متوجه نامهای 
ایشان نشدم. تعداد اوصیا بعد از حسین چند تن 


ص: 79 


1- . کفایة الاثر: 7 


است و نامشان چیست؟ فرمود: ثه تن از صَلب حسینند و مهدی از جمله 
ایشان است. چون امامت حسین به نید اعد پسرش علی جانشین وی 
خواهد شد و به «رین العابذین» ملقب خواهد شد؛ و چون دوره او بگذرد, 
پسرش باقر امام خواهد بود و چون عمر محقّد باقر به سرآید. این 
مسئولیت را پسرش جعفر که «صادق» نامیده میشود, برعهده خواهد 
گرفت پس از جعفر, پسرش موسی ملقب به «کاظم» امامت را بر عهده 
خواهد گرفت؛ و پس از موسی پسرش علی معروف به «رضا» اين مهم را 
برعهده خواهد گرفت؛ و پس از پایان مهلت رضا نوبت به پسرش محمّد که 
«زکیْ» نامیده ميشود, خواهد رسید؛ بعد از محقد زکی پسرش علی 
معروف به «نقی» امام خواهد بود؛ و چون عمر علی نقی به سراید. 
پسرش حسن ملقب به «آمین» امام خواهد بود و بعد از وی امامشان از 
دید ایشان پنهان خواهد کت 


گر کدف با سل اللم: حسن است که از نظرشان تهان خواهد شد؟ 
فرمود: خیر, پسرش حچّت ! عرض کرد: یا رسول الله, نامش کیست؟ 
فرمود: تا زمانی که خدایش آشکا ر کند, نامش برده نمیشود. 


کندل کفت: با زشول الله: ها ذکر شما را در خهرات ندهايم وعوسی ین 
عصران مارا بت تما نو اما سن از ما هار درم نها ند اب 
ساخته است. سپس 1 خدا صلی الله علیه و آله این آیه را تلاوت 
فرمود: «وعَذ اللْهْ الذین ءَامَواً منک" و عَملْواً الصَالحات لَیَستَحْلمَهُم في 
استخلت الذین من ِِ و لهَمّ دینهَم الذزی تین آزم 
لیبدلنّم من بَعد حَوَفهمٌ اد لا بش ر کون بي شنَا» ,(1) (خدا 


به کسانی از شما که ایمان د_ و کارهای شایسته کرده اند, وعده داده 
است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد همان گونه 
که کشاتی را که پیش ار آنان تودند جاتشین. اخود | فراز دادد.و آن:دیتی را 

که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند, و بیمشان را به ایمنی 
فت وت 2 [تا | مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند. ) 


ص: 380 


55  رون‎ . - 


پس جندل گفت: یا رسول الله, سبب ترس آنان چیست؟ فرمود: ای جندل. 
در زمان_ هریک از آنان حاکم جبار و ستمگری ۳ ایشان 
که ایا نس موی ار داد فص انم ۱ زا سح عرمایده ه 
ها سا فا ور ای ار ام مر 
شده باشد. سپس فرمود: خوشا به حال صابران در زمان غیبت او, خوشا 
به حال آنان که پیرو راه آنها باشند, اینان همانند که خداوند در وصفشان 
9 : «الذین ب یوَْمنّون بالعیب و یِقیمَون الصَلوح و ممّا ررفتاهم ینفقون ک, 
/ ن 


که بخ کت اما زدعت اودکن: و نماز رل بر پا می دا 
روزی داده ایم انفاق و کنتن. + و :«َولَنَک جرب 
المَفلْخون ».(2) [اینانند 


ابن الاسقع گوید: جندل بن جناده تا روزگار حسین بن علی علیهما السّلام 
زنده بود. سیس به طائثف رفت ؛ نعیم بن قیس مرا روایت کرده و گفت: ِ 
طائف بر وی وارد گشتم در حالی که بیمار بود. پس درخواست کرد کمی 

شیر برایش بیاورند و ان را نوشیده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
چنین به من خبر داد که آخرین بهره من از دنیا جرعهای شیر خواهد بود, 
سیس فوت کرد و در طائف در محلی که به «الکوراء» معروف است, به 
ار 


توضیح: بر کسی پوشیده نیست که میان گفته رسول خدا صلی الله علیه و 
آله: «چون زمان تولد پسرش علی بن حسین سید عابدان فرا رسد...» و 
سخن راوی که گفته است: «تا روزگار حسین بن علی علیهما السْلام زنده 
بود», مباینت وجود دارد, زیرا تولد علی بن حسین علیه السلام در اواخر 
عمر امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاد. بعید نیست که اصل خبر«چون 
وقت امامت فرزندش فرا رسد» بوده و کلمه «امامت» به «ولادت» 
تصحیف شده باشد. و میتوان عبارت «یقضی الله» را به معنایی غیر از 
مرگ تأویل کرد مثلاً خروج از مدینه یا چیز دیگری از موانع ریت 


ص: 391 


.و از آنچه به اپشان 


1 
الله لا ار جرب اللّه هم 


1- . بقره/3 


2 . مجادله/ 22 
3-. کفایهة الاثر: 9و 8 


وی. احتمال تأویلهای دور دیگری نیز میرود که آنها را به درک خوانندگان 
واگذار نموده و از ذکرشان خودداری کردیم. 


کل اتکقاب زد حانی من وله انا هه رضول خها صلی الله عنم و الم بد 
حسین علی علیهما السّلام فرمود: ای حسین, از پشت تو ثه امام زاده 
خواهد شد که مهدی این ات از جمله آنهاست. جچون پدرت به شهادت 
رسید, پس از وی حسن امام است؛ : بعد از او امام تو هستی؛ ۰ چون شهید 
گشتی پسرت علی است؛ ؛ چون علی از دنیا برود. پسرش محقد؛ و چون 
محمّد از دنیا رفت. پسرش جعفر؛ چون جعفر فوت شود. پسرش موسی و 
چون موسی درگذرد. پسرش علی؛ چون علی از دنیا رفت. پسرش محشد, 
و چون محقد از دنیا رفت پسرش علی؛ و بعد از علی پسرش حسن؛ و پس 
از حسن پسرش حجت است که جهان را پس از فراگیر شدن ظلم و ستم, 
از عدل و داد پر خواهد کرد.(1) 


6 الکفایة: جابر بن عبدالله انصاری: رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
بستر بیماری مرگ بود که فاطمه علیها السّلام بر بالای سر ایشان ایستاده 
و به سختی گریست به گونهای که صدای گربهاش بالا گرفت. پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چشم خود را به سمت وی باز کرده و فرمود: 
محبوبم فاطمه, چرا گریه میکنی؟ گفت: بیم آن دارم پس از تو تباه شوم. 
فرمود: محبوب من, گریه نکن که خداوند به ما اهل بیت هفت خصلت داده 
که به دیگری نداده و نخواهد داد: خاتم پیامبران و محبوبترین مخلوقات نزد 
خدای عرُوجل از ماست و آن من هستم پدر تو, و وصی ما بهترین اوصیا و 
محبوبترین اوصیا نزد خداست و او شوی توست؛ و شهید ما بهترین شهدا و 
محبوبترین آنها نزد خداست که او عموی توست؛ ۵ انکه.دو یال داد ونه 
وسیله آنها در بهشت با فرشتگان پرواز میکند, از ماست و او پسرعموی 
توست . بو وس این ات اد هاسته که سم سر فرندان. و 
هستند . خداوند از پشت حسین ته امام امین و معصوم به وجود خواهد 
آورد؛ . و مهدی اين أت از ماست: ۰ چون جهان گرفتار هرج و مرج شود و 
فتنهها آشکار گردد و راهزنیها بسیار گردد و مردم به یکدیگر شبیخون زنند و 
بزرگ بر کوچک رحم نکند و 


ص: 292 


۳ بزرگتر نگاه ندارد, آنگاه خدای عژوجل مهدی ماء نهمین امام 

حسین را میفرستد و او دژهای گمراهی را درهم شکسته و دلهای 
غافلان را فتح میکند. در آخرالزمان دین را همانند آغازش به با میدازد و 
جهان را پس از اينکه آکنده از ظلم و ستم گردیده باشد, از عدل و داد پر 
خواهد کرد. ای فاطمه, غم مخور و زاری مکن که خداوند به من مهربانتر 
از تو و نسبت به تو مهربانتر از من است و این به خاطر جایگاهی است که 
نزد من و در دلم داری ؛ خداوند شویی برای تو برگزیده که به جهت اصل و 
نسب شریفترین خاندان توست و به جهت مقام و منزلت بزرگوارتر از همه 
تست به درقرت همر با تتر ار مه و در رعایت مساوات و برابری دادگرتر 
از همه و در ِِ_ کردن با بصیرنتر از همه است؛: و از بروردگار عژوجل 
1 تن منی, پس هر که تو ر بیازارد, به یقین مر ۳ است. 


جابر گوید: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمودند. دو تن از 
صحابه نزد فاطمه علیها السلام رفته و گفتند: چگونهای ای دخت گرامی 
زتول,خدا ضلی,اله علنه.ي اله؟ فرموده راستش را بهرهرم بکویيده ابا از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدهاید که فرمود: فاطمه پاره تن من 
است. هر که او را بیازارد, مرا ازرده است؟ ان دو گفتند: اری به خدا, ما 
این کلام را از وی شنیدهایم. پس دستها را به اسمان بلند کرده و فرمود: 
بارالهاء, من تو را گواه میگیرم که این دو مرا آزردند و حقم را غصب کردند, 
سیس از آن ده زو بر گردانده و دیکر با انشان سخن نگفت. وی پس رحلت 
پدرشان هفتاد و پنج روز در قید حیات بودند و سپس خداوند او را به پدر 


بزرگوارش ملحق گردانید.(ط) 
توضیح. 


11 دو مرد ابوبکر و عمر بودند و این داستان در شرح زو ین نامه فاطمه 
عیفا لام خواهد آهد. 


1147 الکفایة: جابر بن عبدالله انصاری گوید: در خانه أَم تلهم در مخصر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم که خداوند آیه: «ِتَما بُرِید ال لدم 
عَنکم 


ص: 383 


1- . کفایة الاثر: 9 


التکوته ال السهع ها کر یاعدا فقظ می خواهد. آلهز کین 
را از شما خاندان انار ایدم ما رات اوه کروانه. سا ار 
فرمود. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله حسن, حسین و فاطمه را 
طلبید و انان را در مقابل خود نشاند و سپس علی را فراخواند. وی را 
پشت سر خود جای داده, آنگاه فرمود: خداوندا, اینان اهل پیت من هستند, 
پس پلیدی را ار سانش وبای وماکتزهقان کردان ام علمه خر 
کرد: يا رسول الله, آیا من هم از ایشان هستم؟ فرمود: فرجام تو نیکوست. 
پس عرض کردم: يا رسول الله, خداوند اپن عترت مطهّر و اين ذریه مبارک 
را با زدودن پلیدی از ایشان, گرامی و گرم داشته است. فر مود: ای جابر, 
چون عترت منند» از گوشت و خونم» برادرم که سید اوصیاست.؛ دو سبط 
من که بهترین سبطهایند. دخترم که سرور زنان جهان است و مهدی از 
ماست " عرض کردم: یا رسول الله, مهدی کیست ؟ فرمود: ثه تن از امامان 
نیکوکردار از پشت. خسینند و تهمین انان قاتم ایشان است. که جهان را بر 
از عدل و داد خواهد کرد بعد از اینکه پر از ظلم و ستم شده باشد. او بر 
ناویل ی جنگیدم(2). 


148 ۳ جابر بن عبدالله انصاری: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: مهدی از فرزندان من است, نامش نام من, کنیهاش کنیه من و 
شبیهترین مردم به من به جهت آفرینش و اخلاق است. او را غیبت و حیرتی 
خواهد بود که امتها در آن گمراه کودند؛ . سپس جون شهاب اقب ظهور 
نموده, جهان را , پر از عدل و داد خواهد نمود پس از انکة از ظلم و ستم پر 
شده باشد.(3) 


و الکقایعد انش بر مالک. یاه یسیل خدا سای اللد علید ن. آله 
درباره حواریون عیسی علیه السلام پر سیدم» فرمود؟ ایشان از بد کید حان 
و بهترین پیروان وی و دوازده تن بودند که خود را وقف نصرت خدا و پیامبر 
او کرده بودند. نه گمراهی و تکبُر در ایشان بود و نه سستی و ضعف و 
دودلی آنان از روی بصیرت و 


ص: 394 


2 . کفایة الاثر: 9 
3- , کفاية الاثر: 10 9 


آگاهی و اخلاص با جدّیت و تحمل رنج و سختی وی را یاری میکردند. عرض 
کردم: یا رسول الله, حواریون شما چه کسانی هستند؟ فرمود: امامان پس 
از من؛ دوازده تن از صلب علین و فاطمهاند. آنان حواریون من و یاوران 
دین من هستند(1) که سلام خدا| بر ایشان باد. 


وه مک تشیوه 24 با شتات. | هش ها او را ند خطله انداخت. 
«الحادیي»: در راندن جدیت به خرج داد. «نکتش» : شتاب کرد, 
فده مش من لب علی» جتی اکر اسان با اد راب ای ] 


0 الکفاية: انس بن فالک: تماز ضبح را ر سول جدا ضلی الله علیه و اله 
با ما اقامه نمود و سپس رو به ما کرده و فرمود: یاران. هرکس اهل بیت 
مرا دوست بدارد, با ما محشور میگردد, و هرکه به اوصیای من بعد از من 
تمسک جوید: به عروة الوثقی چنگ زده است. پس ابوذر برخاسته و عرض 
کرد: بعد از شما چند امام خواهد بود؟ فرمود: به تعداد نقبای بنیاسرائیل. 
عرض کرد: همه از اهل بیت شما هستند؟ فرمود: همه از اهل بیت من 
هستند و ثه تن از ایشان از صلب حسینند و مهدی یکی از انهاست.(2) 


1 انس بن مالک: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا به 
معراج بردند, دیدم که بر پایه عرش نوشتهاند: لا اله الا الله. محمّد رسول 
الله صلی الله علیه و آله, او را بو ی ار وت دارم و دوازده نام را 
دیدم که با نور نوشته شده فد ات وا : علی بن ابی طالب, دو 
سبط من و ین از آتها نه.نام؛ علی, علی, علی _ سه بار _ محمّد, محمّد _ 
دوبار _ جعفر, موسی, , حسن و حجّت که در میان آنان میدرخشد. عرض 
کردم: پروردگارا, اين نامها به چه کسانی تعلق دارد؟ پس پروردگارم جل 
جلاله ندا فرمود: ای محمد, اینان اوصیا و از ذربة تو هستند. به سبب 
ای اه 


ص: 385 
زد گقايق الاثر: 10 


2- . کفایة الاثر؛ 10 
3- . کفاية الاثر: 10-11 


هل الا انسسن مالک سوم رسول خدا سای آلاه شیم و اه 
فرمود: اوصیای پیامبران کسانی هستند که پس از ایشان وام آنان را ادا 
نموده و وعدههایی را که دادهاند, به جاأ میا ور نو و برای دفاع از سئت 
آتشان.. حبخنکید؛ : سپس رو به علی علیه السْلام کرده و فرمود: : تو وصی و 
برادر من در دنیا و آخرتی, وام مرا ادا میکنی, ی ۱ 
و برای دفاع از سنت من میجنگی, بر سر تأویل قرآن میجنگی همانطور که 
من بر سر تنزیل آن جنگیدم. پس من بهترین پیامبران و تو بهترین اوصیا و 
دو سبط من بهترین اسباط هستند و از ضُلب ایشان ثه امام مطهّر معصوم 
داد کته و آهاان نس از من به تاه بای ,شاسرایل. و حواریون 
کیسن, هستند.. آنان. عتر ت من و از کوشنت:و‌خون موم هستند :۲11 


پس ۳ ِ تن هستند. سپس صدایش را بات آورد و شنیدم 
که فر مود: همگی از قریش هستند.(2) 


تک الکفان اس کید عنم رسول خد ان صلی له له و اهر نود 


امامان پس از من دوازده تن هستند. سیس صدایش کم شد و شنیدم که 
میفرماید: همه انها از قربش هستند.(3) 


دد1. کفابة الاثر: انس بن مالک گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
اله میفرماید: امامان پس از من دوازده تن هستند؛ عرض شد: پا رسول 
الله, اثمَةّ پس از شما چند تن هستند؟ فرمود: به عدد نقبای بنیاسرائیل.(4) 


مناقب ابن نهر آشتوتب" تشببه این روایت را از انس نقل کرده است.(5ظ) 


ص: 386 


1- . کفایة الاثر: 11 
2- .كفاية الاثر: 11 
3- . کفابة الاثر: 11 
۰-4 . کفاية الاثر: 11 
5- . مناقب آل ابی طالب 1: 21 


6 الکفایة: حفصه بنت سیرین: انس بن مالک به من گفت: شنیدم 
ولا حلن الله عبه وراه رموو آ شن از مد هنن هس 


ان اهر سل ها حلی الم نی و اه رش کرو 
هر پیامبری یک وصی و دو سبط دارد. وصی و دو سبط شما چه کسانی 
فد رو عدا.صلی ال ماه و اد 


سکوت فرمود و پاسخی به من نداد. پس اندوهگین از آنجا رفتم, , و چون 
ظهر شد فرمود: نزدیک بیا ای ابوهريرة. سپس در حالی که شروع کردم به 
گفتن: «از خشم خدا و رسولش به خدا پناه میبرم» به وی نزدیک گشتم؛ 
سپس فرمود: خداوند چهار هزار پیامبر فرستاد و آنها چهار هزار وصی و 
هشت هزار سبط داشتند, قسم به آنکه جان من در دست اوست, بیشک 
من بهترین پیامبرانم و وصیْ من بهترین اوصیاست و دو سبط من بهترین 
اسباط هستند. سپس, فرمود: دو سبط من بهترین اسباط هستند: حسن و 

حسین دو سبط این اتید و اسباط از فرزندان یعقوب و دوازده 1۳( 
بودند و امامان پس از من دوازده مرد از اهل بیت من هستند, نخستین آنها 
است. کسی که عیسی پشت سر وی نماز میخواند؛ اگاه باشید که هر که به 
ایشان تمشک جوید. به ریسمان خدا تمشک جسته و هر که از آنها دست 
بدارد, از ریسمان خدا دست برداشته است.(2) 


و عبدالله بن مسعود در محضر پیامبر صلی الله علیه و اله بودیم که حسین 
بن علی علیه السّلام وارد شد, پس رسول خدا صلی الله علیه و آله او را 
گرفته و بوسید سپس فرمود: «حرْفَة خُرْفَة, ترق عين بَقَهْ4»,(کوچولو, 
کوچولو, بیا بالا چشم پشه !) آنگاه دهانش را بوسیده و فرمود: خداوندا, من 
او را دوست میدارم, تو نیز او را دوست بدار و دوستدارش را نیز دوست 
بدار ! ای حسین؛ , تو امام پسر امامی و پدر امامانی, لته تن از فرزندان نو 


امامان نیکو کردارند. 
ص: 297 


1- . کفاية الاثر: 11 
2-. كفاية الاثر: 11 


پس عبدالله بن مسعود عرض کرد: این امامانی که فرمودی در صَلب 
حسین هستند, کدامند؟ پیامبر مدتی سکوت کرده سپس سر برداشت و 
فرمود: ای عبدالله. سوال بزرگی کردی, اما من تو را آگاه میکنم که از 
پشت این پسرم دست روی شانه حسین علیه السْلام گذاشت فرزندی 
به دنیا خواهد که همنام نیای خود«علی» علیه السلام است و او را«عابد» و 

«#نور الژهاد» نامند, و خداوند از صلب 7 فرزندی به وجود خواهد #۳ 
که نامش همنام من و شبیهترین مردم به من است, علم را به خوبی 
میشکافد. سخن به حق میگوید, آمر به درستی کردار میکند و از صَلب او 
کلمه خق و بان صدی سزهن .میا ند این هون به. وی گزضم کر نامنش 
چیست يا رسول الله؟ فرمود: وی را جعفر نامند, کسی که در گفتار و 
کردارش صادق است. کسی که هر که وی را طعنه زند, مرا طعنه زده 
باشتد, و آنکهدر مقابلش بايتد: در مقابل من ایستاده است: سپس حشسان 
بن ثابت وارد شد و شعری در مدح رسول خدا صلی الله علیه و آله خواند 
و دنباله سخن قطع شد. 


خون فردا شتن. رسول خدا ضلی الله غليه:و الة تماز راربا ما اقامه فرمون, 
سپس به خانه عايشه رفت. من و علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس 
نیز با وی وارد خانه گشتیم. عادت رسول خدا صلی الله علیه و اله این بود 
که اگر کسی از وی پرسشی میکرد, پاسخ میفرمود و اگر سوالی نمیکرد, 
خود باب گفتگو را باز میکرد. لذا من عرض کردم: 0[ الله, پدر و 
مادرم فدایتان باد. مرا از بقیه خلفا که از صْلب حسین هستند آگاه میکنید؟ 
فرمود: آری ابوهریرة؛ و خداوند از صلب جعفر مولودی پاک و پاکیزه, 
گندمگون و چهار شانه بیرون میآورد که همنام موسی بن عمران است. 
سپس فرمود: از پشت موسی فرزندش علی زاده میشود که او را رضا 
نامند. او خاستگاه علم است و کان جلم؛ سپس فرمود: پدرم فدای او باد 
که در سرزمین غربت کشته میشود؛ : از صلب علی پسرش محمد ستوده 
زاده میشود که خوش خُلقترین و نیکو منظرترین مردم است؛ و از صَلب 
محمّد فرزندش علی زاده ميشود که پاکیزه اصل و نسب و راست گفتار 
است ؛ و از صلب علی؛ حسن فرخنده پی, آن طاهر سخنگوی از جانب خدا 
متولد میشود که پدر حجّت خداست " و خداوند از لب حسن. قائم ما اهل 
بیت متولد میگردد که زمین را پر از عدل و داد 


ص: 388 


میکند. همانطور که از قبل : پر از ظلم و ستم شده باشد, او هیبت موسی 
خکم داود و بهاء عیسی را دارد. سپس آن حضرت صلی الله علیه ۱ 
نت را تلاوت فرمود: : «دربْة 


َعضُها من بَعَض و اه سجَیعٌ علیم », افزء تلاانی که یعضی 2۱ آنان از [تشسا: 
] بعضی دیگرند؛ و خداوند شنوای داناست . 1 


پس علی بن ابی طالب علیه السلام به وی گفت: پدر و مادرم فدای تو باد 
یا رسول الله, اين اشخاصی که نام بردید که هستند؟ فرمود: یا علی, نام 
اوصیای بعد از تو و عترت طاهره و ذربة مبارکه بودند. سیس فرمود: 
سوگند به آن که جان محمّد در دست اوست., اگر مردی هزا ر سال خدا را 
فبان زک وهقام عبادت. کنه وس در حالن برو من آید که نکر ولامت 
ایشان باشد, قطعا خداوند او را با صورت در آتش خواهد افکند, هرکس 
میخواهد باشد. ایوعلی محقّد بن همام گوید: از کار ابوهريرة در شگفتم که 
خود چنین احادیثی را روایت میکند اما فضایل اهل بیت علیهم السلام را 
انکار مینماید !(1) 


سی و 
۳۳ 


[توضیح : جزری ضمن نقل این روایت؛ آن را چنین آورده است: «رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله حسن و حسین را بازی میداد در حالی که 
میفر مود : حرفة خرْفه, ترق 


ین بَقه؛ سپس آن کودک از بدن پیامبر صلی الله علیه و آله بالا رفت تا 
اينکه دو پایش بر روی سینه آن حضرت قرار گرفت.» 


الحزفة: لاغر و ناتوانی که قدمهای کوتاه بردارد. کوتاه قد و برآمده شکم 
نیز گفته شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله اين بیت را از باب 
بازی و شوخی و انس برای حسین علیه السّلام میخواند. ترق: بالا برو. عین 
هگ پشه چلشم, , کنایه از ریز و کوچک بودن چشم.«حز قة» به عنوان خبر 
برای مبتدای محذوف مرفوع است. به اعتبار اينکه «انت حزقَة» بوده 
است.«حزة» دوم نیز همانند«حزقة» اول است يا اینکه خبر مکرر است. 
کسانی که حزقّة را بدون تنوین آوردهاند, آن را منادا| گرفته و جمله را «یا 
حزقْة» دانستهاند و همانند «عین بقةّ» حرف ندا را از اوّل آن حذف 
کردهاند و این کاربرد شاذ است و شبیه جمله «اطرق کری» میباشد که 
اطرق 


ص: 389 


تکفا مق لاف 12 11 


یا کری بوده است. زیرا حرف ندا فقط از منادای علم مضموم و منادای 
مضاف قابل حذف است. (1) 


9 الکفایه: ابوهریره: رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبهای که 
برای ما میخواند. فرمود: ای مردم, هر که خواستار آن باشد که حیات و 
مایا اش رن ند سافت مت مات عاصی 
امامان پس از او را بپذیرد. عرض شد: يا رسول الله, امامان پس از شما 
چند تن هستند؟ فرمود: به عدد اسباط.(2) 


0 الکفایة: ابوهریره گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره 
قول خدای عژوجل: «و جعلها کلمه باقیه فی گقبه », رو اه ار در ی 
کرد تم ادا کرد ون فوحفد امامت را در نسل حسین علیه 
السّلام قرار داد که بثه تن از امامان از لب او هستند و مهدی این مت از 
جمله ایشان است. سپس فرمود: اگر مردی میان رکن و مقام به عبادت 
مشغول باشد سپس خدا در حالی دیدار کند که با اهل بیت من دشمن 
باشد, به جهنم میرود.(4) 


توضیح: جزری گوید: هر ایستادهای که پاهایش صاف باشد را «صافن» 
گویند.(5) 


1 الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من دو شیء 
گرانسنگ در میان شما بر جای مینهم: یکی از آنها کتاب خدای عژوجل 
است که هرکس از ان پیروی کند. بر هدایت و هرکه ترکش کند. در 
گمراهی است. بعد از آن اهل بیت من است که در مورد رفتار با اهل بیت 
من خدا را به یادتان میاورم _ و سه بار ان را تکرار فرمود _ . پس به 
ابوهريرة گفتم: اهل بیت او چه کسانی هستند؟ همسران ایشان؟ ِِ 
خیر. اهل بیت و خاندان او که عبارتند از امامان دوازدهگانه, همانهایی که 
۳ در آیه: «و جَعَلها کلِمَة بَاقيَهٌ في عقبه » یاد کرده است.(6) 


ص: 390 


1- . النهاية 1: 223 
2-. کفاية الاثر: 12 
3- . زخرف/ 28 

4 . کفاية الاثر: 12 


5- . التهاية 2: 267 
6- . کفاية الاثر: 12 


2. الکفایة: ابوهریره گوید: بر رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی 
وارد شدم که ایه: «انمَا ات مندن و لکل. قوم هاد»,(1) (تو 


فقط هشداردهنده ای. و برای هر قومی رهبری است. ) نازل شده بود. 
پس ان حضرت ایه را بر ما قرائت نموده سپس فرمود: آن«منذر» من 
هستم, ایا میدانید هادی (رهبر) کیست؟ عرض کردیم: خیر, نمیدانیم یا 
رسول الله. فر مود: همانی است که دارد کفش را پینه میزند. یس همه 
گردنها را دراز کردند تا بینند چه کسی مشغول پینه زدن کفش است که 
ناگاه علی علیه السلام از یکی از اتاقها بیرون آمد, در حالی که کفش 
رسول خدا صلی الله عغلیه و آله را در دست داشت. سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: بدانید و آگاه باشید که او از جانب من ابلاغ 
میکند و امام بعد از من و همسر دخترم و پدر دو سبطم است؛ پس ما اهل 
بیتی هستیم که خداوند پلیدی را از ما زدوده و از الودگی پاک گرادنیده 
است. او پس از من بر سر تأویل قرآن خواهد جنگید همانطور که من بر 
سر نزول آن جنگیدم. او امام و پدر امامان نورانی است. عرض شد: یا 
رسول الله, امامان پس, از شما چند تن هستند؟ فرمود: به شمار نقبای 
بنیااسرائیل, هقی این ار اد ها ستت. که تسم را پر از عدل و داد میکند 
همانطور که از پیش پر از ظلم و ستم شده بود, زمین هرگز از آنها خالی 
نمیشود وگرنه ساکنانش را فرو میبرد.(2) 


3 الکفایة: ابوهریره: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: صدقه بر 
ار ۳ 77۷۹ 
مت تا ها مان سس ار نم سس اه اساسا ۱ 


4 الکفایی: عمر ین خطاب» شتنوم رصول خدا صلی الله علنة. و ال 
فرمود: امامان پس از من دوازده تن هستند. سپس صدایش را پایین اورد 
و شنیدم که فرمود: همه از قریش هستند. ابوالمفصّل کوید: این روایت 


ص: 31 
لعی زد 7 


2-. كفاية الاثر: 12 
3- . كفاية الاثر : 12 


نزن کلی بن : کریای ضرع با این سفد آن را ردایه ت نکرده است, و من آن 
را در بخارا در روز چهارشنبه که مصادف با روز عاشورا بود, نوشتم. او از 
اهل حدیث بود [اما در حدیثت«ثقه» است ] و در فضایل اهل بیت بسیار 


روایت ت میکرد. (1) 
مناقب ابن شهر آشوب: مفصّل بن حصین مانند آن را نقل کرده است.(2) 


1905 الکفابه: عمر بن خطاب گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: ای مردم, من پیشتاز شما در حضور بر سر حوض کوثر هستم و 
شما حتما بر سر حوض بر من وارد خواهید شد, حوضی که پهنتر از فاصله 
میان صنعا تا ّصری میباشد, حوضی که به تعداد ستارگان جام نقرهای دارد 
و چون به کنار حوض آیید من درباره ثقلین از شما خواهم پرسید. پس به 
هوش باشید که پس از من باید چه برخوردي با اين دو داشته باشید. ثقل و 
دستاویز بزرگتر قرآن است که یک طرف آن ۹ خدا و طرف دنک 
آن در دست شماست , پس به آن تمسک جویید و چنگ زنید و در آن تغیبر و 
تبدیل به وجود نیاورید, و آن دیگر, عترت من است اهل بیتم, و خدای آگاه و 
مهریان,هرا اکام ساخته است که ایندو از هم جدا بذاهد شدا اسنکه,در 
کنار حوض کوثر نزد من ایند. عرض کردم: يا رسول الله, عترت شما 
کیست؟ فرمود: اهل بیت من از اولاد علی و فاطمه و حسن و حسین و ثه 
تن از صَلب حسین که امامان نیکوکردارند, اینان عترت من هستند. از 
گوشت و خونم.(3) 

که مان ان کسه عمجم رل خدا سل الن. .و 
آله میفرماید: امامان پس از من دوازده تن هستند, ثه تن از صَلب حسین و 
مهدی, این. ات از ماست. هرکس پس از من به آنان تمسٌک جوید, به 
راستی که به ریسمان خدا چنگ زده است و آن کس که ایشان را فرو 
کدارهخدارا ره زار وم ات18۱ 


11907 الکفایة: زید بن ثابت گوید: حسن و حسین علیهما السلام بیمار شدند 
و پیامبر صلی الله علیه و آله به عیادتشان رفت. پس آنان را در آغوش 


گرفته و بوسید, 


ص: 292 


1 کفايم الاثر* 13 12 


ه-صافت آل ان طظالت .10*1 2 
3- . کفاية الاثر: 13 
4-. کفاية الاثر: 13 


سپس دستها را به آسمان بلند کرده و فرمود: خداپا, ای پزوزد کار 
اسمانهای هفتگانه و هر انچه سایه افکند, و پروردگار بادها و انچه پراکنده 
سازند, خدایا, ای پروردگار همه چیز, تو اوّلی و هیچ چیز پیش از تو نبوده و 
باطن تویی و جز تو چیزی نیست. تو پروردگار جبرئیل و میکاثیل و اسرافیل 
و خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستی. من از تو میخواهم لباس عافیت 
بر تن این دو بپوشانی و ایشان را در کنف لطف و عنایت خود بگیری و هر 
بدی ناخوشایندی را با رحمت خودت از انان دور سازی ! سیس دست بر 
شانه حسن گذاشته و فرمود؛: تو امام و پسر ولیث خدایی, و دست بر پشت 
حسین گذاشته و فرمود: ثه تن از امامان ابرار از صلب تو هستند و نهمین 
آنها فائم ایشان است: هر کنین به.شفا وبه آماماتین که از دربه شفا هستند 
تمشک جوید, روز قیامت با ما خواهد بود, و در بهشت با ما و در درجه ما 
خواهد بود. راوی گوید: آن دو با دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
بیماری شفا یافتند. (1) 


8. الکفایة: زید بن ثابت گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرماید: علی بن ابی طالب پیشوای نیکان و قاتل فاجران است. هرکس 
علی پاورش باشد غالب است و آنکه علی تنهایش گزارد به خواری و ذلّت 
دچار گردد. کسی که در علی شک کند در اسلام شک کرده است. و بهترین 
کسی که بعد از خود برجای میگذارم علی و بهترین یاران من علی است, 
گوشت او گوشت من است و خونش خون من. او پدر دو سبط من است و 
از تفت خسن نه: اما دم اهلد ند کهرسمنی این ات او .ماه 
ایشان است.(2) 


9 الکفایة: زید بن ثابت گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: دنیا به پایان نخواهد رسید مگر اینکه مردی از صَلب حسین علیه 
السّلام زمام امور دنیا را در دست گرفته و آن را پر از عدل و داد کند. حال 
آنکه پیش از او پر از ظلم و ستم گشته باشد. عرض کردیم: او کیست يا 
رسول الله؟ فرمود: نهمین امام از 


ص: 393 


1- . کفاية الاثر: 13 
2-. کفاية الاثر: 13 


2 صلب حسینن است. و با سند خود آورده است: رسول خدا| خر الله علیه و 
اله فرمود: حَب ما ایمان است و دشمنی با ما نفاق.(1) 


0 الکفانةه زید بنابت کوید رسول شدا صلی الم غلبه و الم آفرمود 
ای مردم, ایا بگویم که بهترین مردم به جهت پدربزرگ و مادربزرگ کیست؟ 
عرض کردیم: اری, يا رسول الله. فرمود: حسن و حسین, که پدربزرگ آنها 
من هستم؛ سیدالمرسلین و مادربزرگشان خدیجه, سرور زنان اهل بهشت. 
ایا به شما بگویم بهترین مردم به جهت پدر و مادر کیست؟ عرض کردیم: 
اری, یا رسول الله. فرمود حسن و حسین» پدرشان علی بن ابی طالب و 
مادرشان فاطمه سرور زنان جهان است ؛ ؛ آپا بگویم بهنرین مردم به جهت 
عمو و عمّه کیست؟ عرض کردیم: آری, يا رسول الله؛ فرمود: حسن و 
حسین؛ , عمویشان جعفر طیّار بن ابی طالب و عمه آنها آم هانی دخت 
ابوطالب؛ آیا به شما بگویم بهنرین مردم به جهت دایی و خاله کیست ؟ 
عرض کردیم, آری, يا رسول الله؛ فرمود: حسن و حسین, دایی ایشان 
قاسم فرزند رسول خدا و خاله آنها زینب دختر رسول خداست. [سپس 
چشمان آن حضرت پر از اشک گردیده و] فرمود: لعنت خدا و فرشتگان و 
همه مردم بر قاتل آنها باد ! و از صلب حسین امامانی نیک کردار امین و 
معصوم» قیام کنتد کا رن به قسط به وجود خواهد آمد, و مهدی این ات که 
عیسی بن مریم پشت سر وی نماز میخواند. از ماست. عرض کردیم: یا 
رسول الله, او کیست؟ فرمود: او نهمین امام نیکوکردار از صُلب حسین و 
مهدی آنهاست, جهان را پر پر از عدل و داد خواهد کرد همانطور که پیش از 
او پر از ظلم و ستم شده بآشد.(2) 


1 الکفانی کید نی آرقم مد شنم سول دا ضلی. الا غلیه و از 
به علی علیه السلام فرمود: امام و خلیفه پس از من تو هستی, و این دو 
یسرت سروران جوانان اهل بهشت و له تن دیگر از پشت حلسین؛ . امام 
معصومند و قائم ما اهل بیت در میان ایشان است؛ سپس فرمود: در روز 
قیامت جز ما کسی سواره نیست و ما چهار نفریم. پس مردی از انصار 
برخاسعت و عرص کرد بدر و عادرم: فداق نو باه 


ص: 294 


1- . کفاية الاثر: 13 
2 الکفانه الاتر: 13 


رسول, الله. ان جهاز تفر چه. کسانی. هستند؟ فرمود: من سوار بر«دایة 
الله». براق سوارم و برادرم صالح بر «ناقة الله» که پی شد. سوار است و 
عمویم حمزه بر ناقة من عضباء سوار است و برادرم ۳۹ بر شتری از 
شتران بهشتی سوار و «لواء الحمد» را در دست گرفته ندا در میدهد: لا 
اله الا الله, مخند رسول الله؛ و کتسانی: که اتجا هشتند میخویند: این: جز 
یک فرشته مقژب يا پیامبری مرسل یا حامل لوای عرش نیست؛ اما 
فرشتهای از درون عرش به. آنان میگوید: اي جماعت ادمیان: این یک 
فر شته مقژزب نیست, پیامبر مرسل هم نیست. حامل لوای عرش هم 
نیست, او آن صذیق اکبر و فاروق اعظم. علی بن ابی طالب است(1) 


2. الکفایة: زید بن ارقم: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: تو سید اوصیا و دو پسرت دو 
سرور جوانان اهل بهشتند و خدای عژوجل ۹ ه امام را 
بیرون میآًورد و چون من بمیرم, کینههای دل قومی بر تو آشکارگردد و تو را 
ی ار با ام ی با و با اسناد خود از 
ابن ارقم روایت کرده که گفت: در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
منافقان را فقط از روی کینهای که نسبت به علی بن ابی طالب علیه 
السلام و فرزندانش داشتند. میشناختیم.(2) 


3 الکفایة: زید بن ارقم: رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبهای برای 
ما ایراد فرمود و پس از حمد و ثنای پروردکار فرمود: بندگان خدا, شما را 
به ترس از خدایی که نمیتوان از وی بینیاز بود سفارش میکنم, زیرا هرکس 
خواستار تقوا باشد, از دنیا رویگردان میشود. ؛ و بدانید که مرگ راهی است 
پیش روی همه جهانیان و منزلگاه باقی ماندگان است. ماندگان زا یر کیرد 
و به هم پیوستن فراریان از مرگ او را درمانده نکند که دنیا سرای فنا و 
نابود کردن هر لذت و زایلکننده هر نعمتی است و هر سرور و شادمانی را 
از هم میپاشد ؛ دنیا دار فناست و بر اهلش رخت بر بستن از آن مقر شده 
است, هرچند در کام شیرین و در نظر طالب آن سبز و خژم آید؛ . پلن؛ با 
بهترین خذشه از آن کوج کنید که خداتان رخمصت کند وابیش از 


ص: 395 


1- . الکفاية الاثر: 14 .13 
2 . كفاية الاثر: 14 13 


حد کفایت از آن نخواهید و چشمان خود را به چیزهایی که خوشگذرانان از 
انها بهره گیرند ندوزید. اگاه باشید که دنیا دگرگون گشته و پشت کرده و 
رفتنش نزدیک شده و خبر از جدایی میدهد؛ آگاه باشید که آخرت در حاال 
آمدن و روی آوردن است و شما را از آمدن خود آگاه نموده است. ای 
مردم, گویی میبینم که در کنار حوض کوثرم و جمعی از شما بر من وارد 
میشوند و گروهی را عقب میرانند, و من میگویم: تزخ‌رد کار ار آنان از من ه 
مت من هستند؟ ! گویند: آیا هیچ میدانی که اینان پس از تو چه کردند؟ ! به 

خدا| سوگند, اندکی پس از رفتن تو رفتار پدران خود را در پیش گرفتند. اه 
مردم, شما را درباره عترتم و اهل بیتم به نیکی سفارش میکنم. چون 
ایشان پیو سته با حفند و حق با ایشان. بعد از من؛ پیشوایان و امامان 
هدایت بافته و امتان معصوم, ایشانند. پس عبدالله بن عباس برخاست و 
عرض کرد: یا رسول الله, امامان پس ۱ فرمود: به 
هقی رس و ته تن از ایشان از صَلب حسینند 


4 الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه ۳۹ فرمود: چون مرا به معراج 
بردند» نوشتهای از نور بر پایه عرش دیدم که: لا الا الا الله محمد رسول 
الله؛ او وا یه علی مد کردم یه علی ضروش دادن و نیز دیدم نوشته 
شده: علیا علیا علیا _ سه بار _ [و پس از آن الحسن و الحسین ] و محقدا و 
محشداأً و جعفرا و موسی و الحسن و الحََة. هر دوازده نام با نور نوشته 
شده بودند. پس عرض کردم؛ پروردگارا, اين نامهایی را که قرین نام من 
ساختهای به چه کسانی تعلق دارد؟ ندا امد: ای محمد., اینان امامان پس از 
تو و بهترينها از ذریة تو هستند.(2) 


ای سر امه ان مات وا ان اه نایم نف کنوم‌است: 
(3) 


ص: 396 
1- . کفایة الاثر: 14 


2 . کفاية الاثر: 14 
توافت ال انس طالب:1: 210 


5. الکفاية: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امامان پس از من 
دوازده تن هستند. همگی از قریش, ۱ ۳ 
یکی از ایشان است.(1) 


6 الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تا قائم به حق از 
میان ما قیام نکند, قیامت فرا نخواهد ر سید و آن هنگامی است که خداوند 
عژوجل اجازه فرماید. . پس هر که از وی پیروی کرد. رستگار شود و آنکه از 
وی بازماند, هلاک گردد. پس خدا را ای بندگان خدا!به سوی هه 
چند ناچار شوید از روی یخ بگذرید ! که خلیفه خدا اوست. عرض کردیم: یا 
رسول الله, قائم شما چه زمانی قیام خواهد نمود؟ فرمود: آنگاه که هرج و 
مرح دنا را فراگیرد, و او نهمین امام از لب حسین علیه السلام است. 
۳ 


7. الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حبْ من و حْبٌّ اهل 
بیت من در هفت جای بسیار هولناک سود مند است: هنگام جان دادن در 
قبر, در رستاخیز, نزد کتاب, هنگام بازخواست, در کنار میزان و هنگام عبور 
از پل صراط؛ پس هرکس مرا و اهل بیت مرا دوست بدارد و بعد از من به 
ایشان تمسٌک جوید, ما در روز قیامت شفیعان وی خواهیم بود. عرض شد: 
یا رسول الله, چگونه به ایشان تمشک جوییم؟ فرمود: امامان پس از من 
دوازده تناند, هر کس آنان را دوست بدارد و به آنان اقتدا کند, رستگار 
گشته و نجات مییابد و هرکس ایبان ۱ رها کند, گمراه و سرکش گشته 
است.(3) 


98. الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ایمان جز با محبت 
ما اهل بیت کامل نگردد و خدای تبارک و تعالی با من عهد بسته است که 
جز مومن پارسا ما را دوست ندارد و جز منافق شقی با ما دشمنی نورزد, 
پس خوشا به حال 


ص: 297 
1- . کفاية الاثر: 14 


2-. كفاية الاثر: 14 
3- . کفاية الاثر: 14 


الله, امامان پس از شما چند تن هستند؟ فرمود: به تعداد نقبای 
بنیاسرائیل.(1) 


9. الکفاية: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا به معراج 
بردند و به سدره المنتهی رسیدم», خداوند جل و جلاله مرا مورد خطاب 
قرار داده و فرمود: يا محمّد. عرض کردم: لبیک سیدی ! فرمود: من 
پیامبری را نفرستادهام مگر اینکه پس از مرگش وصی او کارهای وی را بر 
عفده کیرد پس علی بن ابی طالب را امام و وصی پس از خودت ترار و 
زیرا| من شما دو تا را از یک نور آفریدهام و امامان هدایتگر را از نور شما 
دو بشر خلق کردهام؛ اي محفد: ایا دوسنت دار آتان را ببینی؟ عرضش 
کردم: آری, پروردگارا. فرمود: سرت را بلند کن, و چون سرم را بلند کردم 
ناگاه چشمم به انوار امامان پس از خودم افتاد که دوازده نور بودند. عرض 
کردم: پروردگارا. اين انوار به چه کسانی تعلق دارد؟ فرمود: امامان بعد از 
تو که امین و معصومند.(2) 


0 الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اهل بیت مرا به 
مثابه سر از بدن و چشم از سر قرار دهید و میدانید که سر جز با چشم راه 
خویش را نمییابد, پس بعد از من به ایشان اقندا کنید تا گمراه نشوید. از 
من _ به عدد نقبای بنیاسرائیل هستند.(3) 


سل ها سلی له خن اه فرت سور فا سر انم 
و علی سید اوصیاست و دو سبط من بهترین اسباطند؛ و امامان معصوم از 
ما هستند, از لب حسین. و مهدی این امّت از ماست. پس مردی اعرابی 
برخاست و پرسید: یا رسول الله, عدد امامان بعد از شما چند تن است؟ 
فرهوده ند غدو اضاط و عوار ون غیسی و تضهای اسر ائیل ۱3 


ص: 398 


1- . کفاية الاثر: 15 
2-. كفاية الاثر: 15 
3- . کفاية الاثر: 15 
4-. کفاية الاثر: 15 


1192 الکفابه: از عبد قیس روایت ت کردهاند که: چون روز جمل شد؛ غلن 
بن: انیت طالب بیرون امد و در فسط دوسیاه: ایستاد, در حالن که کجاوم 
عایشه را مردان بنیضبه احاطه کرده بودند. پس فرمود: طلحه و زبیر 
کجایند؟ پس زبیر از صف سپاه بیرون امد و تا نزدیک علی علیه السّلام 
پیش رفت. علی علیه السّلام به وی فرمود: ای زبیر, چه چیزی تو را وادار 
به این کار کرده است؟ گفت: خونخواهی عثمان. فرمود: خدا از میان ما دو 
نفر آن کشی را که دستش الوده به. خون عتمان است. یکشد. ایا به خاطر 
داری روزی را که در قبیله بنیبیاضه بودیم و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله د ر حالی که به تو تکیه داده بود از ما استقبال فرمود و من به تو لبخند 
زدم و تو نیز به من لبخند زده و سپس گفتی: یا رسول الله, علی دست از 
فخرفروشی بر نمیدارد و آن حضرت فرمود: او اهل فخر فروشی نیست و 
این تو هستی که روزی با وی خواهی جنگید در حالی که در حق وی ستم 
میکنی؟ ! زبیر گفت: آری, به خاطر دارم, اما چگونه برگردم؟ اين کار عین 
ننگ است ! امام علیه السّلام فرمود: با همین عار برگرد تا عار و آتش هر 
دو گریبانگیرت نشده است. گفت: چگونه به آتش در افتم در حالی که 
رسول خدا| گواهی به بهشتی بودن من داده است ؟ امام فر مود: کی؟ زبیر 
گفت: سعید بن یزید را شنیدم که به عنمان بن عقان در خلافتش گفت که 
از ول" خدا .ضلی الله. غلیه و اله.شتیدم اسنت. که دم تن در بهشتند: 
فرمود: این ده تن چه کسانی هستند؟ گفت: ابوبکر. عمر, عثمان, من 
طلحه و تا ثه نفر را شمرد. امام فرمود: ۳ 
امام فرمود: اینک تو بر بهشتی بودن من گواهی دادی ۰9۱ 
بودن تو و یارانت هستم, زیرا محبوبم رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
من فرموده است که هفت تن از کسانی که نام بردی در تابوتی از انش در 
پایینترین نقطه جهنم یعنی درک اسفل قرار دارند. بر روی آن تابوت 
صخرهای است که چون خدای عژوجل خواهد دوزخیان را عذاب کند, ان 
صخره برداشته میشود. پس زبيیر در حالی که این ابیات را میخواند, 
در 


علی از امری سخن گفت که بدان آگاهم و عمرٍ پدر تو از دیرباز در کار خیر 
و نیکو سیری گشته است 


ص: 399 


پس گفتم: ای ابا الحسن,؛ به همین مقدار که امروز ملامتم کردی بسنده 


تن ننگ را بز آفتتن افروخته ترجیح دادم, کجا انسانی آفریده از کل توان 
تحمل انش را دارد؟ | 


امروز, من از سرکشی به هدایت باز میگردم, و از سختگیری در کینه توزی 


سپس علی علیه السّلام به بنیضیّه حمله برد و چنان جمع آنها را از هم 
پاشید که گویی بر خاکستری در روزی بر از کردناد: تندبادی وزیده 9 
شیر آن تن( فایشه انوا یه قصر. ستیخایت. بردند. و.انگام-علین: حسن و 
حسین علیهم السلام, عمار, زید, و ابوایوب خالد بن زید انصاری وارد شهر 
شدند و ابوایوب مهمان یکی از هاشمیان شد. پس حدود سی نفر از 
مشایخ بصره را گرد آورده, نزد وی رفته و سلام کردیم و گفتیم: تو با 
زشیول خدا ضلی الله غلبه و آله‌تدر خنکهاق بدر و اخد شرکت کردی,و با 
مشرکان جنگیدی, ولی اکنون آمدهای و با مسلمانان میجنگی؟ ! گفت: به 
خدا سوگند از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که به من گفت: پس 
از من, تو به همراه علی بن ابی طالب با ناکئین (پیمان شکنان), قاسطین 
(از حق برگشتگان) و مارقین (خوارج) خواهی جنگید. گفتیم: تو را به خدا 
سوگند آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدهای؟ گفت: به خدا 
سوگند آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنيدهام. گفتیم: با ما 
درباره علی سخن بگو که پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد وی چه گفته 
است ؟ گفت؛: آن خضرت: فرمود؛ علی با حق است و حق با علی, امام و 
خی انس اس موایل فان راعوگ اور دس 
بر سر نزول آن جنگیدم, و دو پسرش حسن و حسین دو سبط من در میان 
این اعت. اضاه هت خه کید محهصاه کفنو هبور سان سر ار آن ده 
است و امامان پس از حسین ثه تن و از لب حسین هستند و قائم که در 
اخز الما تیاه یه رکونه هن در الب ارام کردم ار حمامه آسات 
است و دژهای گمراهی را او میگشاید. 


ص: 00 


گفتیم: اين تّه تن چه کسانی هستند؟ گفت: امامان بعد از حسین هستند, 
یکی پس از دیگری. گفتیم: پیامبر صلی الله علیه و آله تعداد امامان را تا 
چند امام برشمرده است؟ گفت: دوازده امام. گفتیم: آیا ایشان را برایتان 
نام برده است؟ گفت: آری, رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: چون 
مرا به معراج برد تن به پایه عرش نگاه کردم و دیدم بر وی آن با نور 
نوشته شده: «لا الا 1 الله محمد رسول الله», او را به علی موید نموده و 
۱[ و دیدم که پس از نام علي, با فا دنک باتوی ی 
نوشته شده است: الحسن, الحسین, علیا علیا علیاء محشدا محفدا, جعفرا, 
موسی الحسن و الحجة. عرض کردم: خداوندا, ای مولای من» اینان چه 
کسای :فد که آنان. زا رات اشنم اسان رفن نام خود 
فرمودهای؟ ندا امد: ای محمد., اینان اوصیا و امامان پس از تو هستند. 
خیشا ال تفا زان هاش حال سا سای ۱ 


گفتیم: بنی هاشم چه بهرهای از اين ماجرا دارند؟ گفت: شنیدم که آن 
حضرت فرمود: شما پس از من. از جمله به استضعاف کشیده شدگان 
خواهید بود. عرض کردم: قاسطین و ناکثین و مارقین چه کسانی هستند؟ 
فرمود: ناکئین کسانی هستند که با آنها جنگيدهايم و با قاسطین خواهیم 
چنگرد؛ ؛ اما مارقین به خدا سوگند آنها را نمیشناسم جز اين که از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرماید: ی 
درباره بهترین حدیثی که از رسول خدا شنیدهای برای ما بگو. گفت: شنیدم 
که فرمود: متّل مقمن نزد خدا به فرشته مقزب میماند. و مومن نزد ما 
مقامی ی 
موّمنی نیست که توبه کرده باشند. گفتیم: بیشتر بگو خدایت رحمت کناد! 
گفت: بلی, شنیدم که فرمود: هرکس مخلصانه بگوید: «لا الا [ الله» 
بهشت از آن اوست. گفتیم: خدایت ریت که یر توا ی آری, 
شتندم که افرقو و هر که مسلمان شد مکر و خدعه نکند زیرا از جبرئیل 
علیه السّلام شنیدم که گفت: اهل مکر و خدعه در آتش است. 


ص: 401 


گفتیم: خدا از جانب پیامبر و اسلام تو را پاداش خیير دهد.(1) 


توضیح: ری فتح. و «یقوم» به صیغه غایب, یعنی اینکه: کسی که از 
گل آفریده شدو باشد, چگونه آن را تاب تا هو ٩3‏ «الکین»: خضوع, نرمی و 
.ان «اللین» است که در اکثر نسخهها چنین آمده است. 


کول الکقایقه غقار کوید: ور یکی آز غروهیای رسول شدا ضلی الله علیه :و 
و و ی و 
قتل رسا ۱ 
رسول الله, علی به راستی در راه خدا جهادی جانانه کرد. فرمود: چون 
علی از من است و من از او, و او وارث علم من و ادا کننده بدهی من و بر 
آورنده وعدههایم پس از من است. و اگر او نبوه کسی پس از من مومن 
مخلص را نمیشناخت. جنگیدن با او جنگیدن با من است و جنگیدن ن با من 
محاربه با خداست؛ و صلح با او صلح با من است و صلح با من صلح با 
خداست؛ او پدر دو سبط من و امامان ینس از من است.: از صلب او 
خداوند امامان -هدایتکر را بیرزون میا هرد و مهدی آین أمّت از جمله آنهاست. 


پس عرض کردم: پدر و مادرم فدایت يا رسول الله, این مهدی کیست؟ 
۱ ای عمّار, خدای تبارک و تعالی با من عهد بسته که از صَلب حسین 

نه امام به وجود آورد و نهمین, آنها از دید مردم غایب, میشود که خدای 
عرُوجل در آیه: «فْل ارعیتَم ان یج ها هکم وا ففن بابک بماء مَعِین». 
(2) (بگو: 


سره ارت آتای اشامن ام هچ کسی 
اب روان برایتان خواهد اورد؟».!به همین مطلب اشاره دارد. او را غیبتی 
طولانی است و همین باعث میشود که عدهای از عقیده به او باز گردند و 
عدهای. دیکر استوار بمانند؛ و چون آخز الزهان. اید, ظهور کرده و جهان را 
که پر از ظلم و ستم شده. پر از عدل و داد میکند, ورشر ناویل ظران: م یه 
همانطور که من بر تنزیل آن جنگیدم. او همنام و شبیهترین مردم به من 


ص : 402 


1- . کفاية الاثر: 16 15 


2 . ملک / 30 


پیرو علی و حزب او باش که او با حق است و حق با او. ای عمّار. پس از 
من تو به همراه علی با دو گروه خواهی جنگید: پیمان شکنان و ستمکاران. 
و گروه سرکش تو را به قتل خواهد رساند. عرض کردم: يا رسول الله, آیا 
اين اتفاق به خاطر رضای خدا و رضای شما خواهد بود؟ فرمود: آری, 
همراه با خوشنودی خدا و من خواهد بود و اخرین خوراک تو جرعهای شیر 
خواهد بود. 


چون جنگ صفین فرا رسید. عمار بن یاسر نزد امیرالمومنین علیه السّلام 
0 0۱۱۳ ۲ ۳۱۹ ۳۹۰ ۱ 
باش خدایت رحمت کند. ساعتی بعد همین درخواست را مطرح کرد و 
همان پاسخ را شنید و چون بار سوّم آن را تکرار نمود. امیرالموّمنین علیه 
السلام بف کریه افباد پس+ ان وی تکرشته و مت با امیرالموتشر 
اه مان ری ات وروت [ دای اه لت ان سا را 
من توصیف فرموده است. امیرالمو‌منین علیه السلام از استر خود پیاده شند 
و عمار را در آغونشن گرفت و با وی وداع کرده و فرمود: ای ابا بقظان, 
خدایت از طرف پیامبر و اسلام جزای خیر عنایت فرماید, چه خوب برادری 
بودی و چه نیک يار و همراهی. تشن آن: خظرات. کزپست: و غمار نیز 
گریست و گفت: به خدا سوگند یا امیرالمومنين, جز از روی بصیرت و 
آگاهی از تو پیروی نکردم, زیرا در روز خیبر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به من فرمود: ای عمّار, پس از من فتنهای روی خواهد داد, اگر چنین 
شد, از علی پیروی کن که او با حق است و حق با او, و فرمود که پس از 
وی تو با ناکین و قاسطین خواهی جنگید. پس يا امیرالممنین, خداوند از 
جانب اسلام تو را بهترین پاداش عطا فرماید ! به راستی که به تکلیف خود 
عمل کردی. رسالت خدا را ابلاغ فرمودی و نصیحت نمودی. سپس بر 
مرکب سوار شد و امیرالمومنین علیه السُلام نیز سوار گردید و چون سوار 
شد کمی آب خواست.؛ کته آت به همراه نداریم, پس مردی از انصار 
کاسهای شیر برای وی آورد و آن را نوشید, سپس گفت: این همان چیزی 
تفق که جشل دا خی الله یه و لد مسا عم ان نوی که ان 
خورای من جرعهای شیر خواهد بود 4 سپس به سپاه معاویه حمله برد و 
هشت نفر را به قتل رساند, آنگاه دو نفر از شامیان به وی حمله برده با 
نیزه وی را مورد اصابت قرار داده و به شهادت رساندند 


ص: 4103 


که خدایش رحمت کند. و چون شب فرا رسبد» امیرالمومنین علیه السلام 
در میان کشتگان به جستجو پرداخت. عمار رز در میان ایشان یافت. پس 
سر وی را بر روی زانو نهاده و در حالی که میگریست اين ابیات را زمزمه 
فرمود: 


هان ای مرگ که رهایم نمیسازی, راحتم کن که همه دوستان را بردی 


4. الکفایة: عقّار یاسر: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله را هنگام 
وفات فرا رسید, علی علیه السْلام را خواست و زمان زیادی طول کشید تا 
پنهانی, گفتنیهای محرمانه را با وی در میان قرار دهد؛ سپس فرمود: ای 
علی, تو وصی و وارث من هستی. خداوند علم و فهم مرا به تو عطا 
فرموده است. چون من از دنیا بروم, کینههایی که مردم از تو در دل دارند, 
آشکار نموده و حق تو را غصب خواهند کرد؛ با شنیدن این سخن فاطمه 
گریست و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین نیز به گریه افتادند, 
لذا پیامبر صلی الله علیه و آله به فاطمه فرمود: ای سرور زنان, گریهات 
به خاطر چیست؟ گفت: پدرجان, پس از تو, بیم تنهایی و تباهی دارم. 
فرمود: فاطمه جان, بشارت باد تو را که از اهل بیت من اولین کسی 
هستی که به من ملحق میشوی, گریه و زاری مکن و اندوه مخور که تو 
سرور زنان اهل بهشتی و پدرت سرور پیامبران است و پسر عمویت 
بهنرین اوصیا و دو پسرت سرور جوانان اهل بهشتند و خداوند از پشت 
حسین ئه امام خارج کند که همگی مطّر و معصوم هستند و مهدی این 
ات اد ماشت 2 


الخ 


15 الکفایة: رتول غدا ی اللّة علبه. و آلة بر بالای متیز وین فرمود؛ 
ای مردم, من پیش آهنگ شما در رفتن کنار حوض کوثرم و شما نیز بر آن 
وارد خواهید شد؛ حوضی پهنتر از فاصله صنعا تا بصری, به تعداد ستارگان 
جامهای نقرهای در آن است و چون آنجا آیید, من درباره نقلین از شما 
بازخواست خواهم کرد. پس دقت کنید پس از من با آنان چگونه رفتاری 
خواهید داشت, ثقل اکبر کنات 


ص: 404 


1- . کفاية الاثر: 17 16 
2 . کفاية الاثر: 17 16 


خداست که یک طرف آن در دست خدا و طرف دیگر آن در دست 
شماست. پس به آن چنگ زنید که هرگز گمراه نشوید و آیات آن را جابهجا 
نکنید؛ و ثقل دوم, عترتم, اهل بیت من است و خداوند لطیف خبیر مرا آگاه 
ساخته که اين دو از هم جدا نشوند تا اینکه در کنار حوض کوثر نزد من آیند. 
ای مردم, گویی میبینم که در کنار حوض هستم و منتظرم که کدامتان بر 
من وارد میشوید, و برخی کسان را از کنار حوض میرانند و خواهم گفت: 
پروردگارا, از من و از أمّت من؟! گفته خواهد شد: با مد ابا دای خه 
کردند؟ آتها پس. از تو بلاقاصله از دین. بر کشتند. سپس فرمود: شما را 
سفارش میکنم با عترت من به نیکی رفتار کنید و سه ار آن را تکرام 
نمود, يا اینکه فرمود: با اهل بیت من _ در اين هنگام سلمان عرٍض کرد: پا 
سول الم آبا مارا از اضاهان پنش از حوان آگام تفرمایب: ابا از و 
شما هستند؟ فرمود؛ اری,: اماهان یش از هن از عترت: من هستند: به تعداد 
نقبای بنیاسرائیل که ثه تن از ایشان از صلب حسین هستند و خداوند علم و 
فهم مرا به ایشان عطا فرموده است. پس چیزی به ایشان نیاموزید که 
آان از شا دااتر توه‌بلکه از ایشان: وی کم که آانا خق اند و حق. با 
آنان است.(1) 


86 اکفایة: زسول خدذا ضلی الله علیه و آله در باسخ به پرسنشن سلمان 
درباره امامان,؛ فرمود: امامان پس از من به تعداد نقبای بنیاسرائیل 
هستند, ثُه تن از صَلب حسینند و مهدی این أمّت از ماست., آگاه باشید که 
ایشان با حق هستند و حق همراه ایشان است. پس بنگرید پس از من با 
آنان چگونه رفتار خواهید کرد.(2) 


7 الکفایة: حذيفة بن آسید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله بر 
بالای منبر در پاسخ به سوالی درباره تعداد ائمة, ِ_ اما راوی نگفته سوال 
کننده سلمان بوده است _ فرمود: امامان پس از من به تعداد نقبای 
بنیاسرائیل هستند. آگاه باشید که آنها با حق هستند و حق با آنها.(3) 


ص: 4105 
کفایی الافر: 17 


2 کفايی الافر * 17 
3- . کفاية الاثر: 17 


توضیح : ابوجحیفه با جیم مضموم و حاء مهمله و مفتوح, همان وهب بن 
میاید است. 


الکفای رسمل ختاصلی انامه یه و الم ط خطما .قو مه نهآ 
مردم, من به زودی از دنیا میروم و عازم عالم غیب هستم, ات 
عترتم سفارش به خیر میکنم. پس سلمان فارسی برخاسته و عرض کرد: يا 
رسول الله, مگر امامان بعد از شما؛ از عترت شما نیستند؟ فرمود: آری, 
امامان پس از من عترتم هستند, تعدادشان همانند نقبای بنیاسرائیل است, 
ته تن ایشان از ضُلب حسینند و مهدی اين أمّت از ماست. پس هرکس به 
ایشان تمشک جوید, به ریسمان خدا چنگ زده است. چیزی به ایشان 
نیاموزید که آنها از شما داناترند, بلکه از آنان پیروی کنید که پیوسته با حق 
هتسد خی با انماست تا مان هد کار خموض ور نز هن اد ال 


9 کات رسول خدااصلی الله عیه و ادلی غایه اگم فر رده 
تو وارث علم من و پس از من جانشین منی. پس از من به مردم انچه را 
که نمیدانند. میاموزی؛ و تو پدر دو سبط منی و شوهر دخترم, و عترت, 
امامان معصوم از ذربه شما هستند. پس سلمان درباره تعداد امامان از 
وی پرسید. فرمود: به تعداد نقبای بنیاسرائیل هستند.(2) 


الکفایة: علی بن محقّد بن حسن با سندی از عمران بن حصین شبیه این 
روایت را نقل کرده است.(3) 


0. الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی, تو نزد من 
منزلت هارون از موسی را داری جز اینکه پس از من پیامبری نخواهد بود. 
وام مرا ادا میکنی, وعدههای مرا به جا ميآوري و پس از من بر سر تأویل 
فران کی فحانطمر کم یز قتر رل آن جنگیدم؛ اک علف؛ ۳ 
داشتن تو ایمان است و دشمنی با تو نفاق؛ و خداوند خبیر لطیف مرا خبر 

داد که ثه تن از امامان از پشت 


ص: 06 
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۰-2 . کفاية الاثر: 18 
3- . کفاية الاثر: 18 


حسین خواهند بود, قعیی معصوم و مطهّر, و مهدی این افت کف از 
ایشان است؛ در اخر الزمان دین را به پا میدارد همانطور که من در اول 
زمان ان را به پا داشتم.(1) 


ات ان ی رن کر سول وا خی لاه 
علیه و آله نماز را اقامه فرمود, رخسار کریم خود را به سوی ما بر گردانده 
و فرمود: ای جماعت صحابه من, شما را به ترس از خدا و عمل به 
فرمانش سفارش میکنم, زیرا هرکس بدان عمل کند رستگار شده و 
غنیمت حاصل کرده, موفق گشته است. و آنکه ترکش کند پشیمان خواهد 
کشت یی با پارسایی, تن اسان فاندن از وحشتای زور قیافت: را به 
دست آورید. گوبا مزا (به. ان" ذتیا). فرا میخوانند و من اجابت میکنم, و من 
دو شیء گرانبها در میان شما بر جای میگذارم: کتاب خدا و عترتم. (اهل 
بیتم ), ۳ زمانی که به این 2 زده باشید, هرگز گمراه نميیشوید و 
هرکس پس از من به عترتم تمسک جوید, از نار ان خواهد. نود و انکه 
از ایشان ۰ از هلاک شدگان خواهد بود. عرض کردم پا رسول الله, 
عمران 0 خود کزد: غرض کردم" ۰ وصی 1 
همان که رهبر نیکوکاران و قاتل کافران است. هرکه او یاورش باشد 
نصرت يافته و هرکه او ترکش کند خوار و ذلیل ميشود. 


عرض کردم: یا رسول الله, پس از تو چندین امام خواهد بود؟ فرمود: به 
دا ای شافصا ل که نم ماه ها ار لیمحت وت آونه 
عم هه نم هرا مه انشان عطا فرموده:ه ناخ ارات عامحناند و 
معادن وحی او. عرض کردم: يا رسول الله, پس برای فرزندان حسن چه 
میماند؟ فرمود: خدای تبارک و تعالی امامان را از ذربة و نسل حسین قرار 
داده و فرموده: «و جَعَلَهَا کلمَه با قيهةٌ في عقبه »,(2) (و 


او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد. + عرض کردم: یا رسول الله, نام 


آنها را برایم میگویید؟ فرمود؛اری, آنگاه که مرا به معراج بردند و به پایه 
عرش 


ص : 407 


1- . کفاية الاثر: 18 


2 . زخرف/ 28 


نظر کردم, کید کهبا نهد توته شوه را الم الا الله مخند سول اللبه 
او را مویّد به علی و نصرت یافته به او کردم؛ ؛ و نورهای حسن, , حسین و 
فاطمه را دیدم, و در سه جا نوشته شده بود: علیا علیا علیا, 1 
موسی؛, الحسن و الحجه که نام «الحجة» در میانشان چون ستارهای 
درخشان نورافشانی میکرد. پس عرض کردم: 0 اینانی که نامشان 
را قرین نام خودتان کردید کیستند؟ فرمود: یا محشّد, آنها اوصیا و امامان 
ی از توص آنان را ات تم آفرسه عهها ال کسان که نان 
را تا مها ری سای اسان سس س سار آها آیز 
را امر به باریدن میکنم و به محبت آنها پاداش داده يا کیفر میدهم. سپس 
رمتران خو ای ام امش اه اه ها سا من کر 
فرمود: خدایا, علم و فقه را در نسل من, فرزندان من و فرزندان فرزندان 
من قرار بده !(1) 


2 الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امامان پس از من 
به عدد نقبای بنیاسرائیل و حواریون عیسی علیه السْلام هستند.(2) 


الکفانت مخت بخ نا له نم مظلب قشانی با ستدی اد اه فاد یه ین 
روایت را نقل کرده است.(3) 


الاکقانقد علی ین کشن زاف با ستدی از ابوفاذه خظیر آنترا روانت کزرده 
است.(4) 


3.. الکفایة: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چگونه آَمتی که 
افلنش هم باسم ۵ سرد ار من ووارده آمام:بر نان حکست. فنیم. هلا ی 
میگردد؟ ! و تنها فرزندان فتنه و هرج و مرج با وجود این دو هلاک میشوند 
که نه من از انان هستم و نه انان از من هستند.(5) 


ص: 09 
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الکفایة: ابو مفصّل شیبانی با سندی از ابوقتاده نظیر این روایت را نقل 
کرده است. 


14 الکقای غلی. علنه التام کمن رسول. خدا خلی اللت علنه و اد 
فوضوط؟ آمامان بت از منوا رده تن ششه افل. آما علی‌ین این طالب و 
آترشان انس است, ایا لها ده اخضارمن وهای خدا بر ات سر 
7 ی ی ۰ 
را انکار کند کافر است:۱1۱ 


5. الکفایة: علی علیه السّلام گوید: نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در خانه ام سَلمه بودم که جمعی از صحابه ایشان از جمله. سلمان, ابوذر. 
مقداد و عبدالرحمن بن عوف وارد شدند. پس سلمان عرض کرد: يا رسول 
الله, هر پیامبری یک وصی و دو سبط دارد. وصی و دو سبط شما چه 
کسانی هستند. رسول خدا صلی الله علیه و اله ساعتی به فکر فرو رفته و 
سپس فرمود: ای سلمان. خداوند چهار هزار نبی فرستاده که چهار هزار 
وصی و هشت هزار سبط داشتند, سو گند به کسی که جانم در دست 
اوست, به یقین من بهترین انبیا و وصیّ من بهترین اوصیا و دو سبط من 
بهترین اسباط هستند. 


سیس فر مود: ای سلمان, آپا میدانی وصی آدم که بود؟ عرض کرد: خدا| و 
روش بدن امز اکاهر ترعود ایا دالاس عو تور ار این اعز 
آگاه میکنم. آدم پسرش شیت را وصول" خود کرد و شیت پسرش شبان ؛ 
شبان پسرش مخلث. مخلث محوق را وصی خود کرد. محوق غثمیشا را؛ 
سا اه ان آدرشس ی عبت الا اس راوس هرا زا : 

تاخورا نج رارسا ار ساه مرا شتا را ی ها یاف 
ات راصح ما اراس ال 1 
ا ام ی اعاصل وا سا اسان وا ان وی 
یعقوب یوسف راء یوسف برئیا راء, برثیا شعیب راء, شعیب موسی بن عمران 
را, موسي یوشع بن نون را یوشع بن نون داود را, داود سلیمان را, 
سلیمان اصف بن برخیا را, اصف زکریا را, زکریا عیسی بن مریم را, 
عیسی بن مریم شمعون بن حمون 


ص: 009 


1- . کفاية الاثر: 19 


الصفا را, شمعون یحیی بن زکریا راء یحیی منذر را, منذر سلمة را, سلمة 
برده را وصی خود کرد و من نیز وصایت را, به علی بن ابی طالب میسپارم. 


علی علیه السّلام فرمود: عرض کردم: یا رسول الله, آیا در میان ایشان 
آنبیا و اوصیای دیگری هم بوده است؟ فرمود: آری, بیشتر از آنکه به شمار 
آید؛ سپس فرمود: و من آن را به تو میسپارم ای علی و تو آن را به پسرت 
حسن و حسن به برادرش حسین و حسین به فرزندش علی و علی به 
فرزندش محمد و محمّد به فرزندش جعفر و جعفر به فرزندش موسی و 
موسی به فرزندش علی و علی به فرزندش محمد و محمّد به فرزندش 
علی و علی به فرزندش حسن و حسن به فرزندش قائم میسپارد؛ سپس 
نام فا تا رها کم دا ارات فرمایت انتویهها ایب ماه هد و اسان 
دو غیبت خواهد داشت که یکی از آنها طولانیتر است. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به ما کرده و با صدای بلند 
فرمود: بپرهیزید از آن زمانی که مردمان پنجمین فرزند از هفتمین فرزند 
مرا نيابند. علی علیه السلام گوید: عرض کردم: پس از غیبت او چه 
میشود؟ فر مود: او صبر میکند تا اینکه خداوند وی را اجازه خروج دهد 
آنکاه او سرزمین یمن از روشتایی. به نام ۶ کرفی» خر وج کند ذر حالن که 
عمامهای بر سر, زرهی بر تن و ذوالفقار, شمشیر من را به کمر بسته 
باتش جر این عالن یکی تاد ند اس ههد ات اللم. است او | 
پیروی کنید تا زمین را پر از عدل و داد کند, همانطور که از پیش : پر از ظلم 
و ستم شده است. اين اتفاق زمانی خواهد افتاد که دنیا را هرج و مرج فرا 
گرفته باشد و هرکس به دیگری شبیخون میزند, نه بزرگ بر کوچک رحم 
آهر زونه ۶ورمند بر صفیت. رجم کنذ ؛ در این هنگام است که خداوند وی را 
اجازه خروج میدهد.(1) 


6 الکفانتعای اند الیلامه سمل دا خی ال لو ال چم .مه 
فرمود: وصیْ بر اموات ت اهل بیت من تو هستی و نیز خلیفه من بر زندگان 
آشتم. جنگ تو جنگ من است و صلح تو صلح من. نو آمافت و یبد آماغان: 
یازده امام مطّر و 
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معصوم از صلب تو, و مهدی که جهان راب پر از عدل و داد میکند, یکی از 
ایشان است. ینس وای بر دشمن شما! 


ای علی؛ اگر مردی سنگی را دوست داشته باشد, خداوند او را با آن 
محشور میکند, و بیشک دوستدار تو و شیعه تو و دوستدار امامان بعد از تو 
که اولاد تواند با تو محشور میشوند, و تو در درجات رفیع با من خواهی بود 
و تو تقسیم کننده بهشت و دوزخی, دوستدارانت را به بهشت و دشمنانت 
را به جهنم میفرستی.(1) 


7. الکفایة: علی علیه السّلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هب خانهای نیست که همنام پیامبری در آن بااشد مگر اينکه خداوند 
فرشتهای زا ند انان موگل کند که راهمنایشان باشد. و از میان امامان که 
از ذزیه تواند, کسانی هستند که همنام منند و یکی همنام موسی بن عمران 
است و امامان پس از من به عدد نقبای بنیاسرائیل هستند که خداوند علم 
۵ فمه هر اجه اسان عطا. فرهفتم اشت: هر کس ۲ آاشان مخاافت کتده ا 
من‌عحالعت کردم وه رکه ولا ت‌ایشان را تبذیرد وانکار کند, ولایت مرا رد 
کرده و انکار نموده است ۵ انکة دوستشان بدارد, از جمله رستگاران روز 
قیامت خواهد بود.(2) 


8. الکفایة: علی علیه السّلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
مت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهند شد که یک فرقه از آنها نجات 
میيابند و بقیه هلاک گردند. نجات یافتگان کسانی هستند که به ولایت شما 
تس وه .و آی عمل ما ناه بر رفنه.م به رای کوو غمل. تکروه 
باشند, اینان هستند که باکی بر ایشان نیست. پس درباره امامان پرسیدم, 
فرمود: به عدد نقبای بنیاسرائیل هستند.(3) 


9.الکفایة: علی علیه السّلام: دز خانه ام سلمه بر زسول دا ضلی الله 
علیه و آله ولرد گشتم در حالی که ايپ, آیه پر آن حضرت نازل, شده بود. 
«ّما بُریدٌ اه لدب عَنکُم الاس هل ابیت و بُطَهْرَکم" تطهیزا».(4) 
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از شما خاندان [پیامبر ] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. » پس رسول 
یاه ی اه رود یآ را ی من 
پسرت حسن و حسین و بعد از حسین پسرش علی و پس از علی پسرش 
جعفر و پس از جعفر پسرش موسی و پس از موسی پسرش علی و پس 
از علی پسرش محقد و پس از محمد پسرش علی و پس از علی پسرش 
حسن و پس از حسن پسرش حچّت؛ نام ایشان را به همین ترتیب بر پایه 
عرش نوشته یافتم. سپس از خدای عژوجل درباره انها پرسیدم. فرمود: ای 
محمد, اینان امامان پس از تو هستند, پاکند و معصوم و دشمنانشان 


ملعونند.(1) 


0 الکفایة: امیرالمومنین علیه السلام: شنیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: خدای تبارک و تعالی میفرماید: من به یقین هر رعیتی را 
که از پیشوایی غیر از امامی که از جانب ما باشد اطاعت کند. عذاب 
خواهم داد گرچه آن شخص دذاتاً آدم خوبی تاشه و فن یه شمه ان مد دمانی 
که از امام عادل ما اطاعت کردهاند, از روی عقیده و رضایت رحم خواهم 
نمود گرچه آدمهای خوبی هم نباشند؛ سپس فرمود: ای علی, امام و 
جانشین پس از من تویی, جنگ تو جنگ من است و صلح تو صلح من, و تو 
پدر دو سبط و شوی دختر منی, و ائقه اطهار از ذربه تو هستند: من سرور 
پیامبرانم و تو سرور اوصیا و من و تو از یک شجره هستیم که اگر : به طر 
ما نبود. خداوند بهشت و دوزخ را تصافریند ه مامتر ای فرشتکان را بر 


خلق نمیکرد. 


امام علیه السّلام گوید: عرض کردم: يا رسول الله. با این توصیف ما 
برتریم یا فرشتگان؟ فرمود: ای علی, ما بهترین خلیفه خدا بر روی زمین 
هستیم و برتر از فرشتگان مقرّب و چگونه برتر از آنان نباشیم در حالی که 
در شناخت خدا| و توحید او بر ایشان پیشی گرفتهايم ؛ آنان به واسطه ما به 
شناخت خدا رهنمون شدند و به واسطه ما او را پررستش کردند و به 
واسطه ما به راه معرفءة الله هدایت شدند؛ ای علی, تو از منی و من از تو, 
و تو برادر و وزیر منی؛ پس چون از دنیا بروم, کینههایی که 
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در سینههای قومی نهفته است. آشکار گردد و پس از من فتنهای کور و 
بلایی بسیار سخت خواهد بود که در ان همه دوستیها و خویشاوندیها از بین 
برود و این همان زمانی است که شیعیان تو پنجمین فرزنر 0( 
فرزند تو را نيابند و برای فقدانش اهل زمین و آسمان اندوهگین شوند و 
چه بسیار خواهند بود مردان و زنان مومنی که از فقدان او متا زو و 
سر‌گردان خواهند بود. 


سپس مدتی سر به زیر افکنده و به فکر فرو رفت و آنگاه سر برداشته و 
فرمود: پدر و مادرم فدای انکه همنام من, شبیه من و شبیه موسی بن 
عمران است. و بر تن او کریبانهایی _ پا اینکه فرمود: جامههایی _ از نور 
است که از پرتو قدس روشن شود. گویی آنها را میبینم که نومیدترین 
مر دفانتد‌ا انکه تدایی از دور به: کون رسد که دور و ترصیی: هر دوه آن ر۱ 
یکسان شنوند و این نداء ندای رحجمت بر موّمنین و عذاب بر کافرین است. 
عرض کردم: آن چه ندایی است؟ فرمود: سه بان در ماه رجب است که 
نخشتین آن این. است: آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمگران است. و بانگ 
دوم این است: وه چه نزدیک گشت قيیامت ! سوم اینکه 9 ر این هنگام 
هیکلی آشکار را همراه با سپیده خورشید ببینند که فریاد میزند: بدانید و 
آگاه باشید ! خداوند فلان بن فلان و نسب او را تا علی علیه السلام بر 
اين هنگام فرج حاصل گردد و خداوند سینههای ایشان را شفا خواهد داد. و 
غم را از دلهایشان بزداید. عرض کردم: يا رسول الله, پس از من چند امام 
خواهد بود؟ فرمود: امامان پس از حسین, ثه امام هستند و نهمین ایشان 
قائم آنهاست.(1) 


21 الکفایه: خسن ین غلی خاهما: التلا رسول عها ضلی الله علید.و 
اله خطبهای برای ما خواند و پس حمد و ستایش خدا| فرمود: ای مردم» 
گویا به رفتن از اين دنیا دعوت شدهام و اين دعوت را اجابت کردهام, و 
من در میان شما دو ثقل گران بر جای مینهم: کتاب خدا و عترتم, اهل بیتم, 
تا زمانی که به این دو تمسشک جویید, دا . پسن؛ , از ایشان 
فرا گیرید و چیزی به آنان نیاموزید که آنها از شما عالمترند و زمین از 
وجودشان خالی نخواهد ماند و اگر چنین شود, 
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زمین با ِِ بر روی آن است درهم فرو رود؛ سپس فرمود: خداوندا, من 
میدانم که علم از بین رفتنی و قطع شدنی نیست و تو زمین خود را از 
حجْتی بر خلقت که به تو تعلّق دارد خالی نمیگذاری که ظاهر است اما 
اطاعت نمیشود, پا غایب است و ناشناس تا حجت تو باطل رود و اولیای 
تو پس از اينکه هدایتشان کردی, گمراه نشوند. اینانند که به جهت عدد 
اندک لیکن به جهت قدر و منزلت نزد خدا بزرگند. 


چون از منبر پایین آمد. عرض کردم: یا رسول الله. مگر حچّت بر تمام 
خلق, شما نیستید؟ فرمود: ای حسن؛ , خداوند میفرماید: «انمَا آنت منذ ز 


و کل قَوم هاد»(1), 


(تو فقط هشداردهنده ای, و برای هر قومی رهبری است.! آن «منذر» و 
هشدار دهنده من هستم و علی هادی و راهنما است. عرض کردم: یا 
رسول الله, این که فرمودی زمین از حجّت خالی نمیماند به چه معنی 
است؟ فرمود: اری, امام و حجّت پس از من علی است و پس از او حجخت 
و امام تو هستی و پس از تو حجّت و امام. حسین است و خداوند لطیف 
خبیر مرا اگاه فرموده است که از صلب حسین فرزندی به نام علی زاده 
خواهد شد که همنام جذ خویش علی علیه السْلام است و چون حسین از 
دنیا برود. پسرش علی عهدهدار امامت پس از او خواهد بود و او حجّت و 
امام است و از صَلب علی پسری همنام من زاده شود که شبیهترین مردم 
به من است. علم او علم من و حکمتش حکمت من است و پس از پدرش 
حجت و امام اوست, و از صَلب او فرزندی زاده شود که جعفرش نامند که 
راستگوترین مردم به جهت قول و فعل است؛ پس از پدرش, امام و حجّت 
اوست. و خدای متعال از صَلب جعفر فرزندی همنام موسی بن عمران 
خارج خواهد کرد که متعبدترین مردم خواهد بود, بعد از پدرش حجّت و امام 
اوست؛ و خداوند از صلب موسی فرزندی دوز آوزد که وی را خی # نامند 
که معدن علم خدا و جایگاه حکمت اوست. پس از پدرش حچّت و امام 
اوست؛ و خداوند از صُلب علی مولودی خواهد آورد که «محشد»ش خوانند 
که پس از پدرش امام و حجت است؛ و خدای متعال از صَلب محمد 
فرزندی به دنیا خواهد اورد که وی را «علی» نامند که امام و حجت پس از 


۸210 


ود 7 


پدرش اوست؛ و خداوند متعال از صلب علوه مولودی به دنیا آورد که وی را 
«حسن »> نامند که پس از پدرش امام و حجّت اوست ؛ و خدای متعال از 
صَلب حسن حجت قائم و امام زمان خود و نجات دهنده دوستداران خویش 
را به عرصه هستی خواهد آورد. . سپس آنقدر از دیدهها نهان خواهد شد که 
عدهای از وی برخواهند گشت و عدهای, دیگر همچنان در عقیده به او 
استواز.ي باترجا خواشد سانده حه تعولون: عتت. هط الوعد آن, کنتم 
صادقین»(1) 


(و می گویند: «اگر راست می گویید, این وعده چه وقت است؟». ) اما 
اگر فقط یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد. خداوند آن روز را آنقدر 
طولانی خواهد فرمود که قائم ما ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد 
و اب ما وب مسا موی و زمین هرگز 
از وجود شما خالی نخواهد شد. خداوند علم و فهم مرا به شما عطا 
فرموده و از خداوند تبارک و تعالی خواستم که علم و فقه را در ذریّه من و 
ذریه ذریه من و فرزندان و فرزتدان فرزندانِ من قرار دهد.(2) 

2 تاه خسن رین غلی علهما الکلام رسول ص صلی الم عم 
آله فرمود: امر خلافت را پس از من دوازده امام بر عهده خواهند گرفت 
که نع تن اقشان ان ضلب حسین حستتد که خفاوند عم «رققم هرا بت آنأن 


عطا فرموده است. چراز برخی با آزردنشان مرا ار میدهند؟ عداوند 
شفاعت مرا نصیب آنان نگرداند ا(3) 


03 الکفارزه خسن ین عای علهما التاام: وسول شدا صلی الم عاين و 
آله فرمود: امامان بعد از من به عدد نقبای بنیاسر ائیل و حواریون عیسی 
علیه السلام هستند : هرکس ایشان را دوست بدارد مومن و آنکه با آنان 


دشمنی ورزد منافق است ؛ آنها حچتهای خدا بر خلفش و بزرگانش در میان 
مردم هستند.(4 


سس بن کل ها الا فص که رسو دا سا 
ال او الم به علی علیه ااام فرهود و وارت لمع و کان مت 
من و امام 
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پس از منی. و چون شهید گشتی, پسرت حسن, و چون حسن شهید شود 
پسرت حسین و چون پسرت حسین شهید شود پسرش علی و به دنبال 
حسین ثه تن از صلب حسین, امامان طاهر هستند. عرض کردم: پا رسول 
الله, نامشان چیست؟ فر مود: علن: محمد, جعفر, موسی؛ تلو محمد, 
علی, حسن و مهدی که از ضَلب حسین است و خداوند به دست او زمین 
زا بر اه عدل موادت اهد کرد هماتظور کصاز شش بر ارطلم متی کته 
بود. 1 11 


5 الکفایة: حسن بن علی صلوات الله علیهما: از جذم رسول خدا صلی 
الله علیه و اله درباره امامان پرسیدم, فرمود: امامان پس از من به تعداد 
نقبای بنیاسرائیل. دوازده تن خواهند بود که خداوند علم و فهم مرا به 
ایشان عطا فرموده و ای حسن,؛ خو از نان هستی: عرض کردم: پا 9 
الله. پس قائم ما اهل بیت چه موقع خروح خواهد کرد؟ فرمود: متّل او مثل 
رستاخیز است, این مطلب بر آسمانها و زمین گران آمده و به طور ناگهانی 
بر شما فرود میاید.(2) 


ی ی اما ام از سول سای لت اد 
و آله روایت ی ۱ و جبرئیل علیه السّلام مرا خبر داد 
که چون خداوند نام محمّد را بر پایه عرش نوشت. عرض کردم: پروردگارا, 
میبینم که این نام که در سراپرده عرش نوشته شد ارجمندترین بندگانت 
نزد توست؟ ! آنگاه خدای عژوجل دوازده شبح بدنهای بیروح را در میان 
زمین و آسمان به وی نشان داد. عرض کرد: پژوزد کار ا: تو را به حق اینان 
سوگند میدهم که ایشان را به من معژفی فرمایید. فرمود: این نور علی بن 
ابی طالب و این نور حسن و این نور حسین و این نور علی بن حسین و این 
نور محقد بن علی و این نور جعفر بن محمّد و این نور موسی بن جعفر و 
این نور علی بن موسی و این نور محمّد بن علی و اين نور علی بن محقد 
و این نور حسن بن علی و این نور حجّت قائم منتظر است. گوید: رسول 
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ام ات و اس 1 


7 الکفایة: حسین بن علی علیه السلام در مسجد النبی و در حیات 
پدزش علی, علیه السلام فرمود: شنیدم که رسول خدا,ضلی الله قلیم آله 
میفرماید: نخستین چیزی که خدای عژوجل افرید حجایهای خویش بود و در 
حواشی آن نوشت: «لا له ال الله محمد رسول الله علی وصیّه»؛ سپس 
عرش را آفرید و بر ستونهای آن نوشت: «لا له الا الله محمّد رسول الله 
علی وصیّه»؛ سپس زمینها را آفرید و بر گوشه گوشه آنها همین عبارات را 
نوشت,؛ پس هر که گمان میبرد پیامبر صلی الله علیه و آله را دوست 
میدارد اما وصی او را دوست نداشته باشد, دروغ گفته است و کسی که 
گمان برد پیامبر را شناخته اما علی را نشناخته باشد, کاقر است؛ سپس 
فرمود: آگاه باشید که اهل بیت من برای شما امان به ارمغان میآورند. پس 
به خاطر من دوستشان داشته باشید و به اتان تمشک جویید تا هرکز کمراه 
نشوید؛ عرض شد: ای پیامبر خدا, اهل بیت شما چه کسانی هستند؟ 
فرمود: علی و دو سبط من و ثه تن از فرزندان حسين, امامانی نیکوکردار 

و امین و معصومند؛ اکام باشتد که ایشان اهل نیت متتد و عفرت .من: از 
کر و خون من.(2) 


توضیح: «الأطوار»: حیاطها, مرزها, کوهها. و در برخی نسخهها با دال آمده 
که به معنی کوههاست. 


208 الکفایة: حسین بن علی علیهما السلام: مردی عرب به قصد اسلام 
آفزدن: ند رصول خدا خلی. الله علیه و ال امد دز حالی که-سوسماری ۱ 
که در بیابان شکار کرده بود, با خود داشت و در استین جا داده بود. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع کرد به توضیح درباره دین اسلام, 
اما آن مرد 0 ای محمد., تا این سوسمار به تو ایمان نیاورد. من 
ایمان نمیاورم ! . سپس انجخیو‌انا بر مین انداخت و 
مسجد شروع به گریختن نمود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
وس ی تفت محمد بن عبدالله بن 
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عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. فرمود: ای سوسمار, چه کسی را 
پرستش میکنی؟ گفت: الله را پرستش میکنم که دانه را شکافت و انسان 
را آفرند: ابراهیم را به دوستی گرفت, , با موسی سخن گفت و تو را ای 
مخند. به. بات بر کرید آن: .مره عرت با دیدن این ضحته. کفت: 9 
مید هم خدایی جز الله بیست و تو به راستی فرستاده خدایی؛ اکنون با 1 
رسول الله, به من بفرمایید ایا پس از تو پیامبری خواهد بود؟ فرمود: خیر, 
من خاتم پیامبرانم. لیکن پس از من امامانی ۳ 
قیام به قسط میکتند و به شمار تقبای بتیاسرائیل هستند, نخستین آنها علی 

ات ان وت وروی منت می -ک دا ست ۱ 79 نها مان 
است که در آخر الزمان دين را به پا میدارد همانطور که در اول زمان من 


آنز تیا دانتتتصی گوید: شیر ان هرن اعیانی ان اتیاته ی رود 


هان اف سول یا فا که و راس وهی بر کت دا بر خق بای که 
فرخنده راهبر و راهنمایی هستی 


این دین ختیفت:را آیین ها قرار دادی, پس از آن که همچون خران سرکش 
شده بودیم 


تس ای بهترین برانگیخته و بهترین فرستاده به سوی انس و جن. دعوتت را 


پس در زندگی و مرگ در میان مردم مبارک هستی, و در کودکی و در دوره 
بالندگی نیز مبارک بودهای. 


گوید: پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای برادر بنیسلیم. آیا 
مالی داری؟ عرض کرد: سو گند به آنکه: خق را به نوت کر ات نید ونه 
ندال محصوضی دا نی در جهار هزان‌عا نواده بنی نايم کش فعیرتر از 
من نیست. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله شتری به وی بخشید و آن 
مرو یه میا قوم ون بار کشت قفا خرا را بواق آان ار اعت. فد این 
مرد اعرابی به طمع ناقه اسلام اورده است. سپس یکی از اعراب بدوی به 
طمع به دست اوردن شتر مسلمان شد و 


ص: 418 


تمام روز را در صُفه ماند سا کم چیزی بخورد. جون فر دا اند نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله رفته و اين گونه سرود: 


ای کسی که هر گز بیاو نمانیم, میدانیم که تو به راستی رسول خدایی 


و دین نوه اسلام, دینی است که. ان را بر میداریم, از اسلام چیزی برای 
خوردن میخواهیم 


تو هم دین حق را آوردهای و هم چیزی که ما بخوریم ! 


رسول نها صلی الله علیهو اله لیکنوی, زدبو فرموده با غلی: حاخته آیزه 
ا ای ما اه تس له ال ام یر ا هد گای ماه غز یا 


السّلام برده و از غذا سیرش نمود و شتری و تو برهای پر از خرما به وی 
عطا فرمود.(1) 


9 , الکفایة: حسین بن علی علیه السْلام: چون خدای تبارک و تعالی آیه: 
.5 ولو ارام بَعصَهُم أولی بَعض فی کتاب الله ».(2) (و 


خویشاوندان [طبق ] کتاب خدا, بعضی [نسبت آ] به بعضی اولویت 
دارند.») را نازل فرمود: وا تاویل 
آن پر سیدم» فرمود: به خدا| سوگند, منظور آیه کسی جز شما نیست, 
خویشاوندان شما هستید؛ ؛ پس چون من بمیرم. پدرت محقتر از هرکسی به 
جانشینی من است و چون پدرت درگذرد., برادرت حسن سزاوار جانشینی 
اوست و چون حسن درگذرد. تو سزاوار به جانشینی وی هستی؛ عرض 
کردم: يا رسول الله, پس از من چه کسی سزاوار و شایسته ان است که 
جای من باشد؟ فرمود: پسرت علی از هرکس دیگر سزاوارتر به جانشینی 
تنوست و جون بکززد؛ فرزندش محمد شایستهتر به جانشینی اوست؛ پس 
چون بگذرد, محقّد. پسرش و پس از محقد پسرش جعفر شایستگی 
جانشینی او را دارد ؛ و چون جعفر بگذرد. موسی بر دیگران مقدمتر است و 
پس از موسی پسرش علی مقدّمتر از دیگران است؛ و چون علی بگذرد, 
فرزندش محمّد پس از او اولیتر است؛ و چون محقد بگذرد پسرش علی 
پس از او اولیتر است و چون علی بگذرد. پسرش حسن پس از وی به آن 
اولیتر است؛ . و چون حسن بگذرد, غیبت اتفاق خواهد افتاد, در زمان نهمین 
امام از 
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فرزندانت. اين ثّه امام از صلب تو هستند, خداوند علم و فهم مرا به ایشان 
داده و آنها از طینت من آفریده شدهاند ؛ چر| قوعی. با ازردن آنها مرا آزار 
۳ 


0 الکفایة: حسین بن علی علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله ضمن بشارتهایی که به من داد. فرمود: ای حسین, تو سیدی و پسر 
سید و پدر سادات هستی, تّه تن از فرزندان تو امامانی از صَلب تو هستند, 
امامانی نیکوکردار و نهمین آنان مهدی ایشان است. او جهان را پر از عدل 
و داد خواهد کرد و در آخر الزمان قیام خواهد کرد ما رو کرعن زر اول 
زمان قیام کردم. 


1 الکفایة: حسین بن علی علیهما السّلام: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به علی علیه السّلام فرمود: من از مومنان به خودشان سزاوارترم و 
پس از من تو ای علی, از مومنان به خودشان سزاوارتری و پس از تو, 
حسن از مومنان به خودشان سزاوارتر است و پس از حسن, حسین از 
مومنان به خودشان اولیتر است و پس از او علی از مومنان به خودشان 
او جعفر از موّمنان به خودشان اولیتر است و پس از او موسی از مومنان 
به خودشان اولیتر است و بعد از او علی از موّمنان به خودشان اولیتر 
است و بعد از او محمد از مقمنان به خودشان اولیتر است و یس از او 
علی از مومنان به خودشان اولیتر است و بعد از او حجه بن الحسن از 
مقمنان به خودشان اولیتر است. همگی امامان نیکوکردارند. آنها با حق 
هستند و حق با ایشان.(1) 


2 الکفایة: حسین بن علی علیهما السّلام: در حالی بر رسول خدا صلی 
الله عليه و الق وارد تدم متیر و مین نوتد شن. عری کرکم: پا 
رسول الله, چرا فکرتان مشغول است؟ فرمود: فرزندم. جبرئیل نزد من 
آمده و گفت: یا رسول الله, خدای علیْ اعلی تو را سلام داده و به تو 
میگوید: دوره نبوتت را به پایان رساندهای و عمرت به پایان رسیده است. 


ها هرت کم ار ام رام یات 
بسپار که من زمین را خالی از عالمی که طاعت و ولایت من 


ص: 420 


1- . کفاية الاثر: 24 


بدو شناخته شود نمیگذارم و من علم نبوّت از غیب را از ذریه تو قطع 
نمیکنم همان طور کة. آن را از گژبة ذیکر بیامیزانی که فیان تو.ه پدرت آدم 
قرار دارند. قطع نکردم. عرض کردم: پا رسول الله چه کسی پس از تو 
رهبری انخ اشت. دا جز عفدم-حماهد کرفت؟ فریدده پدرت علی بن ابی 
طالب که برادر ورجانشین من اس و ریت از اویبه جستن و بعد از جنس 
به تو میرسد و سپس به تّه تن که همگی از ضصَلب تو هستند, , میرسد؛ ۰ بعلی 
به دوازده امام میرسد. سپس قائم ما قیام میکند و زمین را پر از عدل و 
داد خواهد کرد همانطور که از قبل : پر از ظلم و ستم شده بود و با اين کار 
دلهای گروه مقمنان از شیعیانش تا ی ار بخشد.(1) 


3 الکفایة: شذاد بن اوس گفت: چون جنگ جمل پیش آمد., با خود گفتم: 
نه با علی خواهم بود نه ضد او. و نیمی از روز را از جنگیدن خودداری کردم 
و چون شب فرا رسید خداوند در دلم انداخت که همراه علی وارد جنگ 
شوم. پس به همراه ان حضرت جنگیدم تا کار آنگونه که خداوند مقذر 
فرموده بود, به پایان رسید. سپس عازم مدینه شده و نزد أَمْ سَلمه رفتم. 
1 سلمه گفت: از کجا میایی؟ گفتم: از بصره. گفت: با کدام گروه بودی؟ 
و ای مادر مومنان, من نیمی از روز را نجنگیدم, اما خدای عژوجل در 
دلم انداخت که در دفاع از علی وارد جنگ شوم. گفت: خوب کاری کردی, 

من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: هرکس با علی 
۱0۱ 0107 ۳ با خدا جنگیده است. 


گفتم: پس صلاح ضبذا تن که به سپاه وی بپیوندم ‏ گفت: آری, به خدا| 
ی او "یه خدا و کند ات مخته ضلی 
الله علیه و آله از انصاف به دور شدند و آن کس را که خدا و رسولش او 
را کنار زده بودند, جلو انداخته و آن کس را که خدای متعال و رسول مقدّم 
داشتند, کنار زدند : آنها همسران خود را در خانههایشان گذاردند و همسر 
رسول خدا را به جنگ کشاندند؛ به خدا سوگند از رسول خدا صلی الله 


ک ه آاه شم که فرش آشست من فحار 
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جدایی و پشت به هم کردن خواهد شد, پس هرگاه با هم اجتماع کردند, با 
آنان باشید و چون متفرژق شدند, با گروه میانه (اهل بیت) باشید, و مواظب 
اهل بیت من باشید 7 
اگر با کسی صلح کردند, شما نیز با وی صلح کنید؛ اگر از امری دوری 
جستند, شما نیز دوری گزینید که پیوسته حق با اینان است و اینان با حق 
هستند. گفتم: اهل.بیت او که ناید یه انان تخسک خوییم خهةه کساتی هستند ؟ 
گفت: آنها امامان پس از وی هستند همانطور که خود فرموده: «به عدد 
نقبای بنیاسرائیلند: علی و دو سبط من و ثه تن از ضُلب حسین» و اهل 
بیت او پاکیزهاند و معصوم. گفتم: اثا لله و انا الیه راجعون ! با این حساب 
مردم هلاک شدهاند ! گفت: «کل جرب يا لَدَيهَمٌ قرخون».(1) (هر 


دنسته آیبه آنجه تزدشان بوده دل خوشن کردند: ۱ 


4. الکفایة: ام سلمه گفت: از رسول خدا صلي الله علیه و آله درباره 
قول خدای سبحان: «قاولنک مَع الذین نم اللةٌ عَلیهَم من الَبين و 
الصذیقین و الشقَداء ع الطالچین و عشن اآولتک تفیق» ,(2) 7 در زمره 
کسانی خواهند بود که خدا ایشان ۳ گرامی داشته [یعنی ] با پیامبران و 
راستان و شهیدان و شایستکانند و آنان چه نیکو همدمانند. 4 فرمود: «الذین 
آنعم اللَه عَلیهُم من الَبيْن» من هستم, «و الصَذیقین» علی بن ابی طالب 
, «الشهْد ِِ حسن و حسین هستند؛ «الصَالِجینَ» حمزه است؛ «و 
حسن أولتک رفیقا» دوازده امام پس از من هستند.(3) 


دا این مامت توا خدا خی لاه خی واه وت اساتان 
پر ات شخ اوه نم به تعداد ای شا سراتااند ی تم ایسان ۶ ات 
حسیناند که خداوند علم و فهم مرا به ایشان داده, پس وای بر 
دشمنانشان !(4) 

کار ام ناف رل خوا صلی الله علیه و الم یه-غان. عانه 
التلاض فزهوها با علی: هما نا خداونه قبارک و عالنی جفر 6 محبت فا کین و 
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روی زمین را به تو عطا فرموده و تو برادری ایشان را پذیرفتی و انان تو 
را به عنوان امام خود پذیرفتند: پس خوشا به حال تو و آنکه تو را دوست 
میدارد و وای بر کسی که با تو دشمنی ورزد و به تو دروغ گوید؛ ای علی, 
من شهر علم هستم و تو دروازه آنی و جز از در, نمیتوان وارد شهر شد؛ 
ای علی, دوستداران تو کسانی هستند که توبه میکنند و بر توبه خود ثابت 
قدم میمانند و ولایتمداران تو ژولیده موی کهنهپوشند (کسانی که توجهی به 
زخاف دنیا ندارند) که اگر به خدا| سوگند یاد کنند, به ان پایبند خواهند بود؛ 
ای علی, برادران تو در چهار جا خوشحالند: هنگام جان دادن که من و تو در 
کنارشان حضور داریم, و هنگام سوال و جواب در قبرهایشان, و آنگاه که 
بزانگشته میشوند وور کتاربل صراط ‏ اع علی:شهانت ,را شارت :ده که 
خداوند از انها راضی و خوشنود است و انها نیز از اينکه تو رهبر و ولی 
ایشانی راضی و خوشنودند؛ ای علی, تو مولای مومنانی و رهبر مقمنان 

پیشانی سفید غرقه در نوري, و تو پدر دو سبط منی و پدر تّه امامی که از 
ضَلب حسینند. و مهدی اين امّت از ماست؛ ای علی. شیعیان تو برگزیدهاند 

و اگر تو و شیعیانت نبودید, دینی برای خدا برپا نمیشد.(1) 


7 این ام مت مصل خت صلی اللهعالوه و الک وعوده حون ضرا 
به معراج بردند, نظر انداخته و دیدم بر عرش نوشته شده: «هیچ خدایی جز 
لله نیست. محمد رسول خداست. او را موَید به علی کرده و به علی 
نصرتش دادم ؛ و انوار علی, فاطمه, حسن, حسین؛ قلی بن حسین, محمد 
بن علی, جعفر بن محقد, موسی بن جعفر, علی بن موسی, محمّد بن 
علی, علی بن محمّد. حسن بن علی و نور حجّت را دیدم که در میان آن 
اسان ار‌هاي اوه رای سکن بنی عون کردم 
پروردگارا, این کیست و نها کیانند؟ ندا امد: با محمد. این نور علی و 
فاطمه است, و این نور دو سبط نو حسن و حسین است, و این انوار 
متعلق به امامان پس از تو از ضلب حسینند, پاکیزهاند و معصوم و این ان 
4 
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8. الکفایة: عايشه گوید: غرفهای داشتیم که هرگاه رسول خدا صلی 
لصو اه ها تست وتیل زا علاقات کنر آنعااتهفی دیاز هرگ فاد 
کشا ول را ی ای له الا نو اسان کی مس 
امر فرمود که کسی برای دیدنش بالا نرود. اما بدون اینکه ما موجه شویم» 
خسین نن غلی-علیه. السلام تاکهان فارد. آنها نشدر پس»خرتیل کفت : آين 
کیست ؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: . پلسرم» پس رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله او را روی زانوی خود نشاند. جبرئیل گفت: اما او 
کشته خواهد شد ! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی او را 
خواهد کشت؟ گفت: مت تو؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: أَمّت 

من اما میک کت ۳0 ۵ اکن هه گوس دی اه یو و 
وا ی ی را ای ی دست 
برد و مشتی خاک سرخ از آن برداشت و به پیامبر صلی الله علیه و اله 
نشان داده و گفت: این بخشی از خاک قتلگاه اوست ! : یپلسسن رسول خدا| 
ضای الله شاه ه الم کر رها هیر کت یه مک ها وه و 
دست قائم شما اهل بیت., انتقام او را خواهد گرفت. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: محبوب من جبرئیل, قائم ما 
اهل بیت کیست؟ گفت: او نهمین امام از فرزندان حسین علیه السلام 
است و پروردگارم جلجلاله مرا چنین خبر داده است. از صلب حسین 
فرزندی آفریده و او را نزد خود علی نامیده. خاضع و خاشع برای خداست. 
سپس از لب علی پسرش را بیرون اورد او را نزد خود محقد نامیده و او 
فروتن برای خدا و ساجد است, و از ضُلب محقّد فرزندش بیرون آورد و او 
را نزد خود جعفر نام نهاد, و او گویندهای از خدای تعالی و راستگو درباره 
اوست. و از صَلب او فرزندش را بیرون آورد و نزد خود وی را موسی 
نامیده, 9 اعتماد کننده بر خدا و دوست دارنده اوء و از لب او 
فرزندش را بیرون اورد و او را نزد خود علی نامید. و اوست راضی به 
خدای تعالی و دعوت کننده به سوی او, و از صلب او فرزندش را خارج کند 
و او را نزد خود محمّد نامید, و اوست ترغیب کننده درباره خداوند و دفاع 
کننده از حرم او, و از صَلب او فرزندش را خارج کند و او را نزد خود علی 
نامید, و او بینیاز شونده به خدا و ولی اوست؛ سپس از صلب او فرزندش 
را بیرون اورد و او را نزد خود 
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حسن نام نهاد, و او ممن به خداست و به سوی او راهنمایی میکند, و از 
صلب او کلمه حق, زبان راستگو و آشکا ر کننده حق و حجّت خدا بر خلق را 
بیرون آورد, او را غیبتی است طولانی و خدا به دست او اسلام و مسلمانان 
را پیروز گرداند و کفر و کافران را محو و نابود نماید. 


ابو مفصّل گوید: موسی بن محمّد بن ابراهیم گفت: پدرم مرا روایت کرد 
که گفت: ابوسلمه به من گفت: من بر عايشه وارد گشته و او را غمگین 
یافتم, لذا گفتم: چه چپزی تو را اندوهگین کرده است یا 1 المومنین؟ 
گفت: مرگ پیامبر و آشکار گشتن کینهتوزیها و دشمنیها. سیس گفت: 
سمره ! آن نامه را برایم بیاور. پس آن کنیز نامه را نزد وی آورد و مدتی در 
آن خیره شده سپس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنی راست 
فرمود. گفتم: چه سخنی ای مادر مومنان؟ گفت: اخبار و داستانهایی هستند 
که از پیامبر شنیده و نوشتهام. گفتم: چه میشود آنچه را از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدهای برای من بازگو کنید؟ گفت: بلی, محبوبم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با من سخن گفته و فرمود: هرکس در 
مدتی که از عمرش باقی مانده کار نیکو کند. خداوند گناهان قبل و بعد او 
را میأمرزد؛ او رو در مدلی. ۶ از ۳۲ باقی مانده ۰ درباره 
به شما نقرمود که پس از او چند خلیفه خواهد بود؟ گفت: آری و نامه ر 
پیچیده گفت: ای ابا سلمه, غرفهای داشتیم. ۰ و تمام روایت را همانطور که 

گذشت, پیان کرد. من برگ سفیدی بیرون آورده و این خبر را نوشتم و او 
دق انا با همم تابن اقلا کزدهر سس فت: آگ. انا ماد 
تا من زندهام, این حدیث را پوشیده دار و از زبان من روایت مکن و من نیز 
آن را نهان داشتم تا اینکه پس از فوت او علی علیه السّلام مرا طلبیده و 
فرمود: حدیثی را که عايشه به تو دیکته کرده. به من نشان بده ! عرض 
کرنم: خههذیتی با افیزالمومتین ۰ فرموه صمانی که تام اوصیای نش از 
من در آن نوشته شده. ِِ : درآورده و برای 0 حضرت خواندم تا 
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توضیح: «الحسکات»: دشمنیها ؛ گفته میشود: «فی نفسه علیه حسکة» : 
کینه او را به دل دارد. «المشربة» (با فتح میم و راء): اتاق؛ غرفه, ینک 1 


هه 


الکفانت اه فطل با یی اس داش را از قاوه از اخسایه بقل کروه 
است.(1) 


الکفایة: ابو مفصل پا سندی دیگر همین روایت را از جابر از ابوسلمه آورده 
است. (2) 


9 الکفایة: فاطمه علیها السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله تین 
از تولد فرزندم حسین نزد من آمد. نوزاد را که در پارچهای زرد رنگ پیچیده 
شده بود, به آن حضرت دادم و او آن پارچه زرد ر کنار گذاشت ۵ برس 
سفیدی برداشت و دور نوزاد پیچید. سپس فرمود: او را بگیر فاطمه که او 
امام اشت. و پدر امامان: نم امام تکوکردار که تهمین آها قاتم انشان 
است.(3) 


0 الکفایة: ابور گوید: شنیدم که فاطمه سلام الله علیها میگفت: از 
ندرم دربازم آیه: «و علی الأْغْرّاف رجال بغرقون کلا بسيمَاهُم مُِ« 4(۰) (و 


بر اعراف, مردانی هستند که هر یک [از آن: ده ذشته را از سممایتتان مین 
شناسند. 4 پرسیدم, فرمود: انان امامان پس از من هستند: علی و دو سبط 
من و ثه تن دیگر از صَلب حسین. مردان اعراف اینان هستند؛ کسی وارد 
نقست: نسنود چگر آنکه آها را امد و آوا ند اورا بختاسته.و کسی 
بت و رود مر کش که فان زا انار فده اسان ند سرا آنکار. 
نمایند. خدا را جز با شناخت و معرفت ایشان نمیتوان شناخت.(ظ) 


متاقب این شهر آشوب: شیبه این روایت را اد خضرت فاظطیه غلیها الشلام 
اورده است.(6) 
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4-. اعراف/ 46 
5- . كفاية الاثر: 26 
6- . مناقب ال ابی طالب 1: 210 


ای الا مس چن سته اضایی که ار مت وش سل دا 
یه اس هو وه مان توص رس شا ضای | 
علیه و آله به علی علیه السّلام میفرمود: یا علی, خلیفه و امام پس از من 
تو هستی و تو از مسلمانان به خودشان اولیتری, و چون از دنیا بروی, 
پسرت حسن از مقمنان به خودشان اولیتر است. و چون او از دنیا برود» 
حسین از مومنان به خودشان اولیتر است, و چون بگذرد. پسرش علی از 
مقمنان به خودشان اولیتر است. و چون وفات کند, پسرش محمد از 
مومنان به خودشان اولیتر است, و چون از دنیا برود پسرش جعفر از 
مومنان به خودشان اولیتر است, و چون جعفر از دنیا برود. پسرش موسی 
از مقمنان به خودشان اولیتر است, و چون موسی بگذرد. پسرش علی از 
مومنان به خودشان اولیتر است, و چون علی از دنیا برود. پسرش محمد از 
مومنان به خودشان اولیتر است, و چون محمّد از دنیا برود. پسرش علی از 
مومنان به خودشان اولیتر است. و چون علی از دنیا برود. پسرش حسن از 
مقمنان به خودشان اولیتر است. و چون حسن از دنیا برود, قائم مهدی از 
مقمنان به خودشان اولیتر است ؛ خداوند مشارق زمین و مغارب آن را بر 
دست وی میگشاید؛ آنان امامان حق و زبانهای راستگو هستند, هر که 
افتتانرا باری کند تصزت‌یافنه است. و آنکه آنان را نها رارق به خواری د 
ذلت افتد.(1) 


الکفایة: جابر بن عبدالله انصاری گوید: در حالی بر فاطمه دخت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وارد گشتم که لوحی از زشرد سبز در دست داشت, و 
سپس عین روایت را ذکر میکند.3 


2 الکفایة: حسین بن علی علیه السلام: مادرم فاطمه علیها السلام به 
من فرمود: چون تو را به دنیا اوردم. رسول خدا صلی الله علیه و اله نزد 
من امد و من تو را که در پارچه زرد پیچیده بودم, به وی دادم. ان حضرت 
پارچه زرد به کناری آفکند و با رها شمیی تردات وتو را در آن پیچید و 


در گوش راستت اذان و در 
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گوش چپت اقامه گفت. سپس فرمود: فاطمه, او را بگیر که ابوالائمه 
است., ته تن از فرندانش امامان نیکو کردارند و نهمین ایشان مهدی انان 


است. 1 


3 الکفایة: سهل ساعدی: از فاطمه صلوات الله علیها درباره امامان 
پرسیدم, فرمود: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله میفرماید: امامان 
پس از من به عدد نقبای بنیاسرائیل هستند.(1) 


4 الکفایة: محمود بن لبید گوید: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رحلت فرمود, فاطمه علیها السْلام پیوسته بر سر قبور شهدا رفته و بر سر 
قبر حمزه میگریست. روزی بر سر قبر حمزه حاضر شدم و ایشان را آنجا 
در حال گریستن یافتم. صبر کردم تا آرام گرفت سپس نزد وی رفته, سلام 
داده و عرض کردم: ای سرور زنان, به خدا سوگند از گریهات بند دلم پاره 
شد. فرمود: ای ابا عمرو, حق دارم گریه کنم. من داغ بهترین پدر یعنی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدهام, ای وای که چقدر مشتاق دیدار 


اگر کسی از دنیل برود یادش کمتر میشود, و یاد پدرم از زمانی که فوت 
کرده, به خدا سو گند بیشتر شده است. 


عرض کردم: بانوی من, سوّالی در سینه دارم که مدتهاست آرام و قرار را 
از من گرفته است. فر مود: : بپرسن. عرض کردم: آپا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله قبل از رحلت صراحتاً علی علیه السَلام را به آحافت موب 
نمود؟ فرمود: شگفتا! مگر روز غدیر خم را فراموش کردهاید؟! عرض 
کردم: آن ماجرا اتفاق افتاد و منکر آن نیستم لیکن مرا از خبری آگاه کنید 
که بط شا کفته شدم با ده فرمود: خدا را کوام میکیزم که خون.شنیدم. ان 
حضرت میفرمود: علی بهترین کسی است که او را در میان شما به 
جانشینی خود برمیگزينم, او پس از من امام و خليفه است و دو سبط من 
نیز و ته تن از صلب حسین امامان نیکو کردارند. چنانچه از ایشان پیروی 
کنید. آنان را هدایتگر و راهنما خواهید یافت و اگر با ایشان از در مخالفت 
در آییدر اخعلاگ .روز قیامتت در میان تما خداهد ماند. غرض کردم باتوی 
من پس چرا از 
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حقّ خود دفاع نکرد؟ فرمود: ای ابا عمرو, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: متّل امام به کعبه میماند, به سوی ان میایند و او به سوی کسی 
نمی ود. _ يا اینکه فرمود: فتل علن _ سپس فرمود: به خدا سوگند اگر حق 
را به اهلش ماگداز میکردنه.و ان عترت پیامبرش تبعیّت میکردند. هیچگاه 
ده نقر فرباری دا سا هم اعاافه نمیکردند و پشت در پشت و نسل اندر 
نسل این امر در اهل بیت دست به دست میشد تا اینکه قائم ما از 
فرزندان حسین ظهور کند. لیکن آنها کسی را که خدا کنار زده بود بر سر 
کار آوردند و آنکه را خدا مقدم داشته بود کنار زدند. آنها به محض رحلت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و به خاک سپردن وی, هر که را که خود 
خواستند بر سر کار آوردند و عمل به ری کردند؛ خدایشان بکشد. مگر 
نشنیدهاند که خداوند میفرماید: «و ریبک یخلق ما بشَاء و یختارٌ ما کان تلهم 
الجَيرَة ».(1) [و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند, و 
آنان اختیاری ندارند. ؟ شنید ند, لیکن آنها مصداق قو, خدای 


هستند که فرمود: «قانهّا لا تققی الأبصَارٌ و لکن تَقْمی الْفْلبْ التي في 
الصَدُورٍ».(2) (در حقیقت, 1 کت نگ ای هقف فست 
هأنرحت: کور است. 1 


هیهات ! آنها آرزوهای خود را در دنیا گسترش داده و مرگ را به فراموشی 
سپردند. پس بدا به حالشان و اعمالشان تباه باد ! پروردگارا! از فساد کارها 


پس از درستی آنها به تو پناه میبریم.(3) 


توضیح: «الجدث»: گور. «المجدوث»: حفر شده. جزری گوید: «نعوذ بالله 

من الحور بعد الکور»: یعنی کاستی پس از فزونی" ؛ نیز گفته شده: فساد 
امور ما پس از درستی آن؛ و گفتهاند: عدول از جماعت پس از اینکه با آنها 
بودیم» و اصل 1 بازکردن عمامه پس از بستن آن است 4(۰) 


ص: 429 


1-. قصص/ 68 

2 . الحج/ 46 

3- . كفاية الاثر: 26-27 
4 . النهایة1: 269 


5 الکفایة: علقمة بن قیس گوید: امیرالمقمنین علیه السلام بر منبر 
کوفه خطبه وله را برای مردم ایراد فرمود و از جمله سخنانی که در 
پایان خطبه آورد, این است: آگاه باشید که من به زودی, از میان شما 
میروم و به عالم غیپ سفر میکنم, پس چشم به راه فتنه آموی. حکومت 
خسروی و میراندن انچه را که خداوند زنده گردانید و زنده کردن آنچه را 
که خداوند میرانید, باشید و خانههایتان را عبادتگاه خود قرار داده و بر بلایی 
عظیم و مصیبتی سخت, شکیا باشید چنانکه توبن دندان روی زغال گداخته 
چوب درخت گز گذاشتهاید. و خدا را بسیار یاد کنید که یاد او بزرگتر از هر 
جیزی است, اگر دانسته باشید. 


سیس فرمود: و شهری میان رودهای دجله, دجیل و فرات ساخته میشود 
که آن را «الرُوراء» نامند و چون آن را ساخته شده با گچ ی 
آراسته به طلا و نقره و لاجورد رام رها ات 
شده از عاج و آبنوس و چادرها و گنبدها و پردههای گوناگون, در حالی که با 
چوب ساج, 1 بالا آمده و قصرها تن ان برافراشته 
شود و سلاطین بنی شیصبان بر ان حکومت کنند که بیست و چهار نفرند به 
تعداد سالهای کدید(منطقهای در حجاز) یعنی: سفاح. مقلاص. جموع, هذوع., 

, موّنت, نزار, کبش, مهنوره 7 مستصعب, علام, رهبانی, 
خلیع. سیار, مترف, کدید, اکتب. مسرف, اکلب. وسیم. صیلام و عینوق. و 
گنبد خاکی در بیابان سرخ ساخته میشود و پس از آن قائم بر حق در میان 
اقل‌شقات از موم اه اند هام بان سا سا ای دحا 


بدانید و آگاه باشید که خروج وی ده نشانه دارد: ظهور ستاره دنبالهدار و 
نزدیک شدن آن به ستاره حادی است. در این شام مر رت هرت 
بر همه جا حاکم است و اینها نشانههای حصول گشايشاند. و به فاصله 
علامتی تا علامت دیگر شگفتیها روی دهد, و چون علامتهای دهگانه کامل 
شدند, آنگاه آن ماه درخشان ظهور خواهد فرمود و کلمه اخلاص (۱ اله الا 
الله) که نشانه توحید خداست, کامل میگردد. 


ص: 130 


پس مردی به نام عامر بن کثیر برخاست و عرض کرد: يا امیرالمومنین, 
شما ما را از اه کفر و خلفای باطل آگاه فرمودید, اکنون ما را از امامان 
6 6 1۳۱ 
اعد ات کم رل دا ضای اللم‌عای مسا من شمت که شن اه 
وی دوازده امام خواهد بود که ثه تن از آنان از صَلب حسین خواهند بود. 
سول دای ال ایو له فووید حون اس را وی بسا 
عرش نظر کرده و دیدم که بر روی ان نوشته شده است: «خدایی جز الله 
نیست. محشد فرستاده خداست., او را به علی مویّد کردم و به علی 
نصرتش دادم.» و دوازده نور دیدم, پس عرض کردم: پروردگاراء اين انوار 

به چه کسانی تعلق دارند؟ ندا امد: ای محمّد. این انوار نورهای امامان از 
ذریه تو هستند. عرض کردم: يا رسول الله. انها را برای من نام میبرید؟ 
فرمود: تو امام و خلیفه پس از من هستی, وام مرا ادا میکنی و وعدههای 
مرا عملی میسازی, پس از تو, دو پسرت حسن و حسین و بعد از حسین 
فرزندش علی «زین العابدین» و پس از علی فرزندش محمّد معروف به 
«باقر» و پس از محمّد, پسرش جعفر معروف به «صادق». پس از جعفر 
فرزندش موسی معروف به «کاظم». پس از موسی فرزندش علی 
معروف به«رضا», پس از علی فرزندش محمّد معروف به «زکی», پس از 
محمّد فرزندش علی معروف به «نقی». پس از وی فرزندش حسن 
معروف به «امین» و انگاه نوبت قائم خواهد رسید که از نسل حسین 
است, نامش همنام من و شبیهترین مردم به من است. وی زمین را پر از 
عدل و داد خواهد کرد همانطور که از پیش پر از ظلم و ستم شده باشد. 


آن مرد عرض کرد: پس آن قوم را چه شد که اين کلام را از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنیدند اما علیرغم اینکه از نظر اصل و نسب و رابطه 
خویشاوندی با پیامبر و فهم کتاب و سئثت بر انان برتری دارید, شما را از 
خلافت کنار زدند؟ فرمود: قصد اینان برکندن میخهای حرم. دریدن پرده و 
حرمت ماههای حرام در میان قبایل ریشهدار و در مقابل چشمان مردم با 
پندارهای دروغین و کارهای مفسدهانگیز به وسیله همدستان ستمکار, در 
شهرهای تاریک از طریق بستن بهتانهای مخژب و دلهای ویران است؛ از 
این رو از کسانی مدد جستند که قادر به دریدن پردههای 


ص : 431 


پاک و درهم شکستن خلفای مخلاص خدا و چراغی را که همه ميشناختند, 
باشند. و خود بلور چراغدان را از بین ببرند و انسان هایی که مصداق 
راههای هدایت و برگزیدگان خدای واحد قهارند و حاملان باطن قرآنند, 
نابود کنند, پس وای بر ایشان از آتش بزرگ و از مجازات خدای بزرگ. چه 
بد مردمانی هستند آنان که جایگاه مرا کاستند و سعی کردند ر. دیزنسخد| 
سرپوش نهند؛ پس اگر آزمایشهای بلا از ما برداشته شود, آنها را به پذیرش 
حق محض وادار می کنیم. وگرنه تأسف بر گروه فاسقین مخور. 


[توضیح:« الشیصبان»: نام شیطان است و اینکه از ایشان با این نام یاد 

فرموده. چون هماره شریک شیطان بودند] و مشهور ان است که تعداد 

فقط کسانی را نام برده که حکومت مستقر و طولانی داشتهاند, نه کسانی 

0 متزلزل و زودگذر داز ۳ زظٍ موه ند ۰ تعین؛ تز.و 
ل‌. 


العدید: پا کنایه از المعتز است و مراد از «سنی» سالهای عمر او باشد که 
بیست و چهار سال بود, که در اين صورت شمارش او عکس ترتیب خواهد 
بود, یا کنایهای از المقتدر خلیفه عباسی و سالهای خلافت او که بیست و 
چهار سال و یازده ماه و هجده روز بود, میباشد و او هجدهمین خلیفه 
عباسی بود, در شمارش نیز«الکدید» هجدهمین است و «المتثقی» نیز 
خلافتش چهارده سال و چند ماه بود, لذا احتمال دارد ی 
با توجه به سقوط زود هنگام عدهای از خلفا پیش از او به دلیل ناتوان 
بودن؛ اشارهای به او باشد [ و در برخی نسخهها جمله«علی عدد سنی 
الملک» یعنی به تعداد سالهای حکومت و سلطنتشان, آن را از قلم انداخته 
و ذکر نکرده است., و در روایات این خطبه اختلافهای بسیار وجود دارد.] 


6 الکفابة: جابر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: ای فرزند 
ول ان ی سا تداع سار مان امامت راد سل 
و حسین قرار داده است. فرمود: به خدا سوگند دروغ گفتند. مگر 
نشنیدهاند که خدای متعال فرموده است: «و جَعَلَهّا کلِمَة بَاقبِةٌ في عقبه », 
واه انوا ری خود خی حاویدان کرد اجه به این آنهء آپا از۳۹ 
در تفای ار تس فیس انم 


ص : 432 


السْلام قرار داده است؟ سپس فرمود: ای جابر, تنها کسانی امام هستند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله به امامت انان تصریح فرمود. همان 
کسانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا به معراج 
بردند, نامهای ایشان را بر پایه عرش با نور نوشته یافتم که دوازده نام 
بودند. از جمله: علی و دو سبط او, علی, محمّد. جعفر. موسی, علی, 

محمد, علی, حسن و حجّت قائم. اینان امامان برگزیده و طاهر از اهل بیت 
هستند. به خدا سوگند هرکس غير از ما اعای امامت کند, خداوند تبارک و 
تعالی او را با ابلیس و سربازانش محشور میکند. سپس آن حضرت علیه 
السْلام آهی کشیده و فرمود: خداوند حق اين أمّت را رعایت نکند که آنها 
حق پیامبرشان را رعایت نکردند. به خدا سوگند اگر حق را به آهش 
واگذار کرده بودند. هیچ دو نفری درباره خدا با یکدیگر دچار اختلاف 
نميیشدند سیس این اشعار را انشاد فرمود: 


یهودیان به خاطر دوست داشتن پیامبرشان. از دشواریهای حوادت زور کار 
در امان ماندند 


لیکن مقمنان به سبب دوستی آل محمد, در افقها به ات افکنده میشوند. 


عرض کردم: تتزه رهم آیا امامت از انشنما تیفسی؟ فرمود: بلی. هست ! 
عرض کردم: ی ی 
تعالی میفرماید: «و جاهدوا في الله حَقٌ جهاده هو اختباکم >() (و 


در راه خدا چنان که حق جهاد [در راه ] اوست جهاد کنید, اوست که شما را 
[برای خود] برگزیده. ) فرموده: پس چرا امیرالمومنین از حق خود صرف 
نظر فرمود, آنگاه که یاوری نیافت؟ مگر نشنیدهای خدای متعال ضمن 
داستان لوط فرموده است: «قال لو أن لي 2 فَعَ و ءاوی الی رن 
شدید»,(2) ([لوط ] 


گفت؛ «کاش برای مقایله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه گاهی استوار پناه 
هی ۱ ور داشتانی. از و مق ما یود تقد عا رب ان لو 
فانتصر»,(3) زتا 


پروردگارش را خواند ۹ «من مغلوب شدم به داد من 


ص: 433 


1- . حح/ 78 
2- . هود/ 860 
3- . قمر/ 10 


ع‌ِ 


برس » ]و در داستان موسی علیه الشلام میفرماید: «رب انیت 1 ملک 
تفسي و خی قافرق بیِتتا و بین القَوّم الْقاسقین»,(1) («پروردگارا! 


تک 


من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم, پس میان ما و میان اين قوم 
نافرمان جدایی بینداز. + وقتی پیامبر چنین حالی داشته باشد, وصیث 
معذورتر است؛ ای جابر, امام به کعبه میماند, مردم به وی روی میاورند نه 
اينکه او به مردم روی اورد.(2) 


7 الکفایة: ابان بن تغلب گوید: از امام باقر علیه السلام درباره امامان 
پر سیدم», فر مود: به خدا سوگند, این عهد و پیمانی است که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله با ما داشته که امامان پس از وی دوازده تن هستند, 
ثه تن ایشان از صلب حسین, و مهدی که دین را در آخر الزمان به پا 
ی را ی ی و 
میکنند و هر کس با ما دشمنی ورزد یا ما را رد کند يا یکی از ما را رد کند, 
از گورش یکسره به آتش روانه میشود «و قَدٌ حابِ مَن افتری ».(3) (و 


هر که دروغ بندد نومید می گردد.» ) 


8 عبدالفقار بن قاسم گوید: بر مولایم امام باقر علیه السْلام وارد 
گشتم در حالی که جمعی از یاران آن حضرت در محضر ایشان بودند؛ 
سخن از اسلام به ميان آمد؛ عرض کردم: سرورم, کدام اسلام بهتر است؟ 
فرمود: اسلام کسی که مسلمانان از دست و زبانش اسوده باشند. عرض 
کردم: کدام اخلاق نیکوتر است؟ فرمود: صبر و سخاوتمندی. عرض کردم: 
ایمان کدام موّمن کاملتر است؟ فرمود: خوش خلق ترین آنان. عرض 
کردم: کدام جهاد بهتر است؟ فرمود: جهاد کسی که اسبش پی گردد و 
خونش ریخته شود. عرض کردم: کدام نماز نیکوتر است؟ فرمود: نمازی که 
قنوت ان طولانیتر است. عرض کردم: کدام صدقه با فضیلتتر است؟ 
فرمود: اینکه از انچه خدای عژوجل بر تو حرام کرده دور گردی. عرض 
کردم: سرورم. درباره ورود بر سلطان چه میفرمایید؟ فرمود: اين کار را 
به صلاح تو نمیدانم. عرض کردم: شاید به شام سفری داشته باشم و نزد 
ابراهیم بن ولید بروم. فرمود: ای عبدالغفار. ورود تو بر 


ص: 434 


1-. مائده/ 25 


2 . کفایة الاثر: 33 32 
3- . کفاية الاثر: 32. طه / 61 


تتتلطاننته انگیژه میتواند:داشته باشهحت دبار فرآهوش کردن مر که کم 
بودن خوشنودی به انچه خداوند قسمت کرده باشد. عرض کردم: ای فرزند 
پیامبر. من مردی عیالوارم و برای کسب منفعت., برای تجارت به انجا 
میروم, در این مورد چه میفرمایید؟ فرمود: یا عبدالغقار, من تو را امر به 
ترک دنیا نمیکنم بلکه تو را به ترک گناه فرمان میدهم, زیرا ترک دنیا یک 
فضیلت است و ترک گناه فريضه, و تو به اقامه فریضه محتاجتری تا کسب 
فضیلت. 


راوی گوید: پس, بر دست و پای آن حضرت بوسه زده و عرض کردم: پدر 
و مادرم فدای تو باد ای فرزند رسول خدا, به راستی علم راستین را جز 
نزد شما نمیتوانیم بیابیم. و مرا سن و سال بالا رفته و استخوانم ناتوان 
گشته و وضعیت شما را به گونهای نمیبینم که موجب مس‌تم گردد, تنها 
چیزی که در شما دیده میشود و اکنون نیز میبینم این است که پیوسته 
کشته و آواره و وحشتزده با و من مدتهاست که منتظر قیام قائم 
هستم خود میگویم: امروز يا فردا ظهور میکند. فرمود: ای عبدالغفار, 
قائم ما هفتمین فرزند از فرزندان من است و اکنون زمان ظهور وی 
نیست و پدرم از پدرش از پدرانش مرا روایت فرمود که: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: امامان پس از من دوازده تن هستند به تعداد نقبای 
بنیاسرائیل, ثه تن ایشان از صَلب حسین علیه السْلام خواهند بود و نهمین 
انها قائم ایشان است که در اخر الزمان قیام کرده. زمین را پر از عدل و 
داد میکند حال آنکه از پیش پر از ظلم و ستم شده باشد. عرض کردم: اگر 
چنین است که میفرمایید. امام پس از شما کیست با ابن رسول الله؟ 
فرمود: جعفر, او سرور پسران من و پدر ائمّه است., و در گفتار و کردارش 
صادق است؛ " ای عبدالجبار, پرسشی بس تراک کردی و سزاوار جوابی. 
سیس فرمود: آگاه باشید که کلید دانش پرسش است. سپس این بیت را 
خواند: 

درمان کوری کثرت پرسش است و بلکه. سکوت بر جهل, کوری به تمام 
معنای کلمه است. 


229 کتاب الاختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: سلمان فارسی 


رحمة الله علیه گفت: حسین بن علی صلوات الله علیهما را در آغوش 
تناس له لس هم آله ‏ یو کات وان رت بر انس 


بوسه میزد و لبهای وی را می 


ص: 4135 


مکید و در همان حال میفرمود: تو سید فرزند سید و پدر ساداتی. تو حجخت 


فرزند حجّت و پدر حجتهای خدایی, تو امام. فرزند امام و پدر ثه امام 
هستی که از لب تواند, نهمین آنها قائم ایشان است.(1) 


30 2. الکفایة: زید بن علی: نزد وی در ۳ چا بورم 
1 انصاری بر ایشان وارد گشت و همچنان با و 

میکرد که برادرم محقد از یکی از اتاقها بیرون آمد و جایر به وی خیره 
1 سپس برخاست و نزد وی رفته, گفت: پسر جان, بیا ! و چون امد 
گفت: بچرخ ! و چون چرخید, جابر گفت: شمایلت همانند شمایل رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است. نامت چیست؟ فرمود: محشد. عرض کرد: 
فرزند چه کسی؟ فرمود: فرزند علی ین حسین بن علیّ ین ايی طالب 
علیهم السّلام. عرض کرد: پس«باقر» تو هستی ! سپس سر و دست وی را 
غرق در بوسه کرده آنگاه عرض کرد: ای محمّد. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله تو را سلام میرساند. فرمود: بهترین سلام و صلوات بر رسول خدا و 
خاندان او باد و بر تو نیز سلام خدا باد ای چابر که سلام پیامبر صلی الله 
علیه و آله را به من رساندی. سپس به مصلای خود بازگشت. آنگاه جابر با 
پدرم مشغول گفتگو شده, میگفت: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به من فرمود: اگر فرزندم باقر را دیدی, سلام مرا به وی برسان, او همنام 
من و شبیهترین مردم به من است. علم او علم من و حکمت او حکمت من 
و ی ی 
آنها مهدی ایشان است که دنیا را از عدل و داد پر میکند همانطور که از 
پیش از ظلم و ستم پر شده باشد. سم ی ماس لس توت( 
آیه: «و جعلاهم أنقة هون بأرتا و اوَحیتا الیهم فعل الخیرّاتِ و اقام 
الصَّلوه و ایتاء الرکوه و کائوا لا 0 (2) (و 


آنان را بپیشوایاتی. قرار دادیم که به. فرمان ما هدایت می کردنده. و به 
ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی 
کردیم و انان پرستنده ما بودند. 1 را تلاوت فر مود. 
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31 2. العفایة: ژید بن غلی: کفت" ی ی وی 
بن علی صلوات الله علیم اجمعین روایت کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای حسین, امام فرزند امام تویی, ثه تن از فرزندان تو 
امین و معصومند و نهمین انان مهدی ایشان است. پس خوشا به حال انکه 
ایشان را دوست بدارد و وای بر آنکه با ایشان دشمنی کند.(1) 


2 نز جامع الفوائد: سلمان فارسی گوید: در حالی به حضور فاطمه 
زهرا سلام الله علیها رسیدم که حسن و حسین پیش چشم ایشان به بازی 
مشغول بودند و از دیدنشان بسیار خوشحال گشتم. بیش از چند لحظه از 
آهدتم: نگذشته بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز آمدند, پس 
عرض کردم: یا رسول الله, مرا از فضیلت این دو آگاه کنید تا محبت آنها در 
دل من بیشتر شود. فرمود: ای سلمان, شبی که مرا به معراج بردند, 
جبرئیل را در اسمانها و باغهای آن دیدم و در این حال در کاخها و 
مرغزارهای آن میگشتم که ناگاه بویی خوش به مشامم رسید و از 
خوشبویی آن شگفتزده شده, به جبرئیل گفتم: ای محبوب من, اين بویی که 
بر دیگر بوهای بهشت غلبه کرده. بوی چیست؟ گفت: یا محقد, این بوی 
خوش سیبی است که خداوند ان را شیصن هار سبال پیش آفریده. و ها 
نميدانیم قصد وی از آفرینش این سیب چیست؟ در همین حال جمعی از 
فرشتگان را دیدم که آن سیب را آورده و به من گفتند: ای محشد, خدای 
متعال تو را سلام و درود فرستاده و این سبب را به تو هدیه داده است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید: من آن سیب را گرفته و زیر بال 
جبرئیل گذاشتم, هتشون نز هیر آخدص آن سیب را خوردم و خداوند اب آن 
را در پشت من قرار داد. و چون با خدیجه دخت خویلد نزدیکی کردم, او از 
نطفهای که از ان اب به وجود امده بود, به فاطمه باردار شد؛: سپس 
خداوند به من وحی فرمود که به زودی حوریای در هیات انسان برای تو 
زاده ميشود. پس این نور را با آن نور ترویج کن: یعنی فاطمه را به 
همسری علی دراور که من در اسمان او را به همسری 
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علی در آوردهام و یک پنجم زمین را مهر او قرار دادهام؛ و از آن دو, 
ذریهای پاک به وجود خواهد آمد و آنها _ 1 _ حسن و حسین 
هنعتند و آن ضلب جتمین: آماماتی متولد عیحروند که کشته شده..ه. نما و 
خوار داشته فیشوتد. بسن های. بر قاتل. آنقا و کسانی, که. ایشان: را عوار 

9 


33 العمدة: جابر بن سمره: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: پس از من دوازده امیر حکومت خواهند کرد. سپس چیزی فرمود 
که آن را نشنیدم, پدرم گفت: فرمود: همه آنها از قريشند. در روایت شعبه 
چنین است اما ِ عیینه آورده است: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: تا زمانی که ولایت دوازده امام بر مردم جریان دارد, کار مردم در 
مسیر درست حرکت میکند, سپس پیامبر کلامی فرمود که آن را نشنیدم, 
لذا ِِِ پرسیدم: رسول خدا صلی الله علیه و آله چه فرمود؟ پدرم 
د: همگی از قریش هستند. و با اسنادی دیگر گوید: و در روایت 

یا وقاص آورده است که گفت: نامهای 
را توسط غلامم نافع به جابر بن سمره نوشته و از او خواستم مرا از کلامی 
که از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده, اگاه کند و او برای من چنین 
نوشت: در روز جمعهای و پس از سنگسار «اسلمی» از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شنیدم که فرمود: دین اسلام پیو سته ۳ قیام قیامت 
پابرجاست و دوازده خلیفه بر مسلمانان حکومت خواهند کرد که همگی از 
قربش هستند. ما شنیدم که فرمود: کرفهی از مسلمانان عاخ 
سفید را که خانه خسرو _ يا خاندان خسرو _ است را فتح خواهند کرد؛ و 
و فا ور تا و 
مرحمت فرمود. نخست از خود و خانوادهاش شروع کند؛ و شنیدم که 
فرمود: آن پیشتاز بر کنار حوض کوثر. من هستم. 

و در روایت ت مسلم باز هم از عامر شعبی از جابر بن سمره آورده است: در 
حالی که پدرم با من بود. شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید: 
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کار این دین با عرژت و نفوذنایذیری پیش میرود تا اینکه دوازده خلیفه بر 
ایشان حکومت کنند, سیس کلامی فرمود که نشنیدم؛, لذ| به پدرم گفتم : چه 
فرمود؟ گفت: فرمود: همگی از قريشاند. 


و در روایت ت سماک از جابر بن سمره نقل شده که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: پیو سته اسلام عزیز خواهد بود, تا زمانی که دوازده 
خارفه بر انح مومت دارنوه میس مایت شرا یر رهاست. 11 


ملف: آن گاه از کتاب «الجمع بین الصحاح السثة» رزین العبدری از سنن 
داود سجستانی از عامر بن سعد از جابر, شبیه روایتی که گذشت را نقل 
کرده است ؛ و از جابر نظیر هر دو حدیث را آوردو, سپس گوید: و از مناقب 
فقیه آبن المغازلی درباره قول خدای متعال: «اللّدْ # نور ژ السمَاوات و5 لأرْض 
متل ورهو گمشگوو فبها مطتاخ المطتاغ في ژجاجه الرَْاجَة کانهّا وک 


رف بوذ من شجرو مبارگه ریئوته لا شَرْقیه و لاعریيه یکاژ ذ رَیتهّا بَضي ۶و 
تن باس نز نوز علب تور بقدی ال نویه من تشاء و بطرت ال 
ال لاس و ال یکل- شی "ء علی»,(2) [خدا نور آسمانها و زمین 


ست. مت نور او چون 9۳ آننخت: که در ان چراغی, ۵ آن چراغ در 

شيشه ای است. آن شيشه گویی اختری درخشان است که از درخت 
خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی, افروخته می شود. نزدیک 
است که روغنش _ هر چند بدان اتشی نرسیده باشد _ روشنی بخشد. 
روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت 
می کند, و این مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به 0 
اا کاهس ص ای اس رای سس 
کرد که گفت: از امام موسی بن جعفر علیه 7 درباره قول خدای 
عژوجل: «کیشکوم فیقا مستاغ» پرسیدم, فرمود: «گمشکوم» فاطمه, 

مصباخْ» حسن علیه السلام است و درباره «الرجَاجةه کانقا 7 ری 
1 فاطمه در میان زنان جهان ستاره درخشانی بود, منظور از «یو قذٌ من 
شجرو مَباکو»ٍ حضرت ابراهیم علیه السْلام میباشد که 0 
مبارکه است. «لا سَرَقیّه و لا 
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عَرْببِّ» یعنی نه یهودی و نه نصرانی ؛ «یکادٌ رَیْتها يَضي ء» گوید: یعنی اینکه 
پزدیک است علم از آن به نطق درآید و سخن بگوید, «و لول تمُسَشْة تاژ 
توژ علی ئُورٍ» گوید: یعنی امام پشت سر امام. «یهّدی ال لور من 
یشاء» گوید: خدای عژوجل قز که را خواهد به سوی ولایت ما هدایت 
0 


مولف: اخبار و روایات دیگری را در خصوص دوازده امام در متن آورده که 
ها ار 


در «المستدرک» از کتاب «حلیة الاولیاء» ابونعیم از شعبی از ابن سمره 
روایت ت کرده که گفت: آبه همراه پدرم به مسجد آمدم در حالی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله خطبه میخواند. گوید: شنیدم آن حضرت فرمود: 

پس از من دوازده خلیفه خواهد بود. سپس صدای ایشان پایین آمد و 
ی چه میفرماید؟ گفت: میفرماید: 
همه از قریش هستند. گوید: نظیر این حدیث را عمر بن عبدالله بن رزین 
از سفیان نقل کرده است. ابونعيم گوید: جماعتی نیز آن را از شعبی نقل 
کردهاند. و از جزء دوم کتاب 7 عردوین؟ ابن شیرویه از ابن سمره از 
رسول خدا صلي الله علیه و آله روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
همچنان کار این امّت برقرار است تا اينکه حکومت دوازده امیر بر ایشان 
به پایان رسد که جملگی از قریش هستند.(2) 


مولف: و سید بن طاوس در «الطراثف» اين روایت را از کتابهای مذکور و 
دیگر کتب نقل کرده. سپس گوید: نوشتهای از ابو عبدالله محشقّد بن عبدالله 
بن عیاش به نام «کتاب مقتضب الاثر فی امامه الائنی عشر» دیدم که بالغ 
رل بر اسه ک تعسو ور ات او اس ری یه 
اله در باب امامت دوازده تن از قریش نقل کردده است و نیز کتابی به نام 
پات هلت من اس هی اه سم فاصم کر اه 
رجال مذاهب اربعه روایتی از نضر بن علی جهضمی نقل شده است که در 
برگیرنده نام دوازده امام است, و نیز کتاب دیگری از رجال مذاهب اربعه و 
راویان ایشان دیدهام به نام «تاریخ موالید و وفاة اهل البیت علیهم السّلام 
و 
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ای دفتوا» که در آن رمایش. از این خضاب خنیلی تجوی یدهم فیشود. که 
شامل ذکر نام دوازده امام و جلب نظرها به سوی ایشان است؛ و در کتابها 
و تصنیفات و روایات ایشان احادیث دیگری دیدهام که در همه آنها به 
حقانیت شیعه گواهی داده شده و اینکه دوازده امام دارند و نام آنها علیهم 
السْلام را یک به یک بردهاند که به دلیل احتراز از اطاله کلام از نقل آنها 
اجتناب میکنیم. پایان(1) 


مدیدن اشتات سا این اعادمت ول ار سای دا مهافت 
نقل کردهاند که این روایات در نسخههای جدید این کتابهاء يا به دلیل 
ناب برکی ار انن,روانات را اد کانمای. اصلی. آعا تعل. کش و.ان انا که 
ان ها ی اس اس ایا ری مه رم ات 
اس ها با اش ایول میت ا ص ات مس اه 
ترمدی و سنن ابو داود, از جابر بن عبدالله نقل میکند: شنیدم که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله میفرماید: پس از من دوازده امیر حکومت خواهند 
کرده نیشن چیزی: فرمود که آن را نشنیدم, پدرم گفت: او فرمود: همگی از 
قریش هستند. و در روایتی دیگر فرمود: همچنان کار مردم به خوبی 
میگذرد تا زمانی که دوازده مرد بر ایشان حکومت داشته باشند, سپس 
پیامبر صلی الله علیه و آله سخنی فرمود که مفهوم آن بر من پوشیده 
ماند. لذا از پدرم پرسیدم: رسول خدا صلی الله علیه و آله چه فرمود؟ 
گفت: فرمود: همگی از قریش هستند. 

در روایتی دیگر وی کت به همراه پبدرم بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
وارد شدم و شنیدم که فرمود: این دین همچنان پابرجاست تا اينکه دوران 
دوازده خلیفه به پایان برسد. پس پیامبر چیزی فرمود که معنای آن را در 
نیافتم؛ لذا به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی از قربش 
هستند. و در روایتی دیگر: اسلام پیوسته عزیز و قوی باقی خواهد ماند تا 
اينکه حکومت دوازده خلیفه به پایان برسد, سیس مانند ان را ذکر کرده 


است. 
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و در روایت ترمذی آمده است: پیامتر لین الله. علیه و اله فرمود: . پس از 
من دوازده امیر حکومت خواهند کرد, سپس سخنی فرمود که نشنیدم, لذ| 
از مردی که کنارم نشسته بود پرسیدم. گفت: فر مود: قضکین از قریش 
دستند. 


و در روایت ابن داود گوید: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میفرماید: این دین پیوسته پا برجا خواهد تود با اجه حجوفت دواردی هم 
نو ان که مووز اجماع او تنج پایان پذیرد؛ سپس بقیه سخن پیامبر 
صلی الله علیه و آله را نفهمیدم. پس به پدرم گفتم: چه میفرماید؟ گفت: 
فرمود: همگی از قریش هستند. و در روایتی دیگر فرمود: پیوسته این دین 
قوی باقی خواهد ماند تا اینکه حکومت دوازده خلیفه بر مردم پایان پذیرد. 
گوید: پس مردم تکبیر گفته و سر و صدای بسیار کردند. سپس پیامبر 
سخنی فرمود که مفهوم نبود و سپس بقیه روایت را نقل کرده است. و در 
وتوآیتی یی حدیث را نقل کرده و افزوده: پس چون به خانهاش برگشت, 
مردمی از قریش نزد وی رفته و عرض کردند, بعد از آن چه خواهد شد؟ 
فرمود: از ان پس هرج و مرج خواهد بود. 


مطالبی را که از کتاب«جامع الاصول» آوردم, تمام شد. و اخبار نص بر 
امامت ایشان در باب فضیلت آنان بر ملائکه بیان گردید و در باب متونی 
که بر ظهور قائم علیه السلام دلالت دارند, و باب ولادت حسنین علیهما 
الم خواهد ام ه اخاره دهد ار نات راسا در سح وهایات صفول از 
طرف مخالفان, درباره مهدی علیه السلام که اضافه بر احادیئی هستند که 
در کتاب«الفیب» خواهم آورد, به پایان میبربم» زیرا| آن حضرت خاتم امامان 
دوازدهگانه علیهم صلوات الله اجمعین است و تعداد آن با وی کامل 
میشود. 


ابن بطریق در کتاب «العمدة» با اسناد آن به صحیح مسلم از زهیر بن 
حرب و علی بن حجر _ و لفظ از زهیر است _ از اسماعیل بن ابراهیم از 
جریری از ابونصرة از جابر بن عبدالله که گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
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من خلیفهای خواهد بود که مال را چون تودههای خاک روی هم انباشته 
خواهد کرد و آن را به سبب زیاد بودن, نمیشمارد.(1) 


مولف: شبیه این روایت را به سه سند از مسلم و جابر(2) 


و از ز تعلبي در تفسیرش درپاره آیه: «تّا لتنضر ژسلتا و این ءَامَواً في 
اوه الدئیا 3 یوم بقوم مٌ الأشهاد». (3) در حفیقت, ما فرستادگان خود و 
کسانی را که گرویده اند, در زندگی دنیا و روزی که گواهان برپای می 
ایستند قطعا یاری می کنیم. ۲ نقل کرده است و فتنه دجال را ذکر نموده و 
سپس گوید: با سندهای یاد شده. مقاتل گوید: گفتند: يا رسول الله, چگونه 
در آن روزهای کوتاه نماز بخوانیم؟ فرمود: آن موقع نیز مثل حالا که روزها 
دراز است.؛ میتوانید 


نمازتان را بخوانید و اینکه جایی در زمین نمیماند مگر اینکه دجال بر آن 
گام نهاده و آن را تحت سلطه خود در آورد مگر مکه و مدینه که از هر 

مسیری که بخواهد وارد آنها شود, با فرشتگانی شمشیر به دست 2 
خواهد شد. تا اینکه در سرزمینی نمکزار در تقاطع سبخه فرود آید. سپس 
مدینه ساکنان خود را سه بار خواهد لرزاند و هیچ زن و مرد منافقی در 
شهر نیست مگر اينکه به وی ملحق شود و بدین ترتیب مدینه از لوث وجود 
منافقان پاک گردد همانطور که کوره آتش زنگار را از آهن میزداید. آن روز 
را روز خلاص نامند؛ ام شریک عرض کرد: يا رسول الله: در آن روز مردم 
کجا هستند؟ فرمود: در بیت المقذس, او خارح میشود تا اینکه آنان را 
محاصره میکند و امام مردم در 1 روزگار مرد صالحی است که به وی 
گفته مشود نماز صبح را اقامه کنید, چون تکبیر گوید و مشغول نماز گردد, 
عیسی بن مریم وارد میشود و چون نظر آن مرد بر وی افتد, گام پس نهد 
تا عیسی امامت جماعت را بر عهده گیرد, لیکن عیسی پیش آمده و دست 
خود را , بر میان شانه وی گذاشته و میگوید: امامت را تو بر عهده بگیر 


ص: 443 
العمدة: 220 


2 . العمدة: 221 
3- . مومن/ ۵1 


که نماز برای تو برپا شده. پس عیسی پشت سر وی نماز میخواند و سپس 
گوید: در را بگشایید. پس در را میگشایند.(1) 


توضیح: مولف: آنچه از تفسیر ثعلبی در سیاق داستان دجّال در اختیار داریم 
چنین است: دوزره تاخت و تاز او چهل روز است, گاهی یک ته ان معادل 
یکسال و روز دیگر از آن, کمتر از آن. اه یک زور أن معادل یک ماه و روز 
دیگر کمتر از آن, گاه یک روز آن معادل یک جمعه است و روز دیگر کمتر 
از آن, گاه یک روز آن به اندازه یک روز معمولی و روز دیگر کمتر از آن 
است و در اخرین روزهای حکومتش روزها آنقدر کوتاه خواهد شد که 
شخصی وارد شهر میشود و ِ- از دروازه دیگر بیرون نشده که خورشید 
غروب میکند. عرض کرد: يا رسول الله, با اين اوضاع چگونه نماز 
میخوانیم؟... تا اخر روایت. 


«الوطیب»: گویا نام مکانی باشد, در بعضی نسخهها «الطیوب» ی ِ 
و در کتاب«النهایة»: «الکیر»: با کسر کاف _ کوره آهنگر که از گل 
ساخته شده باشد. و گفتهاند: دم آهنگری است و آنی که ساخته شده 
«کور» است و حدیت. «المدینه کالکیر تنفی خبنها و تلنصع طیبها(2)» ۰ 


مدینه به کوره آهنگری میماند, پلیدی را از خود دور میسازد و خلوص خود 
را اشکار میسازد.) در همین معناست. 


سپس گوید: و ثعلبی در تفسیر سخن خدا «حمعسق» گوید: سین. سنای 
(نور) مهدی است, قاف, قدرت عیسی به هنگامی است که از آسمان به 
زمین میاید و نصاری را به قتل رسانده. صومعهها را ویران میسازد. _ 
گوید: _ و ثعلبی از سهل بن محمّد مروزی از جدذش ابوالحسن محمودی, از 
محمد بن عمران از هدية بن عبدالوهاب از سعید بن عبدالحمید, از عبدالله 
بن زیاد از عکرمهة بن عقّار از اسحاق بن عبدالله بن آبی طلحه از انس بن 
اوه اه ره که کت روا ماو ال نمی مه ۲ 
فرزندان عبدالمطلّب سروران اهل بهشتیم, من و حمزه و جعفر و علی و 
حسن و حسین و مهدی ! _ گوید: _ و در تفسیر قول خدای متعال: «ادٌ ی 


ص: 444 


1- . العمدة: 223 222 
2 . النهاية 4 : 4142 


الْفثَة الت الکَهُف»,(1) (آن 


گاه که جوانان به سوی غار پناه جستند. ؟ گوید: هر کدام در جای خود به 
خواب رفتند تا اخر الزمان که مهدی علیه السْلام ظهور کند. گویند: حضرت 
مهدی علیه السّلام به آنان سلام کرده و خداوند عزوجل آنان را برای وی 
زنده میگرداند. سپس بار دیگر به خواب میروند و تا روز قیامت بیدار 
نگردند. و از کتاب«الجمع بین الصحیحین» حمیدی و «الجمع بین الصحاح 
السثة» رزین عبدری با اسنادهایی از ابوهریره روایت ت کردهاند که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چگونه خواهید بود آنگاه که پسر 
مریم اد اشمان در مان-شما تازل. رد در حالی که آمامین آز-خوددازید؟ 
و از کتاب «الجمع بین الصحاح السنّءة» از «صحیح نسائی» با اسناد خود از 
مسعده از جعفر از پدرش, از جذش علیه السْلام که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: بشارت باد شما را, بشارت باد شما را, امّت من به 
اران مساو مه متران تهمته آتارش عوف است با با با باباتی کر 
یک سال جمعی را با آن طعام کنند و سال دیگر جمعی دیگر را با آن اطعام 
کنند که ممکن است آخرین گروه آنان چون دریا گستردهتر و از نظر طول 
و شاخه عمیقتر و از نظر چیدن میوه بهتر باشند. هس کته آنن انت هاای 
شود در حالی که من نخستین آنها هستم و دوازده نفر نیکان و صاحبان خرد 

به اضافه مسیح بن مریم آخرین آنهایند؛ ولی در اين میان, گروهی منحرف, 
هلای خواشد سیر آنای از من ند من از. اما سم ۱2 


تولف این بطریق در ناویل قول نامر صلی الله علید و له که فرموده و 

ای اه وا سل ها وه یر ار 

مهدی علیه السلام است, در مرنبه بعد از او قرار داردر نه اینکه پس از 

حضرت قائم علیه السّلام او باقی بماند. زیرا زمین هرگز خالی از امام 
نمیماند.(3) 


مولف: و از کتاب«الجمع بین الصحاح الستّة» از «صحیح ابو داود» و 
«صحیح ترمدذی» با اسناد ان دوه ین علیه السلام از رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله 
ص : 445 


1- . کهف/ 10 
2 . العمده: 234 _ 233 


3-. این حاصل کلام آبن بطریق بود العمدة: 8 227 


روایت کردهاند که: اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده باشد. یقیناً 
خداوند مردی از اهل بیت مرا برخواهد انگیخت که زمین را پر از عدل و 
داد خواهد کرد پس از اينکه از پیش پر از ستم شده باشد ؛ و از ام سلمه 
را کرو که مت عون رلنت آ خضی اس ع م الم ره 
مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است. و از ابوسعید خدری نقل 
کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مهدی از من است, 
او بنشاتی, بلتد است. و وفتط بیتی: وی کمی, بر آمدکی دارد؛ ۰ ژزمین را از 
عدل و داد پر میکند بعد از اینکه از ظلم و ستم پر شده باشد. و هفت سال 
حکومت میکند. [گفت: و برخی از راویان ه سال گفتهاند ]؛ و از ابو 
اسحاق: علی علیه السلام ضمن نگاه کردن به فرزندش حسین فرمود: 
اين فرزندم حسین سرور شماست, چنان که پیامبر او را نام نهاده و از 
صلب او مردی بیرون خواهد امد که همنام پیامبر شماست. او به جهت 
شکل و شمایل شبیه پیامبرتان است لیکن به جهت اخلاق شبیه او نیست. 
(1) زمین را از عدل پرمیکند. و از صحیح نسائی از انس از پیامبر صلی 
الله علیه و اله اورده است که فرمود: امُتی که من اولش باشم و مهدی 
میانه و مسیح آخر آن. هرگز هلاک نخواهد شد.(2) 


مولف: و ابن بطریق نیز در المستدرک از کتاب «حلیة» ابونعیم از زژین 
حبیش از ابن مسعود اورده است که: رسول خدا صلی الله علیه و اله 


من است. بر آن حکومت کند. و نیز از او از ابراهیم بن محقّد بن حنفیه, از 
تدریش اعلی نس ابی طالب له الم رصول دا ضای ام از 
فرمود: مهدی از ما اهل بیت است. خداوند کار او را یک شبه هموار کند 
با انکه فرمو زر در دیوش + ف ات اهاز مسعند بن سحد خعفی ار اش از 
ماما ام رات رم و مور 


ص: 446 


1- . و در توجیه گفته خود گوید: این بهترین کنایهای است از انتقام مهدی 
علیه السْلام از کافران و ستمگران, زیرا خداوند پیامبر ضَلی الله علیه و 
اله را رحمة للعالمین فرستاد و مهدی علیه السلام برای انتقام گرفتن از 
دشمنان خدای متعال ظهور میفرماید. از اين رو علی رغم شباهت در خلق 
میان ان دوه در خلق متفاوت خواهند بود. (العمدة: 227( 

2 . العمدة: 225 224 


خداوند در دل شیعیان ما وحشت میاندازد و چون قائم ما قیام و مهدی ما 
ظهور فرمود, هر مردی جسورتر از شیر و نافذتر از نیزه خواهد شد. نیز از 
ِ وج از انس از پیامبر فد الله و ِ روایت شده که 
۱ ۳6 نیز از 
او با دو سند از ابوسعید آورده است که: رسول خدا صلی الله علیه 0 
فرمود: مهدی در أَمّت من خواهد بود. گرچه عمر حکومتش کوتاه است و 
هفت بانهشتا عسال متاسم کنو رمان. اه ات ات دز جان ی 
به سر خواهند برد که هرگز از چنان نعمتی برخوردار نبوده باشند, نیکوکار 
و بدکارشان, «از اسمان بر ایشان باران پی در پی فرستد» و زمین چیزی 
از گیاه خود را از آنها دریغ نخواهد کرد و طلا و نقره چون خرمن روی هم 
انباشته خواهد بود, به گونهای که هر مردی بیاید و از او چیزی خواهد, تا 
آنجا که توان نیز دارد, دامنش را از طلا و نقره پرمیکند. و از او ابن 
عمر روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: مهدی در 
حالی ظهور میفرماید که فرشته بالای سر او ندا در میدهد که: این مهدی 
است, پس, از وی پیروی کنید. 


ه از کنات «قضا کل الاب سای با استادش از اارون خفمم رن 
ار ت کرده که گفت: فاطمه علیها السلام بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وارد گردید و چون حالت ضعف وی را مشاهده نمود, 
بغضش ترکید و چنان گریست که اشک بر گونههايش جاری گشت. پس 
لا ی ال رآ ی را 
واذاشته. فاظمه ٩‏ کف با رسول: ال تم نام شدن سسن زار امذارم. 
ی یه یا 
خداوند متعال نظری بر زمین افکند و از میان ساکنانش پدرت را برگزید و 
به نبوّت مبعوت فر مود, سپس نظری دوباره به آن انداخت و از میان 
ساکنان آن شوهرت علی را برگزید و به من فرمان داد تا تو را به همسری 
وی در آورم؟ شوی تو به جهت چلم و بردباری از همه مسلمانان بزرگتر و 
به جهت علم از همه عالمتر و به جهت اسلام از همه پیشتازتر است؛ من تو 
را به همسری او در نیاوردم بلکه خداوند تو را به زوجیت وی در اورد. 
راوی گوید: پس فا 
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علیها السّلام لبخندی زد و شادمانی در رخسارش هویدا گشت. سپس 
پیامبر صلی الله علیه و اله 


فرمود: فاطمه, به ما اهل بیت هفت خصلت داده شده که خداوند آنها را نه 
به پیستینیان داوم ه تهب آبند کات خواهد داد: پیامبر ما بهترین پیامبران است 
که پدر توست. و وصی ما بهترین اوصیاست که شوی توست. و شهید ما 
بهترین شهداست که عشفی بدرت حفز ۵ آاست به ایک دی ال دار و ون 
بهشت با آنها به هر کجا که بخواهد پرواز میکند, جعفر است که از ماست؛ 
وا انن ات که صران ‏ حسن ‏ ورتم از ما هستند و مهدی 


ابو هارون عبدی گوید: در ایام حج با وهب بن منبه دیدار کرده و این حدیث 
را بر وی عرضه داشتم, وهب به من گفت: ای ابوهارون. چون قوم موسی 
پن عمران به فتنه افتاده و گوسالهپرست شدند, این کار بر موسی گران 
آمذم و رن کرد پروردگارا, ی امتحان کردی؟ خداوند 
فرمود: ای موسی, , افتهای ,پیامبران پیش از شما جملگی مورد امتحان و 
آرزمایتتر قرار گرفتهاند و أمْتهای پیامبران بعد از بو نیز پیس از فقدان 
پیامبرانشان آزموده خواهند شد. موسی عرض کرد : آشت احمد نیز آزموده 
خواهند شد, با آن همه خیر و فضلی که به ایشان دادهای و به امٌتهای 
دیگری که در تورات آمدهاند, ندادهای؟ ! پس خداوند به موسی علیه 
السّلام وحی فرمود که مت محشّد صلی الله علیه و آله پس از احمد دچار 
فتنهای عظیم خواهند شد و کار به جایی خواهد رسید که یکدیگر را پرستش 
خواهند کرد تا آنجا که به هلاکت افتاده و منکر آنچه پیامبرشان به ایشان 
فرمان داده میشوند؛, سپس خداوند کار انان را به دست مردی از ذربه 
احمد اصلاح فرماید؛ پس موسی عرض کرد: پروردگارا, ان مرد را از ذربه 
من قرار دهید. فر مود: ای مولسی؛ , او از ذربة احمد و عترت اوست؛ کار 
مردم را بدو اصلاح میکنم و او مهدی است. سپس گوید: یحیی بن حسن بن 
بطریق _ یعنی خودش ی و ی ی 
در نظر .کرفته ۵ آن را "«کشف المخفی فی مناقب المهدی» نام نهاده که 
شامل یکصد و ده طریق از طرق صحاح و حسان است. و اينکه عیسی 
علیه السلام پتشت شتر آن حضرت نماز میخواند. همه این روایات اختصاصاً 
از طرق جمهور خواهد بود. 
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مولف: حسین بن مسعود فراء در کتاب «المصابیح» از پنج طریق مهدی 
علیه السْلام را ذکر نموده و از طریق ابوسعید خدری. ابن مسعود و ام 
سلمه وی را وصف کرده است. ابن شیرویه در «الفردوس» و در نسخهای 
که آن. را در اختبار داریم: از طرق دیکری. سواق آنچه ما در گذشته 
آوردهایم, روایاتی راجع به مهدی علیه السلام آورده, لیکن انچه نقل شد؛ 
کفایت میکند. والله الموّفق ! 


4 ااختصاض این اس سل دا ضلی الله غانه م آلد فر سوت ان 
خدای عژوجل عبادت است, و یاد من عبادت است, و یاد لین عبادت است 
و یاد امامانی که فرزندان اویند, عبادت است. سوگند فق. | نک مرا به نبوت 
مبعوث فرمود و بهترین مخلوقات قرار داد. وصیْ من بیشک بهترین 
۱ ی 09 ؛ پس از 
من؛ امه هدی که از فرزندان اویند این ملصب را دارند؛ به برکت وجود 
آنها خداوند عذاب را از زمینیان برگیرد و مانع فرو یختن آسمان بر روی 
زمین بیاذن و اجازه او گردد و به برکت وجود آنهاست که خداوند نمیگذارد 
کوهها مردم را بجنبانند؛ و بر خلق باران نازل میفرماید و گیاه میرویاند. 
نان به زاستی اولبای خدایند. هجانشسان.ز استین هنتخ تعدادشان به تعداد 
ماههای سال و شمار نقبای ,موسی بن عمران است, سیس این اه را 
تلاوت نمود. «5 السمَاء ات الیژوج ۳ ,(1) (سو گند 


به آسمان آکنده از برج.) و فرمود: ای ابن عباس. نیک تدبر میکنی؟ 
خداوند به آسمان آکنده از برج سوگند باد ,فیکند: یعتی اشمان و 
برجهایش؟ ! عرض کردم: اینها به چه معنی هستند؟ فرمود: منظور از 
آسمان من هتم و منظور از بزوج. امامان یس از من هستند که نجستین 
ای ی اش اما فمی‌صارات اه‌شام اس هه 
مولف: احمد بن محمّد بن عیاش با سندی از عبدالله بن ابی اوفی آورده 
است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس از من دوازده خلیفه 
از قریش خواهد بود. فتنهای سخت واقع میشود. راوی گوید. گفتم تو خود 
آن را از رسول 
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1- . البروج/ 1 
2 الاختضاض * 222 


خدا صلی الله علیه و آله شنیدی؟ گفت: آری, هن خوة آن را از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنیدم, و در ان روز پدرم یک جامه کلاهدار از خز 
پوشیده بود.(1) 


حسن بن احمد بن سعید مالکی با سندي از عمرو بن عاص روا یت کرده که 
گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: : پشت سر من 
دوازده خلیفه خواهد بود. برخی از راویان گفتهاند: نام آنها مشخص شده و 
ما از آنها با کنیه نام بردیم. و ربیعه بن سیف از قومی نام برده که اثری از 
ان در دیگر روایات نیافتیم. ابن عیاش کوید: اگر از طرف رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نی برای کسانی که بعد از پیامبر خدا در جای حضرتش 
نشینند وارد شده باشد. مصداق آن رانه در بنيامیه میبینم که تعداد خلفای 
آنان بیش از دوازده خلیفه بود و نه در کسانی که پس از آنها آمدند که 
تعداد آنها نیز بیش از دوازده بود و هی فرقهای از فرقههای آشت قائل به 
این عدد بیست جز فرفه امامیه و این نشان مید هد که این دوازده امامان 
مربوط, خود انها هستند.(2) 


نز یله ین آسخای حراسای با سندی از ان نف ازست؟ ور محر 
رتشا صلی ال قه و ال ود و خسن بن یی تا سم 
زانوی وی نشسته بود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله به چهره وی خیره 
گشته و فرمود: پا ابا عبدالله, , تو سیدی از ساداتی و تو امام فرزند امامی 
و مرا در اما سیوو که آماعی هس ات ام سا اس اس کر 
افضل ایشان است.(3) 


الله علیه و آله 


فرمود: خداوند از میان روزها, 7 را برگزید و از شبها شب قدر و 
از ماهها, ماه رمضان؛ و من و علی را برگزید و از علی حسن و حسین را 
برگزید و از حسین حجّت جهانیان را برگزید. که نههین. آنها قائم ایشان: 
اعلم و احکم آنان است.(4) 


ص: 450 


1-. مقتضب الاثر: 7 
2 . مقتضب للاثر: 8 _ 7 


۰-3 . مقتضب الاثر: 11 
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و از احمد بن محقّد بن یحیی عطار با سندی از امام صادق علیه السّلام از 
پدرانش علیهم السلام: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند از 
میان روزها جمعه, از ماهها رمضان و از شبها شب قدر را برگزید. و از 
میان مردم پیامبران را برگزید و از میان پیامبران, رسولان را برگزید و مرا 
از میان رسولان برگزید و از من علی را نز زیخ و از علی حسن و سین 
را برگزید و از حسین اوصبا را برگزید که قرآن را از تحریفهای گمراهان و 
دستبرد باطل گرایان و ال نادانان پاک میکند. نهمین آنان ظاهر, باطن,: 
قائم و افضل ایشان است.(1) 
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1- . مقتضب للاثر: 12 


تیه حتای ج یم ۶ شمان آمتالحطخی جر اماییی اه غیی ات۸ 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی علیه السلام: در میان فرزندان من همواره کسی 
هست که از او در امان باشند.(1) 


2 عیون اخبار الرضا: حسین ین علی علیه السّلام: از امیرالمومنین علیه 
السشلام درباره مفهوم کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله : «انی مَحَلْفَ 
فیکم الثقلین کتابِ الله و عترتی» سوال شد که «عترت» چه کعسانی 
هستند؟ فرمود: من هستم و حسن و حسین و ثه امام از صَلب حسین, 
نهمین آنان مهدی و قائم ایشان است که نه آنها از ز کتاب خدا جدا میشوند و 
نة قران. از آنها خدا فیشود ا اینکه بر سول خدا در کناز حوض کوتر وارد 
شوند.(2) 


. الخصال: امام جواد علیه السلام: امیرالمومنین علیه السلام به ابن 
0 هر سال یک شب قدر دارد و در آن شب امر یک سال مقذر 
میشود و آن امز را پس از رشول خدا صلی الله علیه و اله والیانی: هست. 
ابن عباس عرض کرد: ایشان چه کسانی هستند؟ فرمود: من و یازده فرزند 
از صُلب من, امامانی که فرشتگان با ایشان سخن میگویند. 


کفال الخین؟ انن ولید از محنه عهار از شهل تن غیسی از کسن بن تاش 
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2 من اعار الضا: 3۸ 
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الغیبه طوسی: جمعی از تلعکبری از اسدی از سهل از حسن بن عباس 
ات ی 


4 کمال الدین, عیون اخبار الرضا: جعفر بن محقّد علیه السّلام: یک بهودی 

نزد امیرالمومنین , علیه السّلام آمده و از وی درباره مسائلی پرسشهایی 

کرده و گفت: رک زو ات چند اما هدایتگر دارد که یاری 

نکردن گمراهان, ضرری به ایشان نمیرساند؟ فرمود: دوازده امام. عرض 

من ات این را هارون با خط خود و املای موسی نوشته 
۰ الخ(2) 


الاحتجاج: صالح بن عقبه مانند آن را نقل کرده است.(3) 


د. کمال الدین: امام صادق علیه السلام: چون پس از ابوبکر, مردم با عمر 
بیعت کردند. مردی از جوانان بهود نزد وی به مسجدالحرام رفت و در 
حالی که مردم عمر 3 احاطه کرده بودند, سلامش داده و گفت: با 
امیرالمومنین, مرا به آگاهترین شما به خدا و رسول او و کتاب و سنتش 
راهنمایی کنید. بش کمو با وست علی غلية. السلام زا نشانداده. و کفت: 
اين است. بسن آن مرد نزد علی غلیه الشلام رفته و پرزسیده ار ۱ 
فرمود: اری ! عرض کرد: من از شما سه چیز و سه چیز و یک چیز میپرسم. 
امیرالمومنین علیه السلام ‏ فرمود: چرا نمیگویی هفت سوال دارم ؟ آن 
بهودی به وی گفت: اول درباره سه چیز از شما سوال میکنم, اگر پاسخ 
درست دریافت کردم بقیه سوالها را مطرح میکنم و اگر پاسختان درست 
نبود. سوال دیگری نخواهم پرسید. امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: اگر 
پرسیدی و جواب یافتی, توان فهم جواب را داری؟ و این جوان از علمای 
بهود و احبار آنان بود و نقل میکردند که از فرزندان هارون بن عمران برادر 
حضرت موسی علیه السْلام است _ گفت: آری ! پس امیرالمومنین علیه 
السلام فر مود: تو را به خدایی که جز او خدایی نیست, ار تو را پاسخ 
صحیح و حق گفتم. اسلام میأوری و دين یهود را رها می 
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کنی؟ آن بهودی برای وی سو گند باد کرده و گفت: جز برای اسلام آوردن 
نیامدهام. امام فرمود: ای هارونی,. هرچه میخواهی بیرس. پاسخ خواهی 


گرفت. 


عرض کرد: مرا از نخستین درختی که روی زمین رویید و از اولین چشمهای 
9 زمین جوشید و از اولين سنگی که بر روی زمین گذاشته شد 
ه کنید ا! 


امیرالمومنین علیه االسلام فرمود: اما درباره نخستین درخت روییده بر 
روی زمین؛ , یهود بر اين باورند که درخت زیتون است و دروغ میگویند بلکه 
در وه اه رها آسشت که ام اب با از ته ‏ ب حي آبرد قر 
زمین کاشت و اصل همه نخلها ان تشن فیگر دی اما نخستین چشمهای که 
در زمین جوشید. یهود بر این باورند که اين چشمه همان چشمهای است که 
در بیتالمقدس و زیر سنگ است و دروغ گفتند, بلکه این چشمه, چشمه آب 
حیات است که هرکس ارات آن نوشید, زندگی جاوید یافت و حضرت 
خضر علیه السّلام پیش از ذوالقرنین آن را جست و یافت و از آن نوشید, 
نکن واا ری اس ان سا که ماس ربار یی 

که بر روی زمین نهاده شد که کدام سنگ است؟ یهود بر این باورند که آن 
سنگ همان سنگی است که در بیتالمقدس است و دروع میگویند, بلکه آن 
سنگ حجرالاسود است که آدم آن را با خود از بهشت آورد و در رُکن کعبه 
قرار داد و مردم آن را لمس میکنند. این سنگ نخست سفیدتر از برف بود 
وت کا ها سا دسا ند 


عرض کرد: اکنون مرا خبر دهید که اين أمّت را چند امام هادی و مهدیاند و 
خذلان دیگران ایشان را زیانی نرساند. و مرا از جایگاه محقّد در بهشر 
خبر ذهید و این که از اعت اه چه. کسانی در نهشت یاوق .هستند؟ ۹ 


اما )له ارفا فر‌فوده ات خی کر اس ا شید شام داز موه 
دارد که خذلان خاذلان به ایشان زیانی نرساند؟ پاسخ این است که این 
عبت 0 امام هادی و مهدی دارند که خذلان خاذلان به آنها زیانی 
نمیر ساند. 7 جایگاه محمّد در کجای بهشت است؟ در بهنرین و 
شریفترین مکان یعنی بهشت عدن ! اما اينکه از مت وی چه کسانی با او 
هستند؟ همراهان او در آنجا همان دوازده امام بر حق هستند. 
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جوان گفت: زانتت کفتی: به خدایی. که.عر او دای تینستت, انچه.را. که 
گفتی نوشته شده و نزد من است و این نوشته با دستخط هارون و املای 
موسی است. گفت: مرا خبر ده که وصی محمّد صلی الله علیه و آله پس 
ارف خته ال زد ی کته و آسنکه آباعه سر ک,یفن مشود با که 
میشود؟ امام علیه السلام فرمود: وای بر تو ای بهودی. وصی محمّد من 
هستم. پس از وی سی سال زندگی میکنم بدون یک روز کم و زیاد, آنگاه 
خداوند شفیترین مردم و برادر پی کننده ناقه نمود را برمیانگیزد و با 
شمشیر ضربتی بر فرق من وارد میکند که موی صورت مرا از خون آن 
خضاب خواهد کرد ؛ سپس امام علیه السلام به سختی گریست. راوی گوید: 
پس آن جوان جامه بر تن دریده و فریاد میزد: «اشهد ان لا اله الا الله و 
اشهد ان محقّداً رسول الله» و اينکه تو وصو رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نیرت ۲ 


ابوجعفر عبدی با سندی گوید: یهودیان مدینه اعتراف میکردند که این جوان 
داناترین آنهاست و پیش از اوء پدرش بیز چنین جایگاهی داشته است ۷ 


توضیح: درباره قول امیرالمومنین علیه السّلام: «لا آزید یوما» میگویم: اين 
شخ اشکال دار رات رسول خدا ضلن اللة علیه و ال در‌مامضهر. 
بود و شهادت حضرت امیر در ماه رمضان اتفاق افتاد و فاصله این دو حادثه 
چند روزی کمتر از پنج ماه بوده است.: با اين حال چگونه کلام آن حضرت 
علیه السلام که فر مود: « لا ازید توها و لا الهش یوما» درست از آب در 
میأید؟ و میتوان توجیه کرد که منظور از سی سال, به صورت تقریبی است 
و اینکه فرموده؟ ( ازید بوها »یخی اییکه روزی که قرار است این اتفاق 

بیفتد, حتی یک روز پس و پیش نخواهد شد. يا گفته شود: این سخن مبنی 
بر عرفی است که میان اهل حساب متداول است که کمتر از نیم سال را 
به حساب نمیورند و بیشتر از آن را میگویند. برای مثال بیست و ته سال و 
نیم و سی سال و نیم را سی سال میگویند و از جمله مصداقهای عرفی آن 
است, یعنی چنین عددی را نه بیشتر از سی سال و نه کمتر از آن به شمار 
ها فرنق بلکه مان این کسووات: را به شمان میاورند که خیلی, پیشتر ی 
کیلی کف تاه موی کی ای ضهرت آها دا حسات کی و اروت کد 
خواهد امد 
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1- . کمال الدین :174 .173 


در جمله «لا یزید یوم و لا ینقص یوما» هر دو ضمير يا به «ثلائین» 
برمیگردند یا به «وصی؟» مانند کلام خدای تعالی: «لا یِسْتاخرژون ساعة و لا 
یسْتَقدمون »,(1) (نه 


افو تواتند | تاغتی ار را ,پس اندازند و نه پیش. + این توضیح بازگشت هر 
۱ 7۳ 77 
مرجع انها «الله» خواهد بود.(2) 


«الکستیج» _ با ضم کاف _ : نخی است ضخیم که افراد ذمی, بالاتر از 
محل زئار, از روی لباس به کمر میبندند و معرب «کستی» است.(3) 


0. کمال الدین: ابوطفیل گفت: در تشییع جنازه ابوبکر در همان روزی که 
7 
داشتم. علی علیه السّلام در گوشهای نشسته بود که جوانی یهودی که 
جامههای نیکو برتن داشت و از فرزندان هارون علیه السّلام بود وارد شد و 
جلو آمد تا اینکه بالای سر عمر ایستاد و گفت: یا امیرالممنین, آیا تو 
آگاهترین أمّت به کتابشان و کار پیامبرشان هستی؟ راوی گوید: پس عمر 
سرش را به زیر انداخت و چیزی نگفت. جوان گفت: با تو هستم؟ و سپس 
بار دیگر سوال را بر وی مطرح کرد. عمر گفت: این کار چه ربطی به تو 
دارد؟ گفت: در پی چیزی برای خود هستم, در دین خود شک کردهام. عمر 
گفت: تزری. نز 2 آن جوان تا به خواستهات برسی. جوان یهودی گفت: او 
کیست؟ گفت علیخ بن ابی طالب, پسرعم رسول خدا و پدر حسن و حسین 
دو سبط رسول خدا و همسر فاطمه دخت رسول خدا صلی الله علیه و 
لت پس آن یهودی نزد علی علیه السّلام آمده و عرض کرد: آبا شفا تین 
هستید که عمر گفت؟ فرمود: آری ! عرض کرد: من میخواهم سه و سه و 
با بپرسم. ۰ راوی گوید: علی علیه السلام لبخندی زده. سپس 
فرمو : ای بهودی, چرا نگفتی هفت سوال دارم؟ عرض کرد: سه سوال 
میپرسم, اگر پاسخ آنها را دانستی بقیه را میپرسم, و اگر پاسخ آنها را 
ندانستی, خواهم دانست که علمی ندارید. پس علی علیه الَلام فرمود: 
مک اس ان دای ص باا تسا ما و اه تم کم ان 


ص: 41_56 


1-. اعراف/ 34 . یونس/ ۰49 نحل / 61 


3-. القاموس 1: 205 


پرسشهایت را پاسخ گفتم, دین خودت را رها کرده و پیرو دین من 


عرض کرد: مرا از نخستین قطره خونی که بر زمین چکید آگاه کن که کدام 
قطره بود؟ و از اوّلين چشمهای که بر روی زمین جوشید, کدام چشمه بود؟ 
و نخستین چیزی که بر روی زمین لرزید چه بود؟ 


پس امیرالمومنین به پرسشهای وی پاسخ داده و فرمود: سه سوال دیگر را 
بگو. عرض کرد: پس از محمّد چند امام عادل خواهد بود؟ و در کدام بهشت 
جای دارد؟ و در انجا چه کسانی با وی ساکن هستند؟ فرمود: ای بهودی, 
جانشینان محمد صلی الله علیه و اله دوازده امام عادل هستند که خذلان 
هیچ خاذلی ضرری به انان نمیرساند و از مخالفت مخالفان هراس به خود 
راه نمیدهند, انها در دين از کوههای استوار بر روی زمین, استوارترند؛ و 
سکونتگاه محمد صلی الله علیه و اله در بهشت. جثت عدن است و 
همنشینان او دوازده امام عادل هستند. عرض کرد: به خدایی که معبودی 
جز او نیست راست گفتی و من آنها را در کتاب پدرم هارون دیدهام, کتابی 
که هارون با دستخط خود و املای عمویم موسی نوشته است. سیس عرض 
و آن یک سوال را هم پاسخ داده و بفرمایید وصی محشّد چند سال پس 
از وی زندگی میکند و اينکه آیا به مرگ طبیعی از دنیا میرود یا کشته 
میشود؟ فرمود: ای هارونی. سی سال پس از تيامبو ند کانی خواهد کرد 
ایک کضتر و له یک وی سر امرس به: نها _ فرق آن 
حصزبت ب. وی زده میشود, و اين از این(محاسن از خون سر) رنگین 
میگردد. 
بر میان بسته بود, پاره کرد و گفت: اشهد ان لا له الا الله وحده لا شریک 
له.و ان .مخندا عبدن: و رسوله.. ضلن الله علیه و اله - و اينکه قو. همان 
وصیای هستی که سزاوار است برتر باشی و کسی بر تو برتری 9 
بزرگ و ارجمندت بشمارند و به استضعافت نکشانند. 


ص: 457 


راوی گوید: سپس آن حضرت وی را به خانه برده و معالم دین را به وی 
آموخت.(1) 


اعلام الوری: از کلینی از عدهای از پاران وی از احمد بن محمد بن خالد از 
پدرش نظیر اين روایت را تا «مرا از نخستین قطره خونی که بر زمین 
چکید اکاه کن که کدام قطره بود؟ و از اوّلین چشمهای که بر روی زمین 
جوشید, کدام چشمه بود؟ و نخستین چیزی که بر روی زمین لرزید چه بود؟ 
فرمود: هارونی, اما شما پر انز باورن کم تسشن قطرم حون که بر ام 
چکید زمانی بود که یکی از فرزندان آدم برادرش را به به قتل رسانید و این 
درست بیست بلکه زمانی بود که حوا دچار عادت ماهانه کشت و تشن از 
آنکه: دو پسرتین, را به. .دئیا بیاورد؛ و اما شما بر این باورید که نخستین 
چشمهای که بر روی زمین جوشید, چشمهای 3۳/0 است 
و این باور درست نیست. بلکه آن چشمه همان چشمهای است که موسی 
و جوان همرآاهش بر سر آن ایستادند, در حالی که ماهی نمک سود به 
همراه داشتند و ماهی آنها در چشمه افتاد و زنده شد. و خاصیت این 
چشمه آن است که هر مردهای در آن افتد, زنده گردد؛ و اما شما بر این 
باورید که نخستین درختی که بر روی زمین رویید, درختی بود که کشتی 
نوح را از آن ساختند و این باور درست نیست, بلکه درختی است که از 
بهشت نازل گشت که درخت«عجو» است و همه انواع نخل از آن 
منشعب شدهاند. عرض کرد: به خدایی که معبودی جز او نیست. راست 
گفتی و من اینها را در کتاب پدرم هارون يافتهام که آن را با دستخط خود و 
املای عمویم موسی علیه السلام نوشته است. سپس فرمود: سه سوال 
ار اس زرا ار ال ما 


مولف: در کافی نیز با همین سند(3) 


این روایت ت نقل شده اما پرسشها بدون جواب هستند و شاید طبرسی آن 
را از کتاب دیگری از کلینی يا شخصی دیگر گرفته باشد. 


ص: 459 
1-. کمال الدین: 175 174 


2 . اعلام الوری: 368 _ 367 
۰-3 . الکافی 1: 530 529 


7 کمال الدین: امام صادق علیه السلام: یک بهودی نزد عمر آمد و 
ی و ی اس ی 
علیه السّلام به وی فرمود: بپرس ! عرض کرد: پس از پیامبرتان چند امام 
عادل خواهد بود؟ و محمد در کدام بهشت جای دارد؟ و چه کسانی در 
بهشت او با وی هستند؟ علی علیه السّلام به وی فرمود: ای هارونی, محمد 
صلی الله علیه و اله پس از خود دوازده امام عادل دارد که خذلان هیج 
خاذلی زیانی به ایشان نمیرساند و از مخالفت مخالفان هراسی به خود راه 
نمیدهند. در دین خدا از کوههای استوار. استوارترند. جایگاه محشمد صلی 
الله علیه و آله در بهشت عدن است و کسانی که با وی اقامت میکنند 
قمار دوازده امام هستند. پس آن مرد اسلام اورده و عرض کرد: شما ۹ 
میآیید و کسی اک ی تن 
نمیتواند باشد,(1) 


8 الغیبه طوسی: ابوسعید خدری گوید: هنگام مرگ ابوبکر من آنجا بودم 
که عمر را جانشین خود نمود. در اين هنگام مردی یهودی از بزرگان یثرب 
که یهودیان مدینه بر این باور بودند که او اعلم زمان خود است, نزد عمر 
آمده به وی گفت: ای عمر, من به قصد مسلمان شدن نزد تو آمدهام. به 
شرط اینکه پرسشهای مرا پاسخ دهی که و اعلم پیروان این کتاب و این 
10۳۳9 | 
دست به علی علیه السّلام اشاره کرد پش آن,بهودی به وی گفت: اکر آن 
مرد چنین است که میگویی, چرا با تو بیعت میکنند در حالی که او داناتر از 
همه شماست؟ پس عمر به وی پرخاش کرده. او را از خود راند. سپس ان 
یهودی برخاست و نزد علی علیه السّلام رفته و عرض کرد: آیا شما چنان 
هستید که عمر گفت؟ فرمود: ار بت 
و عرص کر( اگر چنان هستید که عمر گفت, از شما پرسشهایی میکنم و 


ص: 41_59 


1 کال الذین : 175 


پاسخ آنها را میداند, تا بقین کنم که شما طبق ادٌعایتان بهترین متا هستید 
و اعلم امتهایید و راستگویید, و در این صورت دین اسلام شما را خواهم 
۱ امیرالمومنین علیه اللام فرمود: آری. من چتانم که عمز به تو 
ی ی ها هی نا ی مه 


گفت: مرا از سه و سه و یک آگاه کن ! علی علیه السّلام به وی فرمود: ای 
مرد بهودی, چرا نمیگویی: پاسخ هفت سوال مرا بده؟ آن بهودی گفت: اگر 
شما پاسخ سه سوال مرا دادی. سه سوال دیگر را مییرسم وگرنه. دیگر 
سوالی نخواهم کرد. و اگر پاسخ هر هفت سوال مرا دادی, پی خواهم برد 
که اعلم اهل زمین و افضل انها و اولی ترین آنها به رهبری مردم هستید, 
پس امام علیه السْلام فرمود: 1 مرد بهودی, هرچه میخواهی بپیرس ! 
عرض کرد: به من بگویید نخستین سنگی که بر روی زمین گذاشته شد 
کدام سنگ است؟ و اولین درختی که بر روی زمین کاشته شد کدام درخت 
ات زمین جوشید, کدام چشمه است؟ 
پس امیرالمومنین سوالات وی راپاسخ فرمود. سپس ان مرد یهودی به وی 
عرض کرد: حال بفرمایید که این امّت چند امام راهبر و راهنما دارد؟ و مرا 
خبر کن که پیامبرتان محشّد در کجای بهشت اقامت دارد؟ و مرا آگاه کن 
چه کسانی در بهشت همراه او هستند؟ پس امیرالمومنین علیه السلام به 
وی فرمود: این امّت دوازده امام راهنما از فرزندان پیامبرشان دارد که 
ایشان از من هستند؛ و اما جایگاه پیامبر ما در بهشت. در بهترین و 
شریفترین جایگاه آن که بهشت عدن است. میباشد و اما کسانی که با او 
در آنجا سکونت دارند, همان دوازده امامند که از فرزندان وی هستند و 
مادر ایشان و مادر مادرشان و ذریه ایشان کسی با آنها در آن جایگاه 
شریک نیست.(1) 


اغلام الفت اد کل تنظیر ان را روایت کرده اس 2 
ص: 4160 


1 


ای قیال ان خصتتت» شاین اس حما رز آماض تفا از فرزندان 
بباشرشان. دازند» اشکالی را مسفن ماد یکت که آمیر او تین عاره 
السلام از جمله ذریه نیست و پاسخ به این اشکال از چند وجه امکان پذیر 


است: 


اول: چون پرسشگر از وفور علم آن حضرت علیه السْلام اطلاع یافته و آن 
همه اثار امامت و وصایت را در ایشان دید دریافت او نخستین اوصیاست 


و سوال او درباره بقیه اوصیا بود و بنابراین, مراد از «دوازده» ,. بقیه و 
تکعله اما رای یلار 


تام اتکی الا شوه یر انشا اه بان انم مک اد اه 


است. 


سوم: اینکه لفظ«ذریة» برای «عترت» استعاره شده باشد و مقصود از 
ان, اعم از ولایت حقیقی و مجازی است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله 
معلم وی بود, و علاقه مجاز در اینجا بسیار است. 


چهارم: اینکه عبارت «من ذریهة نبیها» خبر برای مبتدای محذوف باشد. یعنی 
«بقیتهم من الذربة» یا: «هم من الذریْة.» یعنی صنعت استخدام در ضمیر 
را قائل شویم و ضمیر را مجازا به اغلب, بر گردانیم و اکثر این وجوه در 
آیه«من ذریتة» جاری است و نیز لفظ «امَهم» یعنی حضرت فا 

السلام و «وجدتهم» یعنی خدبجه علیها السلام و نیز جمله و هم منی» 
بنابر وجه اول و چهارم, آشکار است و بنابر دو وجه دیکز: ممکن است که 
در کلمه «من»؟, وت کاربرد مجازی بشویم که عینیت را نیز شامل 
میشود. پا اينکه گفته شود نمی ۲۵9۰ مطلقاً به «الذربة» بر میگردد که 
اشاره به اين است که تمام ذربة پیامبر از جمله فرزندان ایشان هلستند 
همانطور که ان حضرت در این مورد فر مود: 

«هو ابو وَلدو», (او پدر دو فرزند است.) يا اینکه معنای آن چنین باشد: از 
من اغاز کنید. یعنی اینکه اولین امام من هستم. 


مولف: در باب احتجاجات آن حضرت صلوات الله علیه با یهودیان روایات 
بسیاری را در اين مورد اوردهایم و نیز در باب «ما ورد من المعضلات علی 
الائمة 


ص: 461 


بعد الرسول صلی الله علیه و آله»» ( سختیهایی که بر ائمّه پس از پیامبر 
ضلن الاب عانهه ال کشت ) 


9 کتاب المقتضب: ابوطفیل: شنیدم که علی علیه السلام میفرماید: در 
یا او را سل ی له اس ی 
از وی نازل میشود. به وی عرض شد: يا امیرالموّمنین. این اوصیاً چه 
کسانی هستند؟ فرمود: من و یازده تن از صلب من که اماماند و فرشتگان 
با ایشان سخن میگویند. معروف گوید: تا دا ابن عباس 
در مکه ملاقات کردم و این حدیث را برای وی نقل کردم. گفت: شنیدم که 
ابن عباس این حدیث را روایت ت کرده و چنین میخواند: «و ما آرسلنا من 
قبلک من نبیٌ و لا رسول و لا محدّث» و میگفت: به خدا سوگند. فرشتگان 
با انشان.سخن میکه شد ( 11 


ص : 462 


روایات: 


ای خسن ی یا تام ره اما بسا رل 
الله علیه و اله دوازده تن هستند, از ضلب برادرم حسین» و مهدی 


این امّت از جمله ایشان است.(1) 


2 الکفایة: زین العابدین علیه السلام: حسن بن علی علیه السلام فرمود: 
امامان [یس از رسول خدا صلی الله علیه و اله ] به تعداد نقبای بنیاسرائیل 
هستند و مهدی این امّت از ماست.(2) 


3. الکفایة: سلیمان قصری گوید: از حسن بن علی علیه السلام درباره ائمّه 
پرسیدم. فرمود: به تعداد ماههای سالند.(3) 


. الکفایة: مردی از حسین بن علی علیه السّلام درباره تعداد امامان 
پرسید, فرمود: به عدد نقبای بتیاست آتیل. هسیر به کر از آنان از میان 
فرزندان من هستند که آخرین ایشان قائم است؛ و از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدم که فرمود: بشارت باد شما را _ سه بار _ که مَتّل اهل 
بیت من به باغی ماتد که یک سال فوجی از آن اطعام شوند و سال دیگر 
فوج دیگری از آن اطعام گردند؛ شاید دسته دوم از باغی همچون دربا 
عمیقتر و به جهت طول و فرع گستردهتر و به جهت میوه مرغوبتر 
برخوردار شوند و چگونه امّتی که اوّل آن من باشم و پس از من در پایان 


ص: 463 
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2 . کفاية الاثر: 30 


آن دوازده تن از نیکان سعادتمند و خردمند و مسیح پسر مریم باشند, هلاک 
گردند؟ لیکن در اين میان, زادگان آشوب هرج و مرج هلاک گردند که نه 
آنها از منند نه من از ایشانم.(1) 


مردی عرب چهره پوشیده و سیه چرده به حضور ایشان رسیده و سلام کرد 
و امام سلام وی را پاسخ فرمود. آنگاه عرض کرد: ای فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, پرسشی دارم. امام فرمود: بپرس. عرض کرد: 
فاصله میان ایمان تا یقین چقدر است؟ فرمود: چهار انگشت. عرض کرد: 
فاصله آسمان تا زمین چقدر است؟ فرمود: به اندازه یک دعای اجابت 
شده. عرض کرد: فاصله مشرق تا مفرب چقدر است؟ فرمود: به اندازه 
یک روز حرکت خورشید. عرض کرد: عرّت انسان در چیست؟ فرمود: 
بینیازی از مردم. عرض کرد: قبیحترین چیز چیست؟ فرمود: فسق از پیر, 
تندخویی از سلطان و دروغ از کسی که صاحب اصل و نسب است. بخل 
ورزیدن در عین بینیازی و حرص در عالم, قبیح است. عرض کرد: راست 

ای فرزند رسول خدا, اینک مرا از تعداد ائمّه پس از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آگاه کنید؟ فرمود: دوازده امام به عدد نقبای 
بنیاسرائیل 0( را با نام به من معرفی کنید؛ راوی گوید: پس 
حسین علیه السْلام سر به زیر انداخته و به فکر فرو رفت. سپس سر 
برداشته و فرمود: آری, تو را آگاه میکنم ای برادر عرب, تحقیقا امام و 
خلیفه یس از رسول, خدا ضلی الله غلیه و الفر. بدرم آمیر المةفتین علی بن 
ابی طالب علیه السلام است و سیس حسن و من و نة تن از فرزندان من 
که عبارتند از: علی پسرم. پس از او پسرش محقد. پس از او پسرش 
جعفر, پس از او پسرش موسی, پس از او پسرش علی, پس از او پسرش 
محمد, پس از او پسرش علی, پس از او پسرش حسن و پس از او 
جانشینش مهدی. او نبهمین امام از فرزندان من است که دین را در 
آخرالزمان به با میدارد. راوق گوید: یس آن هرد عرب در حالی که این 
ابیات را میخوانذه برخایزیت.: 
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1- . کفاية الاثر: 30 


پدر و مادرش از نجیبزادگان قریشند و پدربزرگش بهترین پدر بزرگها.(1) 


6 عیون اخبار الرضا: حسین بن علی بن ابی طالب علیهما السلام: دوازده 
امام هدایت یافته از ما هستند و نخستین انها امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب و آخرین انها نهمین فرزند من است., و او قائم به حق است, زمین را 
زنده میکند پس از اینکه مرده باشد, و خداوند دین حق را به دست او 
آاشکار فیساز نم هر ختد کافر ان را خونش تباید او را غیبتی است که باعث 
میشود قومی درباره او به تردید افتاده و برخی دیگر همچنان بر باور خود 
استوار باشند, از اين رو آزار داده میشوند و به آنان گویند: «متی هَذا 


الْوَغدٌ آن کنثم ضادقین»,(2) [«اگر 


راست می گویید, این وعده چه وقت است ؟» 1 لیکن هر کس در غیبت آن 
حضرت در برابر ازارها و تکذیبها شکیبا باشد, در حکم کسی است که در 
ز کاب زشتول خد انضای: الاه عایه. و الا سمنیر فاد منکن ۱31 


مقتضب الاثر: به نقل از همدانی نظیر این روایت را نقل میکند.(4) 
ص: 465 

1-. کفاية الاثر: 31 

2- . یونس/ 48 


4 . مقتضب للاثر: 28-27 


روایات: 


1 الاحتجاج: ابوخالد کابلی گوید: بر مولایم علی بن حسین زین العابدین 
علیهما السلام وارد گشته و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله: مرا از کسانی باخبر کنید که خداوند محبت و اطاعت از ایشان 
را فرض کرده و بر بندگانش واجب گردانیده که پس از رسول خدا صلی 
الله علیه. و اله به آنان اقتدا کند. بسن به. من فرمود؛ يا کنکرء اولوالامر 
همان کسانی هستند که خداوند آنان را پیشوای مردم قرار داده و اطاعت 
از ایشان را واجب گردانید و عبارتند از: امیرالمو‌منین علی بن ابی طالب 
علیه السّلام, سپس حسن و بعد از او حسین دو فرزند علی بن ابی طالب, 
آنگاه این امر به ما منتقل شد. سپس آن حضرت سکوت فرمود. به وی 
عرض کردم: سرورم, از امیرالمومنین علیه السّلام برای ما روایت شده که 
آن حضرت فر مود: زمین از حجت خدا بر بندگانش خالی نمیماند, حجّت و 
امام بعد از شما کیست؟ فرمود: فرزندم محمّد و نامش در تورات باقر 
است, وی علم را میشکافد شکافتنی ! او حجّت و امام پس از من است و 
پس از محمد, پسرش جعفر که در اسمان نامش صادق است. پس به وی 
عرض کردم: سرورم: چگونه نام او «صادق» شد در با 
صادق هستید؟ فرمود: مرا پدرم از پدرش علیهما السلام روایت کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر فرزندم جعفر بن محقّد بن 
علی,بن. خشین. بن. علی. نن آبی. ظالب: به-دنیا امد او دا «صادق»* بنامید: 
زیرا پنجمین فرزند او که جعفر نام دارد, گستاخانه بر خدا دروعغ بسته و 
مذعی امامت میشود و نام او نزد خدا «جعفر کذاب» است که بر خدا 
دروغ بسته است؛ کسی که دعوی چیزی میکند 
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برادرش حسادت میورزد؛ همان کسی که به هنگام غیبت ولیت خدا. راز خدا 
را فاش میکند. 


سپس علی بن حسین به سختی گریست و آنگاه فرمود: گویی جعفر کذاب 
را میبینم که طاغوت زمانش را وادار میکند تا در امر ولیث خدا که در حفظ 
و پناه خداست و موکل بر حرم پدرش میباشد, تفتیش کند, به خاطر جهلی 
که نسبت به ولادت او و حرصی که به کشتن وی دارد, چنانچه به او 
ق رما اهر ای کم رات اف ایا ان ات ات 


ابوخالد گوید: : پس به وی عرض کردم: ای فرزنر رسول خدا, آیا به راستی 
چنین چیزی اتفاق میافتد؟ فر مود: آری به پروردگارم سوگند که این ِ 
در صحیفهای که نزد ماست نوشته شده, صحیفهای که در آن رنجهایی که 
بعد از رسول خدا بر ما میرود جملگی مکتوب است. ابوخالد گوید: عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا, از آن پس چه خواهد شد؟ فرمود: سپس 
غیبت دوازدهمین ولیْ خدا از اوصیای رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
امامان پس از وی به طول خواهد انجامید. ای ابا خالد. مردم زمانه غیبت 
ان حضرت که امامت وی را پذیرفته باشند و نیز منتظران ظهورش, از 
مردمان دیگر روزگاران برترند. زیرا خداوند متعال عقل و فهم و معرفتی 
به ایشان عطا فرموده که غیبت نزد انان به منزله مشاهده است, و انان را 
در ار ار وان تا ان باس اسان رها 
که با شمشیر به جهاد برخاستهاند, قرار داده است. آنان مخلصان حقیقی و 
شیعیان راستین ما و از دعوت کنتد نان به دین خدا| در نهان و آشکار هستند. 
و نیز فرمود: انتظار فرح خود بزرگترین فرح است.(1) 


کمال الدین: علی بن عبدالله با سندی که به کابلی میرسد. نظیر این 
روایت را آورده, سپس گوید: این حدیث را ابن موسی و السنانی و الوُراق 
وففکی از فد حوفی از ند ااخهایم عستی از صغوان از ابراهنم تن ای 
سانه از مالی از کایلی ار علی ین خسن علبه السلام برای ها رابت 
کردهاند. 
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ال اختتاه یز یوین »3 1.7 


شیخ صدوق گوید: ذکر ماجرای جعفر کذاب از طرف زین العابدین علیه 
السّلام دلیل بر این است که وی از آتفاقاتی که قرار بوده در آینده: بيفتد, 
آگاه بوده ات و نظیر آن را از ابوالحسن علی بن محمّد عسکری علیه 
السلام روایت ت کردهاند که آن حضرت از تولد جعفر خوشحال نگشت و آن 
حضرت به ما خبر داد که وی جمع زیادی را گمراه خواهد کرد و همه این 
امور دلیل بر امامت آن حضرت هستند و هیچ دلیلی بر امامت یک فرد بالاتر 
از این نیست که وی از اتفاقات آینده خبر دهد همان طور که در مورد 
عیسی بن مریم علیه السّلام نیز پیشگوییهای وی دلیل بر نبوت آن حضرت 
بود, زیرا ایشان مردم را خبر میداد که چه میخورند و چه در خانههای خود 
خواهند اندوخت. نیز همانند پیامبر صلی الله علیه و آله که ابوسفیان را از 
انچه در دلش بود, خبر داد. ابوسفیان هنگامی که با پای خود آمد و تسلیم 
پیغمبر صلی الله علیه و آله شد, با خود گفت: چه کسی کاری را که من 
کردهام, کرده است؟ با پای خود آمدم و دست در دست وی گذاشتم و 
تسلیم شدم؛ : مگر من همان ابوسفیانی نیستم که سیاهیانی از احابیش و 
کنانه برای جنگ با او فراهم میکردم و به مصافش میرفتم و میجنگیدم تا 
بلکه او را از میان بردارم ! اما به محض اینکه این فکر از ذهن ابوسفیان 
خطور کرد پيامبر صلی الله علیه و له فریاد زد: ای ابوسفیان ! آن موقع 
هم خداوند رسوایت میکرد. و این خود. همانند دلیل نبوات عیسی علیه 
السلام, دلیل بر نبقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. از ائمّه نیز 
و اوق وا ات 
راهنمایی شوند که ایشان از جانب خداوند تباری و تعالی امام واجب 
الاطاعه هستند.(1) 


2 الکقایق: ابوخاند کایلی. کویده تر.غلی ین حسیی لها القلام جارد 
شدم, در حالی که آن حضرت در محراب خود نشسته بود. پس نشستم تا 
اينکه آن حضرت در حالیکه دست بر محاسن خویش میکشید, با صورت به 
طرف من برگشت. پس عرض کردم: مولای من مرا آگاه کنید که پس از 
شما چند امام خواهد بود؟ فرمود: هشت امام. عرض کردم: چرا هشت ؟ 
فرمود: چون تعداد امامان پس از رسول خدا دوازده است به تعداد اسباط. 
سه تن از دنیا رفتهاند و من چهارمی هستم 


ص: 69 


1-. کمال الدین : 186 184 


و هشت تن دیگر از فرزندان من امامانی نیکوکردار خواهند بود. هرکس ما 
را دوست بدارد و به فرمان ما عمل کند. در بهشت برین با ما خواهد بود و 
انکه با ما دشمنی ورزد و ولایت ما را نپذیرد يا یکی از ما را نپذیرد, او کافر 
به خدا و ایات اوست.(1) 


3. الکفایة: ۳۹ بن حسین علیه السْلام همواره میفر مود: : «پسرم باقر را 
نزد من بیاورید», به فرزندم «باقر» گفتم, و منظور آن حضرت از 0 
محمّد بود. پس عرض کردم: پدرجان, چرا وی را «باقر» نامیدهاند؟ گوید: 
امام علیه السلام لبخندی زد و پیش از آن ندیده بودم لبخند بزند, سیس 
سجدهای طولانی به جا اورد و شنیدم که در سجده خود میفرمود: 
«خداوندا, ۷ مولای من» نو را به خاطر نعمتهایی که بر ما اهل بیت روا 
داشتهای, ستایش میکنیم.» و اين عبارت را بارها تکرار میفرمود. سپس 
فرمود: ۵ امامت در میان فرزندان ایشان است تا اینکه قائم ما علیه 
ِ مر کند.خضا راد از عدل وداج اند اهصاناور که ار بسن 

ام ای رام اس و و 
است و موضع علم و دانش؛ شکافنده علم است و به خدا سو گند 
شبیهترین مردم به رسول خدا| صلی الله علیه و آله. عرض کردم: امامان 
پس از وی چند تن هستند؟ فرمود: هفت امام و مهدی که دین را در آخر 
الزمان به‌ با مندار از خمله ایسان است ۱2 


4 الکفایة: زید بن علی بن حسین گوید: در حالی که پدرم با جمعی از 
یاران خود بود. مردی برخاست و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا, ایا 
پیامبرتان به شما فرموده است که پس از وی چند امام خواهد بود؟ فرمود: 
اری, دوازده امام, به عدد نقبای بنیاسرائیل.(3) 


علیه السلام درباره ائمّه پرسید. فرمود: دوازده امام. هفت امام از صَلب 
این و دستش را روی شانه برادرم محمّد گذاشت.(4) 


ص: 1069 
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روایات: 


الکفانه* آسام اقفر علبه لام هداد اتسار رسول خداضلی: 21 
علیه و اله:نة. عدد تقبای, تیاس انیل ات و نقبا توا رده تن بوذتد رستگار 
کسی است که ایشان را دوست بدارد و هلاک شده کسی است که با آنان 


دشمنی ورزد. 


رل ای اه اه رای وراه پرد تسار 
انداخته و دیدم که بر پایه عرش نوشته شده: «لا اله الا الله محمد رسول 
الله, او را , به ایحا مرو ای سرت دایم و در جاهایی 
چنین دیدم. 4 یا کلیا ورمیدا متا مرا و موستن وشن .و 
الحسن و الحسین و الحجٌةٌ» و چون اين نامها را شمردم آنها را دوازده تن 
یافتم. پس گفتم: پروردگارا, این اههانی زا که سم ره سانی عان 
دارد؟ فرمود: پا محمد, این نور وصی و دو سبط تنوست و این انوار 


سبب آنها بازخواست میکنم.(1) 


2 الکفایة: کمیت بن ابی مستهل گوید: پر سرورم ابو چعفر محقد بن علی 
باقر علیه السلام وارد گشته و عرض کردم: ای فرزند رسول خداء من 
ایباتی زا خربارت شما کفتفام آب اجازه میفرمایید آنها را بخوانم؟ و 
ولی ما در «ایام الییض» قرار داریم گرض کردم: اختصاصاً درباره شما 
هستند.(2) فرمود: بیاور ! پس چنین 


روزگار مرا خنداند و گریاند. و روزگار پیوسته پستی و بلندیها دارد 
ص: 470 
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- . از این کلام چنین استنباط میشود که سرودن شعر در ایام البیض 
کراهت دارد مگر اينکه موضوع شعر, اهل بیت علیهم السْلام باشد. 


آن ثه تن که در واقعه طف ناجوانمردانه کشته شدند, و اکنون جملگی 
کفنپوش شدهاند. 


پس امام باقر علیه السلام گریست و ابو عبدالله صادق علیه السلام نیز 


گریست و صدای گریه کنی زکی در پشت پرده را شنیدم و چون به اين ابیات 
رسیدم. 


ی رک 5 در فضیلت ایشان نرسد, فرزندان عقیلند, بهنرین 


سیس مولای ایشان تعلت است, که پادشان اندوه مرا تازه کرده است. 


امام باقر علیه السْلام گریست. سپس فرمود: هیچ مردی نیست که از ما 
یاد کند یا چون از ما یاد شد؛ قطره اشکی از چشمانش هرچند به اندازه 
بال یک پشه جاری شود مگر اینکه خداوند برای وی خانهای در بهشت نبنا 
کند. و ان قطره اشک را میان او و انش جهنم حجاب قرار دهد. و چون به 
9 


کیتشت. که به: شیب | بخ یه نها رین یدق ادها ن: باشض با اننکه 
روزی از این بابت شما را شماتت کند؟ 


زیرا شما پس از عژت خوار شدید» از این رو چون ستمی بر من روا داشته 
شود 


شرا هضور وی باسشهای._ ان را از دهع نفیکتض . خا دزی کنم اشیما حه 
کشیدهاید. 


امام دستم را گرفت و فرمود: خدایاء گناهان گذشته و آینده کمیت را 
بیامرز ! و چون این بیت را خواندم: 

کی و چه وقت حق در میان شما برقرار خواهد شد. و مهدی شما چه وقت 
قیام خواهد کرد؟ 


فرمود: به زودی آن شاء الله, به زودی ! سپس فرمود: ای ابا مستهل, قائم 
ما نبهمین امام از فرزندان حسین علیه السلام است, زیرا تعداد امامان پس 
اتسوا دا صلی الم سونو است هیا که اسان حاتم 


است. عرض کردم: سرورم, این دوازده امام چه کسانی هستند؟ فرمود: 
خن آها عم ین ای طالت لد الم اصت ورن ار اکن و 
حسین علیهما السْلام قرار دارند و پس از حسین, علی بن حسین علیه 
السّلام و سپس من و پس از من این _ و دستش را روی شانه جعفر قرار 
دارد _ . عرض کردم: بعد از ایشان کیست؟ فرمود: فرزندش 


3 


موسی, و پس از موسی فرزندش علی و پس از علی فرزندش محقد و 
پس از محمّد فرزندش علی و پس از علی فرزندش حسن که پدر قائم 
افتم ان که ای موه وا اس ارت لب باه نو ار اه 
از پیش : ها ۱ 
موجب تشمّی خاطر آنها خواهد شد. عرض کردم: ای فرزند رسول خداء 
پس کی ظهور خواهند کرد؟ فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
این مورد سوال شد, فرمود: مَتّل وی به قیامت ماتد که ناگاه سررسد.(1) 


3 الخضال: آهام باقر غلیه الشلم فرفود پشن از حسین ین غلی: علید 
الشام اما اند ود تشن اسان فانم آنان است 2 


4 عیون اخبار الرضاء الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: خدای 
عژوجل محمّد را برای جن و انس فرستاد و پس از وی دوازده وصی قرار 
داد که برخی دوره امامتشان سپری گشته و برخی دیگر هنوز نیامدهاند و 
برای هر وصیای سئتی جاری شد و اوصیایی که پس از محمّد صلی الله 
علیه و اله میایند. بر سنت اوصیای عیسی علیه السلام هستند که دوازده 
بود.(4) 


کفال الدیی آسحضوه تعالی عظین آين مات اتف کرد است. :5 
است به آنچه گذشته 0 0 ویر 
ص؛ 472 

1-. كفاية الأثر: 33 


2 . الخصال 2: 44 
3- . غیبه الطوسی: 100 


با ال وه 
5- . کمال الدین: 188 _ 187 
06- . غیبه الطوسی: 100 


هایی که درباره هر یک از آنان جاری گشته, سنتهایی هستند که هر کدام از 
انشان. بة یکی. از نها شهرت داشتهاند و به شب احوال_ زمانهاش بر وی 
غلبه نموده است. برای مثال, در یکی صفت عبادت غالب آمده و دیگری به 
نشر علوم مختلف مشغول بوده و اموری از این قبیل. 


گر گیون اغار اترضا الخضال: امام باقر ,علیه الم فرموت ما خواژده 


امام هستیم ؛ حسن و حسین از انان جملهاند و بقیه امامان فرزندان حسین 
علیه السّلام هستند.(1) 


6 عیون اخبار الرضا, الخصال: امام باقر علیه السّلام میفرماید: دوازده 
امام از آل محقّد. همگی طرف سخن فرشتگان بعد از رسول خدا صلی 
الله غلنه و آله هستته ودعلی, ین اب طالب عله السلام آن ایهان انست. 


7 عیون اخبار الرضاء الخصال: سماعه گوید: من و ابویصیر و محقّد بن 
عمران غلام ابوجعفر باقر علیه السلام در خانهاش گرد آمده بودیم که 
محمد بن عمران گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرماید: ما 
دوازده امام هستیم که به ما الهام ميشود. پس ابوبصیر به وی گفت: تو را 
9 ۱۳ میدهم, اس خت وا .مسا ای ار 
شنیدهای؟ و یکی يا دو با ر او را بدین شکل سوگند داد و او سوگند یاد کرد 


که آن را از وی شنیده ات ابوبصیر گفت: اما من این حدیث را از امام 
باقر علیه السْلام شنیدهام.(2) 


8 الغیبه طوسی: امام باقر علیه السّلام فرمود: آن دوازده امام از آل 
محمّد که جملگی الهام شوندهاند, فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و فرزندان علی بن ابی طالب علیه السّلام هستند. زیرا رسول خدا و 
غلی‌بوران ایشان ضاوات الیو هکلم امن هد 11 


9 الغیبه نعمانی: ابوحمزه ثمالی گوید: روزی در محضر ابوجعفر محمد 
باقر علیه السّلام بودم. و چون حاضران مجلس را ترک گفتند. به من 
فرمود: ای ابوحمزه, انچه نزد خدا حتمی است و تبدیلی در آن راه ندارد. 
قيام قائم ماست, پس هر که در 
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اون 9ب اتخسال ره 78 


اس تفه ب الصا و وق و 
3- . غیبه الطوسی: 106 


اه هن می یم ی کته در حالی که کافر شده و منکر وی گشته, خدا| را 
ملاقات میکند؛ سپس فرمود: پدرو مادرم فدای آن که همنام من است و 
کنیه مرا دارد و هفتمین امام پس از من است؛ پدرم فدای او باد که زمین 
را از عدل و داد پر میکند همانطور که از پیش پر از ظلم و ستم شده 
باشد. و فرمود: ای ابوحمزه, هر که وی را درک کند و مطیع فرمان وی 
نگردد, از محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام اطاعت نکرده 
است و خداوند بهشت را بر وی حرام کرده و جایگاهش در آتش است و 
جایگاه ستمگران چه بد جایگاهی است؛ و شکر خدا کلامی واضحتر. روشنتر 
و درخشانتر از این برای کسی که خداوند هدایتش فرموده و در حق ِِ 
احسان نمود, وجود دارد و آن قول, خدای متعال اسخت که در هکم کب 

وي آمده و فرموده: «اِنْ عدة الشهُّور عند ال انتا کش نز شهَدا في کتاب 
الله یوم تم خم السَمَاواتِ 5 الارّضَ منقا رنه جوم دلکه الدین الْقَیم قلا 
توق فیه أنفْسکم1(»2) در 


ماه ها تژد خداء از روزی که آسماتها و زمین را افریده: در 
کتاب [علم ] خدا, دوازده ماه است از این [دوازده ماه ] چهار ماه, [ماو ] 
حرام است. این است آیین استوار. پس در اين [چهار ماه ] بر خود ستم 
مکنید. ) و شناسایی ماهها مانند محرم و صفر و ربیع و ماههایی که در پی 
آن میاآیند و نیز ماههای حرام: رجب. ذی قعده. ذی حِة و محرم؛ دین 
استوار خدا نیست, زیرا بهود و نصاری و مجوس و سایر ملتها و 
متافقان و مخالفان این ماهها زا میشناسد و از آنها با تامهایشان یاد میکنند: 
بلکه مقصود از این ماهها انمه علیهم السْلام هستند که دین خدا| را به پا 
میدارند و مقصود از یکی از ماههای حرام, امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب علیه السلام است که خداوند نامی از نامهای خود که «علی» باشد 
را برای وی مشتق گردانید, همان طور که برای رسول خدا صلی الله علیه 
و اله نیز نامی از نامهای خود که «محمود» باشد. مشتق گردانید و نام سه 
تن از فرزندان وی «علی» است که عبارتند از: علی بن حسین, علی بن 
موسی الرضا و لضف بن محمد؛ از این رو این اسم که از نام خدای متعال 
مشتق گردیده. دارای حرمت شده است.(2) 
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1- . توبه / 3060 
2- . غیبه النعمانی : 42 41 


کنز جامع الفوائد: شیخ مفید در کتاب«الغیبة» شبیه این روایت را از علی 
بن حسین علیه السلام اورده است.(1) 


توضی علت آینکه خشمون»ماها سا کنایه از اشان آورده ان انست. که 
آسمان به برکت وجود آنها میچرخد و ارکان آن استقرار یافته است. و به 
برکت وجود انها سالها و زمانها جریان پیدا کردهاند. و به برکت وجود آنها 
عالم امکان از نظم برخوردار میشود ؛ لذا این نام به دلیل این مناسبتها برای 
ایشان در بطن قرآن استعاره گرفته شده است. و نیز به دلیل مشهوریت 
آنها بین اهل زمانه به «شهور>» نامیده شدهاند. و نیز به این دلیل که انوار 
قابلیتهایشان درخشان است. از اين رو به جهت تفاوت افاضه نوره» به هلال 
و ماه تشبیه شدهاند. لذا از دیدگاه مخالفان, انها همچون محاق(2)اند و از 
دید کوته فکران به هلال شب اول يا دوم ماه مانند هستند و از نظر 
اصحاب یقین به ماه شب چهارده (بدر) میمانند,. ولی به هرحال انوار ایشان 
از خورشید عالم وجود و فرستاده خداوند سلطان معبود برگرفته شده 
است و همه انوار از نورالانوار اقتباس شدهاند. 


0. الغیبه نعمانی: امام باقر علیه السّلام فرمود: پس از حسین بن علی 
ایا ام ها ار ای 


. الغیبه نعمانی: امام باقر علیه السّلام میفرماید: دوازده امام الهام 
عرض کرد: من گواهی میدهم که _ ۳ سال پیش از اين _ اين کلام را 
از ابوجعفر علیه السلام شنیدهام.(4) 


ص: 475 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی . بحرانی نیز ان را در تفسیر برهان 
اورده است. 2: 122 ۱ 

2 . هلال پایان ماه قمری که ماه به کلی در آن دیده نميشود. 

3- . غیبه النعمانی: 46 _ 45 

4- . غیبه النعمانی: 47 46 


روایات: 


1. قرب الاسناد: صفوان جمّال گفت: به امام صادق علیه السّلام عرض 
کردم: «اشهد ان لا اله لا اللء فده لاسکی دشن کته کناهی میدهم 
اه مها وا ای او اش ایا سای ی مبین 
عایه لام حتحها بر خی ام نود. _ ان حضرت عله لام فرنود: 
خدایت رحمت ناد !_ سپس حسن بن علی علیهما السلام حجت خدا بود _ 
فرمود: خدایت رحمت کناد! _ پس از وی حسین بن لین علیهما السلام 
حجّت خدا بر خلق بود _ فرمود: خدایت رحمت کناد! _ سپس علی بن 
حسین علیه السلام حجت خدا بر خلق او بود و محفد بن علی حجّت خدا بر 
خلق او بود و شما حجت خدا بر خلق وی هستید. پس فرمود: خدایت 
رحمت کناد !(1) 


2 کمالن آلمین: ون اقبار اترضا انم ملدل تتضوا له یی آنی هل 
در پاسخ من که پرسیده بودم امامت در چه کسی واجب است و نشانههای 
آن شخصی که امامت در او واجب گردد, چیست؟ گفت: دلیل ثن ان 8 
ما او ی 
احکام است.: نعتی برادر امین قدا هحانفین. او نز ارو عضو وع.بر 
ایشان, و ولیث او که برای_ وی منزلت هارون از موسی را دارد. آنکه 
اطاعیت از وی فر ض است آنگونه خدای ی عزو جل میفرماید: «پا یا الذین 
اهنوا اطیعوا اللة ‏ آطیغوا الشول 5 ادلی ار منکم »,(2) (ای 


سای که انمام اسمم‌اعها ها احاعت که امس انا اس کوه 
را آنیز] اطاعت 


ص: 476 


2 . نساء/ 59 


کنید,) آنکه خدای عژوجل در وصفش چنین فرموده: «نْمَا کم ال و 

رَسْولَهُ و الذین عءَامَتواً الذین ؛ ُقَیمُون الصَلوة و بُوْثونَ الرکوة و هم زاگفون». 
(1) (ولیث شما,؛ تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ 
همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. ) آن 
کسی که مردم به پذیرفتن ولایتش دعوت گشتهاند و امامنش در روز عغدیر 
خم به فرموده پیامبرصلي الله علیه و آله از جانب خدای عرّوجل ثابت 
گردیدهر و آیا من شزاوارتر از شفا به. خودتان تینسم؟ عرض 
کردند: آری ! فرمود: هرکس من مولای او هستم پس علی مولای اوست. 
بارخدایاء دوستدار کسی باش که او را دوست میدارد و دشمن کسی باش 
که با وی از در دشمنی دراید و انکه او را یاری نماید, پاری فرما و ه رکه 
وی را خوار دارد. خوار و ذلیل بدار و مددکار کسی باش که وی را مدد 
رساتد. _ این شخص که اوصافش بیان شد _ علی بن ابی طالب علیه 
السّلام امیرمقومنان و امام پارسایان, زمامدار سفیدرویان, برترین اوصیا و 
تن هام ماه نات هد ار رشن کاضی الله عاه ماه است. میس 
از وی حسن بن علی سپس حسین علیهما السلام دو سبط رسول خدا 
ی ی آنگاه علی بن حسین 
سپس محمّد بن علی, آنگاه جعفر بن محقّد, پس از او موسی بن جعفر, 
آنگاه علی بن موسی, سپس محشد بن علی و بعد علی بن محشّد و دیگری 
حسن بن علی, آنگاه محمّد بن الحسن علیهم صلوات الله اجمعین است که 
تا به امروز یکی پس از دیگری امام و پیشوا هستند. ایشان عترت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بوده که به وصیّت و امامت شناخته شدهاند و 
هیچگاه زمین در هیچ دوره و زمانی, لحظهای از وجود آنان خالی نبوده 
است. ایشان ریسمان محکم. امامان راهنما و حچتهای خدا بر اهل دنیا 
هستند تا اينکه خداوند زمین و هرچه در آن است را به ارث برد : و هرکه با 
آنان از در مخالفت درآید, نس خود گمراه است و هم دیگران را گمراه 
تخوده و تارک و واگذارنده حق و هدایت است. ایشان مفشران قرآنند و 
تسخکویان از ساب رسولتعدا صلی الله عایم .و آله هستنة,, هر کسن بفیره 
ها 
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1- . مائده/ 55 


امامت نشناسد, بر عهد جاهلیت مرده است.؛ ایتشان بارسایی: با کدامتی: 
راستی, صلاح, ادای امانت به صاحب ان, چه نیکوکار باشد و چه بدکار, 
سجده طولانی, شب زنده داری, پرهیز از محرمات, انتظار فرح توام با 
شکیبایی, خوش رفتاری با مردم و نیکمنشی با همسایه است. آنگاه تمیم 
بن بهلول گفت: ابومعاوبه از اعمش از جعفر بن محشّد علیه السلام نظیر 


3. کمال الدین: سماعة بن مهران گوید: من و ابوبصیر و محمّد بن عمران 
غلام ابوجعفر در خانهای در مکه بودیم که محقّد بن عمران گفت: شنیدم 
امام صادق علیه السْلام فرمود: ما دوازده امام هدایت شده هستیم. پس 
ابوبصیر به وی گفت: تو را به خدا سوگند میدهم که آیا این حدیت را از 
امام صادق علیه السلام شنیدهای؟ و او یک یا دو بار سوگند یاد کرد که این 
روایت را از وی شنیده است. پس ابوبصیر گفت: لیکن من این حدیث را از 
ایام پاقر علیه السلام شندهام 221 


کمال الدیوه این نید از صتار از عبحالله ین لت او عضان ن غیسی از 
سماعة بن مهران نظیر این حدیت را اورده است.(3) 


کال و طاتای از ای مرول شا ا وان رن وی 
مانند آن را نقل کرده است.(4) 


4 کمال الدین: امام صادق علیه السلام فرمود: دوازده امام هدایت شده 
از ما هستند.(5) 


کال ال اما ی الا کر اش ری ناه 
خواهد بود که نهمین آنان قائم ایشان است.(6) 
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6 الغیبه نعمانی: مفصل بن عمر گوید: از ِ ِِ علیه السْلام درباره 
این آیه سوال کردم: و کَحَبوا بالسّاعّه 5 تا لمّن گذّت بالسّاعّه 
سَعیرّا»,(1) ([نه !] 


بلکه [انها ] رستاخیز را دروغ خواندند. و برای هر کس که رستاخیز را دروغ 
خوائد انش سوزان اماده کرده ایم. + به من فرمود: خداوند سال را دوازده 
ماه آفرید و شب را دوازده ساعت قرار داد و روز را دوازده ساعت قرار 
داد و دوازده الهام شونده از ما هستند و امیرالمومنین علیه السلام ساعتی 
از اين ساعتها بود.(2) 


7 الفیبه نعمانی: امام جعفر صادق علیه السلام میفر مود: یازده امام الهام 
شونده از ماست.(3) 


کر ااص ات ای با تام موتات شنم در ارده سات 
است, روز دوازده ساعت. ماهها دوازده ماه, ائمّه دوازده امام, و نقبا 
دوازده نقیب و ۹ ساعتی از دوازده ساعت است؛ و این قول خدای 
عرژوجل است که: «و أَعْتَة عْتَوتا لِمَن کَذّب بالسّاعه سَعیزا».(4) (و 


9 الغفیبه نعمانی: زید شخام گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
حسن افضل است يا حسین؟ فرمود: یقینا فضل اولین ما به آخرین ما 
برخوردارند. عرض کردم: قربانت گردم. مبسوطتر پاسخ بفرمایید که جز به 
قصد دانستن نیامدهام. فرمود: ما از یک درخت هستیم و خداوند ما را از 
پک طینت آفریده است. فضل ما از خداست و علم ما از خداست و ما 
انا خدا بر خلق او و دعوت کننده به دین اوبیم, و حاجیان میان او و 
خلقش هستیم. ای زید, بیشتر بگویم؟ عرض کردم: آری ! فرمود: خلقت ما. 
علم ما و فضل ما یکی است و جملگی ما نزد خدای عروجل یکی هستیم. 
پس عرض کردم: مرا از شمارتان آگاه کنید. فرمود: ما دوازده تن هستیم _ 
این چنین 
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3- . غیبه النعمانی: 40 
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_ پیرامون عرش پروردگارمان عروجل از ابتدای خلقت بودهایم, اوّلين ما 


محمّد, میانه ما محمّد و اخرین ما محمّد است.(1) 


0. الغیبه نعمانی: داود بن کثیر گوید: در مدینه بر امام صادق علیه السّلام 
وارد گشتم, پس آن حضرت به من فرمود: ای داود. چه چیزی باعث گردیده 
دیر نزد ما بیایی؟ عرض کردم: هام در کواقه پیش آمد. فرمود: چه 
کسی را در کوفه به جا گذاردی؟ عرض کردم: قربانت گردم. عمویت زید 
صدای بلند ندا در میداد که: از من بیرسید, پیش از اينکه مرا از دست 
دهید, از من بپرسید که در درون سینه من علم بسیار است, من ناسخ و 
منسوخ را میشناسم و مثانی و قران عظیم را شناختهام, و نشانه میان خدا 
و شما ِِ پس امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای داود, به 
چه راههایی کشانده ی صدا زد: ای سماعءة بن مهران. سبد 
رطب زا برای: من باوز! حون آهرد: آن حضرت یک دانه رطب برداشت و 
آن را خورد. سپس هستهاش را از دهان به در آورد و در زمین کاشت. پس 
آن هسته ریشه دوانید, رویید» شکوفه کرده و خوشه داد. آنگاه امام دست 
برد و خرمای نارسی از خوشه چید و آن را دو نیم کرد و برگه رو 9 از 
درون آن بیرون آورد و آن را باز فرموده, به من داد و فرمود: بخوان ! دیدم 
در سطر اول نوشته پشده: : «لا اله لا الله محمد رسول الله» 9 در سطر 
دوم آمد؛ «ِنّ عِدّ السْهُورِ عند الله انا َشر شهرافی کتاب ال یه وم حَلَقَ 
السماواتِ و الاضَ قها اربعه ره دلی الدین الْقیم»(2] 9 حقیقت. 
شماره ماه ها نزد خدا, و اتمانها و رمین را افریدهه در کنات 
[علم ] خدا, دوازده ماه است از این [دوازده ماه ]. چهار ماه, [ماه ] حرام 
است. این است ایین استوار, پس در این [چهار ماه ] بر خود ستم مکنید, و 
همگی با مشرکان بجنگید, چنان که آنان همگی با شما می جنگند, و بدانید 
که خدا با پرهی زگاران است ): امیرالمومنین علی بن ابی طالب. حسن بن 
علی, حسین بن علی, علی بن 
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محقد بن علی, علی بن محمّد. حسن بن علی, خلف حجت. شین 5و 
ای داود, آپا میدانی این نوشته از کی در این دانه خرما نوشته شده ! ؟ عرض 
کردم: خدا و رسول او اخاهترند و شما تبره فرهود: دو هار شال. پیش از 
آفرینش آدم.(1) 


کنز جامع الفوائد: از کتاب غیبت شیخ مفید از سلامه نظیر آن را نقل کرده 
است.(2) 


توضیح: به حسّب ظاهر این صفحه. دو هزار سال قبل از افرینش ادم 
نوشته شده بوده و خداوند برای اظهار معجزه آن حضرت, در ان ساعت ان 
را در ان دانه خرمای نارس قرار داده است. 


1. الفیبه نعمانی: داود بن کثیر فت کوند: به امام صادق علیه السلام 


۱2 مرا از قول خدای عژوجل خبر دهید که فرمود: 
5 السابقون السَابقون اولتک بو ن »,(3) (و 


سبقت گیرندگان مقذمند. آنانند همان مقژبان [خدا].) فرمود: خداوند 
متعال این کلام را روزی که ذرات انسانها را خلق کرد, بیان فرموده است؛ 
دو هزار سال قبل از آنکه آنان را در اين عالم خلق نماید ! عرض کردم: این 
مفهوم را برایم بیشتر باز کنید. فر مود: آنگاه که اراده خدای عرُوجل بر آن 
تعلق گرفت که مخلوقات را بيافریند. ایشان را از گل خلق نمود و برای 
ی برافروخت و به آنان فرمان داد که: درون آنتش شوید ! ۰ و اولین 
کسانی که وارد آن آتش گردیدن. محقد صلی الله علیه و آله و 
امیرالموّمنین و حسن و حسین علیهم السْلام و ثه تن از نسل حسین که 
امام بعد از امام بودند, صلوات الله علیهم اجمعین,. سپس شیعیان ایشان 
را به دنبال آنها به درون آن آتش فرستاد و به خدا سوگند. «سابقون» 
آنانند.(4) 
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4 . غیبه النعمانی: 43 


2. الغیبه نعمانی: ابراهیم کرخی گوید: در حالی بر ابوعبدالله جعفر بن 
محمّد صادق علیه السلام وارد شدم که پدرم در محضر ایشان نشسته بود. 
در اين هنگام ابوالحسن موسی که هنوز نوجوان بود, وارد مجلس شد. پس 
برخاسته نزد وی رفته و او را بوسیده و نشستم. پس امام صادق علیه 
السْلام به من فرمود: ای ابراهیم. ایشان پس از من امام توست که 
اقوامی درباره وی به هلاکت افتند و اقوام دیگری به سعادت میرسند. پس 
خداوند قاتلش را لعنت کند و عذاب روش را مضاعف گرداند؛ و خداوند 
از صَلب او بهترین اهل زمین را در زمان مقرر بیرون خواهد اورد. که همنام 
جد خود امیرالمومنین علیه السّلام است و وارث علم, احکام و قضاوتهای 
اوست؛ او معدن امامت و سرآمد حکمت خواهد بود. و جبار ظالم بلی 
فلان, پس از طرایف و شگفتیها که از وی سرزند. از روی حسادت او را 
خواهد کشت., ولی خداوند کار خویش را به سرانجام رساتد هرچند 
مشرکان را ناخوش اید و خداوند بقیه دوازده امام مهدی را از صَلب وی 
بیرون آورد که خداوند ایشان را مخصوص به کرامت خود فرموده و در 
بار گاه قدس خویش جای داده و آنگة منتظر دوازدهمین ایشان باشد, به 
مانند کسی است که در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله شمشیر 
برکشیده و از آن حضرت دفاع کرده باشد. در این هنگام مردی از 
طرفداران تاه وارد گردیده و گفتگو متوقف شد. از آن پس ؛ , یازده بار 
دیگر نزد امام صادق علیه السّلام آمدم که بقیه مطلب را بشنوم لیکن 
موفق نشدم, تا اینکه سال بعد دوباره به محضر ایشان شرفیاب شدم و آن 
حضرت نشسته بود و به من فرمود: ای ابراهیم, [دوازدهمین امام ] پس از 
سختی و مشقت و بلایی طولانی و ترس و وحشت و گرسنگی, اندوه 
شیعیان را برطرف میسازد, خوشا به حال کسی که آن زمان را دريابد. ای 
ابراهیم. همین مقدار تو را کافی تست ابراهیم گوید: آن سال به چیزی 
دلچسبتر از آنچه از آن حضرت شنیدم و موجب روشنی چشمانم گردیده 
بود, نرسیدم.(1) 
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3. الغیبه نعمانی: کرام گوید: با خود سوگند یاد کردم که هرگز روزها لب 
السلام وارد گشته و به وی عرض کردم: مردی از شیعیان شما سوگند یاد 
کرده که هرگز روزها لب به غذا نزند تا اينکه قائّم ال محمّد صلی الله علیه 
و اله ظهور فرماید. امام فرمود: روزه باش ای کرام ! اما در ایام عید فطر 
و قربان و سه روز ایام تشریق و روزهایی که مسافر هستی, روزه مگیر 
زیرا چون حسین علیه السلام به شهادت رسید, آسمانها و زمین و هرکه در 
آنها بود و نیز فرشتگان, همه ناله سر داده و گفتند: پروردگارا. آیا به ما 
اجازه میفرمایید اين بندگان را از روی زمین ريشه کن کنیم؟ که اینان حریم 
و حرمت تو را شکستند و حرام تو را حلال کردند و برگزیده تو را به قتل 
رساندند. پس خدایر متعال به آنان وحی فرمود که: ای فرشتگان و ای 
آسمان و زمین من ار ام باشید. آنگاه یکی از پردهها را کنار زد. ناگهان در 
بنتن. آنْ پرده محقّد صلی الله علیه و آله و دوازده وصی او نمایان شدند, 
پس خداوند از میان آنان دست یکی را گرفته و فرمود: ای فرشتگان من و 
ای آسمان و زمینم, انتقام آنان را به دست این شخص خواهم گرفت و این 
گفته را سه بار تکرار نمود. 


در روایت محمد بن یعقوب کلشن ادخ است : با این از آنان انتقام میگیرم 
هرچند مدتها بعد باشد.(1) 


14 رجال کشی: نوح بن ابراهیم محاربی گوید: امه را برای امام صادق 
علیه السُلام وصف نموده و گفتم: گواهی میدهم که خدایی جز الله نیست 
و هیچ شریک و انبازی ندارد و اینکه محمّد بنده و فرستاده اوست و علی 
امام است و پس از وی حسن و آنگاه حسین, سپس علی بن حسین: بعد از 
وی محشد بن علی و آنگاه شما؛ جملگی امام هستید. فرمود: خدایت 
رحمت کند. سپس در ادامه فرمود: با پارسایی. راستگویی, ادای امانت 
تک وا سای رات ی ۱ 


1 الکفابة: یونس بن ظبیان گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد گشتم 
در حالی که جمعی در محضر ایشان بودند و درباره خدا سخن میگفتند و 
شنیدم یکی از 


ص: 4183 


2 . رجال کشی: 263 


ایشان میگفت: خداوند صورتی است مانند دیگر صورتها و دیگری گفت: دو 
دست دارد! و دلیل این سخن خود را ایه«بیدیٌ استکبرت »,(1۲) زبا 


دو دستم آفریدم, آيا تکبُر ورزیدی؟) ذکر میکرد, و دیگری خداوند را به 
جوانی در حدود سی ساله تشبیه کرده, عرض کرد: ای فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ! در اين مورد چه میگویید؟ راوی گوید: امام صادق 
علیه السلام که تکیه داده بود, از آن حالت درآمده و درست نشسته و 
فرمود: خدایا العفو العفو ! و در ادامه فرمود: ای نفنین* انکه کمان ب2د 
خداوند صورتی جون دیگر صورتهاست, تحقیقاً شرک ورزیده است, و آنکة 

بر این باور است که خداوند همانند دیگر مخلوقات دست و پا دارد. کافر 
0 و شهادت وی را قبول نکنید و از ذبیحه وی نخورید؛ خداوند پاک و 
ضن ۵ و بپرتر آز. آن. اسنت. که واضفان. وی را به مخلوقات تشبیه کنند, زیرا 
وجهم الله, پیامبران و اولیای اویند و اينکه خداه ند فر موده: «حَلفَت بیدق 
ای منظور از هید» .ید قذرت است: همان طور که در جای دیکر 
میفرماید: «و ای کم بتطرو»,(2) (خدا 


شما را به یاری خود نیرومند گردانید ). پس هرکس فکر کند خداونر درون 
چیزی قرار دارد يا بر روی چیز قرار گرفته يا از چیزی به چیز دیگر دگرگون 
میشود پا اينکه : نقصان و خللی در او حاصل میشود یا اينکه فضایی با وی پر 
میگردد, او را به برخوردار بودن از صفت مخلوقات توصیف کرده است و 
این در حالی است که خداوند خالق هرچیز است. به هیچ وجه نتوان او را با 
چیزی قیاس کرد و به مردم تشبیه نمود. نه جایی از او خالی است و نه 
مکانی را اشفال کرده است., در عین دوری نزدیی است و در عین نزدیکی, 
دور. او الله است و پروردگار ما که هیچ خدایی جز او نیست؛ پس هر کس 
طالب خداست و وی را دوست دارد و وی را چنین توصیف نماید, او از 
موخدان خواهد بود. و هر که او را دوست بدارد لیکن به شعل دیگری وی را 
وصف نماید. خداوند از او بیزار است و ما نیز از او بیزاریم. 


سیس فرمود: یقیناً خردمندان با تفکر و انديشه کردن, دوستی و محبت 
خدا را به دست اورند و چون دلها محبت خدا را دریافت. از ان نور روشن 
میشود, در 


ص: 484 
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نتیجه لطف به سراغ وی آید و چون خاستگاه لطف گردید از اهل فوائد 
و ۰ اه توان ‏ ب ۰۹9 ود زاین از 9 
با کیاست گردد و چون اهل کیاست شد, با قدرت عمل کند و چون عملش 
توام با قدرت گردد, در هفت طبقه آسمان نفوذ نماید و آنگاه که چنین 
جایگاهی یافت, در لطف و حکمت و بیان سیر کند و چون به این منزلت 
و فک مس ای ان به 
زار کتواین منزلتها دست یافته است و آنگاه خدا را با چشم دل میبیند و 

را : نه از راهی که حکما آن را به ذست آوردهاند, به دست خواهد 


ای ها را ی اه ره 
و صدق را نه از راهی که صدذّیقان به دست آوردهاند, به دست خواهد آورد؛ 
حکیمان حکمت را با سکوت حاصل کردهاند و علما علم را از راه طلب به 
دست اوردهاند و صذیقان صدق را با خشوع و کثرت عبادت به ارت 
بردهاند. پس هرکس این راه را در پیش گیرد. يا سقوط میکند یا رفعت 
مییاید که بیشتر مردمان سقوط کردهاند و دیگر بالا نیامدهاند, زیرا حق خدا 
را رعایت نکردهاند و هرکس بدانچه فرمان یافته عمل نکند, خدا را آنگونه 
که بایسته است, نشناخته و آنگونه که سزاوار است, خدا را دوست نداشته 
است ؛ ؛ پس نماز و روزه و روایات و علومشان تو را به اشتباه نیندازد و 
فریب ندهد که خران گریزبا ايشانند. سیس فر مود: ای یو نس ؛ , چون علم 
ناب و درست خواستی, نزد ما اهل بیت است, زیرا علم میرات كت ماست و 
شرح حکمت و داوری به ما داده شده است. عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا, ایا هر که از اهل. یت باشد...همانرا که شما از :فرزندان. علی و 
فاطمه علیهما السْلام به ارث بردهاید. به ارث برده است؟ فرمود: جز 
دوازده امام کسی آن را به ارث نبرده است. عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا, تام ابشان وا یرای هن بجوبید | فرمود بخستین انهاغلی نش ات طالت 
است و پس از او حسن و حسین و پس از وی علی بن حسین و بعد از او 
محقد باقر, آنگاه خودٍ من و پس از من پسرم موسی و بعد از موسی 
پسرش علی و پس از علی پسرش محقمّد و پس از محقد پسرش علی و 
پس از علی پسرش حسن و بعد از حسن فرزندش حضرت حجّت است, 


صلوات الله 
ص: 4195 


علیهم. خداوند ها زا بر گزیده و یاکیژه گردانيده و. آنچه را که به جهانیان 
نداده, به ما عطا فرموده است. 


پس عرض کردم: ای فرزند رسول خدا, دیروز عبدالله بن سعد نزد شما 
آنده بود. و .همین وال .مرا از شما پرسیده بوده لیکن پاسخ شما , به ایشان. 
خلاف پاسخی بود که به من دادهاید؟ فرمود: ای یونس, هر انسانی 
ظرفیتی و هر زمانی اقتضای سخنی را دارد و تو شایسته جوابی بودی که 
شنیدی: پس آنجچه.را که شنیدی از تااهل. پوشیده دار والشلام ۱ 


ابومحشد با سندی از شعیب آورده است که گفت: نزد امام صادق علیه 
السُلام بودم که یونس به حضور ایشان رسیده و از وی پرسید. سپس 
حدیبت را نقل کرده با این تفاوت که در ادامه پاسخ به یونس که: «اگر 
خواهان علم صحیح باشید., آن نژد , ماست». "میفرماید: «ما همان اهل 
ذکریم که خدای متعال فرموده: «قَشْلواً هل الْکُر ان کم لا تْلَمُون»,(1) 


[بس 
اگر نمی دانید, از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شوید. ).» 


توضیح . ر جمله «فمن آخذه بهذه السیرة» که در برخی نسخهها « 

آخذه بهذه آهذم: ضفیر .هم مه آقد. به. «الله » اب 
حکمت, علم يا صدق. و مقصود از این «سیرة» يا «مسیرة» طلب حکمت 
با سکوت است و علم را با جستجو و صدق را با عبادت. و بعید نیست که 
جمله در اصل«فمن احد هذه المسیرة» باشد و احتمال دارد حاصل معنا 
اين باشد که«اگر انسان عبادات با سا ال هک سار خالقش انجام 
دهد و اينکه برای چه هدفی آفریده شده و اينکه چه چیزی را باید به دست 
آورد و از چه راهی و از چه بابی بر خدا وارد گردد و اینکه کدام عمل او را 
به خدا نزدیک کرده و او را به رستگاری میرساند تا خالصانه و با یقین وارد 
عمل شده و چنین عملی او را به مقام محبت میرساند و در اين مقام, 
خداوند درهای حکمت را به روی وی میگشاید و الطاف خاص خود را بر 
قلب او سرازیر میکند. اما اگر حکمت را با سکوت صرف طالب باشد و 
علم را با جستجوی 
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ضتر فرشا نکه دربارم. کسی. که از اه غلم هم ضد سا با عباوت طلت کید نو 
بيانکه به چیزی که او را نجات میدهد فکر کند, چنین شخصی ممکن است 
به راه نجاتی دست پافته و به نوعی سعادت برسد و عکس ان نیز صادق 
است یعنی اینکه ممکن است از راه هلاک و نابودی سر در اورد و در 
نادانیها حیران و سرگردان بماند و استمرار در مسیر. فقط او را از رسیدن 
به. کمالات بیتتتر باز دارد؛ وتخقق این نکته آخری ببشتر از نکته اولی اسّت 
و تحقیق این امر خود مقام دیگری را میطلبد. و این روایت در برگیرنده 
بسیاری از حقایق ربانی و اسرار الهی است که هرکس خداوند قلب او را 
به لور ایمان روشن کرده باشد, از آن بهرهمند میشود. و توفیق دهنده 
خداست و باید بر او : وکا کرد 


6. الکفایة: هشام بن سالم گوید: در محضر جعفر بن محمّد صادق علیه 
السلام بودم که معاوية بن وهب و عبدالملک بن اعین بر وی وارد گشتند, 
پس معاوية بن وهب عرض کرد: ای فرزند 1 خدا, حدیثی که میگوید 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پروردگارش را دیده, چیست و او را به چه 
صورتی دیده است؟ و نیز درباره حدیثی که آن را نقل میکنند مبنی بر اينکه 
موّمنان در بهشت پروردگارشان را میبینند, آنها وی را به چه صورتی 
میبینند؟ امام علیه السلام تبشمی نموده, سپس فرمود: ای معاویه, مردی 
که هفتاد سال یا هشتاد سال از عمرش بگذرد و در اين مدت در ملک خدا 
زندکی کند.و از تعمتهای الهی بهزمتد کردد ولی انطور که‌باید و شایدخدا 
را نشناسد, زشت و ناپسنر است ! پس فرمود: ای معاویه, بدان که محمد 
ضلی الله علیة و آله پروردگار تبارک و تعالی را با چشم سر ندیده است و 
ریت بر دو وجه صورت میگیرد: رویت با دل و ریت با چشم. پس هر که 
مقصودش مشاهده با قلب بوده, درست گفته و آنکه مرادش رویت با چشم 
بوده, به اشتباه رفته است و به خدا و آیات او کفر ورزیده, زیرا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «هرکس خدا را به مخلوقاتش تشبیه کند, کفر 
ورزیده است» و مرا پدرم از پدرش حسین بن علی علیه السْلام روایت 
کرده که فرمود: از امیرالمومنین سوال شد که: ای برادر رسول خدا, ایا 
پروردگارت را دیدهای؟ فرمود: مگر میشود کسی را که ندیدهام پرستش 
کنم؟ او را نمیتوان با چشم سر و به 


ص : 487 


صورت مجشم دید, بلکه دل وی را به حقیقت ایمان میبیند. و اگر مومن 
پروردکارش ۱ سر ببیند, پس هر کس که مجاز به داشتن چشم و 
دیده شدن باشد, او مخلوق است و مخلوق به خالق نیاز دارد. بنابراین تو 
خدا را حادث و مخلوق قرار دادهای و هر که خدا را به مخلوق تشبیه کند, 
برای خدا شریک قایئّل گشته وروای به ِ ! مگر نشنیدهاند. که خداوند 
متعال میفرماید: «ل ثذ رکه الابَضَارٌ 5 یدرک الابضا و هو اللطیفت 
الخبیر»(1) (چشمها 


او را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی پابد, و او لطیف آگاه 
است.) و: «ن تراني و لکِن انظرّ الت الْحَتلِ قان استقةٌ مکاتة قسوفت 


تراني 


لا تجلی ری لح جقلة دکا»(2) (هرگز مرا نخواهی دید, لیکن به کوه 
بنگر پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید.» پس چون 
پروردگارش به کوه جلوه نمود, آن را ریز ریز ساخت.) و آن نوری که از 
خدا بر کوه تابید. به مانند نوری بود که از سوراخ سوزنی بتابد. ولی از 
درخشش آن زمین زیر و رو شد و کوهها صاف گردید و موسی بیحرکت با 
صورت بر روی زمین افتاد , یعنی مُرد, و به هوش آمد و بیدار شد و جانش 
به بدنش بازگشت, عرض کرد: تو منژهی و من به درگاهت توبه میکنم از 
اینکه گفته باشم يا تصوّر کرده باشم که : تو قابل دیدن هستی, , و به معرفتی 
که از تو داشتم برگشتم که دیدهها 0( «و آنا اول المومنین», (و 
من نحستین آیمان آمرند کاتم ) و تخشستین اقرار. کنند کان به اینکه نو میبیتی و 
دیده نمیشوی و تو در منظر اعلی هستی. 


سپس فرمود: بهترین فرایض و واجبترین آنها بر انسان, شناخت پروردگار 
است و اقرار به عبودیت برای وی و تحدید این معرفت به گونهای که بداند 
معبودی جز او نیست و شبیه و مانندی ندارد و بداند که او قدیم, ثابت و 
موجود است, اما نه دست نیافتنی. توصیف وی مقدور است., بيانکه شبیه و 
مانندی داشته باشد و اوست شنوا و بینا؛ و پس از آن: معرفت و شناخت 
پیامبر صلی الله علیه و اله است و 
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شهادت دادن به نبّت او و کمترین معرفت رسول, اقرار به نبقّت اوست و 
اينکه هز. چه از اوامر و نواهی و آیات قرآنی که آورده, از جانب خدای 
عروجل است. و پس از آن, معرفت امامی است که همان صفات پیامبر 
۱ 
اشد و چه آسانی, به وی اقتدا کرد و کمترین معرفت امام آن است که 
باور کنی او همتا و عدل نبی است _ البته به جز مرتبه نبقّت _ و وارث او و 
ای وا ما فا ات تا سا ان 
بودن و بازگرداندن امور به او و تمسک به قول او. و بداند که امام پس از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی بن ابی طالب علیه السٌلام و پس از 
وی حسن, سپس حسین, بعد علی بن حسیين, آنگاه محمّد بن علی, سپس 
خود من, بعد از من پسرم موسی و پس از وی پسرش علی و بعد از علی 
پسرش محقد و بعد از محمّد فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن 
و انگاه حضرت حجّت که فرزند حسن است. علیهم صلوات الله اجمعین. 


سپس فرمود: ای معاویه ! در این کار برای تو اصلی قرار دادم که به آن 
عمل کف و اگر بر آنچه بیان داشتی از دنیا میرفتی, بدترین حالت را 
داشتی تن رن کی ک ماخ میبرد خدای متعال را با چشم میبیند. تو 
را فریب ندهد و فرمود: اينها شگفتانگیزتر از اين نیز گفتهاند. ایا پدرم ادم 
را به کار ناشایست نسبت ندادند؟ ایا به ابراهیم علیه السلام نسبتها 
ندادند؟ ایا به حضرت داود نسبت کشتن پرنده را ندادند؟ ایا به یوسف 
صدیق داستان زلیخا و آن نسبتها را ندادند؟ مگر به موسی علیه السلام 
نسبت قتل ندادند؟ مر به رسول خدا در ماجرای زید نسبهای ناروا 
ندادند؟ ایا در حدیت قطیفه نسبتهای ناروا به علی بن ابی طالب ندادند؟ 
انها با این کارهایشان قصد توبیخ اسلام را داشتند تا به عقب برگردندر خدا 
چشمانشان را کور کند همانطور که دلهایشان را کور کرده: خداوند از آنچه 
میگویند, بسیار برتر است. (1) 
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[توضیح: در «وصعقت الجبال» استعاره يا تجوّز در اسناد هست., و در برخی 
نسخهها «وصفصفت» امده که به معنای با خاک یکسان شدن است., يا : از 
بقیه جدا| افتادن. در قاموس امده: الصفصف: زمین صاف و هموار و 
صفصف : تنها در ان راه رفت. ](1) 


7. الکفایة: مسعدة گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم که 
پیرمردی سالخورده با پشتی خمیده و تکیه داده بر عصا وارد شد و سلام 
کرد. امام صادق علیه السلام سلام وی را پاسخ گفت. سیس آن پیرمرد 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا. دستتان را به من دهید تا آن را ببوسم, 
امام نیز دست خود را به وی داد و او آن را بوسید. پیرمرد به گریه افتاد. 
پس امام فرمود: سبب گریهات چیست پیرمرد؟ گفت: قربانت گردم ای 
فرزند رسول خدا, صد سال است منتظر ظهور قائم شما هستم, , پیوسته با 
خود میگویم که این ماه این سال ظهور میفرمایدر اینک سثم بالا رفته و 
استخوانم سست گشته و اجلم نزدیک شده, بيانکه آنگونه که دوست دارم 
باشید. میبینم شما را به قتل میرسانند, آواره میسازند و دشمنانتان را 
مت ال وی ار فا میکنند, پس چگونه گریه نکنم؟ پس چشمان 
امام صادق علیه الشلام غرق اشک گردید و آنگاه فرمود: ای. بیرمرد, 
خداوند تو را آنقدر عمر دهد تا اینکه قائم ما را ببینی و با ما در درجات 
اگلن: بای اما اگر اجلت فرا رسید. در روز قیامت با ثقل محمد صلی 
الله علیه و آله که ما هستیم محشور خواهی شد که خود ایشان صلی الله 
علیه و آله فرموده است: «من دو شیء گران سنگ در میان شما , بر جای 
میگذارم, تتترم بان دو چنگ زنید, هرگز گمراه نمیشوید: کتاب 9 و 
عترت من اهل بیتم.» پیرمرد عرض کرد: با شنیدن این خبر خیالم راحت 
شد و دیگر باکی ندارم.(2) 


سپس فرمود: ای شیخ, بدان که قائم ما از ضُلب حسن زاده میشود و 
حسن از صَلب علی و علی از صلب محمد زاده میشود و محمد از لب 
علی و علی از صلب این پسرم _ و به موسی علیه السلام اشاره فرمود _ 
و اين پسرم از صَلب من 
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زاده شده و ما دوازده امام هستیم, همگی معصوم و مطقّر ! پیرمرد عرض 
کرد: سرورم, ایا برخی از شما افضل از دیگری است؟ فرمود: خیر. همه 
ما از اين جهت برابریم لیکن برخی از ما اعلم از دیگری است. سپس 
فرمود: ای پیرمرد, به خدا سوگند اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی 
نماند, ِِ آن روز را آنقدر طولانی خواهد فرمود تا اینکه قائم ما اهل 
بیت ظهور کند , لیکن در این میان شیعیان ما در زمان غیبت او به فتنهای 
گرفتار خواهند آمد و دچار سرگردانی خواهند شد, در آنجاست که خداوند 
مخلصان را ثابت قدم خواهد فرمود. خداوندا آنان را بر این کار یاری فرما! 
(1) 


توضیح . پوشیده نماند که این روایت ت خلاف روایات بسیاری است که در این 


موضوع وارد گردیده و اینکه ائْمّه علیهم السلام در علم و لزوم اطاعت از 
ایشان برابرند و امیرالمومنین و حسن و حسین علیهم السلام, جایگاه و 
فضیلت خود را دارند. احتمال دارد مفهوم بر راوی مشتبه شده از این رو 
آن را به صورت معکوس نقل کرده است و میشود توجیه کرد که مقصود, 
اعلم بودن برخی از انها در دیگری در بعضی احوال است.؛ یعنی پیش از 
امامت دیگری و کمال یافتن علم او . بعید هم نیست مبنی بر بداء باشد, 
زیرا حکم بدائی به امام زمان میرسد و به ائْمّه پیش از او نمیرسید. گرچه 
در حدیث امده که اين علم بر ارواح پیش از او عرضه میشود تا هیچ امامی 
اعلمتر از امام دیگر نباشد. لیکن امام صادق علیه السّلام به آن پیرمرد 
درست گفته که خود آن حضرت در طول حیات آن پیرمرد, از همه اعلمتر 
هی اس مها وم عال ها اه عم لام ار سای اخالشان 
باخبرترند. 


8. الکفایة: علقمة بن محمّد حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت 


کرده که آن حضرت فرمود: ائقّه دوازده تن هستند. عرض کردم: 0 
رسول خدا؛ نامشان را برای من بیان فرمایید. فر مود: از میان گذشتگان 
علی بن ابی طالب, حسن و حسین, علی بن حسین. محمّد بن علی علیهم 
السّلام و اکنون من هستم. عرض کردم. پس از شما امامت به چه کسی 
میرسد؟ فرمود: من به موسی وصیت کردهام و 
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پس از من امام اوست. عرض کردم: پس از موسی امام کیست؟ فرمود: 
فرزندش علی معروف به رضا در سرزمین غربت به خاک سپرده میشود, 
در خراسان. بعد از علی پسرش محمد امام است و بعد از محمّد پسرش 
علی و بعد از علی پسرش حسن و بعد از حسن پسرش مهدی علیهم 
صلوات الله اجمعین. 


سپس فرمود: پدرم از پدرش از جدش از علی صلوات الله علیهم روایت 
کرد که: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی, چون قائم ما 
ظهور کند. سیصد و سیزده تن به عدد مردان بدر پیرامون او گرد میایند و 
چون زمان خروج آن حضرت فرا رسد. شمشیری که در نیام دارد وی را ندا 
دهد که: برخیز ای ولی خدا و دشمنان خدا را بکش !(1) 
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تا صفای بز شم +تقص بای انا کالم و اناهام بسن از انتاخ بر آماه امه یی ااربلام 


روایات: 


. الغیبه نعمانی: زیاد قندی گوید: امام موسی بن جعفر علیهما السلام 
خدای عرُوجل خانهای از نور دارد که پایههای آن را چهار رکن قرار 
داد. و بر آن چهار اسم نوشت : : «تبارک, سبحان, الحمد و الله» تسیز از 
این چهار نام چهار نام دیگر آفرید و از آن چهار نام, چهار اسم دیگر و آنگاه 
خدای جل و عر فرمود: «اِنَ عدح الشهّور عند اللّه انتا عَشر شهرا»:(۱1(در 


و ی 


توضیح: اين خبر مانند اخباری است که در باب اسماء از کتاب «توحید» 
گذشت و همانند آنها فهمشان مشکل و پیچیده است و مناسب آن بود که 
این خبر نیز در آنجا آورده شود ولی علّت اینکه آن را در اینجا آوردیم آن 
است که به قرینه خبرهای دیگری که در تفسیر این آیه رسیده, به حسب 
ظاهر. مقصود آن بوده که بر تعداد ائمّه علیهم السْلام مطابقت داده شود و 
دو.ضانحال نه صورت رم کوته بیان کردیجمه از میات ات کر 
معنای آن را جز خدای متعال و راسخان در علم. کسی نمیداند. 


البته این امکان وجود دارد که گفته شود احتمالاً برخی اسماء الهی دلالت بر 
ذات دارند و برخی دلالت بر صفات ذات دارند و برخی دیگر دلالت بر تنزیه 
تاه قص اه همان حون کف عصی لت سر نات اععل وارند. ۲ 
این وصف, «الله» 
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دلالت بر ذات دارد, «الحمد» بر کسی دلالت دارد که سزاوار حمد باشد و 
برای بیان صفات کمالیه ذات است. و «سبحان» بر صفات تنزیه دلالت دارد 
و «تبارک» که از «برکت» به معنی رشد و نموّ مشتق شده, بر صفات فعل 
دلالت دارد؛ يا اينکه میتوان گفت: «تبارک» مشتق از برکت است و مفهوم 
بات را میرساند و دلالت بر صفات دارد و «حمد» به معنای ستایش است 
و چون نعمتهای اختیاری قابل ستایش هستند. پس حمد بر صفات فعل 
دلالت دارد. 


و از این اسمها که گفته شد, چهار اسم منشعب ميشود. اسمی که از اسم 
ذات منشعب میشود ان است که دلالت بر وحدانیت ذات میکند. از این رو 
خداوند در سوره توحید از «الله» نامی را ذکر فرموده که دال بر یگانگی 
باشد, لذا فرموده: «قْل هو الله احد» و از «احد» اسم«صمد» متفلع 
میشود و از آنجا که قدرت کامله مستلزم علم کامل است., لذا از «قدیر» 
نام «علیم» منشعب میگردد و بقیه صفات در حقیقت به اين صفت 
نزمیکرد ند البته احتمال عکس 2 مطلب نیز وجود دارد یعنی اینکه گفته 
شود: قدرت از علم منشعب میشود که این معنا بر متامل پوشیده نیست. 
اما انچه بر تنزیه دلالت دارد. نخست نام «سبوح» است که بر تنزیه ذات 
دلالت دارد وسیس «فَدوس» است که تنزیه صفات را میرساند. اما صفات 
فعل, نخست نام «خالق» از ان منشعب میشود و چون خلق کردن مستلزم 
روزی دادن و تربیت کردن است, اسم«رازق» و «رب» از ان متفژع 
میگردد. و ات اه 
خداست., خانهای را برای نبوت و خانهای را برای امامت ساخت پس خانه 
نوز که همان خانه امامت است؛ همانگونه که در آیه نور ذکر شده, بر این 
پایهها استوار است. يا اينکه گفته شود: چون خدای متعال ائقه را به صفات 
خودش آراسته و آنان را مظهر آیات جلال خویش فرموده و ایشان را 
اسماءالله و کلماتالله خوانده. پس آنان تتخای به اخلاق الهی هستند و 
خانه # 1 و بیت کمالشان بر این پایهها استوار اننتت: 


ها من و ای ها ی را ای ی 
عفول ‏ ادقان تاره قمم هدر که خحلی از انداسه پاشته ای نا یر 
یارای ثبت و 
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نگارش آن نباشد. اين بود مختصری از آنچه در چل این روایت به خاطرم 
رسید و الله ولی التوفیق والهدایه. 


2 الکفایة: عبدالعظیم حسنی گوید: بر مولایم علی بن محمّد علیهما السلام 
وارد گشتم و چون مرا دید, به من فر مود: خوش امد ای ابو القاسم, نو 
به راستی از دوستان حقیقی ما هستی. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا, 
من میخواهم دین خود را بر تو عرضه دارم تا اگر مورد خانتد شا نود یو ان 
استوار بمانم تا اینکه با همین عقیده به دیدار خدای عژوجل بروم. فرمود: 
بگو, ای ابا القاسم. عرض کردم: من میگویم: خداوند تبارک و تعالی یکی 
است و هیچ شبیه و مانندی ندارد, از حذین خارج است: حد ابطال و حد 
تشبیه, و اینکه نه جسم است و نه صورت., نه عرّض است و نه جوهر, بلکه 
اوست که اجسام را جسمیت داده و صورتها را تصویر فرموده, او خالق 
اعراض و جواهر و پروردگار همه اشیا و مالک و به وجود آوردنده و 
آفریننده کاینات است. و محمد 0 اوء خاتم پیامبران است و 
هیچ پیامبری پس از وی تا روز قیامت نياید و شریعت او خاتمه شرایع 
است, و تا روز قیامت هب شریعت دیگری نخواهد اد ورکیم ام 
خلیفه و ولیْ امر بعد از پیامبر, امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام است, سپس حسن و انگاه حسین, بعد علی بن حسین, پس محمد 
بن علی و بعد از وی جعفر بن محمّد و آنگاه موسی بن جعفر و بعد از او 
علی بن موسی سپس محقد بن علی و بعد از او شما هستی مولای من ! 
فرمود: و پس از من پسرم حسن است و مردم پس از او با خلف و 
جانشینش چه خواهند کرد؟! _ گوید: _ عرض کردم: مگر ماجرای جانشین 
حسن از چه قرار است؟ فرمود: برای اینکه مردم او را نخواهند دید و 
بردن نامش نیز جایز نیست تا آنگاه که خروج کند و زمین را از عدل و داد 
پرسازد همانطور که از پیش پر از ظلم و ستم شده باشد. گوید: پس 
عرض کردم: اقرار آورده و میگویم: دوستدار آنها دوستداران خدایند و 
دشمنان ایشان دشمنان خدا, و اطاعت از ایشان اطاعت از خداست و 
نافرمانی ایشان معصیت خداست که لام معراج حقق است و سوال قبر 
حق است. بهشت حق است و جهئم حق. صراط حق است و میزان حق و 
اینکه قیامت بیتردید خواهد آمد و خداوند خفتگان در گور را بر خواهد 


انگیخت. 
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و میگویم: فرایض واجپ پس از فربضه ولایت, نماز است و زکات, روزه, 
حج, جهاد. امر به معروف و نهی از منکر. پس امام علی بن محمّد نقی 
علیه السلام فر مود: ای ابوالقاسم: به خدا سوگند این دین؛ همان دین 
خداست که برای بندگانش پسندندم. بس: بر آن انتوار باش که خداوتد تو 
را بر آن در دنیا و آخرت ثابت قدم بدارد (11 


3. الکفایة: صقر بن ابی دُلف گوید: چون متوگل مولایمان ابا الحسن هادی 
علیه السّلام را به سامرا برد, به آنجا رفتم تا خبری از وی بگیرم. گوید: پس 
حاجب متوکل مرا که دید اشاره کرد نزر وی بروم؛ سپس گفت: ای صقر 
کارت چیست ؟ گفتم: خیر است استاد ! گفت: / بنشین. در همین حال افکار 
گوناگون وجودم را فراگرفت و با خود گفتم: اشتباه کردم آمدم ! گوید: چون 
مردم از پیرامون او متفژق ‏ شدند. گفت: چه کارهای و در پی چه آمدهای؟ 
گفتم: به دنبال کار خیری آمده بودم؛ پس گفت: شاید امدهای خبری از 
مولایت بگیری؟ | به وی گفتم: مگر مولای من کیست؟ مولایم امیرالمومنین 
است ! گفت: ساکت شو, مولای تو همان است که بر حق است. از من پروا 
مکن که من هم بر کیش تو هستم. گفتم: الخمدلله؛ گفت: آیا دوست داری 
وی را ب؛ بییتی ؟ کفتم: از کفت: بنشین تا نامهرسان از نزد وی خارج شود. 
گوید: پس نشستم و چون نامهرسان بیرون رفت؛ , به غلامش گفت: دست 
صقر را بگیر و به حجرهای ببر که آن علوی در آن زندانی است و آن دو را 
تنها بگذار. گوید: پس مرا وارد آن حجره کرد و به اتاقی اشاره نمود. چون 
وارد آن اتاق شدم, آن حضرت علیه السّلام را دیدم که بر روی حصیری در 
کنار قبری که حفر شده بود, نشسته بود. گوید: پس بر وی سلام کردم و او 
پاسخ فرمود: سپس امر به نشستن فرمود و من هم نشستم. سپس 
فرمود: ای صقر, چه چیزی باعث شد که اینجا بیایی ؟ عرض کردم: : سرورم» 
آمدم خبری از شما بگیرم. گوید :_ پس به قبر نگاه کرده و گریستم. امام 
نگاهی به من انداخته و فرمود: ای صقر, ۱[ 
نخواهند زد. عرض کردم: خدا را شکر, سپس گفتم: سرورم. از رسول خدا 
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ضلی. الله. غلیه و اله خدیتی ز وانته میشتود که معنای آنرا تميدانم. فر موه 
کدام حدیث؟ عرض کردم: اينکه میفرماید: «لا تعادوا الأیام قنعادیکم», (با 
روزها دشمنی نکنید که با شما دشمنی خواهند کرد.) مفهوم این حدیبت 
چیست؟ فرمود: آری, روزها ما هستیم, تا آسمانها و زمین برپاست؛ شنبه , 
ناه وتصول. خدا صلی, الله غلیة و الم اشت. سشنه امرااه مش .عاید 
السّلام, دوشنبه حسن و حسین و سهشنبه علی بن حسین, و 
صادق هستند. چهارشنبه موسی بن جعفر, علی بن موسی, , محمد بن 

و من هستیم, پنج شنبه فرزندم و جمعه فرزند فرزندم میباشد 9 
گرد شمع وجود او جمع میشوند, و او همان کسی است که جهان را پر 
1۳ ز ظلم و ستم شده باشد. ِ 
معنی حدیتث «با روزها دشمنی نکنید تا با شما در اخرت دشمنی نکنند» 
سپس فرمود: خداحافظی کن و برو که بر تو ایمن نیستم.(1) 


توضیح: جزری گوید: در آن است: «ابن مت و بر وی سلام کرد در حالی 
وی مشغول نماز بود و پاسخ سلام او را نداد. گوید: تمام افکار و حوادت 
گذشته ناگاه به سراغم آمند: یعنی دچار غم 0 اندوه شدم. مقصود وی آن 
است که غمهای گذشته و تازهاش به همدیگر رسیدند و عرصه را بر وی 
تنگ کردند. گفته شده: معنای آن چنین است: مغلوب افکار احوال گذشته و 
حال خود شدم که چرا پاسخ سلام مرا نداد». پایان. «الوحی»: اشاره. 


مولف: بسیاری از احادیف غاهياته. را يافتهايم که بر اضامان علیهم الطلام 
عرضه ‏ شده و آنها تصریح نمیکنند که این احادیت جعلی هستند بلکه به 


تاویل آن متناسب با حق مییردازند و ممکن است این حدبت هم از آن 
حمله اخادی باشد الشه باید دانست کر حادیث ها ار ام 


همانند قرآن ظاهر و باطن دارند. والله آعلم !۱ 
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روایات: 


1 کمال الدین. عیون اخبار الرضا: امام جواد علیه السْلام فرمود: روزی 
امیرالمومنین علیه السلام به همراه حسن بن علی علیه السلام و سلمان 
فارسی رحمه الله علیه, در حالی که امیرالمومنین بر دست سلمان تکیه 
داده بود, به مسجد الحرام امدند که مردی خوش منظر و خوش ظاهر پیش 
آمده و به امیرالمومنین علیه السلام سلام داد و امام سلام وی را پاسخ 

ت و آن مرد نشسته و عرض کرد: یا امیرالمومنین بز سبه فساله را از نما 
میپرسم, اگر به آنها پاسخ درست دادی, درخواهم یافت که این قوم در کار 
تو مرتکب اشتباهی شدهاند که در دنیا و اخرت باعث رسوایی ایشان 
خواهد بود و چه در این دنیا و چه در آن دنیا در امان نخواهند بود. و اگر 
پاسخ درستی دریافت نکنم, خواهم فهمید که هر دو از یک سنخ هستید و 
فرقی با هم ندارید. امام علیه السّلام فرمود: هرچه میخواهی بپرس. عرض 
کرد: مرا آگاه کنید که چون مرد به خواب رود. جانش به کجا رود؟ و یک 
مرد چگونه به خاطر میا ورد و دچار فراموشی میشود؟ و اينکه چگونه 
انسان به عموها و داییها شباهت پیدا میکند؟ 


پس امیرالمومنین علیه السْلام رو به طرف ابومحمد حسن بن علی علیه 
الیتلام کم و رود ای ابو محمّد. پرسشهای وی را پاسخ ده ! امام 
حسن علیه السلام فرمود: اما اينکه پرسیدی وقتی انسان میخوابد روحش 
به کچا میرود؟ بدان که روح به باد تعلق دارد و باد به هوا تعلق دارد, تا آن 
وقت که به خواب رفته برای بیدار شدن حرکت کند. پس اگر خداوند 
عزژوجل اجازه داد که روح به صاحبش 


ص: 99 


برگردد, آن باد, روح را جذب و باد هوا را جذب کرده و بدین ترتیب روح به 
بدن صاحبش بر میگردد. و اگر خدای عژوجل اجازه ندهد که آن روح به 
صاحبش برگردد, هوا باد را جذب و باد روح را جذب نموده و دیگر به 
صاحبش برنمیگردد تا اینکه در روز قیامت مبعوث شود. 


اما آنچه را که درمورد یادآوری فراموشی پرسیدی, بدان که قلب انسان 
دز جعه (خعیه )ای قرار دارد و بر روی آن حَفّه طبقی قرار دارد که چون 
انسان بر محشّد و آل محقّد صلوات کاملی فرستد, آن طبق از روی حقّه 
برداشته میشود و قلب نورانی گردد و انسان آنچه را فراموش کرده, به 
خاطر آورد. اقا اگر انسان بر محشّد و آل محقد صلوات نفرستد, يا اينکه 
صلیات افص بفرست ان یی بر روی حتهیاقی مماند و فلت ور تاریکی 
مانده و انسان دچار فراموشی میگردد. 


اما آنچه را که درباره شباهت نوزاد به عموها و داییها پرسیدی؟ پاسخ آن 
انیت که جوز مردی با همسرش گرد آید و با قلبی آرام و اعصابی ارام و 
اندامی غیر مضطرب و پریشان. نزدیکی کند, آن نطفهای که در درون رحم 
جای میگیرد. نوزادی شبیه پدر و مادرش خواهد بود. اما اگر مرد با قلبی 
تاازافه اعضایی رشان ده نی مرت یو بانط ره 
حالت اضطراب و پریشانی بر روی یکی از رگها میافتد. اگر اين رگ اعمام 
باشد, نوزاد شبیه عموهایش خواهد بود و اگر بر روی رگی از رگهای داییها 
بیفتد, نوزاد به داییهایش شباهت خواهد داشت. 


بش آنمرد کفت: واه یدهم که خداتی خر آلله تست و پیوسته مین 
گواهی را خواهم داد و گواهی میدهم که محمّد رسول خدا است و پیوسته 
همین گواهی را خواهم داد و گواهی میدهم که شما وصی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و قائم به حجّت وی هستید. پس به امیرالمومنین علیه 
السْلام اشاره نموده و گفت _ و پیوسته همین گواهی را خواهم داد و 
گا ها با ی یاهع ی 
حسن علیه السلام اشاره نمود _ و شهادت میدهم که حسین بن علی علیه 
السٌلام وصی پدر خویش و قائم به حجّت او پس از شماست, و گواهی 
میدهم که علی بن حسین علیه السْلام قائم به امر حسین علیه السّلام پس 
از وی است و گواهی میدهم بر اينکه محشّد بن علی علیه السلام قائم به 
امر علی بن 


ص: 99 


حسین علیه السْلام پس از وی است و گواهی میدهم بر اینکه جعفر بن 
۱ ۱ ۱ ۱ 
محمّد پس از وی است و گواهی میدهم که علی بن موسی علیه السّلام 
قائم بر امر موسي ین جعفر است و گواهی میدهم بر اينکه محمّد بن علی 
قائم به امر محمّد بن علی است و گواهی میدهم بر اینکه حسن بن علی 
علیه السلام قائم به امر علی بن محمّد است و بر مردی از فرزندان حسن 
بن علی علیه السّلام گواهی میدهم که نه میتوان نامش را برد و نه کنیهاش 
را تا اینکه کارش برملا گشته, جهان را پر از عدل و داد کند همانطور که از 
پیش از طلم و شتم بر کشته :نا شد. او فانم به ام حسین ین علن است: و 
السّلام علیک يا امیرالمومنین و رحمة الله و برکاته. سپس برخاسته و 
رفت. 


پس امیرالموّمنین علیه السْلام فرمود: ای ابا محمّد, به دنبالش برو و ببین 
به کجاأ میرود. یس امام حسن علیه السلام به دنبالش رفت. گوید: چون پا 
را از مسجد بیرون گذاشت. منوجه نشدم به کدام سمت سرزمین خدای 
عژوجل رهسپار شد. پس نزد امیرالمومنین علیه السّلام بازگشته و وی را 
از ماجرا آگاه ساختم. امپرالمو‌منین علیه الشلام فرمود: یا ابا محمّد. او را 
میشناسی؟ عرض کردم: خدا و رسول و امیرالموّمنین به امر آگاهترند. 
پس فرمود: او خضر علیه السلام بود.(1) 


الغیبه طوسی: جماعتی از گروهی از یاران ما از کلینی از عدهای از یاران 
اه وا 


غلل الشرا تشم ان ند ان سعفی از خایه نم سم ماد ان را تقل 
کرده است.(3) 


الاحتجاج: داود بن قاسم شبیه آن را آورده است.(4) 
ص: 500 
1- . کمال الدین : 183و 181 . عیون الاخبار : 40 39 


2 ین الظوسن: 108 107۰ 
3- . علل الشرائع: 44 43 


4 . در نسخه چاپی یافت نشد اما در اعلام الوری ص: 383 382 آمده 


است. 


المحاسن: پدرم از داود بن قاسم مانند آن را روایت کرده است.(1) 


الغیبه نعمانی: عبدالواحد بن عبدالله بن یونس موصلی از محمد بن جعفر 
از ترفی ماند انیا آورده است ۱2 


تفسیر علی بن ابراهیم: پدرم همین حدیث را از برقی با اندکی تغییر نقل 
کرده و من را در باب «النفس و احوالها» با شرح آوردهام ۳-۹ 


2 عیون اخبار الرضا: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: در حالی که 
به همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله در یکی از راههای مدینه 
میرفتیم, با پیرمردی روبرو شدیم که موی صورت آنبوهی داشت و پهن 
شانه بود, پس به رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام داد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله سلام وی را پاسخ گفته و به وی خوشآمد گفت. . سپس 
برگشت و به من گفت: سلام بر تو ای خلیفه چهارم و رحمهة الله و برکاته ! 
یا رسول الله, مگر چنین نیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله در پاسخ 
وی فرمود: آری! و چون آن مرد برفت, عرض کردم: یا رسول الله, اين 
مره هفخ کفت ۱ هد ها براق عس قرو تو بحمدالله 
همینطور خواهی شد, خداوند عژوجل در کتاب خود میفرماید «انی. حاعل 
في الأَرَض خليفة قاخکم ب ین" ین" التاس بالگق ».(4) (من 


در زمین جانشینی خواهم گماشت» پس میان مردم به حق داوری کن. + و 
خلیفهای که بر زمین قرار داده شده, جضرت آدم علیه السْلام موز 
خدای عژوجل فرمود: «یاداقد 1" خفایای خلیقة في الأَرْض قاخکم بَْ 
التّاس بالحق»,(5) (ای 

داوود. ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین ] گردانيديم پس میان مردم به 
حقّ داوری کن .1 پس او دومی است و نیز خدای عژوجل حکایتی از 
موسی آورده آنگاه به هارون گفت: «احلفني فی قوّمی اصلح ک (6) 


[ گفت: «در میان قوم من جانشینم باش, و [کار آنان را] اصلاح کن ) و او 
هارون است انگاه که موسی 


ص: ۱01 


1-. المحاسن: 333 332 


2- . غیبه النعمانی: 28 _ 27 
تن متیر مین : 578 

4- . بقره/ 30 

5 . ص/ 260 

6- . اعراف/ 142 


علیه السّلام او را در میان قومش جانشین خود کرد بنابر ین خلیفه سوم 
هارون است. و خدای عزوجل فر مود: 5 ادا من اللّه 5 ِِ الی الناس 
بو الم الاکبر»,(1) (و 


آانوه آبات: ااعلامن است از ساب خطا و سا رشب موم وی روز ج 
اکبر. ) و مبلغ از جانب خدا و رسول او تو بودی و تو وصی و وزیر و 
پرداخت کننده وام و به جای آورنده عهد و پیمان من هستی. , و تو نزد من 
منزلت هارون از موسی را داری, با این اه هیچ پیامبری 
نخواهد آمد. بنابراین, همانطور که این پیرمرد به نو سلام داد, چهارمین 
فا ایا شرس هرا ان وی مرس ای له 
عه هم مقر ترا تحص هو و ان ۶ 


. المقتضب: ابراهیم بن ابی سمال گوید: در میان «الغابه» و ِ 
ار 
که ام رای ار کار ان مات وم رید که صفت ری 


است. احمدی را که به حق برانگيخته شده و خدایش بر او درود فرستاده 


و بر کسی که در فضل بعد از او قرار دارد و مختص به فضیلت است. و بر 
دو سبط ایشان, آن مسموم شده و آن که آن چنان به قتل رسید ! 


یر ان شا اسان که باون ناه اصل سب نان تفای 
حق برای مردمند, انگاه که خلق رو به گمراهی روند 


تاش اه رای ار مه ال ان سای ای ی 
صدق و عدل با ایشان تمام شده است.(3) 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 5202 
1- . توبه/ 3 


2 عنون: آلاخیار 183 
3-. المقتضب: 57 56 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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